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سخن سردبیر
 zرؤیا مولاخواه 

گــون  گونا از مراحــل متعــدد اعتقــادی  کــه  آن شــخص 
گرفتــار مانــده‌  نگذشــته و در دام نخســتین اعتقــادش 
همیشــه  تغییرناپذیــری،  همیــن  به‌ســبب  اســت، 
بــود.  خواهــد  عقب‌مانــده  فرهنگ‌هــای  نماینــده‌ی 
به‌ســبب فقدان تعلیم و تربیت او انســانی اســت خشن، 
، بی‌انصاف، بدگمــان و بی‌اعتنا که  نافهــم، تعلیم‌ناپذیــر
از هیــچ اقدامــی بــرای بیان مســتمر دیدگاهــش فروگذار 
دیــدگاه  بایــد  بفهمــد  کــه  نیســت  قــادر  زیــرا  نمی‌کنــد؛ 
کار باشــد. بدین‌ســان در فرهنگ‌هــای  دیگــری نیــز در 
کد و بی‌محتوا سرچشــمه‌ی قدرت گشــته اســت. تنها  را
ســاختار  برمی‌انگیــزد،  شــدید  مخالفــت  کــه  آن‌روی  از 
شــکننده‌تر از فرهنــگ نوظهــور در چالــش اجبــاری با او 

نیرومند می‌گردد. 
فریدریش نیچه 
کــه هر ایده بــه منزله‌ی یک پاســخ به جهان  در عصــری 
پرسشگری اســت، انسان معاصر برای زیستن و خشنود 
گــذار از وضعیت تعلیق  زیســتن، به‌دنبال رهیافتی برای 
اســت. وضعیت تعلیق همــان خشــنودپنداری تحمیلی 
فرهنــگ  بــر  مبنــا  کمیــت  حا در  فرادســتان  کــه  اســت 
و اندیشــه‌ی عمومی، القا و جاری می‌ســازند. ما فراروی 
طبیعتمــان خــود را مجــاز به رشــد و پیشــروی می‌دانیم 
کان در پوسته‌ی زمخت باورها و ستیزه‌ها  و حقیقت کما
از دســترس خــارج اســت و تصلبــی برســاخته از عقایــد 
و مانیفســت‌های اصلاح‌شــده از دین و سنت، لایه‌های 
دیگــری را بــر پوســته‌ی آن ور می‌نهــد. وضــوح تصاویــر 
در چنیــن جهانــی همــواره مکدر اســت و مقرر اســت که 
کــدر بماند و مفاهیــم در تصاحب فرادســتان  همچنــان 
گردند. و در تصلبی مغرضانه، موتاسیون یافته و معلول 

وابســته  آموزشــگاهی  و هــر  کادمــی  آ زمــان،  ایــن  در 
گرداننــده اســت تــا چرخــه‌ی تولیــد انســان  بــه نهــادی 
مصنــوعِ  انسان‌ســازی،  فراینــد  به‌زعــم  دانشــگاهی 
اندیشــه‌های برســاخته‌ی نظامــی تک‌بعــدی گردنــد تــا 
اصلاحیات قوانین در آتیه نیز بر سیاق گذشته از هرگونه 

پرسشگری تهی و بر چرخه‌ی منوال گذشته بگردد.
در چنین وهله‌ای خشــنود ســاختن، نشان از شجاعتی 
ناب دارد تا فرد قالب ذهنی خویشــتن را از پوســته‌های 
برســاخته بتکانــد و برهنه در شــمایل باور خــود معرفت 

کسب نماید. 
نیچه در انســانی پساانســانی، چنین فردی را در معرض 
احتــرام توده قرار می‌دهــد و از وی به‌عنوان »جان آزاد« 
یــاد می‌کنــد، که هرچند در مســیر پیچ‌وخم‌هــای زندگی 
دچار دیســترس و تصلب ســردرگم شده باشــد و جویبار 
جاری روان او را صخره‌های ســخت، آزرده باشــند؛ چون 
بــه روشــنایی برســد، ســبک‌بار وآرام در راه روشــن قــدم 
خواهد نهاد و اعماق تاریک درونش را به‌ روی آفتاب باز 

کرد. خواهد 
پرتوهــای  ایــن  کــه  اســت  افق‌هایــی  به‌دنبــال  توتــم 
هرچنــد کوچــک را بنمایاند. ما می‌دانیــم زبان پیکره‌ای 
بیــن  مشــترک  و عادت‌هــای  دســتورالعمل‌ها  از  اســت 
نویســنده‌های یک دوران. رولان بــارت معتقد بود، زبان 
گــذر می‌کنــد  گفتــار نویســنده  ماننــد طبیعتــی از میــان 
بــی آنکــه آن را تغذیــه کند یا فرم ببخشــد. مــا نیز در این 
، آفرینش‌هایی را به‌معرض نشــر در می‌آوریم که  اســتقرار
ک همه‌شــان در پیوند زبان و گونه‌گونی فرم،  وجه اشــترا
یک فریاد را برآورد و آن فریاد ریزاننده‌ی تصلبی است که 

.کرده‌اند روی اندیشه‌ها و ایده‌هامان غالب 

سخن سردبیر
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گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادی در آستانه‌ی 83سالگی

 سمت زندگی 
و جوانان ایستاده‌ام

 zمصاحبه‌کننده: آریامن احمدی

زنــده‌ی  رمان‌نویــس  بزرگ‌تریــن  دولت‌آبــادی  محمــود 
ایــران، حــالا در آســتانه 83ســالگی قــرار دارد. او متولــد 
، خراســان بزرگ، دیار  10مرداد 1319 از دولت‌آبادِ ســبزوار
بیهقــی و فردوســی اســت؛ ازایــن‌رو اســت که نــام و زبان 
و قصه‌هــای او به‌شــکل عجیبی با این دو اســتادِ مســلمِ 
زبان فارســی عجین شــده و باز ازاین‌رو اســت که قصه‌ها 
و شــخصیت‌های او، همگــی از دلِ جامعه چندفرهنگی 
ایــران برآمده‌انــد. از این زوایه اســت که آثــار او، به‌مانندِ 
فردوســی و بیهقی، بخشــی از شناســنامه‌ی ایــرانِ بزرگ 
اســت. امــا وقتــی بــه او و کارنامــه پنجاه‌ســاله‌اش نــگاه 
می‌کنیــم؛ می‌بینیــم چــه ناملایمت‌‌ها دیده و از نوشــتن 
بازنایســتاده، چــه آخریــن رمانــش دودمــان کــه به‌تازگی 
منتشر شــده نیز گویای همین است. این درحالی است 
کــه هنــوز آثــاری از او در وزارت ارشــاد مجــوز نگرفته و باز 
ایــن درحالی اســت که آثــار مجوزنگرفته‌ او بــه زبان‌های 
دیگر ترجمه و منتشــر شــده اســت. آیا سرنوشتِ تراژیک 
نویسنده و شاعر ایرانی که در گذارِ صدساله از مشروطه 
گــره خــورده، همچنــان  ، بــا سانســور و ســرکوب  تــا امــروز
دامن‌گیرِ نویســنده و شــاعر ایرانی است؟ این‌ها و بیشتر 
از این‌هــا را بــا محمــود دولت‌آبــادی به‌مناســبت تولــد 
83ســالگی‌اش در میــان گذاشــته‌ایم تا شــاید بــا کلماتِ 
رهایی‌بخشِ او، از گذشته‌‌ای ناروشن به آینده‌ای روشن 
، از بزرگ‌تریــن  کارل پوپــر کــه به‌قــولِ  گام بگذاریــم؛ چرا
فیلســوفان ســده بیســتم و نویســنده کتــاب جامعــه بــاز 

و دشمنان آن، آینده همیشه باز است...
-آقــای دولت‌آبــادی، در آســتانه 83ســالگی‌تان، رمــان 
دودمــان از شــما منتشــر شــده. ایــن درحالــی اســت که 
آثــاری از شــما هســت کــه هنــوز اجــازه نشــر نگرفته‌انــد. 
یــا  شــما  از  پیــش  و شــاعران  نویســندگان  از  بســیاری 
هم‌نســل شما هنوز آثارشان اجازه نشر ندارد، از هدایت 
گلشــیری، فــروغ، براهنــی  گرفتــه تــا ســاعدی، چوبــک، 
و احمــد محمــود. ادامه‌ی این مســیر را برای نویســنده 

ایرانی چگونه می‌بینید؟
بله چنین است که می‌گویی، دقیقاً چهل سال از نوشته 
‌شــدن کلنل می‌گذرد و شــخصاً از تکرار ایــن موضوع هم 
بدحال می‌شوم؛ ولی چه کنم ؟ قصد اصلی نویسندگان، 
بــودگان و رفتــگان، ایــن بــود که معضــل سانســور را حل 
مســیر  در  ولــی  و قانونــی،  عقلانــی  مســیرهای  از  کننــد 
انحراف ایجاد کردند به‌عمد و نویســندگان را کشــانیدند 
بــه جاهایی کــه کار به جنایت علیه نویســنده کشــانیده 
)!( بــه کمر  شــد، درحالی‌کــه هیــچ نویســنده‌ای شمشــیر

نبسته بود!
-محمدعلی ســپانلو عبارت زیبایی دارد با عنوان تبعید 
در وطن که نام یکی از کتاب‌هایش هم هست. این یکی 
از تراژیک‌ترین تصویر برای نویســنده ایرانی است. وقتی 
به نویسنده ایرانی در طول این یک‌سده نگاه می‌کنیم، 
از ابتــدای قــرن چهاردهــم خورشــیدی که بــا »یکی بود 
یکی نبودِ« جمالزاده آغاز شد تا در ابتدای قرن پانزدهم 

خبر
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بــه دوره‌ای  دودمــان شــما ادامــه یافتــه اســت،  بــا  کــه 
جدید از زیســتِ انســانِ ایرانی وارد شده‌ایم که خواهانِ 
اســت. همیــن سرنوشــت در  انســانی  کرامــت  بازگشــتِ 
شخصیت‌های رمان‌های شما نیز نمود دارد. آدم‌هایی 
کــه در یــک تبعید ابــدی، برای داشــتنِ زندگــی معمولی 
مبارزه می‌کنند. خاستگاهِ این »تبعید در وطن«، از کجا 

می‌آید؟
گمــان دارم صحبت ایــن چیزها نیســت، موضوع همین 
ســخنِ مکرر است که ادبیات در سمتِ پیشرفت و ترقی 
اجتماعــی قــرار می‌گیــرد و حکومت‌ها چه مــکلا یا معمم 
به‌رغــمِ  مــردم  مــا  و چــون  محافظــه‌کاری،  ســکوی  در 
همــه‌ی آموزه‌هایمــان در بــاب معدلــت و تعادل، بســیار 
افراطــی هســتیم، محافظه‌کاریمــان هــم افراطــی اســت 
و بعضــاً به‌نــدرت آزادیخواهی‌مــان هــم بــه افــراط پهلــو 
زده اســت. گرچــه از نظــر محافظــه‌کاری فرقــی نمی‌کنــد 
وقتــی یــک تصمیم کلــی می‌گیرد که باید اجرایی بشــود؛ 
مثــا دو نویســنده‌ای که از نزدیک می‌شــناختم، محمد 
مختــاری و محمدجعفــر پوینــده، دو تــن از معقول‌ترین 
قربانــی  کــه  بودنــد  شاعرنویســندگان  و متعادل‌تریــن 
سیاســت اجرایی ســر به‌جای کلاه شدند! بنابراین اصل 
کــه ســپانلو همچــون »تبعیــد  بیگانــه در وطــن خویــش 
در وطــن« از آن یــاد کرده و پیشــتر اخوان و ســایه به آن 
کــه از عارف  پرداخته‌انــد انــگار یــک اصل قدیمی اســت 
و عشــقی و میرزاجهانگیرخان شیرازی و دهخدا و پیش 
از آن‌هــا از نویســنده‌ی کتــاب یــک کلمــه در دوره جدید 
شــروع شده و برای نویسنده تازگی ندارد، می‌ماند اینکه 
نویســنده چنــان قاعــده‌ای را بپذیرد یا نپذیــرد که طبعاً 
نویســندگان نپذیرفته‌انــد و نبایــد هــم بپذیرنــد؛ چــون 

ک‌اند. همگی فرزندان همین آب و خا
چــاپِ  را  ایــران  نشــر  تاریــخ  اتفــاق  مهم‌تریــن  گــر  -ا
نســخه دســت‌نویسِ بــوف کــور بــه‌روشِ پلی‌کپی توســط 
نظــر  در   1315 ســال  در  هدایــت  صــادق  نویســنده‌اش 
بگیریــم، آن‌وقــت شــاید بتوانیــم آن را تعمیــم بدهیم به 
کتــاب را در پنجاه نســخه  تمــام این یک‌ســده. هدایــت 
در بمبئــی بــا هزینــه شــخصی چــاپ می‌کنــد؛ کتابــی که 
گی‌هــای منحصربه‌فــردش تــا بــه امــروز در تاروپــودِ  ویژ
صنعــت چاپ و نشــر ایــران نهفتــه اســت: »صفحه یک، 
عنــوان: بوف کور؛ صفحه دو، فهرســت تألیفات هدایت؛ 

صفحــه ســه، شناســنامه کتــاب: صــادق هدایــت، بــوف 
کــور، بمبئــی-۱۳۱۵؛ صفحــه چهــار، »طبــع و فــروش در 
ایران ممنوع اســت«؛ در گذارِ این یکصد ســال، مصائبِ 
بســیاری بــه مــوازاتِ انتشــارِ بــوف کــور و زندگــیِ و مــرگِ 
خالقــش بر نشــرِ ایــران رفته، که تــا امروز تغییــر چندانی 
نکــرده اســت. مهم‌تریــن سیاســت‌گذاری در نشــر ایران 
کــه  آنجا می‌دهــد؛  روی  و ارشــاد«  فرهنــگ  »وزارت  در 
هنــر و ادبیــات خلاقه را بــا »اصلاحیه« تعریــف می‌کنند. 
براساس همین نگرش است که بوف کور و »بوف کور«ها 
هنــوز ممنــوع اســت، و نویســنده ایرانی همچنــان درگیر 
سانسور. عجیب نیست این سرنوشتِ »بوفِ کور«مانند 

پس از یک‌سده؟
به‌نظــر من وزارت ارشــاد عنوان نادرســتی اســت، مکانی 
کــه وظیفــه‌ی ارشــاد جامعــه را در دوره جدید بــه عهده 
کــه  اســت  ایــن  هســتند،  کشــور  دانشــگاه‌های  گرفتــه 
اصطلاح ارشــاد ســرجمع به نیت تحقیر استادان همین 
کــه آثارشــان فی‌المثل بایــد از همین  دانشــگاه‌ها اســت 
وزارتخانــه مجوز نشــر بگیرد! جای بســیار غبن و تأســف 
است که می‌شنویم اساتید و متخصصان کشور ما دم به 
ســاعت می‌گذارند از کشــور می‌روند و نظــام محافظه‌کار 
ککــش هم نمی‌گــزد، دانشــجویان نخبه و نابغــه که دیگر 
جــای خود، چون جهان علم و فناوری پیشــاپیش برای 

ایشان فرش قرمز گسترده دارد!
-شــما در آثارتان، هربار به یک دوره از تاریخ ایران نقب 
زده‌اید و از دل هر دوره، یک یا چند قهرمان و شخصیت 
گذاشــته‌اید.  مانــدگار بــرای ادبیــات فارســی بــه یــادگار 
گل‌محمــد، خان‌عمــو، بلقیــس، زیور، مــارال، ســتار و... 
، مِــرگان در جــای خالــی ســلوچ، عبــدوس در  کلیــدر در 
روزگار سپری‌شــده مــردم ســالخورده، ســرهنگ در زوال 
کلنل. این‌ها تنها بخشی از آثار شما است و البته به‌زعم 
مــن، مهم‌ترین‌شــان. حــالا تجمیــعِ همه‌ی این‌هــا را در 
کــه به‌نوعی تصویــری از مــردم ایران را  دودمــان داریــم، 
انعــکاس می‌دهــد: روشــن‌فکر و عامــی، اربــاب و رعیت، 
ظالــم و مظلــوم، تبهــکار و معصــوم، کارگــر و ارباب، پســر 
و پــدر، زن و مرد...همــه در ایــن رمــان هســتند و همــه 
هــم در دودمــان متجلی شــده‌اند؛ تصویری کــه پیش از 
ایــن مــا در کلیدر داشــتیم، گســتره‌ای وســیع از طبقات 
مختلــف مــردم در آن. وقتــی از این زاویه بــه این آدم‌ها 
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و تاریخ‌ها نگاه می‌کنیم، نگاهِ شاهنامه‌وار و بیهقی‌واری 
در آن‌ها جاری و ساری است که شما را نه‌تنها به‌عنوان 
کــه روشــن‌فکری دغدغه‌مند  یــک نویســنده‌ای متعهد، 
بــرای ایــران و مردمانش کرده اســت. خود و مــردم را در 

این تاریخ‌های رفته چگونه می‌بینید؟
ممنون از تشخیص شما، بله بیهقی و فردوسی آموزگاران 
همیشه من بوده‌اند و خواهند بود تا باشم؛ بنابراین آثار 
من زمینه و عطف تاریخی داشته‌اند و دارند هم و نیز در 
دودمان چنانچه شما اشاره کردید، بله دودمان درعین 
گیــر اســت. روشــن اســت  فشــردگی بســیار گســترده و فرا
چــرا، چــون شــخصیت‌های داســتانی مــن می‌خواهنــد 
تصویــری باشــند از روزگار و مردمی که در آن زیســته‌اند، 
فرض کن یک جور شناســنامه، و این مورد را مشــخصاً از 
قول انســانی معمولی نقل می‌کنم که از شــمال خراسان 
آمد دیدن من و گفت پیش از شــما شناسنامه نداشتیم 
که برایمان شناســنامه‌ای ســاختید، و رفت؛  ما، ممنون 
بنابراین ادبیاتی که از دل جامعه و مردم بجوشد، حتماً 

چنین خصیصه‌ای پیدا می‌کند.
و زیســتِ  شــما  زیســتِ  در  پررنگــی  نقــش  -»گذشــته« 
شــخصیت‌های داستانی‌تان دارد. نوعی نگاه تاریخ‌مند 
به جهان یا به بیانی دیگر، نوعی نگاه تاریخی به انســان 
ایرانــی؛ انســانی کــه به‌زعــم خودتــان از آن یــک کلمه‌ی 
میرزا یوســف‌خان تبریزی که نخستین‌گام برای برقراری 
قانــون و مشــروطه برداشــته بود تــا امروز، هنــوز پیش‌تر 
کــه خــود و داســتان‌هایش  نرفتــه اســت. جــورج اورول 
می‌گویــد  اســت،  جهــان  آزادی‌خواهــان  بــرای  الگویــی 
»در گذشــته، هر ســتمگری دیر یا زود ســقوط می‌کرد یا 
که  دســت‌کم مــردم در برابــرش مقاومــت می‌کردنــد؛ چرا
طبیعتِ انســان با آزادی سرشــته اســت؛ امــا نمی‌توانیم 
مطمئن باشــیم که ماهیتِ انســان لایتغیر اســت. شــاید 
شــما انســان‌هایی تربیــت کنیــد کــه اعتقادی بــه آزادی 
ندارند.« این ســخنِ اورول، ترس بــه جانمان می‌اندازد 
که نکند ما نیز در این مســیر یک‌صدســاله، انسان‌هایی 
تربیــت کرده‌ایــم که دشــمنان آزادی هســتند. نقدی که 
گاهی بر نقشِ روشــن‌فکران و نویسندگان در بزنگاه‌های 
نمی‌کنــد  فرقــی  اســت.  همیــن  می‌شــود  تاریــخ  مهــم 
روشــن‌فکر در هیئت یک نویســنده یا فیلم‌ســاز باشــد یا 
روزنامه‌نــگار یــا هنرمند... شــما نقش روشــن‌فکران را در 

استبدادی‌کردن ذهنیتِ انسانِ ایرانی چقدر می‌دانید؟
گذشــته البته همیشــه با ما هســت در هرکجا که باشــیم، 
این گذشــته و سنگینی آن چه‌بسا بسیاری را زیرِ بارِ خود 
از پــای در آورده باشــد؛ بنابرایــن تنهــا چاره له ‌نشــدن زیرِ 
گاه‌ شدن نسبت به گذشته است؛ اما اینکه  چنین باری، آ
جــورج اورول می‌گویــد ممکن اســت انســان‌هایی تربیت 
شــده باشــند که اعتقادی بــه آزادی ندارنــد، نکته مهمی 
اســت؛ امــا چطور اورول بــه این معنا فکر نکرده اســت که 
وقتی جامعه برای درک آزادی و قانون تربیت نشده باشد 
خود‌به‌خــود ضــدِ آزادی و قانــون بــار می‌آیــد و دیگــر لازم 
نیست او را برای آزادنبودن تربیت کرد )!( ما هم )درست‌تر 
کــم( هــم لازم نبــوده کوششــی کنند  اینکــه نظام‌هــای حا
بــرای بی‌اعتقادی به آزادی، همان روند قدیمی که ادامه 
یافتــه و ادامــه بیابــد، خود‌به‌خــود مقولاتــی مثــل آزادی 
و آزادیخواهــی جــرم تلقی می‌شــود، و اتفاقــاً در این میان 
اهل فکر و نظر و دگرباوری که شــما روشــن‌فکر می‌نامید، 
همیشــه قربانیــان صف نخســت بوده‌اند! البته بســیاری 
از این قشــر اجتماعی پاســخ مورد انتظار خــود را دریافت 
نکرده‌اند از جامعه و حوصله‌شان سر رفته است که برخی 
کم نزدیک شده‌اند  هم انزوا گزیده یا حتی به نظام‌های حا
با امید مگر اندکی تأثیربخشــی. )البته مواردی در ســینما 
دیده شــده اســت که با همــان نگاه ارتجایــی خدماتی به 
جهــلِ اجتماعــی داشــته‌اند که البته ســینما مــورد بحث 
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من در این عناوین نام‌برده شــما نیست!( اما اینکه گفته 
شــود روشن‌فکران چقدر در تربیتِ بی‌اعتقادی به آزادی 
گرچه شــخصاً  مؤثــر بوده‌انــد خیلــی غیرمنصفانه اســت، ا
هرگــز خود را روشــن‌فکر ندانســته و نمی‌دانــم. نکته مهم 
ایــن بحــث در نظر من شــاید این باشــد که روشــن‌فکری 
در تاریــخ نویــن ایــران، تــوان و بضاعتِ توضیحِ چیســتی 
آزادی را نداشــته یــا کــم به آن پرداخته اســت؛ زیــرا آزادی 
در نظر من یک کلیتِ نازل‌شده نیست؛ بلکه محدوده‌ی 
خــودش را دارد، چنانچــه فی‌المثــل برتراند راســل عنوان 
کــه آزادی  می‌کنــد: »آزادی مــن بــه آنجــا ختــم می‌شــود 
دیگری شــروع می‌شود!« بحث مفصلی می‌طلبد مبحث 
آزادی عامیانــه می‌شــود و در  آزادی، به‌خصــوص وقتــی 
چنــان انگاشــتی جامعــه بــه دو قطــب متخاصــم تبدیل 
می‌شود و آزادی مشروط می‌شود به جانبداری یکسویه، 
گر نظر مــرا تبلیغ نکنی تو  تــا آنجــا که یک طــرف می‌گوید ا
آزادی‌خــواه نیســتی کــه هیچ، خیلــی چیزهــای دیگر هم 
هســتی! اخیــراً کلیپــی دیــدم کــه از ناحیــه آزادی فرموده 
گر ایــن کلیپ را به دیگری نفرســتی ایرانی نیســتی!  بــود ا
من لحظه‌ای متحیر ماندم و فکر کردم عجب سرنوشــت 
نکبت‌زده‌ای داریــم ما مردم؟! حالا مثلاً اینجانب نزدیک 
نودســالگی باید ایرانی ‌بودن و آزادی‌خواه ‌بودن خودم را 
به چنان شــخص نادانی ثابت کنم و یــادِ آن عبارت زرین 
کــه به‌نــامِ  گفــت ای آزادی! چــه خون‌هایــی  کــه  افتــادم 
تــو ریختــه نشــده اســت؟! به‌این‌ترتیــب دوســت جــوان، 
کمیت‌ها چنانچه بوده‌اند خودمدار بمانند  مادامی‌که حا
و در ایــن بــاور باقــی که تمــام حقیقت نزد ایشــان اســت، 
آزادی متقابــل هــم بــا نوعی اســتبداد آغاز می‌شــود که با 
روحیــات جامعــه ما نیــز که مجالــی بــرای درک و دریافت 
مقولــه آزادی نیافته اســت هم‌خوانی دارد. حالا شــخص 
بنشــیند فکر کند آقــا آزادی یک مقوله فلســفی‌اجتماعی 

است، و نتیجه بگیرد چه فایده؟!
-ما ملتی بدون حافظه‌ی تاریخی هستیم و مدام دچار 
فراموشــی می‌شــویم. آن‌طور که رودکی پدر شعر فارسی 
هزار ســال پیش گفته اســت:»آمُخت از گذشــتِ روزگار/ 
نیز نآموزد ز هیچ آموزگار«؛ همین »فراموشــی« است که 
شــما را به بازخوانی آثار کهن واداشــته اســت؟ بازخوانیِ 
»وزیــری امیرحســنک«، بازخوانــی و ویرایــش »عجوزک 
و بازخوانــی  هزارویک‌شــب(،  قصه‌هــای  )از  و عیــاران« 

داستان‌های سهراب، سیاوش و اسفندیار )از قصه‌های 
شــاهنامه(. به‌نظر شــما، چرا این گذشته‌ای که ما مدام 
آن را بازخوانــی و نقــد می‌کنیم تا چراغ راهی باشــد برای 
آینــده، در آن مانده‌ایــم؟ ما با میراث گذشــتگانمان، که 
بخــش مهمی از آن شــعر و ادبیات اســت، چــه آینده‌ای 

که هنوز نتوانسته‌ایم؟ می‌توانیم بسازیم 
چه انتظاری می‌رود که ما حافظه‌ی تاریخی داشته باشیم 
وقتــی دوره‌های آموزشــی در کشــور ما یا تاریــخ به‌معنای 
یــک کاوش تدریس نمی‌شــود یا بــرای گذراندن یک دوره 
‌بــرای گرفتــن یــک ســند قبولــی از ســر گذرانده می‌شــود؟ 
بنابرایــن تــوان گفت مــا نه‌فقط فاقــد حافظــه تاریخی بار 
می‌آییــم، بلکــه دچارِ توهــمِ تاریخی هــم می‌مانیم؛ چون 
کــه  کلاســیک اشــخاص  آمــوزش  گــذران سرســرکی  بعــدِ 
دنبــال کار و زندگی‌شــان می‌روند که هیــچ ربطی به درس 
و مشق‌شــان نداشــته. امــا اینکه شــما اشــاره می‌کنید به 
آنچه در چندی اثر کلاســیک انجام داده‌ام به کار، رشــته 
و علاقه شــخصی‌ام مربوط می‌شــود. شــاید پیش‌تر گفته 
باشــم وقتــی کــه در ســال ۱۳۵۳اســفندماه مــرا بازداشــت 
کردنــد، یــک نســخه از هزار ســال نثر پارســی در جیبم بود 
و دانســته ‌اســت که آن ســالیان مبارزات سیاســی‌انقلابی 
چــه شــتابی گرفتــه بــود؛ امــا مــن دچــار شــیفتگی خودم 
نســبت به زبــان و چندوچون مربــوط به آن بــودم و هنوز 
هســتم. پرداختــن بــه متــون گذشــته و تحلیــل و تفســیر 
آن هم به‌جهت شــناخت نســبی گذشته اســت و روی به 
آینده دارد طبعاً. البته شــخصاً خیلی هم دنبال ســاختن 
آینده به‌واسطه‌ی ادبیات گذشته نیستم، فقط باور دارم 
شناخت گذشته با واقع‌بینی کمک می‌کند به دورشدن از 
توهم و این به قدرِ کافی مهم هست، ضمنِ اینکه آشنایی 
بیشتر با گذشته الزامی پیشه شاعرنویسنده است؛ البته با 
قیدِ رعایت غرق‌ نشــدن در آن و خطرِ دور شــدن از زمانه 
خــود، زیــرا چنانچــه گفته و معتقد هســتم ادبیــات نوین 
ایــران از آســتانه‌ی مشــروطیت شــروع می‌شــود همچون 
نقطه‌ی تحول از گذشــته و ایده بــه دوره جدید و نگاه به 
امر واقــع در ارتباطات اجتماعی، و چنان ادبیاتی با همه 
پســتی‌بلندی‌هایش ادامه یافــت، ادامــه دارد و امیدوارم 
ادامــه خواهــد داشــت بــا وجــود موانعی که می‌شناســیم 
و ذکــرش رفــت و حالا این سیســتم‌های اینترنتــی هم که 
افــزوده شــده و در جای خــودش می‌توانــد از خوانندگان 
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خــوب  ارتباطــی  وســیله  چــون  بکاهــد؛  کاغــذی  کتــاب 
و درعین‌حال سرگرمی وقت‌گیری است!

-در آستانه‌ی 83سالگی هستید. در این عمرِ گران‌مایه، 
شــاهدِ مرگ‌هــای بــزرگانِ ایــن ســرزمین بوده‌ایــد. کدام 
مرگ‌ها، شــما را بر سرنوشــتِ خود و این مــردم، گریاند؟ 
و کــدام زایــش یــا نوزایــی، شــما را امیــدوار بــه آینــده‌ای 

کرد؟ روشن 
گریســته‌ام و بیــش از همــه در فقــدانِ  بــرای همه‌شــان 
کــه می‌بینــم شــما از  کنــون  گلشــیری و دکتــر براهنــی، و ا
از  بــرای مــن بیشــتر  آینــده و آزادی و نوزایــی می‌گویــی 
ایــن بابــت جالــب اســت کــه یــاد روحیــات خود و نســل 
خودمــان می‌افتــم در همیــن سن‌وســالِ حــالای شــما 
کــه من  کنــم نمی‌گویــم  و چــون نمی‌خواهــم ناامیدتــان 
یک‌بــار بــا چنیــن آرزوهایــی زندگــی را از ســر گذرانیده‌ام 
و نبایــد انتظــار ایــن را داشــته باشــی کــه برگــردم بــه نیم 
قــرن قبل و باز آرزومندِ آزادی از گونه‌ای که شــرح دادم، 
زایش و نوزایی باشم، چون به‌گفته‌ی مولانا شخصا بارها 
زاییده‌ام! اما آنچه در این فصل عمر می‌تواند برای شما 
نومیدکننــده نباشــد ایــن اســت که من همیشــه ســمتِ 
کــه نومیــد نیســتم  زندگــی و جوانــان ایســتاده‌ام، یعنــی 
نســبت به زندگــی و نیروهــای جوانان و جوانــی که فقط 
امیــدوارم هرز نــرود چنان‌که پیش‌تر هشــدار داده بودم 

و به یغما رفت هم متأسفانه!
کــه در  -شــما متولــد دهــم مــرداد 1319هســتید. ماهــی 
آن فرمان مشــروطیت امضا شــده و آغازی شــد بر تاریخ 
نویــن مــا. ماهی که نیم‌قرن پس از امضای مشــروطیت، 
کودتــای 28 مــرداد 1332 در آن اتفاق افتــاده. هر دوی 
ایــن دوره‌ها، با یأس و شکســت در ادبیات و هنر همراه 
بوده اســت؛ یأســی کــه پس از مشــروطه بر فضــای ادبی 
کــم بــود، در کودتــای 28 مــرداد نیــز تکرار شــد و حالا  حا
در قــرن جدیــد خورشــیدی، نیــز ایــن یــأس و نومیــدی 
کــه می‌تــوان از آن بــا عنوان ســرخوردگی نیز یــاد کرد، در 
نســل جدید نویسندگان ما نیز نمود دارد، به‌ویژه بعد از 
اعتراضات آبان 98 و پاییز 1401. تکرارِ این شکســت‌های 

تاریخی، نویسنده ایرانی را به کجا خواهد کشاند؟
تاریــخ کتابی با برگ‌های ســبک کاهی نیســت که بشــود 
آن را به‌ســادگی ورق زد. برگ‌های تاریخ با سُــرب نوشــته 
گاهیِ تاریخی از همین بابت  شده‌اند در همه تاریخ‌ها. آ

اهمیــت پیــدا می‌کنــد و مقولــه شــناخت هــم بــه همین 
گاهــی  کــه در جهــتِ آ جهــت مهــم اســت. جمع‌هایــی 
هســتند  تأمــل  قابــل  می‌کننــد  تــاش  گاهــی  آ و تبــادل 
اســت. سرسلســله  البتــه دشــوار  گاهــی  آ بــه  و رســیدن 
آزادی‌خواهــی یــا یکــی از بلندتریــن قله‌هــای آن جنــاب 
گاهــی گســترش پیــدا نکنــد در بــر  ولتــر گفتــه اســت تــا آ
همین پاشــنه خواهد چرخید؛ البته بــه یاد نمی‌آورم آن 
کرده  مــرد ریزنقــش خســتگی‌ناپذیر بــه صراحــت اشــاره 
گاهی  کمی که مانعِ آ باشــد چه توان کرد با نظام‌های حا
می‌شــوند؟! باوجود این نومید نشویم بهتر است؛ چون 

آن‌سوی نومیدی هیچ نیست یا که هیچ است!
کــه خــود و آثــارش، بخشــی از  -به‌عنــوان نویســنده‌ای 
ایــران  معاصــر  و تاریــخ  فارســی  ادبیــات  شناســنامه‌ی 
کــه هنــوز برای  اســت، چــه ســخنی بــا ایــن مــردم دارید 
کرامتِ انسانی‌شان در ابتدایی‌ترین نیازی‌های  داشتنِ 
اولیه‌ مانده‌اند و چه سخنی با سیاستمدارانی که به‌دور 
کلیدواژه‌ی مهم فردوسی در  از »داد و مهر و خِرد« )سه 
شــاهنامه(، هنوز تصویرِ »شــبان‌رمگی« از انسان معاصر 

به‌عنوان شهروندی آزاد، دارند؟
گرفتاری‌هــا هســتم و رنــج  جــز اینکــه ســهیم در همیــن 
می‌بــرم، چــه دارم بگویــم ؟ بلــه، انســان در جامعــه مــا 
تحقیر می‌شود و این منهای سطح کرامت انسانی است 
و معتقــدم چنین تحقیری ســتمِ مضاعف اســت و نباید 
چنین باشــد که نکوهیده و بســیار ناپســندیده است که 
مرزهای اخلاقی هم زیر پا گذاشــته شــدند! اما چه توان 
کرد که صاحبان سیاست، انسان را کمتر انسانی و بیشتر 
که در پرسش قبلی پاسخ  ابزاری می‌بینند، همین است 
دادم اصطلاحات شما در بابِ آزادی و غیره... مرا به یاد 
شِــکوه جوانی خودم می‌اندازد که با زمزمه پاره‌شــعری از 
شــاملو در پیاده‌روهــا قدم مــی‌زدم: »ما انســان را گرامی 
گر شاهکار خدا بود یا نبود!« اما شاهد  داشته‌ایم/ خود ا

گرامی داشته نشد متأسفانه! که انسان  بودیم 
-و آخریــن پرســش. شــما در دو ایران زیســته‌اید: پیش 
گر دوباره به دنیا بیایید، دوســت  و پــس از انقلاب. امــا ا

دارید ایرانِ جدید شما، چگونه باشد؟
شندره‌پوشــی  ایــن  در  پرســیدند  تبریــزی  شــمس  از   
و تنگ‌دســتی و ویلانــی، ایــن سرخوشــی تو از چیســت؟ 

!پیر پاسخ داد: هستن خوش است



-   ربخ - 

تـــوتـــم
شماره‌ی 21 ، شهریور 1402 10

گفت‌وگوی اختصاصی »توتم« با 

انوشه منادی 
نویسنده، مدرس و منتقد هنری

 zمصاحبه‌کننده: سولماز نصرآبادی

بــا درود و ســپاس از اینکــه دعــوت مجلــه‌ی توتم را 
پذیرفتید. گفت‌وگو  برای 

1. آقــای منــادی لطفاً در ابتــدای گفت‌وگو، خودتان 
کنید. کوتاه معرفی  را به‌صــورت 

کــودک  پــرورش فکــری  کانــون  در نوجوانــی جــذب 
و نوجوان شــدم و حدود شش سال دوره‌ی آموزش 
کتابخانــه  در  را  و فیلم‌ســازی  و تئاتــر  موســیقی 
گذرانــدم و در ایــن ایــام  کانــون پرورش‌فکــری بابــل 
گرفــت و چند نمایشــنامه  گرایشــم به نوشــتن شــکل 
کــه همــان ســال‌ها اجــرا شــد. مثــل همه‌ی  نوشــتم 
هم‌نســل‌هایم درگیــر انقــاب 57 شــدم و تــا به خود 
هــدر  را  جوانــی  ایــام  از  ســال  ده  حــدود  بازگــردم، 
کورش  دادم و با آشــنایی با دوســتان نویسنده مثل 
گلشــیری  هوشــنگ  بــه  ربیحــاوی  و قاضــی  اســدی 
کســری وصــل شــدم  آتلیــه  و کلاس داستان‌نویســی 
آغــاز  را  نوشــتن  حرفــه‌ی  جــدی  آمــوزش  و درواقــع 
گلشــیری ادامه  کــه تا زمــان درگذشــت اســتاد  کــردم 
کوتاه  داشت و ثمره‌ی این دوران مجموعه داستان 

»آبکند« شد. 
در طــی ســال‌های بعــد یعنی دهــه هفتاد و هشــتاد 
گون در حرفه‌ی ســینما  گونا و نــود علاوه‌بر مشــاغل 
کوتاه ســاختم و فیلمنامه سینمایی  حدود ده فیلم 
کارگردان و برنامه‌ریز  نوشتم و سِمَت‌های دستیاری 
کــره‌ی  نوجــوان  رمــان  هفتــاد  دهــه‌ی  در  داشــتم. 
و رمــان  ل  از پــس آبــی زلا و رمــان بزرگســال  طلایــی 
و انقــاب  جنــگ  زمینــه‌‌  بــا  را  سوزه‌ســوزه  نوجــوان 

در دهــه  شــهربانوطلا  نوشــتم و مجموعــه داســتان 
نوشتم.  هشتاد 

کانــون  رمــان بازگردانــده شــده بــا موضــوع جنــگ را 
کــه  کــرد  پــرورش فکــری در اوایــل دهــه نــود چــاپ 
رمــان برگزیده ســال هم شــد. در ادامه رمــان رویای 
ایرانی بعد 16ســال معطل ماندن پشــت درِ سانسور 
لنــدن چــاپ شــد و در ادامــه  ازســوی نشــر مهــری 
کــه دو دهه مجوز  رمــان موســیقی بــرای نوجوانان را 
نمی‌گرفــت، همیــن نشــر بــه چــاپ رســاند. در ایــن 
ایــام مرتــب در مجلات ادبی داســتان، تک‌داســتان 
آثــار  و بررســی  ادبــی  نقــد  موضــوع  در  و مقالاتــی 
نویســندگانِ مــورد علاقــه‌ام نوشــته و چــاپ کرده‌ام. 
و کلاس  می‌کنــم  زندگــی  بابــل  در  درحال‌حاضــر 
کرده و می‌کنم  آموزش داستان‌نویســی دارم و تلاش 
آمــوزش  ازطریــق  را  ادبیــات داســتانی مازنــدران  تــا 
صحیــح ارتقا دهیم. فعل جمــع به‌کاربردم تا جمعی 
بــودن این تلاش را با امید بــه نوقلمان و جوان‌های 
علاقه‌منــد برســانم. ادعــای بزرگــی اســت؛ امــا واهی 

نیست.
ارزیابــی  چگونــه  را  ایــران  داســتانی  ادبیــات   .۲
می‌کنیــد؟ آیا به‌طور ویژه می‌توان ادبیات داســتانی 

ایــران را در ردیف ادبیات جهان قرار داد؟ 
در  خــاص  به‌طــور  و داســتان  عــام  به‌طــور  ادبیــات 
کمــی اســت. بــا  کیفــی و   گســترش  جهــان امــروز در 
گســترش اینترنــت و لــوازم ارتباط جمعی، توســعه‌ی 
گسترش یافت و درحال  صنعت چاپ، داســتان هم 
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کــه  ایــن  اســت.  جدیــد  جهــان  امکانــات  تجربــه‌ی 
ادبیــات مــا در ردیــف ادبیــات جهــان قــرار بگیــرد، 
حمایتــی  ســازوکار  بلکــه  نیســت؛  فــردی  خواســتی 
خــاص خــودش را نیــاز دارد و در کشــور مــا به‌دلیــل 
بتوانــد  کــه  و تشــکیلاتی  ســازمان  چنیــن  نداشــتن 
مســتقل باشــد و در ضمــن از تولیدکننده و ناشــرین 
حمایــت مالــی بکنــد، نمی‌توان بــه مقایســه ادبیات 
درواقــع  زد؛  دســت  جهــان  ادبیــات  بــا  خودمــان 
ســازمان و تشــکیلات ضــروری برای عرضــه‌ی آثار به 
افــکار عمومــی جهــان، برخــاف همــه‌ی کشــورهای 
فعــاً  شــدن،  جهانــی  توقــع  پــس  نداریــم؛   ، دیگــر
فکــر  تفاصیــل  ایــن  بــا همــه‌ی  امــا  اســت؛  بی‌مــورد 
کــه دارد در ردیف  می‌کنــم داســتان ایرانــی با قدرتی 

ادبیات جهان قرار دارد.
کنونی،  ۳. رؤیــای داســتان‌نویس شــدن در شــرایط 
بــه  نوشــتن  بــرای  ایــده‌ای  می‌توانــد  حــد  چــه  تــا 
‌شــدن  نویســنده‌  و اصــولاً  ببخشــد  نویســندگان 
درصورتی‌که یک‌ اتفاق است، چگونه روی می‌دهد؟ 
ایــده‌ی نویســنده شــدن به‌عنوان درون‌مایــه‌ اصلی 
یک داســتان، ایده‌ای کلیشــه‌‌ای‌ اســت که اولین بار 
ح شــد. متأســفانه  حــدود دویســت ســال پیش مطر
سطح فهم دســت‌اندرکاران صدا و سیما و سینمای 
فشــل امــروز مــا، گمــان دارد ایــن ایــده خلاق اســت 
کرده  و با اســتفاده‌ی بیش از حد ایــن ایده را نخ‌نما 

است.
نویســنده شــدن، فعــل »شــدن« بــه‌کار مــی‌رود نــه 
و بتوانیــم  بخواهیــم  اینکــه  بــرای  بلــه  »بــودن«، 
و بــه  دیــد  آمــوزش صحیــح  بایــد  بشــویم  نویســنده 
صفحــه  و یــک  بخوانیــم  صفحــه  هــزار  کنــر  فا قــول 
نمی‌آیــد  دنیــا  بــه  نویســنده  هیچ‌کــس  بنویســیم. 
کلماتی اســت  و اســتعداد ذاتــی و هوش خــدادادی 
کاربرد  کــه در جهــان ارباب‌رعیت و جوامــع قبیله‌ای 
داشــته و امروزه به ژن برتر تغییر شــکل داده اســت؛ 
پس برای نویســنده شــدن باید تلاش کرد. نویسنده 
و مرحلــه‌ی ســخت‌ترش  اســت  یــک مرحلــه  شــدن 

کارستان. کاری‌ست  که  نویســنده ماندن است 
کــه در نشــر و پخــش ادبیات  ۴. باتوجــه‌ بــه تصلبــی 
شــاهدیم، آیــا امکان خلــق اثری جهان‌شــمول برای 

نویسندگان امروز وجود دارد؟ 
از  مجموعــه‌ای  ثمــره  و پخــش،  نشــر  در  تصلــب 
مناســبات سیاســی اجتماعی اســت که شــامل حال 
در  موضعــی  تصلــب  پــس  می‌شــود؛  هــم  نویســنده 
موضــوع اجتماعــی نداریــم؛ امــا هنــر قبــل‌از هرچیــز 
قومــی  و تفاوت‌هــای  باشــد  جهان‌شــمول  بایــد 
کنــد  و فرهنگــی‌اش را به‌نحــوی جهان‌شــمول ارائــه 
و به داســتان تبدیلشــان کند. در غیــر این حالت در 
کــه بخواهیم  قــدم اول، اثــرِ درخــور خلــق نمی‌شــود 
بررســی‌اش  و منطقــه‌ای  خــاص  یــا  جهان‌شــمول 
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کنیــم. ادبیــات هیــچ راهــی جــز پرداختن به انســان 
و زندگــی‌اش نــدارد، آن هم انســان به ماهو انســان. 
کــره‌ی زمیــن زیســت می‌کنــد و به  کــه فعــاً فقــط در 
مــا  اطــراف  در  نــوری  ســال  میلیــون  چنــد  فاصلــه 

نمونه‌اش یافت نشــده است.
۵. بعد از دهه‌ی ســی‌ و چهل، و ظهور نویســندگانی 
ماننــد هدایــت و گلشــیری، ادبیــات داســتانی دیگــر 
شــاهد غول‌زایی و بازتولید آثاری ‌فاخر نشده است. 
به‌نظــر شــما علــت ایــن نابــاروری ادبــی را کجــا باید 

کرد؟  جست‌وجو 
بعــد از دهــه‌ی ســی و چهــل و ظهــور نویســندگانی 

و گلشیری...  هدایت  مانند 
بــا ایــن پرســش در اســاس موافــق نیســتم. جهــان 
امــروز دیگــر مهیــای شــرایط خلــق آثــاری همچــون 
مناســبات  و تغییــر  نیســت  پیشــین  دهه‌هــای  آثــار 
کــم بــر زندگــی انســان دیگــر غــول ادبیــات خلــق  حا
غــولِ  اســت.  بیهــوده  کشــیدن  و انتظــار  نمی‌کنــد 
که کم‌کم جــا محکم  جهــانِ امــروز پول اســت. غولی 
کــرده و دولت‌هــا و قدرت‌هــای سیاســی نماینــده‌ی 

ظاهری ســیطره پول‌اند، بگذریم. 
 در هیــچ دوره‌ی تاریخــی بــه تعــداد امــروز اثــر ادبی 
و نویســنده‌ی جــدی وجــود نداشــت. میدان‌هــای 
بایــد  امــروز  شــده‌اند.  و متکثــر  متنــوع  فرهنگــی 
کنیــم  نــگاه  چشــمگیر  و کمیــت  تنــوع  همیــن  بــه 
کــه  بیابیــم  را  و خلوت‌گزیــن  خــاص  و نویســنده‌ای 
هشــت ســال وقت می‌گذارد تــا رمان من ببر نیســتم 
کــم، محمدرضــا صفدری  پیچیــده بــه بالای خــود تا
کشــیدن بــرای  را بنویســد. در جهــان امــروز انتظــار 

منجی و اثر فاخر بیهوده اســت.
مــن بــه کمیت و تعداد آثار خلق شــده اشــاره کردم. 
می‌رســد  هــم  کیفــی  ارتقــای  بــه  حتمــاً  رونــد  ایــن 
و گســترش  شــدن  جهانــی  امیــدوارم  ازاین‌جهــت 
بی‌ســوادی  گســترش  مرحلــه‌ی  ایــن  از  ارتباطــات 
بگــذرد و بــر رونــدِ بــه زبــان آمــدن همه‌ی انســان‌ها 
قالــب  در  متفاوتمــان  و احــوالات  حــالات  و ثبــت 

داســتان و رمان خواندنی تأثیر مثبت بگذارد.
۶. شــما در هنر و زبان ســینما دستی بر آتش دارید، 
تــا چه حد به بازآفرینی ســینما از متون ادبی موافق 

را  داســتان‌ها  از  فیلــم  بازنمایــی  و تأثیــر  هســتید 
می‌بینید؟ چگونه 

ایــن  و در  و هســت  بــود  و حرفــه‌ام  شــغل  ســینما   
کارگری را  شــغل بازنشسته شــده‌ام و حداقل حقوق 
می‌گیــرم. بــا اقتبــاس در کل موافقــم. ســینما را هنــر 
هفتــم می‌نامنــد و به‌معنای دیگر دانش ســینمایی 
بایــد از شــش هنر پایــه‌ای بهره ببرد تــا هفتمین هنر 
شود. این روند در سینمای اروپا به‌خصوص فرانسه 
ســینمای  امــا  می‌شــود؛  رعایــت  زیــادی  میــزان  بــه 
هالیــوود و بالیوود متکی بر صنعت ســینما هســتند؛ 
البتــه ســینمای شــرق آســیا ترکیبی اســت بین خلق 

اثــر هنری و اثر صنعتی. 
فیلم‌ســازان  ســواد  ســطح  متاســفانه  ایــران  در 
و دســت‌اندرکاران به‌شــدت پاییــن اســت و یک نوع 
کم اســت و مثل ســایر ارکان  بی‌ســوادی عمومی حا
گیشــه  را  اول  و حــرف  اســت  کــم  پــول حا اجتمــاع، 
می‌زنــد و ایــن امر ســینمای مــا را به صنعتی دســت 
چنــدم تبدیل کرده که آرزوی فتح گیشــه و شــهرت، 
مــا  ســینمای  تاریــخ  در  اســت.  ســاخته  آلــوده‌اش 
کــه نزدیــک بــه صدســال قدمــت دارد مشــهورترین 
اقتباس دایی‌جان ناپلئون اســت. با بررسی دقیق‌تر 
اقتباس‌های جدی از ادبیات به تعداد انگشت‌های 
کلام  دســت نمی‌رســد؛ ناخدا خورشــید و خلاصه‌ی 
در ســینمای امــروز مُقتبــس صالــح نداریــم تا بشــود 

تأثیر داســتان و ســینما را صحیح نقد کرد.
از  دهــه  چندیــن  از  بعــد   ، امــروز داســتان‌های   .٧
آغــاز  ناتورالیســتی  سیال‌نویســی، دوبــاره رویکــردی 
کمتریــن عرصــه‌ی تبییــن در  کرده‌انــد و رمانتیســم، 
ایده‌های داســتانی دارد. به‌نظر شــما، محور روایت 
و ایــده‌ی روایــی داســتان تــا چه انــدازه در ســاختار 

یک داستان، مهم است؟
 باتوجه‌بــه پرســش شــما اضافــه می‌کنم، رمانتیســم 
رئالیســم  بــه  انتقــادی  مکتب‌هــای  و ناتورالیســم 
کلاســیک محسوب می‌شــود؛ درواقع، همراه با افول 
کــه وعــده‌ی مدینــه‌ی فاضلــه را مــی‌داد  بــورژوازی 
بــود،  کــرده  و همــراه  جــذب  را  انقلابــی  و نیروهــای 
که به‌لحــاظ تاریخی  گرفتند  مکاتــب انتقادی شــکل 
در اواســط قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســتم شــکل 
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گرفتنــد و دو جنــگ جهانی تأثیر به‌ســزایی در رشــد 
این مکاتب انتقادی داشــت.

گرفتــن ارزش‌هــای فــردی   توجــه بــه فــرد و قــدرت 
حقــوق  عنــوان  تحــت  متنــوع  قوانیــن  به‌شــکل 
گذارنــده  ســر  از  تاریخــی  پروســه‌ای  شــهروندی، 
و تحــولات دهه‌های اخیر در شــکل قدرت و دولت، 

کردند.  کمان قدم‌به‌قــدم اقدام به پس‌گیری  حا
کــه تحت عنوان خدمــات اجتماعی  دســتاوردهایی 
یــا سوسیالیســتی تحــت عنــوان دولت‌هــای رفــاه یــا 
گرفتــه بود. رونــد بازپس‌گیــری از دهه  لیبــرال شــکل 
گرفتــه و آثــار  1990 به‌بعــد شــدت و قــدرت بیشــتری 
تحکــم بانــک جهانــی و بــازار در همــه‌ی جنبه‌هــای 
بــر  تحــولات  ایــن  و بالطبــع  اســت  مشــهود  زندگــی 

جهان فرهنــگ و هنر تأثیر خودش را می‌گذارد.
گرایش به ناتورالیســم را  کرده‌ایــد   آن‌طورکه پرســش 
می‌توان به رویکرد انتقادی هنرمند امروز به‌طور عام 
کرد؛ البته در تغییر  و نویســنده به‌طور خاص تحلیل 
ایــده  و تبییــن قواعــد داستان‌نویســی، در حــوزه‌ی 
محدودیتــی وجود ندارد اما در بهره‌گیری از تکنیک 
گمانــم خلاق‌ترین حــوزه‌ی درگیری نویســنده‌ی  بــه 
جــدی امــروز بــا عنصــر راوی اســت؛ یعنــی جایــگاه 
راوی و شــیوه‌ی روایــت، چالش‌برانگیزتریــن تکنیک 
بورخــس  اســت.  و خــاق  جــدی  نویســنده‌ی  نــزد 
مــک  و به‌روزترینشــان  و کارور  و ســالینجر  و کالوینــو 
کوئیتزی و نســل بیت دهه‌ی هشــتاد و نود میلادی 
و نمونه‌هــای امروزی‌تر را می‌توان مثال زد و چالش 
گــروه نویســندگان را بــا جایگاه راوی و شــیوه‌ی  ایــن 
ایرانــی  داستان‌نویســان  در  کــرد.  بررســی  روایــت، 
کمــی تأخیــر ایــن چالش مــورد توجــه قرار  گمانــم بــا 
گرفتــه و نمونه‌های انگشت‌شــمار می‌توان مثال زد: 
کورش اســدی؛ هفت‌خاج  کوچــه ابرهای گمشــده از 
رســتم یارعلی پورمقدم؛ عقرب‌کِشی شــهریار مندنی 

؛ سلام مترســک منیرالدین بیروتی و... . پور
کتــاب خوانــدن و نــگاه انتقــادی، تــا چــه حد در   .٨
ایده‌پردازی و شناخت جهان داستان، به نویسنده 

می‌کند؟  کمک 
کــرد و اوجب واجبات  بــر کتاب خواندن نباید شــک 
اســت. در ایده‌پــردازی چنــد زمینــه را بایــد در نظــر 

گرفــت: یــک، تجربــه‌ی زیســت؛ دو، شــنیدن روایات 
شــفاهی اقشــار مختلــف؛ ســه، خوانــدن آثــار جدی 
، نوشــتن و تمرین  ؛ و چهار ادبیــات از ابتــدا تا امــروز
فلســفی  پرســش  پنــج،  ؛  روز و هــر  روز  هــر  نوشــتن 
داشــتن. این به‌معنی فهــم و تبین جهان از منظری 
کمیــت  و حا قــدرت  کــه  و منظــری  زاویــه  از  جــدا 
و ایدئولــوژی و ســنت ســعی در توجیه زیســت فعلی 
دارد، بــه زبــان ســاده‌تر مســئله‌دار بودن. نویســنده 
بایــد چالــش جدی بــا فهم رایج از زیســت و هســتی 

باشد. و اجتماع داشته 
٩. شــما اثــری داریــد به‌نــام بازگردانــده شــده؛ ایــن 
کانــون  کــه  رمــان جــزء مجموعــه رمان‌هایــی‌ اســت 
پــرورش فکــری تحت پــروژه‌ای به‌نام رمــان نوجوان 
 ،» کــرد. پــروژه‌ی »رمــان نوجــوان امــروز امــروز اجــرا 
کلیــد خــورد و چنــد ســال بعد  در اوایــل دهــه‌ی 90 
بــرای همیشــه  کانــون،  از  بــا رفتــن صــادق رضایــی 
مختومــه شــد. ماحصل ایــن پــروژه، رمان‌هایی بود 
کارهــا پذیرفتنــی بودنــد  کــه در میــان آن‌هــا برخــی 
و توانســتند تا مدت‌ها نیــاز اعضای نوجوان را برای 

کنند.  داشــتن رمان‌هایی ایرانی تأمین 
شــما ایــن پــروژه را چگونــه ارزیابــی می‌کنیــد؟ و آیــا 
ح ازســوی ناشــر به نویسنده  اساســاً با پیشــنهاد طر
موافــق هســتید؟ به‌نظــر شــما ماهیــت ایــن حرکــت 

منتهی به ادبیات سفارشــی نخواهد ‌شد؟ 
کــه  پــروژه‌ی رمــان نوجــوان یــک اتفــاق خــاص بــود 
گاهی در شــرایطی خــاص اجتماعی زمینــه تحققش 
مهیــا می‌شــود. به‌گمانــم بــرای تحلیل رادیــکال این 
پــروژه، یــک محقــق یــا جامعه‌شــناس ادبیــات بایــد 

آستین بالا بزند. 
کمی روشن شدن باید به فضای اصلاحات  اما برای 
کــه  کــرد. حمیدرضــا شــاه‌آبادی  و عواقــب آن توجــه 
از  هســت  نیــز  و نویســنده  بــود  دولتــی  مدیــران  از 
کــرد و فضایــی  اختیــارات مدیریتــی خــود اســتفاده 
نویســندگان  اختیــار  در  پرورش‌فکــری  کانــون  در  را 
از  کانــون  کلان  گذاشــت. در همــان زمــان مدیریــت 
حضــور نویســندگان غیرخــودی جلوگیــری بــه ‌عمــل 
مــی‌آورد و ایــن تخطی شــاه‌آبادی زیــاد دوام نیافت 
و پــروژه‌ی رمــان نوجــوان بعــد از یــک ســال و نیــم 
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فعالیــت تعطیــل شــد و شــاه‌آبادی هــم بــه اداره‌ی 
اســتخدامی خــودش تبعید شــد. بنده در این پروژه 
ســه رمان نوشــتم که تنها بازگردانده شــده توانســت 
کانــون عبــور کند؛ اما ماحصــل این پروژه  از ممیــزی 
کــه جــای  حــدود صــد و پنجــاه رمــان نوجــوان شــد 
گونــه‌ی ادبی را در ادبیات زبان فارســی،  خالــی این 

کرد.  کمی پر 
کشــورها  کثر  کشــورداری جهان امروز و در ا در نظام 
و خصوصــی  دولتــی  اشــکال  در  حمایتــی  ســازمانِ 
و نیمه‌خصوصــی وجــود دارد و دســت بــه حمایــت 
از نویســندگان و پدیدآورنــدگان آثار هنــری می‌زنند. 
به‌گمــان مــن بــدون حمایــت در هیچ‌جــای دنیــای 
دولت‌هــای  همــه‌ی  نمی‌شــود.  خلــق  اثــری  امــروز 
افــکار  آمــوزش اجبــاری و عمومــی  موجــود ازطریــق 
می‌کننــد.  و تولیــد  ترویــج  را  خــود  موافــق  و نگــرش 
اثــر  اســتقلال  میــان  ایــن  در  توجــه  قابــل  نکتــه‌ی 
کــه بایــد در خــود اثــر وجــود داشــته  هنرمنــد اســت 
باشــد و با اصطلاح سفارشــی‌نویس نمی‌توان به این 
موقعیــت خاص و ظریــف هنرمند و اثر هنری پاســخ 

داد. 
حداقــل در ارتبــاط بــا خــودم و آثــارم تــا به‌ امــروز به 
ســفارش ننوشــته‌ام و دلیــل چــاپ نشــدن بســیاری 
کارهایــم تــن نــدادن بــه معیارهــای ممیــزی بوده  از 

و هست. 
عنوان سفارشی نوشتن ظاهراً بوی اختیار می‌دهد، 
کار نیســت و جبــر  درحالی‌کــه در عمــل اختیــاری در 
کــم  بــر ســفارش‌دهنده حا بــر نویســنده و هــم  هــم 
است. و همین تحکم و سلطه نمی‌تواند باعث خلق 
که اســاس هنــر در دموکراســی  اثــر هنــری شــود؛ چرا
که پــای زور و اجبار  و رهایــی زیســت می‌کند و هرجا 

بــه‌ میان بیایــد از درِ دیگر اثر هنری بیرون می‌رود. 
که از شما در فضای مجازی موجود  ١٠. در بیوگرافی 
ح‌های پررنگ شما، بهره‌مندی از  اســت، یکی از شــر
گر  گلشــیری است. ا هم‌نشــینی با زنده‌یاد هوشــنگ 
بخواهیــد ایشــان را در کوتاه‌تریــن صــورت ممکن به 
گی‌های  کــدام ویژ کنید، بــه  مخاطــب امــروز معرفــی 
کــدام ســخن از ایشــان را  ایشــان اشــاره می‌کنیــد یــا 

می‌کنید؟ نقل‌قول 

لطفــاً دلیل انتخابتان را نیــز با ما درمیان بگذارید.
دارم  را  افتخــار  و ایــن  بــودم  ایشــان  گرد  شــا بنــده 
گلشــیری  هوشــنگ  پربــار  عمــر  لحظــه  آخریــن  تــا 
توانســتم از دریای بیکران داســتان نزد ایشــان بهره 
ادبیــات  معاصــر  داســتان‌نویس  جدی‌تریــن  ببــرم. 
آثــارش  و به‌گــواه  اســت  گلشــیری  فارســی هوشــنگ 
هر نویســنده، برای نویســنده شــدن، به‌قول مرحوم 
گلشــیری  یارعلی پورمقدم، باید از آلاچیق هوشــنگ 

کنند.  گذر 
مملکــت  تاریــخ  از  دورانــی  ثمــره‌ی  خــود  گلشــیری 
که بســیار پربــار و پرتنــش بود و اثــرات زندگی  اســت 
حیطــه‌ی  در  به‌ســزایی  تأثیــر  او  نســل  اجتماعــی 
گذاشــتند.  برجــای  فارســی  و ادبیــات  فرهنــگ 
همنشــینی با شاملو و ســاعدی و صادقی و گلستان 
کیفــی آثــار ادبــی دهــه چهــل و پنجــاه را  و...ســطح 
گاهانــه  آ تــاش  به‌رغــم  ســاخت.  پراهمیــت  بســیار 
کردن و فراموشــی و جعل تاریخ  ک  و دولتــی برای پا
ادبیــات در بعد از انقلاب، تأثیــر معکوس این تلاش 
مذبوحانه را در اقبال نسل هشتاد و نود به ریشه‌ها 
گلشــیری  و ادبیــات جــدی شــاهد هســتیم. اســتاد 
او  و از زیســت  آموخــت  بــه مــن  را  زندگــی حرفــه‌ای 
که داســتان تلاش جــدی می‌خواهد، باید  فهمیــدم 
گذاشــت. تکنیــک و خلاقیــت و رشــد  از جــان مایــه 
گلشــیری را باید  و توســعه‌ی داســتان امــروز در آثــار 
را  او  صحیــح  و جایــگاه  کنــد  بررســی  اهــل،  منتقــد 
تشــخیص دهــد که کار من نیســت و بررســی‌اش هم 
گفت‌وگو ربــط ندارد. بمانــد در وقت و جای  بــه این 

گر عمر کفاف دهد. مناســب ا
که به حال روز امروزمان نزدیک  جمله‌ای از ایشــان 
اســت و بارهــا تکــرار شــده: »آن‌قــدر عــزا بــر ســرمان 

ریخته‌انــد که فرصت زاری نداریم.«
 ۱۳۹۷ ســال  در  شــما  منــادی،  انوشــه  جنــاب   .١١
بــا  نبایــد  اینکــه  مبنی‌بــر  داشــتید  مصاحبــه‌ای 
داشــته  پاتوبیولوژیــک  رفتــاری  پرفــروش،  ادبیــات 
باشــیم. فحوای ســخن شــما درباره‌ی ایــن ادبیات، 
همدلانــه اســت و آن را نوعــی از ادبیات دانســته‌اید 
کــه معمــولاً اســتوار بر ادبیات شــفاهی اســت؛ زیرا بر 
کــه ما بیشــتر از آنکــه داســتان بخوانیم  ایــن باوریــد 
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درحقیقــت ذائقه‌ی تاریخی‌مان، ضمیری قصه‌شــنو 
گرچه رویکرد  کــه‌ وارد اســت، ا دارد و البتــه نکتــه‌ای 
شــما در این مصاحبه به‌ســمت ادبیات پوپولیستی 
گذشــته‌مان بــا  اســت، ولــی مــا در تاریــخ داســتانی 
مبتنــی ‌بــر  هــم  کــه  می‌کنیــم  برخــورد  رمان‌هایــی 
ادبیات شــفاهی و تاریخ ما هستند، هم پرفروش‌اند 
کــه با وجود نقدهایی  کلیدر  و هــم تکنیکال. مانند: 
کــه بر اطاله‌ی کلام در آن وجود دارد؛ ولی مخاطب 
را تــا جلد پایانی با خــود همراه می‌کند. باوجوداین، 
مــا اقبالی در جامعه‌ی جهانی به‌ویژه جوایز جهانی 
ادبیــات  همچنیــن  نداشــته‌ایم؛  ادبیــات  مســیر  در 
کوچولــو  ســیاه  ماهــی  از  مابعــد  و نوجــوان  کــودک 
ســکوهای  پابه‌پــای  نتوانســته  جــدی  به‌صــورت 
که  جهانــی توجــه جامعه جهانــی ادبیــات را آن‌طور 
بایــد به‌ســوی خــود جلــب کنــد. ایــن امــر را چگونــه 
کاوی می‌کنیــد؟ و این بار شــما پس از حدود پنج  وا
ســال در مسیر ارتقای ادبیات داســتانی و همچنین 
پیشــنهادی  چــه   ، مطالبه‌گــر مخاطبینــی  داشــتن 

دارید؟ 
راســتش اصطــاح عامه‌پســند را نمی‌پســندم با این 
نــوع جهان‌نگــری دوتایــی، ثنــوی، موافــق نیســتم. 
جوامــع  همــه‌ی  فرهنــگ  ســطح  دارد.  تحقیــر 
گــر عامه‌پســند اســت پــس  بشــری متفــاوت اســت. ا
نخبه‌پســند هــم باید باشــد و جهــان امــروز را با این 
کرد. ما باید تنــوع و تفاوت‌ها  نــگاه نمی‌تــوان تبیین 
 ، کنیم. هر نویســنده بــا تولید اثر را ببینیــم و بررســی 
خــود را در جایــگاه فرهیختــه‌ای قــرار می‌دهد که به 
و در  دارد  ربــط  اجتماعــی‌اش  و موقعیــت  جایــگاه 
میــدان خــاص نگــرش او و اثرش می‌تــوان جامعه‌ی 

پــر از تفــاوت را فهم کرد که عملاً وجود دارند.
 ، اثــر گونــه‌ای  یــا  اثــر  یــک  بــه  عمومــی  اقبــال   
آن  مخاطبیــن  و هژمونــی  حضــور  نشــان‌دهنده‌ی 
فهمیــده  و بایــد  اســت  اجتماعــی  میــدان  در  اثــر 
کــه صناعــت در ترکیــب  شــوند. کلیــدر رمانــی اســت 
و ســاختارش به‌شــدت مزاحــم اســت و جایــی بیــن 
گرفته اســت. اقبال به  اثــری واقع‌گــرا و ذهن‌گــرا قــرار 
کلیدر رشــد و حضور قشری از جامعه را بیان می‌کند 
، به‌شــدت  گزیر کــه از دهــه‌ی شــصت بــه این ســو، نا

کــرد: قشــر یــا طبقــه متوســط و به‌دنبال  رشــد پیــدا 
سرگرمی خود بود. 

اقبال جهانی به ادبیات بدون حمایت ازســوی نهاد 
که بــدون محدودیت داســتان  یــا ارگان یــا جماعتی 
کنــد و هزینه‌هــای ایــن فعالیت را  و رمــان را ترجمــه 
بپــردازد، محقــق نمی‌شــود؛ البتــه ایجــاد ایــن نــوع 
دیکتاتــور  حکومت‌هــای  در  تشــکیلات  یــا  ســازمان 
خیالــی واهــی بیش نیســت و نبودِ این نــوع حمایت 
کــه قابل  در درجــه‌ی اول بــه ادبیــات لطمــه می‌زند 
گــر داســتان و ادبیــات بــه زبان‌هــای  رؤیــت اســت. ا
زنده و پویای جهان ترجمه شــود، مخاطب خودش 
زمیــن  کــره‌ی  در  انســان  کــه  چرا می‌کنــد؛  پیــدا  را 

همچنان نیاز به داســتان، رؤیا و آینده دارد.
کــودک نوجوان  کــه عضو انجمن نویســندگان   ازآنجا
امــروز  کــودک  ادبیــات  هــم هســتم، خیــال می‌کنــم 
و آثــار خــوب  آمــده  جلوتــر  کوچولــو  ماهــی ســیاه  از 
توجه‌منــدی به‌خصــوص از دهــه هفتــاد به این ســو 
که  کنیم  نوشــته شــده اســت؛ البتــه نبایــد فرامــوش 
ح  فــر بنیــاد  کوچولــو  ماهــی ســیاه  حامــیِ قدرتمنــدِ 
را  شــدنش  و جهانــی  بــود  پرورش‌فکــری  و کانــون 
کــودک و نوجوان  دیدیــم. بــا ایــن تفاصیــل ادبیــات 
کنــد و راه بیابــد.  هــم چنــان در تکاپوســت تــا خلــق 
ترجمــه  و توســعه  رشــد  و هفــت،  پنجــاه  از  بعــد 
و سیاســت‌های حذفی حکومــت و روش غلط ضربه 
کــودک و نوجوان  ســهمگینی بــه مخاطبین، به‌ویژه 
عرصه‌هــای  در  می‌تــوان  را  اثراتــش  کــه  کــرده  وارد 

مختلف دید و بررســی کرد.
بــا  و رابطــه‌اش  مخاطــب  مطالبه‌گــری  مــورد  در 
کنــم؛  داســتان و ادبیــات نمی‌توانــم حکمــی صــادر 
که داستان عمدتاً در زمان ماضی شکل می‌گیرد  چرا
مطالبه‌گــری  درحالی‌کــه  اســت؛  زندگــی  و بازنمــون 
خواســت عمومــی بخشــی از تــاش برای زنــده مانی 
که در زمان حال جاری است  و زندگی جامعه اســت 
و تحققــش در آینده بــه هزار پیش‌شــرط و موقعیت 

مرتبط خواهد بود.
١٢. چــه چیــزی در جهــان، شــما را بیــش از هرچیــز 

دیگــری به فکر فرو می‌برد؟
 در بــالا بــه داشــتن مشــغله ذهنــی بــرای نویســنده 
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کــردم و ایــن مشــغله در مــن هــم هســت و تا  اشــاره 
بــه ‌امــروز ادامــه داشــته اســت. مشــغله جمع اســت 
دلــم  پــس  می‌گیــرد؛  بــر  در  را  دل‌مشــغولی  و چنــد 
کارم باشــد و فکــر  می‌خواهــد آخریــن اثــرم بهتریــن 
کردن به زندگی و مرگ در ذهنم هســت و کنش‌های 
جامعــه‌ام را درحــدِ تــوان بررســی می‌کنــم و ارتباطی 
تنگاتنــگ بین مشــغله ذهنــی‌ام با مشــغله‌ی ذهنی 
کل،  جامعــه احســاس می‌کنــم و به‌عنــوان جزئــی از 
آزادی«  مــن هــم تحت‌تأثیــر جنبــش »زن، زندگــی، 
ایــن  در  را  امیــد  دریچه‌هــای  و به‌گمانــم  هســتم 
انســداد سیاســی گشــوده اســت و امیدوار چشــم به 
انتهــای تونــل دوختــه‌ام و حتمــاً نوری که به ســویم 
می‌آید، نور رهایی اســت، نه نور قطاری که می‌آید تا 

از روی همه‌مــان عبور کند.
گــر بخواهیــد از لابه‌لای آثارتــان یکی را انتخاب  ١٣. ا
کار  کنیــد، از میــان آثار ادبــی و ســینمایی‌تان! کدام 
کمــی درباره‌ی دلیــل انتخابتان،  خواهــد بود؟ لطفاً 

با ما ســخن بگویید. 
در میــان آثــارم تنــوع وجــود دارد؛ اما داســتان‌هایم 
اســتاد  گفتــه‌ی  بــه  و بنــا  دارنــد  مخصــوص  جــای 
کــه  را دوســت دارم؛ چرا کارهایــم  گلشــیری همــه‌ی 
از میــان فرزنــدان حتــی بــه فرزندی که ناقص اســت 
کــه ســاختم  کوتاهــی را  هــم علاقه‌منــدم. فیلم‌هــای 
داســتانم  مجموعــه  مهم‌تریــن  امــا  دارم؛  دوســت 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار  رأس  در  شــهربانوطلا  به‌نــام 
جایــزه‌ی نوبــل هــم بــه یــک اثــر جایــزه نمی‌دهنــد؛ 
بلکــه از مجمــوع فعالیــت ادبی یک نویســنده تقدیر 
بــه عمل می‌آید. بــر همین منوال هــم انتخاب بنده 

آثار داستانی است.
کدام راوی  ١۴. راوی مــورد علاقه‌ی انوشــه منادی، 

است؟
 به‌گمانــم راوی، نویســنده در زاویه‌های اول‌شــخص 
یــا سوم‌شــخص، فاعــل و نزدیــک و نمایشــی، مــورد 
کــه توانایی نویســنده صرفاً بیان  علاقه‌ام اســت؛ چرا
از  بخشــی  گرچــه  نیســت.  دورنــی  و احــوالات  خــود 
جایگاه راوی را تشــکیل می‌دهد. به گمانم داســتان 
امــروز همچنــان در تــاش بــرای کشــف راویــان تــازه 
خوانــدن  و لــذت  تازگــی  بتوانــد  تــا  اســت  و خــاق 

کند. و کشــف را به مخاطب عرضه 
کــه در دوســه‌ماه  کتــاب را  آیــا می‌توانیــد چنــد   .١۵
کرده‌ایــد، بــه مخاطبین توتــم معرفی  اخیــر مطالعــه 

کنید؟
 مطالعــه‌ام هم‌زمــان در چند زمینه اســت و به‌دلیل 
می‌خوانــم  ایرانــی  داســتان  عمدتــاً  کلاس  برگــزاری 
و ســیر تاریخــی داســتان را در کلاس بررســی می‌کنم 
بلندبالایــی  فهرســت  ببــرم  اســم  بخواهــم  گــر  ا کــه 

می‌شود.
فلوبــر  پــرورش احساســات  رمــان  تفاصیــل  ایــن  بــا   
و بررســی آثار پیــر بوردیو را در دســت دارم؛ درضمن 
اثــر  واقعیــت  بازآفرینــی  کتــاب دو جلــدی  خوانــدن 
را  ســپانلو  علــی  محمــد  زنده‌یــاد  و تألیــف  تحقیقــی 
توصیــه می‌کنــم؛  بــه همــه داستان‌نویســان جــدی 
کــه تقریباً روند تاریخیِ تولید و توســعه داســتان  چرا
کرده و کمک زیادی به نویســنده  کوتاه را جمع‌آوری 

می‌کند. جماعت 
... شــما در گفت‌وگــوی امروز برای  ١۶. و ســخن آخــر
که ادبیات‌دوست‌اند و اثر شما را می‌خوانند  کسانی 
از  می‌توانیــد  توقعــی  و چــه  داریــد  توصیــه‌ای  چــه 
مخاطب و خوانندگانتان داشــته باشــید؟ و  راهتان 

روشن.
 در پاســخ فقــط می‌توانــم توصیــه‌ی بــزرگان را تکــرار 

کنم. خواندن و خواندن...
 به‌گمانــم فضــای مجــازی شــکافی در فاهمــه ایجاد 
اثــر  بــا  بــا مواجهــه مســتقیم  فقــط  کــه  اســت  کــرده 
کــرد و دریافــت صحیحی  می‌تــوان ایــن شــکاف را پر 
و پیشــرفت  درکل  ادبیــات  رونــد  از  کــرد  ایجــاد 

کوتاه به‌طور خاص.  و توســعه‌ی داستان 
مجــازی  مجلــه‌ی  ایــن  مخاطبیــن  از  پایــان  در 
نباشــید  خســته  دســت‌اندرکاران  و بــه  سپاســگزارم 
می‌گویــم و قطعــاً مخاطــب جدی از این تــاش بهره 

می‌برد.

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 دشواری تمایز 
نیک و بد دموکراسی

 zآیدین آریایی

 آنچــه امــروز مــا از حکومت‌هــای دموکراتیــک در ذهــن 
پیــش  قرن‌هــا  در  آن  پیدایــش  از  کــه  آنچــه  بــا  داریــم 
تعریــف شــده بــود بــه‌کل در تضــاد و تعــارض اســت. در 
اینجــا منظــور از قرن‌ها برمی‌گردد به حدود ۲۵۰۰ ســال 
پیــش یا پیش‌تــر در یونان باســتان و شــکل‌گیری اولیه 
کــه در معنــای لغوی آن یعنــی حکومتی که  دموکراســی 
بــا نظــر و آراء مردم شــکل گرفته باشــد. نقطــه‌ی مقابل 
الیگارشــی و حکم‌رانی عده‌ی معدودی که با در اختیار 
گرفتــن قــدرت، هم‌زمان هم بر امور مردم خود ســیطره 
دارنــد، هــم می‌تواننــد بــا در دســت داشــتن ثــروت آن 
آســایش  نزدیــک خــود  و افــراد  کــم  بــرای حا مملکــت، 
و رفاهــی را با اســتفاده از چپاول ثروت بادآورده کســب 
کننــد. طبــق اســناد تاریخــی، آتــن را اولیــن دولت‌شــهر 
یونانــی می‌داننــد که دموکراســی در آن بــه اجرا درآمده 
کــه البته برخــی صاحب‌نظــران بر ایــن باورند که  اســت 
قدمــت دموکراســی در حــدود یکــی دو قــرن پیش‌تــر از 
اجرای آن در آتن و در دولت‌شهر اسپارتا بوده است که 
اداره آن به‌نوعــی بــا رگه‌های دموکراســی قرابت داشــته 
اســت. نکتــه‌ی قابــل توجــه دولت‌شــهر اســپارتا وجــود 
که امــور مملکت را  کــم در یک برهه زمانی اســت  دو حا
در اختیــار داشــتند ولی یک قانون اساســی هم در کنار 
کــم وجود داشــت تــا بتوانــد قــدرت آن‌ها را  ایــن دو حا
ج  ج‌ومر محدود کند و درواقع اختلاف ســلیقه باعث هر
در شــهر نشود. اجرای دموکراسی در آتن به حدود ۵۰۰ 

ســال قبل از میلاد مســیح بازمی‌گردد که بعد از گذشت 
دهه‌ها از اجرای آن، آتن ســمبل شهرهای یونانی شد؛ 
البته زمانی که مقدونیه توانســت در قرن چهارم قبل از 
میلاد مســیح در جنگ پلوپونز بر آتن و دیگر شــهرهای 
یونــان پیــروز شــود، به‌مــرور نظــام دموکراســی هــم در 
کــه مــا  گذاشــت؛ درواقــع آنچــه  ایــن شــهر رو بــه زوال 
امروز از نظام دموکراســی ســراغ داریم در نگاه یونانیان 
کــه تعــداد معدودی  باســتان نوعــی از دموکراســی بــود 
بــر آن دسترســی داشــتند کــه بــه جرگه‌ســالاری معروف 
بــود. جرگه‌ســالاری بــه این معنــا بود که مــردم یا همان 
کثریت زمام امور را در دســت داشته باشند درحالی‌که  ا
امروزه حکومت‌های دموکراتیک توســط نمایندگانی که 
انتخــاب مــردم هســتند و بــه آنــان اعتماد دارنــد، اداره 
می‌شــوند. با این پیشــینه مختصر به ســراغ دموکراسی 
و شــکل و شــمایل نویــن آن در عصــر حاضــر می‌رویــم. 
شــاهد  جهــان  بیســتم،  قــرن  دوم  نیمــه‌ی  طــول  در 
بــود.  و بی‌ســابقه‌ای  شــگفت  سیاســی  پوســت‌اندازی 
تمــام بدیل‌های اصلی دموکراســی یا ناپدید گردیدند یا 
به حاشیه رانده شدند. در اوایل قرن، دشمنان ماقبل 
، اشــرافیت موروثی،  مــدرن دموکراسی‌ســلطنت متمرکز
و انحصــاری،  کــم  رأی  حــق  مبتنی‌بــر  جرگه‌ســالاری 
دســت  از  مــردم  از  بســیاری  نــزد  در  را  مشروعیتشــان 
ضددموکراتیــک  نظام‌هــای  مهم‌تریــن  بودنــد.  داده 
زیــر  در  و نازیســم  فاشیســم  کمونیســم،  بیســتم،  قــرن 

اندیشه و فلسفه
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آوار جنــگ مصیبت‌بار ناپدید شــدند یــا همچون اتحاد 
آمریــکای  در  فروریختنــد.  درون  از  شــوروی  جماهیــر 
لاتیــن، دیکتاتوری‌های نظامی در اثر شکست‌هایشــان 
یکسره بی‌اعتبار شدند و آنجایی هم که توانستند دوام 
بیاورنــد غالباً ظاهری شــبه‌دموکراتیک به خود گرفتند؛ 
بااین‌وجود، این ســؤال ممکن اســت بــه اذهان متبادر 
شــود که آیا دموکراسی درنهایت توانست حمایت مردم 
سراســر جهان را به خود جلب کند؟ شــواهد امر نشــان 
می‌دهــد کــه جواب منفی اســت. باورهــا و جنبش‌های 
ضددموکراتیــک غالباً همراه بــا بنیادگرایی متعصبانه‌ی 
ملی‌گرایــی و مذهبــی، ادامــه یافته‌انــد. حکومت‌هــای 
در  تنهــا  مختلــف،  و درجــات  اشــکال  بــه  دموکراتیــک 
کثر  کمتــر از نیمی از کشــورهای جهان وجود دارند. در ا
که جمعیت  کشــورهای جهان و به‌خصوص کشورهایی 
کشــور  )ماننــد  دارنــد  جهــان  در  ملاحظــه‌ای  قابــل 
چیــن( هیــچ‌گاه در طــول تاریــخ حیــات خــود حکومت 
دموکراتیــک را تجربــه نکرده‌انــد یــا برخی از کشــورها که 
دموکراتیــک  حکومــت  تجربــه‌ی  اخیــر  دهه‌هــای  در 
را پشــت ســر می‌گذارنــد، نــزد مــردم آن‌هــا دموکراســی 
شــکننده و کم‌طرفــدار اســت؛ حتــی در کشــورهایی کــه 
دموکراســی از ســال‌ها قبــل در آن‌هــا بــه اجــرا درآمــده 
بــود و به‌ظاهــر مطمئــن بــه نظــر می‌رســید، بــاز برخــی 
کــه در آن‌هــا دموکراســی دچــار  ناظــران بــر آن هســتند 
بحران شــده اســت یا دســت‌کم به‌خاطر کاهش اعتماد 
منتخبشــان،  رهبــران  اینکــه  بــه  نســبت  شــهروندان 
بتواننــد  حکومتی‌شــان  مقامــات  یــا  سیاســی  احــزاب 
بیــکاری  قبیــل  از  مســائلی  بــا  منصفانــه  بخواهنــد  یــا 
، جنایت، مهاجرت، مالیات‌بندی و فســاد  دائمــی، فقــر
کنند، به‌شــدت نخ‌نما شــده اســت.  اقتصــادی برخورد 
کــه  کشــورهایی  کشــورهای جهــان را بــه  گــر مــا تمــام  ا
تازه‌دموکراتیــک  دارای حکومت‌هــای غیردموکراتیــک، 
بــا  کــه دارای حکومت‌هــای دموکراتیــک  و کشــورهایی 
کنیم، می‌بینیم  ســابقه‌ی مستحکمی هســتند تقســیم 
چالش‌هــای  چــه  بــا  دموکراتیــک  منظــر  از  گــروه  هــر 
کشــورهای  چالــش  احتمــالاً  اســت.  مواجــه  متفاوتــی 
غیردموکراتیــک ایــن خواهــد بود کــه آیــا می‌توانند گذار 
گــر توانایی‌اش را  بــه دموکراســی را انجــام دهند یا نه و ا
کشورهای تازه‌دموکراتیک  دارند، چگونه؟ شاید چالش 

کــه آیا اعمال و نهادهای جدیــد دموکراتیک  این باشــد 
بتواننــد  کــه  به‌گونــه‌ای  نماینــد  تقویــت  می‌تواننــد  را 
سیاســی  کشــمکش‌های  گــون،  گونا آزمون‌هــای  از 
و بحران‌هــای احتمالــی ســربلند بیرون آینــد یا نه؟ و در 
صــورت امــکان چگونه؟ و یقیناً چالش دموکراســی‌های 
قدیمی‌تــر نیــز ایــن اســت که شــیوه‌ی حکومــت خود را 
کامل‌تر و عمیق‌تر نمایند. دموکراســی طی نیم هزاره‌ی 
گرفتــه  قــرار  و مجادلــه  بحــث  مــورد  پیوســته  گذشــته 
اســت. ایــن برهه بــرای جمــع‌آوری مجموعــه‌ای منظم 
از انگاره‌هــای دموکراتیک که همــه بتوانند با آن موافق 
باشــند، کافی بوده اســت. آنچه مســلم است این است 
کــه، دموکراســی از همــان دوران یونــان باســتان تــا بــه 
، مــدام مــورد بحــث و جدل قــرار گرفتــه، حمایت  امــروز
شــده، مــورد تهاجــم قــرار گرفتــه، بــه فراموشــی ســپرده 
شــده، مســتقر یا ویران شــده است، نتوانســته در مورد 
برخــی از اساســی‌ترین مســائل دموکراســی توافق کامل 
کند. درست همین تاریخ طویل دموکراسی بوده  برقرار 
که عملاً بر ســردرگمی و اختلاف نظر پیرامون آن افزوده 
که دموکراســی بــرای افراد مختلــف در تاریخ  اســت؛ چرا
و جغرافیــای مختلــف معانــی مختلفــی داشــته اســت. 
درواقع دموکراســی در طی دوره‌هــای طولانی در تاریخ 
بشریت، عملاً محو شده و تنها به شکل انگاره و خاطره 
بــا ســختی در میان گروهــی قلیل به حیــات خود ادامه 
دموکراســی  پیــش،  ســده‌های  همیــن  تــا  اســت.  داده 
فلاســفه  نظریه‌پــردازی  بــرای  بــود  موضوعــی  بیشــتر 
کــه  تــا نظامــی سیاســی واقعــی و عینــی بــرای مردمــی 
کنند؛  کنند و در قالب آن عمل  بخواهنــد آن را انتخاب 
کورســویی از یک دموکراســی یا یک جمهوری  گر  حتی ا
کثــر بزرگ‌ســالان از  در نقاطــی از جهــان می‌درخشــید، ا
حــق شــرکت در زندگی سیاســی محــروم بودنــد. یکی از 
دســتاوردهای مهم قرن بیســتم این بود که دموکراسی 
می‌بایســت عملاً حق رای هر شــهروند بالغی را تضمین 
گــر مثلاً  نمایــد. ایــن اتفــاق آن‌قــدر نوظهــور اســت کــه ا
برگردیــم بــه پایــان جنگ جهانــی اول و نگاهــی گذرا به 
که تا آن زمان  دموکراســی‌ها یا جمهوری‌های مســتقلی 
بــه وجــود آمــده بودنــد، بیندازیــم مشــاهده خواهیــم 
کــه نیمی از مردم بالــغ، یعنی زنــان از حقوق کامل  کــرد 
رای  حــق  گــر  ا بنابرایــن،  بودنــد؛  محــروم  شــهروندی 



تـــوتـــم
19شماره‌ی 21 ، شهریور 1402

همگانــی را به‌مثابــه‌ی شــرط دموکراســی بپذیریــم، بــه 
کــه دموکراســی بــا وجــود  ایــن نتیجــه خواهیــم رســید 
کله‌ی امروزی‌اش  قدمــت باســتانی‌اش در تضــاد با شــا
کشــورهای  اغلــب  قــرن بیســتم،  از  تــا قبــل  قــرار دارد. 
جهــان معتقــد بودنــد نظام‌هــای غیردموکراتیــک، چــه 
در نظریــه، چــه در عمــل، ارجح‌تــر هســتند. تــا همیــن 
انســان‌ها  از  توجهــی  قابــل  کثریــت  ا  ، اخیــر دهه‌هــای 
کمان غیردموکراتیک می‌زیســتند و ســران  تحت امر حا
بــا  را  ایــن نظام‌هــا معمــولاً می‌کوشــیدند حکومتشــان 
توســل بــه ایــن ادعــای قدیمی که بیشــتر مــردم لیاقت 
نماینــد.  توجیــه  ندارنــد،  را  دولــت  اداره  در  مشــارکت 
کــه اغلب مردم  ل عقیــده دارند  طرفــداران این اســتدلا
کار طاقت‌فرســای حکومــت را بــه عقــای  بهتــر اســت 
کــه اقلیتی بیش نیســتند و شــاید هم  گذارنــد. )  قــوم وا
فقــط یــک عــده و حتــی یک نفــر باشــد( در عمــل، این 
عقلانــی کردن‌ها هیچ‌گاه کاملاً کافی نبوده‌اند؛ ازاین‌رو، 
ل رخــت بــر بســته، زور و قلدری  هرجــا بحــث و اســتدلا
به‌جــای آن نشســته اســت. بیشــتر مــردم هرگــز راضــی 
تمکیــن در مقابــل قدرتمنــدان خودگماشته‌شــان  بــه 
نبوده‌اند؛ بلکه مجبور به این کار شــده‌اند. این دیدگاه 
و شیوه‌ی قدیمی حتی تا امروز هم پایدار مانده است. 
هنــوز هــم مشــاجره بــر ســر حکومــت یــک فــرد، تعــداد 
ح اســت؛  کثریت، بــه شــکل‌های مختلف مطر کمــی یــا ا
بااین‌وجــود، در مقابــل چنین تاریــخ دور و درازی، چرا 
ما باید معتقد باشــیم که شــیوه‌ی دموکراتیک حکومت 
نســبت بــه بدیل‌هــای غیردموکراتیــک ارجح‌تــر اســت؟ 
شــاید اساســی‌ترین و ماندگارترین مســئله در سیاســت 
همانا ســلب حکم‌روایی خودکامگان باشــد. در سراســر 
تاریــخ مکتوب و همین تاریخ معاصر ما، رهبرانی وجود 
دارند که به‌دلیل خودبزرگ‌بینی، بدگمانی، ایدئولوژی، 
منافــع شــخصی، دین‌بــاوری و...از قابلیت‌هــای دولت 
کرده‌انــد تــا بــه  بــرای اعمــال زور و خشــونت اســتفاده 
درواقــع  باشــند؛  رســیده  خودشــان  شــخصی  اهــداف 
بهــای انســانی خودکامــگان کمتــر از قربانیــان بیماری، 

قحطی و جنگ‌های تاریخی نبوده اســت.
یقینــاً تاریخ حکومت‌های مردمــی یا همان دموکراتیک 
کمــان دموکراتیک  نیــز بدون معایب جدی نیســت. حا
نیــز ماننــد ســایر حکم‌روایان، گاهی نســبت بــه مردمی 

ج از مرزهایشــان زندگــی می‌کردنــد؛ یعنی مردم  کــه خار
و غیــره(  مســتعمرات  )خارجی‌هــا،  دیگــر  کشــورهای 
کرده‌انــد؛ ولــی حتــی  بــا بی‌عدالتــی و بی‌رحمــی رفتــار 
دموکراتیــک  حکومت‌هــای  نیــز  مــواردی  چنیــن  در 
نســبت بــه خارجی‌هــا رفتارشــان بدتــر از حکومت‌های 
غیردموکراتیــک نبــوده اســت؛ بلکــه معمــولاً رفتارهــای 
بهتری را اعمال کرده‌اند اما نباید بی‌عدالتی‌هایی را که 
حکومت‌هــای دموکراتیــک غالباً در کشــورهای خارجی 
کــه آنان با این کار  اعمــال کرده‌انــد، نادیده بگیریم؛ چرا
یکی از اصول اساســی اخلاقی را نقض می‌کنند. تنها راه 
حــل ایــن تناقــض ممکن اســت پذیرش اصــول جهانی 
حقوق بشــر باشــد که به‌نحوی در سراسر جهان اعمال 
گــردد تــا ایــن بی‌عدالتی‌هــا کمتر جلــوه کنــد؛ البته این 
مهم زمانــی به‌طور واقعی پا به عرصه‌ی جهانی خواهد 
کشورهای بزرگ و ابرقدرت‌ها باز هم دست  که  گذاشت 
که به‌ظاهر به نام  به تبانی سیاسی نزنند و در سازمانی 
حقــوق بشراســت، بــه فکــر منافــع ملی و سیاســی خود 
کــه با ایــن رویکرد، دموکراســی و ســازمان  نباشــند؛ چرا
خوشــایند  کلماتــی  کاغــذ  روی  بــه  تنهــا  بشــر  حقــوق 
آنــان  خــود  درحالی‌کــه  بــود،  خواهنــد  و همه‌پســندی 
به‌نوعی همان کشورهایی خواهند بود با سیاست‌های 
خودکامــه و چپاولگر که در زمین سیاســت می‌توانند با 

عوام‌فریبی دســت به هر جنایتی بزنند.
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 دانشگاه ایرانی 
و آزادی

 zاحسان پویافر

1. شــیوه‌های بروز پدیدار دانشگاه در ایران
کــه دانشــگاه Universität / University بــه  از زمانــی 
مفهــوم امــروزی کلمــه در ایــران ایجــاد شــد، همــواره 
کــه ظهور  مفاهیــم بدیهــی و تعاریفــی بــر آن بــار شــد 
ایــن تعاریــفِ بدیهــی را می‌تــوان در فراینــد تاریخــی 
دانشــگاه  تأســیس  ایــدة  داد.  قــرار  دیــد  معــرض  در 
به‌مثابه‌ی نهادی مدرن و عقلانی، راهکاری )به‌ظاهر 
مرهمــی( بــرای زخم‌هایی به‌نام عقب‌ماندگی، فســاد 

و نادانی برای پیشــرفت و آزادی بود. 
در ایــن نوشــته کوشــش می‌شــود تصلّب امــر طبیعی 
پرسش‌ســزا  دانشــگاه  از  بدیهــی  طبیعــی،  و تعاریــف 
در  ایــران  در  دانشــگاه  اینکــه  و صریحــاً  بــدواً  شــود. 
مجادلــه‌ای جــدی و بــا یــک فراینــد تکوینــی متولــد 
نشــده، بلکه راســاً توســط دولتی شــبه‌مدرن ســاخته 
شــد؛ یعنی قبل از اینکه مجادله‌ای جدی در قسمی 
دانشــگاه  تکویــن  و بــه  دهــد  خ  ر هســتی  زندگــی،  از 
آشــفتگی‌های  میانــه‌ی  در  دانشــگاه  بیانجامــد، 

سیاســی اجتماعی ساخته شد. 
نکتــه‌ی دیگــر اینکه دانشــگاه در اروپا در یک ســتیزه 
که ناشی از بحران در زندگی و هستی  و بحران دانش 
کرد. بحران ساخت‌گشایی  بود ذیل ســنت‌هایی بروز 
کــرد  آزاد  را  و توانــی  ممکــن  را  خ‌داده  ر ســنت‌های 
گرفــت؛ البتــه ایــن رونــد در  و نهــادی مســتقل شــکل 
خ داد. در ایران اما مسئله‌ی  دوره‌ای طولانی مدت ر

بحــران دانش و عــدم نســبت آن با زندگــی هیچ‌وقت 
موضوعــی نشــد و جدی گرفته نشــد و ساخت‌گشــای 
ســنت نیــز ضرورتی جدی پیدا نکــرد تا امکان دیگر از 

زندگی ممکن شود.
خ نــداد؛ بلکه بیشــتر   البتــه نــه ایــن که هیچ تلاشــی ر
کــه امکانی جــدی را آزاد نکرد.  وصله‌پینه‌هایــی بــود 
نــزد مســئله و دردی احســاس شــد؛ ولــی هیچ‌وقــت 
آن را بــه بحــران دانــش برآمده از زندگــی ارجاع نداد؛ 
که بتواند در نسبت با زندگی برسازی  ازاین‌رو دانشی 
خ نداد، بلکه بحران در ایران همواره ذیل  شــود نیز ر
مفهوم دولت و حکومــت معنا یافت؛ بنابراین درمان 
کــه دولت و قدرت  نیــز از آنجــا دیده شــده، البته این 
سیاســی نقشــی جدی در بحران داشته و دارد شکی 
نیســت؛ امــا دولت مبنــای اولیه نیســت بلکــه نتیجه 
کــه برآمــده از هســتی، زندگــی ماســت  بحرانــی اســت 
کــه از حیــث جامعه‌شناســانه بــه زندگــی اقتصــادی، 
اجتماعــی و از حیــث فلســفی بــه حال و هواهــا، فهم 
و گفتــار و کلیــت در جهــانِ بودمــان می‌توانــد مرتبط 

باشد.
بــا ایــن توضیــح مــا نیازمنــد یــک مواجهــه‌ی جــدی 
و رادیــکال بــا تمامیــت زندگی خود هســتیم؛ مواجهه 
کنــد  کلیــت زندگــی و هســتی مــا را ویــران  کــه  جــدی 
تــا  کنــد  زنــده  مــا  در  را  و وحشــتی  حیــرت  و تــرس، 
آزادســازی  کنیــم.  آزاد  براســاس آن راهــی را بتوانیــم 
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امــکان وقتــی فراهم می‌شــود که در نســبت بــا زندگی 
کــه زندگی در آن دچــار بحران  اینجایــی ذیــل ســنتی 
نــه  باشــد،  داده  خ  ر ساخت‌شــکنانه  تفکــری  شــد 
اینکــه صرفاً از دانش، زندگــی برآمده از تلاش دیگران 
کالای چیزهــا و دانشــگاه و دانــش  بخواهیــم به‌نحــو 
کــه ایــن اســتفاده، تنهــا  کنیــم  را مصــرف و اســتفاده 

تســکین موقت دردها خواهد بود. 
بــه  پرداختــن  بــرای  ایرانــی  و دانشــگاه  »مــا«  گویــا 
موقعیت خودمان در جایی نایستادیم و دل‌مشغول 
چیــزی نشــده‌ایم و بــه اســتفاده ســریع و کنجکاوانــه 
کرده‌ایم، ســیل مهاجــرت در ایران  و بی‌تفکــر عــادت 
پــی  در  مــا  اینکــه  نشــانه‌ی  باشــد؛  نشــانه  می‌توانــد 
و رهــا  می‌شــویم  ناامیــد  ســریع  کوتاه‌مــدت  تلاشــی 
می‌کنیــم. رهایــی فــردی را انتخــاب و خــود را خلاص 
می‌کنیــم. از ایــن پی‌ریــزی چیزی نهــادی و بینادین 
از ما دریغ می‌شــود؛ اما »آنچه بزرگ است در طوفان 
اســت.« وقتی انســان این‌گونــه بی‌وطن و بی‌نســبت 
کــه بخواهــد او را بــا خــود خواهد  شــود »بــاد هــر جــا 
بخشــی  پیــش،  ســال  صــد  مســائل  و تمامــی  بــرد.« 
عــدم  به‌دلیــل  بخشــی  بدیهــی ‌انگاشــتن،  به‌دلیــل 
تفکــر ازســرگیرانه‌ی نســبتمند ســر برمــی‌آورد. اینــک 
امــا دانشــگاه مــا بــا تکــرار و فراموشــی در آغــاز راهــی 
که چاره‌ای جــز تفکر بر موقعیــت اینجا  قــرار می‌گیــرد 
کنونی )hier und jezt ( خود براســاس دل‌مشغولی  و ا
نســبتمند با خــود و دیگــری و جهان‌پیرامونی ندارد. 
گشــودگی به‌ســوی امکانــی دیگــر رفتــن اســت،  تفکــر 
که برآمــده از زندگی دل‌مشــغولانه و پروامند  امکانــی 
است که در نسبت با دیگری برسازی می‌شود و راهی 
مجــال  رفتــاری،  نســبت  ایــن  می‌ســازد.  گشــوده  را 
کرد.  زندگی و هســتی سرشــار و پُرتر را ممکــن خواهد 
که می‌تواند امکانی از تجربه‌های  دراین‌صورت است 
زیســته‌ی تاریخــیِ اینجایــی ما پروده شــود. نتیجه‌ی 
آن این خواهد بود که دیگر ما در جهان صرفاً گیرنده 
و منتظــری منفعل نخواهیم بود؛ بلکه ما هم مردمی 
خواهیــم  هدیــه  دیگــران  بــه  را  امکانــی  کــه  هســتیم 
داد. هدیــه، اساســاً امکان در مشــارکت و باهم بودن 
کره در نســبت جدی  و مســئولیت نســبت به زیســت،
خ خواهــد داد، نتیجــه‌ی آن ایــن اســت  بــا دیگــران ر

کــه هــم امکانــی دیگــر از زندگی‌هســتی آغــاز می‌شــود 
و هــم معنــای طلبکارانــه و صغارت‌آمیز ما در نســبت 
که بــه مســئولیتی  بــه دیگــری از میــان خواهــد رفــت 
شــد؛  خواهــد  منجــر  و مجال‌دهنــده  تیمارخواهانــه 
گشودگی به‌سوی  البته شــرط اساســی همه‌ی این‌ها 

خود و دیگری در معنای رادیکال آن اســت. 
برمی‌گردیــم،  دانشــگاه  موضــوع  بــه  مقدمــه  ایــن  بــا 
ســرگذرانده،  از  کــه  تاریخــی  ســیر  در  دانشــگاه 
گاهی  کــه  پدیدارهایــی را بــر مــا عیــان ســاخته اســت 
و لــذا  افتاده‌انــد  گیــر  و صُلــب  ســخت  تعاریــف  در 
اینــک  کرده‌انــد.  تصلّــب  دچــار  را  دانشــگاه  مفهــوم 
بــر  کــه  بدیهیاتــی  پدیدارشناســی  نگــرش  باتوجه‌بــه 
مفهوم بار می‌شــود مورد ساخت‌گشــایی قرار می‌گیرد 
و بــه  می‌شــوند  زده  کنــار  بدیهیــات  به‌عبارتــی  و یــا 
دانشــگاه مجــال داده می‌شــود تــا خــودش، پدیــدار 
و امکانــات خــودش را بــروز دهد. بــه نقــل از دیلتای 
Dilthey: »به ناحیه ســایه‌مند و بــدون زمان تاریخی 
کــه زیســته نشــده اســت امــا در همین زندگی ماســت 
گره خورده اســت«  و بــا امکان‌های موجود در زندگی 
)دیلتــای،۱۳۸۹ :۳۱۷( مجال بــروز دهیم؛ بنابراین در 
آغــاز آنچــه را تاریخــی برای دانشــگاه ما اتفــاق افتاده 
تــا  می‌کنیــم  ساخت‌گشــایی  و درعین‌حــال  توصیــف 

امکانات دیگر مجال بروز و  برســازی یابد.
تــا پدیــدار دانشــگاه را  براین‌اســاس تــاش می‌شــود 
کــه از  در اینجــا تنهــا از حیــث یــک شــیوه پدیدارینــی 
و ساخت‌گشــایی  فهــم  توصیــف،  داده  بــروز  خــود 
نشــان  را  خــود  بتوانــد  دانشــگاه  امکانــات  تــا  کنیــم 
دهــد. ایــن شــیوه عبارت‌انــد از دانشــگاه به‌مثابــه‌ی 
کــه نامــش بــا آزادی گره خــورده اســت؛ البته  نهــادی 
می‌تــوان آن را از حیــث پدیدارینی همچون دانشــگاه 
به‌مثابه‌ی نماد پیشــرفت و مدرنیزاســیون ایرانی و یا 
اعتــا و تعالــی و غیــره نیز مورد توجه قــرار داد؛پ س 
حیث‌های دیگرِ پدیدارین دانشــگاه نیز ممکن است 

که نیازمند بررســی مستقل باشد.

2. دتنشــگاه به‌مثابه‌ی نهاد آزادی‌خواه
در این قسمت به بحث درباره‌ی دانشگاه به‌مثابه‌ی 
گــره خــورده می‌پردازیم،  کــه نامش بــا آزادی  نهــادی 
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بــرای اینکــه بتوانیم نســبت میــان دانشــگاه و آزادی 
و نمودهــای  تعاریــف  بایــد  لاجــرم  کنیــم؛  تبییــن  را 
دانشــگاه و آزادی را عیــان نماییم. ابتــدا نگرش‌های 
شایع از آزادی را به‌گونه‌ای مورد توجه قرار می‌دهیم 

تا حد و مرزهای ایــن مفهوم تعیین یابد: 
الف. آزادی هابزی و نســبت پدیدار دانشگاه با آن؛

 ب. آزادی کانتی و نســبت پدیدار دانشــگاه با آن؛
و نســبت  هرمنوتیکــی  پدیدارشــناختی  آزادی  پ.   

پدیدار دانشگاه با آن. 
کــه دانشــگاه مــا در  پرســش مــا در اینجــا ایــن اســت 
کدام‌یــک از ســنت‌های مذکــور واقــع شــده و چگونــه 

نســبتی با آزادی داشته است؟ 

آزادی هابزی و دانشگاه   .2.1
تعریــف  امنیــت  آزادی،  را در دوگانــه‌ی  آزادی   هابــز 
می‌کنــد و پیش‌فرضی بنیادی دارد که »انســان گرگ، 
گرگ‌بــودن   .)1983:24,Habbes( اســت«  انســان 
طبیعــت  از  و ملهــم  انســان  بــودنِ  شــر  به‌مثابــه‌ی 
انســانی اوســت؛ یعنی انســان در امیال طبیعی خود، 
هنگامی‌کــه هنــوز وارد جامعه نشــده، شــر اســت؛ اما 
در مســیر اجتمــاع، مدنــی بالتّبع می‌شــود و از طریق 
می‌شــود؛  خــاص  خــود  طبیعــی  شــر  از  قراردادهــا، 
بنابرایــن در ســنت هابــزی، بــه امــر بیرونــی قــرارداد 
و دولت نیاز اســت تا مفهــوم آزادی از امیال طبیعتی 

شود.  عملیاتی 
کــه هر فرد همان چیــزی را می‌خواهد که  حــال ازآنجا
دیگــران می‌خواهنــد, پس در این جنــگ، هر فرد آن 
چیــز را بــرای خــودش می‌خواهــد. قــرارداد اجتماعی 
 :۱۳۸۲، کاسیرر هابزی این اجزا را به هم می‌چســباند )
۳۹۶-۳۹۸( پــس ایــن قــرارداد، حکــم تســلیم مطلق 
، دولتِ  افــراد اتمیــزه )اجــزا( اســت و در ایــن ســازوکار
)تأمین‌کننــدة نظم( و تســلیم‌گری مطلق اجزا در یک 
ســو قــرار می‌گیرنــد و آزادیِ جزء‌هــا در مقابــل آن‌هــا 
را در  امنیــت  از عــدم  تــرس  می‌ایســتد. هابــز چنــان 
گزیــز ایــده‌ی دولت  کــه بــه نا انســان جــدی می‌بینــد 
تئوریــزه  را  امنیــت(  و تامین‌کننــده‌ی  )نظم‌دهنــده 
»مــن« برای  می‌کنــد، براین‌اســاس چــون میــل پایدار
بقا وجود دارد )صیانت نفس( این خواســت بایســتی 

در ســایه‌ی امنیــت و در دولــت لویاتانی محقق شــود 
قربانــی‌  بنیادینــی  خواســت  چنیــن  تحقــق  و بهــای 

شدن آزادی است.
دولــت  دوگانه‌هــای  بــا  همــواره  هابــزی  ســنت  در 
مواجهیــم.  و آزادی  نظــم  و آزادی،  امنیــت  وآزادی، 
غالبــاً آزادی بــه پــای دولت ریخته می‌شــود تا صلح از 
کم( فناناپذیر برقرار شــود  طریــق خــدای لویاتانی)حا
و ســعادت را بــرای اتباعــش بیــاورد, بنابرایــن دولــت 
گزافــی یعنی آزادی  و قوانیــن دولتــی که چنیــن بهای 
را به‌همــراه داشــته‌اند، نبایــد در مقابل آن‌ها ایســتاد 
و مخالفتی ازســوی جزءها صــورت گیرد, بلکه باید به 

کرد. فرامینشــان تن سپرد و تبعیت 
 مفهوم‌ســازی برای امنیت و نظــم، فقط در قالب امر 
قانونــی ممکن اســت؛ یعنــی معاملــه‌ی »امنیت‌محور 
که بر ســر آزادی صورت داده شد،  و ســودانگارانه« را 
کرد؛ چون اصــل معامله  نمی‌تــوان در آن بازاندیشــی 
گــذار  وا را  آزادی‌اش  آزاد،  )انســان  می‌خــورد؛  به‌هــم 
کــرده اســت تــا امنیتــش را تأمیــن کننــد؛ پــس بــر ســر 
عهــد اولیه‌اش بایــد بماند( و تنها پرسشــگری را برای 

مفهــوم امنیت نگه دارد و نه مفهوم آزادی.
آزادی  نســبت  تاریخــی،  و به‌لحــاظ  بدین‌ترتیــب 
و پدیدار تاریخی دانشــگاه در ایــران نیز این‌گونه رقم 
خورده است؛ بدین‌معنا که دولت خود را نظم‌دهنده 
و کل  دانشــگاه  موقعیــت  بــرای  امنیــت  و تأمین‌گــر 
کشــور دانسته و نهاد دانشگاه را در نقطه‌ی مقابل با 
امنیت قرار داده است؛ یعنی دولت خود را به‌تنهایی 
و به‌طور بدیهی، تأمین‌گر امنیت دانســته و دانشگاه 
را در مقابــل خــود به‌مثابــه‌ی حامــی آزادی انگاشــته 
اســت. بــا چنیــن پیش‌فــرض دوگانه‌انگارانــه‌ای و در 
که میان  این ســنت، پرسشــی تاریخی شــکل می‌گیرد 

امنیت و آزادی، کدام مهم‌تر اســت؟ 
در نتیجــه دولــت و بخشــی از جامعــه رأی بــه امنیت 
جایــگاه  در  دانشــگاه  و لاجــرم  می‌دهنــد  و نظــم 
می‌شــود؛  تلقــی  آزادی  و نگهبــان  اپوزیســیون 
براین‌اســاس در بحران‌هــای تاریخــی اساســاً جایــی 
برای مشارکت و باهم بودن آزادی و امنیت به‌معنای 
که این دو در نســبتمندیِ ســرآغازین  کلمــه  راســیتن 
بــا یکدیگر تقویم شــوند وجــود نــدارد؛ درواقع آزادی 
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کــه در  و امنیــت، هرکــدام ذاتــی درون‌مانــدگار دارنــد 
بزنگاه‌هــای تاریخی پیوندی ناپایــدار برقرار می‌کنند؛ 
بنابرایــن )بــه روایــت غالــب و مبتنی‌بــر دولــت( برای 
تأمیــن امنیت می‌‍‌توان نهاد دانشــگاه را در دوگانه‌ی 
کــرد و آزادی را  نظــم، امنیــتِ برآمــده از دولــت حــل 
ذیــل امنیــت رقــم زنــد. در این نــوع دوگانه‌ســازی‌ها 
کــه از هنگامــه‌ی تأســیس نهــاد دانشــگاه در ایران با 
جایــگاه  به‌عنــوان  دانشــگاه  همــواره  مواجهیــم،  آن 
آزادی، قربانــی امنیت و نظم می‌شــود. ازســویی‌دیگر 
که در دوگانه امنیت، آزادی نگهبان  همین دانشــگاه 
صوری آزادی تلقی شــده، توســط روشــنفکرانِ بیرون 
امنیــت  میــان  تضــاد  منطــق  همــان  )بــا  دانشــگاه 
کنار دولت قرار داده می‌شود و  روشنفکران  و آزادی( 
خودشــان را نگهبــان آزادی می‌انگارنــد. بدین‌ترتیب 
کــه اساســاً ســرآغازین  ایــن شــکاف صــوری  هــر دم، 
نیســت، ژرف‌تر می‌شــود؛ بنابراین در چنین منطقی، 
تفکــر بــه آزادی و امنیت در یک شــکاف حل‌نشــدنی 
قــدرت  و منطــق  می‌شــود  فرامــوش  غیرســرآغازین 
دوگانه‌انگاری‌هایــی  چنیــن  حل‌‌وفصل‌کننــده‌ی 
دانشــگاه  اساســاً   ، چشــم‌انداز ایــن  در  می‌شــود. 
و درخودفروبســته  متضــاد  عنصــر  دو  و دولــت، 
کــه بــه یکدیگــر راهــی ندارنــد. آن‌ها  فــرض می‌شــوند 
و خودتنهاانگارنــد  خودبنیــاد  درخــود،  ســوژه‌هایی 
کــه در جهــان خــود فرورفته‌انــد و ماهیتــی مشــخص 
و ازپیش‌مفروض دارند. در این دوگانه اساســاً امکان 

گشــودگی دانشگاه مسدود می‌شود.

کانتی و دانشگاه  آزادی   .2.2
طبیعــت  آزادی،  دوگانــه‌ی  در  را  آزادی  کانــت، 
ایــده‌ی  ســه  نــاب  خــرد  ســنجش  و در  می‌فلســفد 
، جاودانگی را دارای برابرایســتای حســی  آزادی، خیر
نمی‌داند. به باور کانت شــرایط امکان شــناخت برای 
آن‌هــا وجــود نــدارد )B595 :1965 ,Kant(. به‌عبارتی 
شــرایط امکان ســنجش آزادی در ســنجش خرد ناب 

وجود ندارد. 
بــه  کــه موضــوع بحــث ماســت،  آزادی  ایــده‌ی  پــس 
در  یعنــی  می‌شــود؛  ســپرده  عملــی  خــرد  ســنجش 
هنگامی‌که ســه تنظیمگر یادشــده در حوزه‌ی اخلاق 

قــرار داده می‌شــوند، چگونه می‌توان دســت به عمل 
کانــت در ســنجش خــرد عملــی، ایــن ســه ایده یا  زد. 
برتریــن اصل‌ها را می‌ســنجد تا دســت بــه عمل بزند؛ 

اصل‌هایــی که بر بنیاد خودآیینی بنا شــده‌اند. 
کانتی به‌نوعــی آزادی از علیت  گفــت آزادی  می‌تــوان 
که عقل نساخته است؛  و آزادی از قانون‌هایی اســت 
درنهایت خودآیینی بــه خودقانون‌مندی می‌انجامد 
کانــت، ایــده‌ی آزادی )آزادی از طبیعــت،  و از منظــر 
امــر بیرون، مرجعیت و امیال آزاد( اســت و لذا آزادی‌ 
یافتــن امــر رهایی‌بخشــی در بیرون یا توســل به نهاد 
دولت نیســت. در اینجا برخلاف سنت هابزی، آزادی 
گذاشــته نمی‌شــود تــا امنیت، صلح  گرو  در جایــی به 
یــا نظــم محقــق شــود؛ بلکــه آزادی رســیدن بــه بلوغ 
اســت تــا رهایــی از مرجعیت‌هــای بیرونــی )هــر نــوع 
خ دهــد؛ یعنــی کانت خواســتار رهایی از  مرجعیتــی( ر
بهشــت طبیعی اســت »آغاز نخســتین، بهشتی است 
کــه در آن ازمنظــر فلســفی، انســان بی‌هیــچ زحمــت 
و مشــقتی بــه هســتی خویــش ادامــه می‌دهــد؛ چــه 
کاملاً  تنهــا از غرایــزش تبعیــت می‌کنــد و ازاین‌جهــت 
ســعادت  »بهشــت،  اســت.  حیــوان  یعنــی  طبیعــت 
عاری از آزادی است« )هوفه، ۱۳۹۲: ۲۸۸(. در ادامه 
به‌محض اینکه انسان به انتخاب‌های آزاد از طبیعت 
بر اســاس قوانین خودآیین خویش دســت می‌زند، پا 
آزادی تنظیمگرانــه  آزادی می‌نهــد؛ یعنــی  بــه ســپهر 
از هــگل،  ، پیــش  کانــت نخســتین‌بار عمــل می‌کنــد. 
تاریــخ را متــرادف با تاریــخ پیشــرفت آزادی می‌داند. 
در ایــن منظرگاه آزادی از مرجعیت‌هــا به‌طور خطی، 
در جایــی بعد از زیســتِ مرجعیت‌باورانه قرار می‌گیرد 
تعیــن  آزادی  ازطریــق  جامعــه  حقوقــی  و ســاخت 

کمال می‌رســد. می‌یابد و در خودآیینیِ قانون به 
گــر نســبت میــان پدیــدار دانشــگاه و آزادی  کنــون ا ا
کــه آزادی از مرجعیت‌ها  کانتــی را بکاویــم، می‌بینیــم 
و آزادی به‌عنوان تنظیمگرِ نظام شــناختی و سیستم 
معرفتــی را می‌تــوان در نظــام دانشــگاهی ایــران نیــز 
که  دیــد. وقتــی نگــرش غالــب دانشــگاه بر این اســت 
طبیعــت  خرافــه،  دیــن،  ســنت،  مرجعیــت  از  بایــد 
ج شــد و با عقل خودبنیــاد و خودآیین به جهان  خار
ادعــای  دانشــگاه  درواقــع  نگریســت؛  و واقعیت‌هــا 
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کانتــی را دارد؛ بدین‌معنــا آزادی در  آزادی از جنــس 
برابــر چیزهای طبیعی و امر داده‌شــده قرار می‌گیرد. 

تصویــب  از  و بعــد  مشــروطیت  دوران  در  یعنــی 
و رد  مرجعیت‌بــاوری  تقابــل  مشــروطه،  قوانیــن 
آشــکار مشــاهد می‌کنیــم.  را به‌نحــو  مرجعیت‌بــاوری 
می‌کردنــد  رد  را  مرجعیت‌بــاوری  کــه  عــده‌ای  آن 
)ماننــد آخونــدزاده و غیــره( خواهــان نوشــتن قانــون 
خواهــانِ  همچنیــن  بودنــد؛  ایــران  در  اساســی 
ســنتی  مرجعیــت  محــو  مــدرن،  نهادهــای  تأســیس 
درون ایــن نهادهــا بودنــد؛ بنابرایــن آن‌هــا به‌نوعــی 
کــه تمامیــت مرجعیت بــه عقل  خواهــان ایــن بودند 
خودآییــن و قوانیــن و نهادهــای مبتنــی بــر آن داده 
شــود تا براســاس تجربه‌ی غــرب به نهادهــای قانونی 
خ دهــد. در مقابل،  منتــج از آن پای‌بنــدی و التــزام ر
که  مخالفــان مشــروطیت، مانند شــیخ‌فضل‌لله نوری 
بــه مرجعیــت دین بــاور داشــتند نیز براســاس همین 
دوگانــه‌ی آزادی، ســنت )و طبیعت( در مقابل آزادی 
غ از نگاه  قــرار گرفتنــد و بــر ایــن شــکاف افزودند. فــار
دارای  بنیــاد  از  البتــه  کــه  ( دوگانــه  ایــن  بــه  ارزشــی 
ایرانــی  پدیــدار دانشــگاه  اســت(  اساســی  مناقشــات 
که دســتاورد مدرنیســم اســت در  به‌مثابــه‌ی نهــادی 
ایــن دوگانه واقــع و حامــی مرجعیت عقــل خودآیین 

می‌شود. 
در  نیــز  کانــت  نگــرش  از  دیگــر  قســمی  بــه  بایــد  امــا 
دانشــکده‌ها  نــزاع  کتــاب  طبــق  شــود؛  اشــاره  اینجــا 
)Kant,2005( دانشــگاه به‌طــور تاریخــی جــور دیگری 
هــم می‌توانــد خود را نشــان دهــد؛ بدین معنــا که در 
کــه با امر  رتبه‌بنــدی آزادی دانشــکده‌ها، آن‌هایــی را 
تجربی و حسی درگیرند، در پایین‌ترین رده و آن‌هایی 
کم‌تریــن میزان درگیــری با برابرایســتاهای حســی  کــه 
کانــت از اصــول شــروع می‌کننــد، در  دارنــد و از نظــر 
بالاتریــن رده قرار دهیم. براین‌اســاس، دانشــکده‌ای 
کــه خودبینادتــر باشــد. در ایــران البتــه  آزادتــر اســت 
نیســت  این‌گونــه  دانشــکده‌ها  میــان  رتبه‌بنــدی 
کــه به‌لحاظ  و نبــوده اســت. هرچنــد به‌ نظر می‌رســد 
تاریخــی، دانشــگاه، همــواره آزادی از مرجعیت‌هــای 
دینــی، ســنتی و طبیعــی، خوش‌آیندش بوده اســت. 
پــس از ایــن منظــر بــه عقــل خودبنیــاد میــل داشــته 

از منظــر  امــا  بــرآورده نشــده اســت؛  البتــه میلــی  کــه 
رتبه‌بنــدی و آزادی از برابرایســتاها و جهــان حســی، 

کمتر این امر به‌چشــم می‌خورد. 
ماننــد  دانشــگاه‌هایی  ایــران  در  تاریخــی  به‌لحــاظ 
علوم سیاســی، کم‌وبیــش، تلاش‌های کم‌فروغی برای 
آزادی از مرجعیــت دینــی و مفاهیــم دینــی همچــون 
جهــاد، مصلحــت اســامی و غیــره انجــام داده‌انــد یــا 
دانشــکده‌ی تاریــخ نیز با مرجعیــت دین وارد چالش 
شــده است؛ چنان‌که گاهی گذشته را برابرایستا دیده 
و گویــا درصدد تأســیس علــم تاریخ بوده اســت و بعد 
بــه اصــول تنظیمگــری همچــون آزادی و خودآیینــی 
بــرای نظم‌بخشــی بــه این علــم روی آورده اســت؛ اما 
از بُعــد بحــثِ نســبت میان دانشــکده با برابرایســتای 
بیرونــی و رتبة پایین‌‎تر دادن به دانشــکده‌های درگیر 
دانشــگاه  دیگــری،  و هرچیــز  بــدن  برابرایســتای  بــا 
علوم‌پزشــکی یا شیمی و غیره نســبت به دانشکده‌ی 
الهیات و فلســفه در رتبــه‌ی پایین‌تری قرار نمی‌گیرد؛ 
البتــه خــود دانشــگاه ایرانــی، هیــچ‌گاه موقعیت‌هــای 
اســت،  نــداده  قــرار  فلســفی  تفکــر  مــورد  را  این‌گونــه 
گرفته  بلکــه در موقعیــت‌ دانشــگاه‌های اروپایــی قــرار 

کردند.  و پرســش‌های آن‌ها را صرفاً بیان 
دانشــگاه ایرانــی به‌دلیــل اینکه به میــلِ خودبنیادیِ 
کنار  کانتــی دچار نشــد و ازســویی در  برآمــده از عقــل 
طبیعــت نیــز نایســتاد و بــه عنصــری بیگانــه بــا علــم 
بــا  نســبتمندی  بــا  بیگانــه  و نیــز  جدیــد  خودبنیــاد 
کارگــزار عملــیِ  بــه  و ســرانجام  تبدیــل شــد  طبیعــت 
کارگزاری نــه امکان  بوروکراســی دولتــی. بــرای چنیــن 
درکنــار  و نــه  دارد  وجــود  آزادی  درکنــار  ایســتادن 
آزادی  نــه  ایرانــی  دانشــگاه  ازاین‌حیــث  طبیعــت. 
خودبنیادی داشــت و نه نســبتمندی‌ای با طبیعت. 
کارگــزار بوروکراتیکِ  دانشــگاه ایرانــی به‌مثابــه‌ی یــک 
دولــت، نه در باشــندگی خود، نســبتمند با دولت، در 

این دوگانــه‌ی آزادی، طبیعت، قرار می‌گیرد... . 

2.3. آزادی پدیدارشناســی هرمنوتیکی و دانشگاه 
درون  از  راهــی  برگزیــدن  پدیدارشــناختی،  آزادی 
کــه مــا را از قفــا می‌رانــد( و به‌عبارتی دســت  گذشــته )
بــه عمــل‌ زدن بــر مبنای آن اســت. بدین‌معنا ســنت 
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در اینجــا نه‌تنهــا متصلــب نیســت؛ بلکــه پویــا اســت 
آنچــه  درون  از  اســت  کنــدوکاوی  و آزادی  و گشــوده 
هســتیم. در پدیدارشناختی، آزادی در قالب مفاهیم 
متصلــب فهم نمی‌شــود؛ یعنی آزادی نه در دوگانه‌ی 
امنیــت، آزادی فهمیــده می‌شــود و نــه در دوگانــه‌ی 
انتولوژیکــی  وضعیتــی  آزادی  بلکــه  طبیعــت،  آزادی، 

اســت؛ چون دازاین در جهان‌بودگی است. 
را  و آن  می‌گــزد  جهانــش  بــا  نســبت  در  او  بنابرایــن 
می‌فهمــد و بــه نقــل از مارکــوزه تک‌ســاحتی نیســت. 
گردبینانــه  فرا خصلــت  دازایــن  جهان‌بودگــی«  »در 
جهــان  بــه  خطــی  به‌نحــو  یعنــی  دارد؛   umsichtig
نمی‌نگــرد و دور و اطرافش اعم از زبان، تاریخ، زمان، 
جهانمنــد  )او  گرفته‌انــد  فرا را  انســان  و غیــره  شــهر 
بــا  نســبت  در  گردبینانــه  فرا بایســتی  پــس  اســت؛ 
چیزهــا ببینــد( و هیچ‌کــدام از امــور در متــن جهانش 
آزادی  نمی‌شــود.  خــود  و بــه  دیگــری  بــه  فروکاســته 
در نســبت بــا دیگــری و خــود مفصل‌بندی می‌شــود؛ 
دهــد،  خ  ر فروکاســتی  چنیــن  چنانچــه  درواقــع 
یــاد  از  )در‌جهان‌بودگــی‌اش(  انســانی  گزیســتانس‌  ا
مــی‌رود و به‌عبارتــی نــگاه ســوژه‌محورانه وارد عرصــه 
می‌شــود و انسان در یک سلســله مراتب ارسطویی یا 
کانتی قرار داده می‌شود )به‌عبارتی انسان  اومانیســم 
یــا در رأس همــه‌ی هستنده‌هاســت؛ )ارســطویی( یــا 
کانتــی(. در هر دو  در مرکــز جهان اســت؛ )اومانیســم 
حالــت، برتر اســت؛ چــون از منظر ارســطو به‌صراحت 
انســان به‌دلیــل عقل و زیســتنش در پولیــس از دیگر 
اومانیســتی  نــگاه  و در  می‌شــود  ممتــاز  هســتنده‌ها 
نیــز چــون انســان مرکــز جهــان تلقــی شــده )و جهان 
برســاخت عقل انســان اســت(، باز هم او ممتاز است 
و همین امتیاز او نســبت به دیگر هســتنده‌ها، سبب 
می‌شــود که بخشــی از روابــط و درجهان‌بودگی‌اش از 

دست برود. 
گرفته شــود  گــر انســان در یــک منظومــه در نظر  امــا ا
دارای  اطرافــش  بــا  و اتمســفر  منظومــه  ایــن  و در 
نســبت باشد و لاجرم نسبت‌ها، مقوم دازاین باشند، 
خ خواهد داد؛ پس انسان  گشــودگی به‌سوی چیزها ر
درجهان‌بودگی اســت و به‌جای سوژه‌محورانه جهان 
را دیــدن، اتفاقاً، در جهان اســت و با آن نســبت دارد 

و متوجــه جهــان اســت. دازایــن، مــنِ تقلیل‌یافتــه‌ی 
هگلــی به یک لایه، در جنگ درونــی خدایگان، بنده 
گردبینــی و پــروا داشــتن  نیســت؛ بلکــه در ســنت فرا
)Sorge( بــه..، آمیختــه بــا مــن اســت. اصلاً خــود من 

است.
 بنابرایــن در ایــن ســنت، آزادی فروگذارنــده نیســت؛ 
یعنــی نــه امنیت و نــه طبیعــت را پس نمی‌زنــد؛ بلکه 
کولوژی،  بــا آن‌هــا می‌آمیــزد و جهــان او بــا آب‌وهــوا، ا
گیــاه، میرنــدگان و خدایــان و غیــره نســبت  حیــوان، 
غیرسلســله مراتبــی دارد و مــن یــا درجهان‌بودگــی از 
درون همیــن جهــانِ زمان‌منــد، درگیــر آزادی اســت؛ 
ح  یعنــی از درون همیــن نســبت‌ها، آزاد اســت کــه طر
کــه بــه نقــل از هایدگــر مــن  بینــدازد. در بزنگاه‌هایــی 
 )1389، )هایدگــر می‌شــود؛   Angst »خــوف«  دچــار 
جســتن  تمســک‌  بــرای  امــری  کــه  لحظــه‌ای  یعنــی 
می‌ریــزد  فــرو  چیزهــا  معنابخــش  و تمامیــت  نــدارد 
و نیهیلیســم بر در می‌کوبــد. اینجا لحظه‌ی پرداختن 
به مســئله‌ی آزادی است؛ آزادی‌ای که مجال‌دهنده 

به نســبت‌ها و امکانات است. 
که دســتاویزی برای تمسک ندارد،  انســان لحظه‌ای 
گر  ح نیندازد به دامان نیهیلیســم می‌غلتد و ا گــر طر ا
راهی برگزیند از درون نسبت‌ها، آزادی او را فراخوانده 
متافیزیکــی  ســنت  در  می‌گریــزد.  و نیهیلیســم  اســت 
غرب به‌خصوص ســنت دکارتی چون جهان حقیقی، 
مطابقــت بــا امر واقع اســت و هــر جا مطابقــت حاضر 
اســت حقیقت آنجاســت؛ پس قطعیت ریاضی‌گونه‌ی 
دکارتــی جــای یقیــن می‌نشــیند و تمامیــت حقیقت، 
بــه  محاســبه‌ناپذیر  و امــور  می‌شــود  محاســبه‌پذیر 
فراموشــی ســپرده می‌شــوند )چنیــن درک متصلبی از 
حقیقــت، مســتعد پوچ‌انــگاری اســت؛ چــون بخشــی 
و دامنــه‌ی  محاســبه‌پذیری  از  کــه  را  حقیقــت  از 
تنــگ محاســبه می‌گریــزد نادیــده می‌انــگارد( و فهــم 
گزیســتانس من، مورد  نمی‌کند، در نتیجه بخشــی از ا
امــا در ســنت هایدگــری  بی‌توجهــی واقــع می‌شــود. 
حقیقــت، مطلقــاً مطابقــت بــا امــر واقع نیســت؛ بلکه 
کــه لزومــاً حاضــر نیســت و از  حقیقــت معنایــی اســت 
مــا می‌گریــزد؛ پــس آزادی قســمت ناپیــدای حقیقت 
نیســت  مطابقــت  خدمــت  و در  حاضــر  لزومــاً  کــه  را 
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برمی‌گزینــد و دســت بــه عمــل می‌زند. در ایــن لحظه 
 ، ح‌انداز نه‌تنهــا بی‌مســئولیتی می‌گریزد؛ بلکــه من طر
نســبت خــود را بــا جهــان محکــم می‌کنــد و دوباره در 
جایــی می‌ایســتد. در ایــن نــگاه، آزادی بــه حقیقــت 
خدمت می‌کند که متصلب نباشــد و به دازاین کمک 
کنــد و آنچه از حقیقت تــا به امروز به  می‌کنــد تــا ایثار 
کف آورده در راه بخش ناآشــکار حقیقت، گشوده نگه 

دارد.
جهــان  محاســبه‌پذیرکردن  راه  نظــر  مــورد  آزادی 
اســت(  محاســبه‌پذیری  تبعــات  از  کــه  مصــرف  )و  را 
ایــن ســنت  را در  راه‌هــای دیگــری  بلکــه  نمی‌بنــدد؛ 
ح‌اندازی« و با  می‌گشاید. پس آزادی با »مسؤلیت طر
حقیقت نســبت دارد و بــا آن‌ها بیگانه نیســت. نیچه 
می‌نویســد:  مدرنیتــه«  »نقــد  باعنــوان  مقالــه‌ای  در 
»آدمی بســیار شــتاب‌زده و بسیار نامســئولانه زندگی 
را  می‌کنــد و درســت همیــن ابن‌الوقتــی و شــتابزدگی 

.)141 :1999 ,Nietzsche( »آزادی می‌نامد
ایــن  بــا  را  ایــران  گــر بخواهیــم نســبت دانشــگاه در  ا
رویکــرد از آزادی بکاویــم بایــد بپرســیم آیــا دانشــگاه 
گاهــی مســئولیت رها ســاختن حقیقــت از تصلّب را بر 
گرفته و خواســته صدایی باشــد تــا از حقیقت  عهــده 
کنــد؟ یــا به‌لحــاظ تاریخــی،  پیــدا، پنهــان پاســداری 
دانشــگاه در مقابــل عقل محاســبه‌گر دچــار وادادگی 
کــردن حقیقــت از تصلّب را در  شــده و مســئولیت رها 
بســیاری از برهه‌های تاریخی از کف داده اســت. مثلاً 
کــه برایش تعریف  دانشــگاه هیــچ‌گاه از دوگانة هابزی 
کردنــد و او را به‌طــور بدیهــی پاســدار آزادی و باز هم 
« پاســدار امنیــت دانســته‌اند،  به‌طــور بدیهــی »غیــر
کــه خواهــان  نتوانســته بیــرون بیایــد و مدعــی شــود 
شکســتن تصلّــب بارشــده بــر مفهــوم آزادی و امنیت 

هابزی است. 
و تخصصــی  تکنولوژیــک  انفتــاح  درون  در  دانشــگاه 
و قائــل  شــده  واقــع  و دانشــکده‌ها  علــوم  ‌کــردن 
که به‌زعــم هایدگــر یگانگی و هســتیِ  نیســت و نبــوده 
فراموش‌شــدة دانشــگاه را پرســش‌انگیز نماید؟ نمود 
نســبت  خــود  و عهــد  مســئولیت  دانشــگاه  تاریخــی 
یــاد  از  از حوزه‌هــای دانــش  را در بســیاری  بــه تفکــر 
بــرده و ســرانجام از تفکــر و آزادی دوری جســته و  به 

بــرای  و کارگــزاری  اطلاعــات  انباشــت  جزوه‌نویســی، 
بوروکراســی مرجع دولت تبدیل شــده است؛ ازاین‌رو 
از  برآمــده  بنیادیــنِ  حال‌وهــوای  از  ناشــی  پــروای 
دوگانه‌هــای  و در  داده  دســت  از  را  درجهان‌هســتن 
دام  بــه  و غیــره  و آزادی  طبیعــت  و آزادی،  امنیــت 
افتاده است. سرانجام اینکه پدیدار تاریخی دانشگاه 
بــه خــود و دیگــری دچــار فروبســتگی شــده  نســبت 
که این آغــاز نهیلیســم و پایان امکان‌گشــودگی  اســت 
Erschlossenheit به‌ســوی رویــدادی خویشمندســاز 
براســاس  دیگــری  ســرآغاز  از  کــه  اســت   Ereignis

زمانمندی و تاریخمندی به‌ســوی دانشگاه می‌آید. 
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رویکرد ریزوماتیک در 
آفرینش و خوانش اثر ادبی 

براساس نظریه‌ی ژیل دلوز

 zشیما سلطانی‌زاده 

ح‌تریــن نظریه‌پردازان هنجارشــکن  دلــوز یکــی از مطر
کــه روش معمــول فلســفه را بــه  وبنیادســتیزی اســت 
چالــش کشــیده اســت و اصطــاح ریزوماتیــک برآمده 
کــه تصور  کنــش دلــوز بــه فلســفه‌ی ســنتی اســت  از وا
جزمــی و اســتیلایی را پایه‌ی تفکر دانســته و اندیشــه 
از  ریــزوم،  اســت.  کــرده  اندیشــیدن  جایگزیــن  را 
تـوده‌ریشـــه  معنــای  »rhízōma«بــه  یونانــی  ریشــه‌ی 
گیاهی  اســـت. در زیسـت‌شناســـی و گیاه‌شناســی، بــه 
کــه اغلب دارای ریشــه‌های خـــارجی  اطلاق می‌شــود 

و سـاقه‌های خزنده است. 
کنیــم، هــر  گــر ریــزوم را بــه قطعــات کوچــک قســمت  ا
قطعه قادر به تولیـــد یـــک گیاه جدید است. این روند 
شناخته‌شــده به‌عنــوان تولید مثل رویشــی و ازســوی 
کشــاورزان و باغبان‌هــا مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد 
و بــرای تکثیــر گیاهــان ویژه‌ای اســـت. نمونـــه‌هایی از 
از‌: هاپ‌هــا، مارچوبــه،  گیاهــان ریــزوم‌دار عبارت‌انــد 
و...به‌طــور  ارکیده‌هــا   ، اختــر گل  زنبق‌هــا،  زنجبیــل، 
گیاهانی‌اند  گیاهان ریــزوم‌دار  گفــت  خلاصــه می‌توان 
گیاهان، ساقه‌های آن‌ها به‌صورت  کـه بـــرخلاف سـایر 
ک رشــد می‌کنــد. برگ‌هــای آن‌هــا  افقــی و در زیــر خــا
ک اســت و بــا قطــع بخشــی از ســاقه‌ی  ج از خــا خــار
گیــاه از بیــن نمــی‌رود؛ بلکــه از همــان جا در  آن، ایــن 

گســترش می‌یابــد و جوانه‌های تــازه ایجاد  ک  زیر خــا
می‌کنــد؛ پــس ریــزوم عامــل ارتبــاط و دگرزایــی اســت 
و امــکان ایجــاد شــبکه‌ای بی‌پایــان را فراهــم می‌کند؛ 
زیرا هر نقطه از آن می‌توانـــد بـــه نقاط دیگر آن وصل 

شود. 
برخلاف درخت که در نقطه‌ای ثابت ریشــه مـی‌گیـــرد، 
یــا ازهم‌گسســته  کــه شکســته  ریـــزوم حتــی هنگامــی 
شــود، بــاز هــم می‌تواند حیـــات خـــود را از ســـر بگیرد 

کند. و در جهات دیگری رشد 
پایگانــی  نظــم  برهم‌زننــده‌ی  ریزوماتیــک  گفتمــان 
مفاهیــم  ایده‌هــا،  کــه  اســت  اندیشــه‌ورزی  ســاختار 
روابــط  از  شــبکه‌ای  در  را  گــون  گونا و موضوعــات 
هم‌ســطح و افقــی به‌هــم پیونــد مـی‌دهـــد و اثــر ادبی 
گردهم‌آمــده ارائــه می‌کنــد که  را چونــان مجموعــه‌ای 
در خـــوانش آن بـه‌جـــای جســـت‌وجوی فهـــم معنای 
کارکردهــا و پیوندها پی  لتــی خــاص،  یکــه‌ی اثــر و دلا

گرفته می‌شود.
قــرار  فلســفه‌ای  ســنت  بــا  تقابــل  در  ازســویی  دلــوز 
مفاهیــم  آوردن  فـــراهم  بـــا  آن  در  کـــه  می‌گیــرد 
و مباحثــی چــون نظم ســاختاری، انســجام و اســتعلا 
بــا مدلــی درخــت‌واره‌ای و عمــودی بــه قاعده‌گــذاری 
و طبقه‌بندی پرداخته‌اند و خود را به روی نظام‌های 
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را  خــود  پیونــد  و ازســویی‌دیگر  فروبســته‌اند  گشــوده 
به‌تمامــی بــا آن‌هــا نمی‌گســلد و بــا خوانــش انتقــادی 
بــا  فلســفی  نظام‌هــای  اندیشــه‌های  ابطــال  به‌جــای 
گفت‌وگــو می‌کنــد و مفاهیــم جدیــدی را خلــق  آن‌هــا 
و بازآفرینــی می‌کنــد؛ بدین‌ترتیب، دلــوز مدل درختی 

ایــده‌‌ی افلاطونی را بازخوانی می‌کند.
شــناخت  عمــل  کــه  نمی‌کنــد  انــکار  دلــوز  همچنیــن 
بی‌نیاز از سرمشــق نمی‌تواند باشد؛ بااین‌حال معتقد 
اســت که دانستگی باید با آنچه ناآشناست برانگیخته 
، حقیقــت، تــاش بــرای آفریــدن  شــود. در نــگاه دلــوز
اندیشــه اســت، نه تعریف تفکــر در پیوند بــا حقیقت. 
ریچـــارد  کـــه  اســـت  نقــدی  حقیقــت،  جســت‌وجوی 

رورتی نیز به ســنت فلسفی غرب وارد می‌کند. 
بــرای  تـــاش  فلســـفه  تاریــخ  رورتــی،  عقیــدة  بــه  بنــا 
رســیدن بــه حقیقــت بوده اســت و در ایــن جریان هر 
فلسفه و نگرشی میزان اعتبار خود را از نسبت وصول 
بــه حقیقت به دســت مــی‌آورد. به‌زعــم رورتی به‌جای 
گفت‌وگــو را نشــاند. در  جســت‌وجوی حقیقــت، بایــد 
جریــان گفت‌وگــو، هیــچ عضــوی بنیادی‌تــر از دیگــری 
نیســـت و هـــیچ فــردی مجــاز بــه داوری درخصــوص 

صلاحیت دیگری نیسـت. 
تــداوم  بـه‌زعـــم رورتـــی دغدغـــده‌ی فیلســوفان بایــد 
بخشــیدن بــه گفت‌وگو باشــد؛ زیــرا در گفت‌وگو اســت 
در  دلــوز  می‌شــود.  ســاخته  و معرفــت  شــناخت  کــه 
ایــن  بــر  مطالعــه‌ی تاریــخ اندیشــه‌ی غــرب و شــرق، 
بــاور اســت که غــرب رابطه‌ی خاصــی با تفکــر درختی 
و همچنین درخت‌زدایی دارد؛ درحالی‌که جست‌وجو 
کهــن در شــرق  بــرای ریشــه‌ها و بازگشــت بــه جهــان 
کـــه در ادبیـــات  خ می‌دهــد. مدعای دلوز آن اســـت  ر
آمریکـــایی و اروپایــی )ادبیات آمریکایی و پیش از آن، 
ادبیــات انگلیســی( شــیوه‌ی ریزوماتیــک را بــه ظهــور 
رســانده‌اند. شــعار امریکاییِ »به جســت‌وجوی ریشه 
نرو، به‌دنبال ساقه بـــاش« گویای تفکر ریزوماتیک آن 

است.
گــی ثابــت فلســفه‌ی نقــادی اســت؛  تجربه‌گرایــی، ویژ
بدین معنا که پدیده‌ها نه نمـــودی از چیـــزی هستند 
بــر مــا  و نــه محصــول فعالیــت مــا. آن‌هــا ازآن‌جهــت 
کــه مــا ســوژه‌هایی منفعــل و پذیــرا  تأثیــر می‌گذارنــد 

هســتیم. تنهــا به این دلیــل می‌توانند تابع ما باشــند 
که اشـــیایی فـی‌نفســـه نیستند؛ ولی چگونه می‌توانند 
که محصولات ما نیســتند؟ چطور  تابــع ما باشــند آنجا
یـــک ســوژه‌ی منفعــل می‌توانــد قــوه‌ی فعــال داشــته 
کانـــت، رابطـــه‌ی عـــین و ذهـــن بـــه  باشـــد؟ در نظـــر 
میــان  رابطــه‌ی  بــه  می‌یابــد.  گرایــش  درونی‌شــدگی 
کـــه از حیـــث طبیعت  ذهــن و عینــی تبدیل می‌شــود 

متفاوت‌اند.
که به‌نـــوعی  دلــوز چون دیگــر فیلســوفان پســادکارتی 
تــاش می‌کردند از مفهوم ســوژه‌ی خودمختاری عبور 
کننــد، مبنــای خوانــش خــود را بـــر انگـــاره‌ی وضعیت 
و دیگــر وضع‌هــای  یگانــه  ســوژه در دو وضــع خــود/ 
که  موجود/ بس‌گانه قرار می‌دهد. از این منظر اســت 
جهــان اســپینوزا تک‌معنــا و در لایپ‌نیتس چندگانـــه 
و مـــبهم نمایـــان می‌شــود. دلوز در ابتدا نگرش کانت 
را در مطابقــت عین با ذهن، ســوبژکتیو و جزم‌گرایانـــه 
می‌بینــد؛ ولــی در خوانش‌هــای سپســین، نگــرش او 
را نقادانــه ارزیابــی می‌کنــد و بر آن می‌شــود که کانت، 
کــه بایــد او را خوانــد؛ بــا وجــود این،  فیلســوفی اســت 
دیدگاه فوکو در باب ســوژه را به خود نزدیک می‌بیند؛ 

کثرت‌گرایی عمل می‌کند. زیرا فوکو در بطــن نوعی 
کانــت، اســپینوزا، هیــوم،  کار دلــوز خوانــش انتقــادی 
نیچــه، فوکــو و دیگـــر متفکــران و فیلســوفان و تولیــد 
ولــی دلــوز در  بــوده،  نوینــی در فلســفه‌گری  مفاهیــم 
که بـــه  کتاب را  پرداختــن بــه منطــق ریزوماتیک نــوع 
کــرده باشــد، توصیف  موضـــوعی خـــاص طبقه‌بنــدی 
کــرده اســت. دلــوز در الگــوی فلســفی خــود  و تبییــن 
بارهــا بـــه ادبیــات و آثــار ادبــی ارجــاع می‌دهــد و بــه 
تبییــن ماهیــت و کارکــرد ادبیات و آثار ادبــی همچون 
رمان‌هــای کافــکا، مارســل پروســت، بکــت، ویرجینیــا 
ماهیــت  تعریـــف  در  او  می‌پـــردازد.  و ملویــل  ولــف 
کید می‌کند که در  و کارکــرد ادبیات بر همان اصولــی تأ
که ادبیــات محملی  کیـــد دارد؛ چرا ریــزوم بــر آن‌هــا تأ
گشــوده و پویــا بــرای اندیشــه‌ورزی اســت و براســاس 
مفاهیــم دلــوزی و بــا رویکــرد ریزوماتیک می‌تــوان به 
سرچشمه‌ها و گفتمان‌های درونی آفرینش اثـــر ادبـــی 

و خوانش انتقادی آن پرداخت. 
گردهم‌آمده،  ، ادبیات یک مجموعه‌ی  در تعریف دلوز
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کاری نــدارد. هیــچ ایدئولــوژی  اســت و بــا ایدئولــوژی 
در آن نیســت و هرگــز نبــوده اســت. هــدف ادبیــات، 
ایده‌هــا  کــه  اســت  زبانــی  در  زندگــی  از  عبورکــردن 
و ادبیــات،  مــازوخ  مقالــه‌ی  در  دلــوز  می‌ســازند.  را 
، بل به پزشــکی تشــبیه  نویســنده را نــه بــه یک بیمــار
در  کــه  تشــخیصی  می‌دهــد؛  تشــخیص  کــه  می‌کنــد 
مــورد جهان اســت. ادبیات امری فردی یــا خانوادگی 
کــه در  نیســت؛ بــل جهــان اســت؛ فراینــد خلاقانــه‌ای 
جریان است. ادبیات، نوشتاری اســـت کـه بـر نگاشـت 
کــه درحــال آمدن و شــدن  و پیمـــایش و قلمروهایــی 

لت می‌کند. هستند، دلا
در  را  نقشــه‌نگاری  همچــون  نوشــتار  شــیوه‌ی  دلــوز 
فوکــو می‌یابــد. در نــگاه او، نــزد فوکو هـــیچ چیــز ثابت 
بــا نقطــه‌ی  نیســت. نیروهــا در رابطــه‌ی یــک نقطــه 
دیگــر ظاهــر می‌شــوند و از یــک نمــودار به نمــوداری 

، نقشــه‌های جدیدی ترســیم می‌شــود؛ بنابراین  دیگر
بــه  کــه  نقاطــی  کنــار  کــه در  نــدارد  نمــوداری وجــود 
یکدیگر پیوندشـــان مـی‌دهـــد، دربردارنـــده‌ی نقـاطی 
و مقاومــت  جهــش  خلاقیــت،  نقـــاط  آزاد،  نســـبتاً 
نباشد. تعریف سـه‌گانـــه‌ی نوشـــتن از همـین جاسـت: 
نوشـتن، مبارزه کردن و مقاومت کردن است. نوشتن، 
شــدن است. نوشــتن نگارش نقشه اســت: »من، یک 
، خوانــش ادبیــات باید  نقشــه‌نگارم.« از دیــدگاه دلــوز

کتشــافی داشته باشد و نه توصیفی.  وجه ا
در فرایند خواندن متن، خوانش باید به تأثیرهایی که 
در فرد و حیات وی می‌آفریند متمرکز شــود. خواندن 
یک متن هرگز عملی دانش‌پژوهانه در جســت‌وجوی 
معنـــای آن نیسـت. از آن کمتر عملی سخت معطوف 
بــه متن برای یافتن یک دال. خواندن، بیشــتر کاربرد 
تولیـــدی ماشین ادبی است. خواندن مونتاژی است 
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اســت  اســـکیزویی  عملــی   . میــل‌ورز ماشــین‌های  از 
را بیــرون می‌کشــد. مطلقــاً  انقلابــی متــن  کــه نیــروی 
یــک نویســنده دنبــال درون  اثــر  بی‌فایــده اســت در 
کــه اهمیــت آن در این  مایه‌هــا بگردیــم؛ امــا نپرســیم 
اثــر چیســت؛ یعنــی چگونـــه عمــل می‌کنــد نــه اینکــه 

چیسـت. معنایش 
آن در  نـــه جــای دادن  ادبـــی،  مـــتن  یـــک  خوانـــدن 
کــه چگونه آن  زمینــه‌اش و نــه ملاحظــه‌ی این اســت 
مـــتن یـــک وقتـــی تـــازه بــوده اســت. خوانــدن باید به 
مــا اجازه دهد که دوباره با صورت‌بنـــدی، تکـــوین یـــا 

آفـــرینش اندیشه‌ها مواجه شویم.
در  همــه  از  بیــش  آنچــه   ، دلــوز گفته‌هــای  براســاس 
آفرینش و خوانش ادبیات برای او ضروری می‌نمایـــد، 
کـه براساس تلقی دلوز از مفهوم  کـارکرد ادبیـات اسـت 

و شــدن یا همان صیرورت تبیین می‌شود.
کــه مفاهیم عادی و روزمره، قدرت  دلوز معتقد اســت 
خلاقه‌ی خود را از دست داده‌اند و همواره الگوهایی 
گزاره‌هایــی نظیــر »ایــن همان  کــه بــا  ارائــه می‌دهنــد 
گی، نشان  اســت« یا »این چنـــین اســت« صفت یا ویژ
اختصاصــی مفاهیم می‌شــود؛ ولی ادبیات و فلســفه، 
اندیشــه را بــه شــیوه‌های متفــاوت امــا بــه روش‌های 
مرتبــط از فهــم مشــترک و بازنمایی فراتــر می‌برند. بنا 
، فلســفه مفاهیــم را می‌آفرینــد. مفاهیم،  بــه نظر دلوز
که ما به چیزها بچسبانیم؛  عنوان یا نام‌هایی نیســت 
مفاهیــم جهت‌گیــری و سمت‌وســویی بــرای اندیشــه 
کاملاً  فراهــم می‌کنند. یــک مفهوم در معنای فلســفی 
اســتفاده‌ی  اســت.  روزمــره  مفهــوم  یــک  از  متفــاوت 
روزمره‌ی ما از مفاهیم از الگوی بازنمایی و عقاید عام 
کاربــرد فلســفی مفاهیم تابع عقایـــد  تبعیــت می‌کنــد. 
فلســفی  کاربــرد  نیســت.  روزمــره  و کاربردهــای  عـــام 
مفاهیم، بیش از آنکه بازنمایانه باشد، خلاقانـه است 

و این اثر مســتقیمی بر حیات و ادبیات دارد.
مفهــوم نــزد دلوز قدرت فراتــر رفتن از آنچــه می‌دانیم 
و تجربه می‌کنـــیم اسـت. تجربـــه‌ی اندیشیدن به این 
است که چگونه تجربه می‌تواند گسترش یابد. مفهوم 
کــردن واژهــای دیگــر بــه زبــان نیســت؛  فقــط اضافــه 
می‌کنــد؛  دگرگـــون  را  زبــان  یــک  کلــی  شــکل  مفهــوم، 
نظاممنــد  یــا  نام‌گــذاری  را  واقعیــت  بـه‌ایـــن‌ترتیب 

نمی‌کننــد. واقعیــت فی‌نفســه نظــم یــا هســتی ثابتــی 
که این نظــم را می‌آفرینند. در نظر  نــدارد، مفاهیم‌اند 

دلوز و نیچـــه، مفـاهیم بایـد پویـا و
خلاقانه باشــند نه بازنمایانــه. از نظر دلوز مفهوم یک 
واژه نیســت، آفرینــشِ شــیوه‌ای بــرای تفکر اســت. هر 
که به ارتباط آن مفهوم  مفهومی دارای شــدنی اســت 
ح می‌پردازد. در اینجا  با مفاهیم مســتقر بر همان طر
مفاهیــم با یکدیگر در ارتباط‌انــد و مؤید یکدیگرند، با 
ح نماهایشــان هماهنگ می‌شوند، مسائل خود را  طر
شکل می‌دهند و به فلســـفه‌ای یکســـان تعلـق دارنـد؛ 
هرچنــد دارای تاریخ‌هایــی متفاوت‌انــد، درواقــع هــر 
مفهومــی از اجزایــی تشـــکیل شــده اســت و منشــعب 
که بــه طریقی دیگر  می‌شــود به‌ســوی مفاهیمی دیگر 
ح  تشــکیل شده‌انـــد؛ ولی مناطق دیگری از همان طر
صفحه را تشکیل می‌دهند و به مسائلی مرتبط باهـــم 
پاســخ می‌دهند و در نوعی هم‌آفرینی مشارکت دارند. 
هر مفهـــومی بـه مفـــاهیم دیگـری ارجاع دارد، آن هم 
نــه صرفــاً در تاریخش بلکه در شــدنش یــا اتصال‌های 
حاضــرش. بنابرایــن مفاهیــم همین‌طور تــا بی‌نهایت 
هـــیچ  از  و هرگــز  می‌شــوند  و آفریــده  می‌رونــد  پیــش 

.نمی‌شوند آفریـده 



تـــوتـــم
31شماره‌ی 21 ، شهریور 1402

 تأملی بر 
ایده‌ی نقد 

 z ایمان نمدیان‌پور

نقــد زاده‌‌ی جهــانِ جدیــد و مناســبات جهــانِ بعــد از 
هیــچ  روشــن‌گری،  جریــان  از  بعــد  اســت.  روشــن‌گری 
رویدادی نتوانســت و توان آن را نداشــت که از سازوکار 
نقــد مصون بماند. کنش نقــد به‌صورت کلی خود را در 

دو ساحت آشــکار می‌کند: نقد عملی و نقد نظری. 
نقــد عملــی همــان نقــدی اســت که ســوژه به‌وســاطت 
ســازوکارهای بــدن و در پــاره‌ای مــوارد بــا حــذف بدن 
در موقعیــت اعتــراض، رویداد یا وضعیتــی را به چالش 
می‌کشــد. نقد عملی این استعداد را دارد که هم عملی 
فــردی و هــم عملــی جمعــی باشــد. به‌طــور مشــخص، 
گســتره‌ی ایــن نــوع نقــد می‌توانــد از خانــه تــا خیابــان 
باشــد. تمــام فضاهــا و مکان‌هــای عمومــی می‌تواننــد 
را  خــود  نقادانــه‌ی  کنــشِ  ســوژه  کــه  باشــند  بســتری 
محقق می‌کند. انقلاب‌هــا و جنبش‌ها نمادهای عینی 
و قابل‎مشــاهده‎ی‌ نقد بــه معنای عملی آن محســوب 

می‌شوند.
در نقد نظری، ســوژه با ذهن و دســتگاه فاهمه عقلانی 
و در پاره‌ای از موارد عقلِ حســاب‏وکتابی و ســودمحور 
نقــد  مقدمــات  ذهنــی،  خیــالِ  عناصــر  و به‎وســاطت 
و سنجش را فراهم می‌کند. هر متن یا گفتاری می‌تواند 
بــرای ناقــد، نقطه‌ی آغــاز جریان نقد و کنــش انتقادی 
باشــد. پرسش اساسی این است که نقد قرار است چه 

ســازوکاری را در ناقد و نقدشونده ایجاد کند. 
از  قــرار اســت چــه صورت‌هایــی  مــا به‌واســطه‌ی نقــد 

بــودن در هســتی را نشــان دهیــم و بــا عمــل نقــد چــه 
صورت‌های دیگری از متن امکان پدیدار شدن دارند.

کــه در فرایند نقــد، گویا  کرد  این‌گونــه می‌تــوان تحلیــل 
ســوژه از منظــرگاه تاریخــی و زیســتی متفاوتــی در برابــر 
قــرار  آن  و تاریخــی  زیســتی  و پیش‌فرض‌هــای  متــن 
گفتمــان  می‌گیــرد. در نقــد می‌خواهیــم در برابــر یــک 
غالــب پذیرفته‌شــده قــرار بگیریم. امــر تعیّن‌یافته یا امر 
غالب‌شــده، امــری اســت کــه در گفتمان غالــب تبدیل 
به ســنتی اجباری و جبرگونه شــده اســت. برای مثال، 
یــا  متــن  از  و معیــن  مشــخص  خوانشــی  بایــد  همگــی 

کنشــی اجتماعی داشته باشند. 
، تلاش  مــا با نقد و مشــاهده‌ی آن پدیــده از افقی دیگر
می‌کنیــم از موقعیــت متصلب و همه‌پذیــر به موقعیتی 
دیگرگــون و متفــاوت از حیــث نظــری و عملــی حرکــت 
گر بخواهیم یک نقطه اتکا برای آغازگاه نقد بنا  کنیــم. ا
نهیــم، باید گفــت بنیاد این اراده و نگاه معطوف به آن 
در شک و شک‌اندیشی نهفته است. شک کردن بدین 
معناســت که ســوژه بــه یــک حقیقت مطلــق در جهان 
ایــده بــاور ندارد )پلورالیــزم معرفتی( یا دســت‌کم تلاش 
دارد از منظــری دیگــر بــا توجــه بــه پیش‏انگاشــته‌های 
کنــد. منتقد ســعی می‌کند با  زیســتی بــه حقیقت نــگاه 
شــک کردن به ایده‌ای که از حیــث تاریخی به گفتمان 
غالــب تبدیل شــده اســت، از نوعــی روایــت متفاوت از 
حقیقــت در جهان ســخن بگوید. بنابراین، ما در عمل 
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نقــد یــک متن، به دنبال فهــم روح جدیدی در متن یا 
افق دیگری از زمینه هســتیم. 

تمــام  و نامرئــی‏ای،  مرئــی  فضــای  چونــان  ســلطه‏ی 
گرفتــه  را دربــر  و اجتماعــی ســوژه‌ها  هســتی شــخصی 
اســت، می‌تــوان گفت ناقد بــا عمل نقد مفهوم ســلطه 
را در زوایــای متکثــر و متعــدد در معــرض نمایــش قــرار 
می‌دهــد و امــکان تک‌ســاحتی شــدن قدرت ســلطه را 
گــر عناصر  محــدود می‌کنــد. هــر متــن یــا عملــی حتــی ا
داشــته  خــود  درون  در  رهایی‌بخشــی  ایــده‎ی  یــا 
باشــد، بــدون کنــش نقــد تبدیــل بــه ســاختار متصلب 

و استبدادی خواهد شد. 
ســلطه از رابطــه‌ی اقتدارگونــه‌ی یــک اســتاد یــا معلــم 
زندگــی  گســترده‌تر  ســطوح  و در  شــود  آغــاز  می‌توانــد 
چینــش  مثــاً  دارد.  خود-ابرازگــری  تــوان  اجتماعــی 
صندلی‌هــای یــک کلاس می‌تواند نطفه‌های ســلطه را 
در اســتاد بیــدار کنــد. از این حیث، ســلطه در همه‌جا 
حضور دائمی دارد، از مناسبات درون روابط زناشویی 
آمریکایــی در  تــا ســلطه نظــام ســرمایه‌داری  در خانــه 

اجتماعی. زیست‏جهان 
مــا در عمــل نقــد به یــک ایــده مرکــزی می‌تازیــم، علیه 
آن می‌شــوریم و آن را مــورد خطــاب قــرار می‌دهیم؛ آن 
کردن  گــون  امــر همان ایــده‌ی حقیقت اســت. مراد واژ
بنیاد حقیقت و نفی آن نیســت، بلکه ما در نقد امکان 
ســخن گفتن و آشــکار شــدن حقایــقِ دیگــر را یادآوری 
می‌کنیم. یعنی نشــان می‌دهیم که حتی حقیقت نیک 
 ، هــم نمی‌توانــد و نباید مطلق باشــد. بــه معنایی دیگر
کردن از حیث عملــی و نظری امکان مطلق  مــا در نقد 
شــدن را از فرد یا نهــاد می‌گیریم و بــه امکان‌های دیگر 

امکان ظهور می‌دهیم.
از نــگاه فوکــو نیــز در عمــل نقــد، ســوژه تــاش می‌کنــد 
بخشــد  رهایــی  قــدرت  حکومت‏منــدیِ  از  را  خــود 
و امــکان رهایــی را بــرای خــود و دیگــری فراهم ســازد. 
نهادهــای  به‏واســطه‌ی  حقیقت‌ســاز  سیاســت‌های 
قــدرت، فرد یا ســوژه را در انقیاد خــود قرار می‌دهد. به 
کلمه، در سیاســت حقیقت، تشخیص  معنای دقیق‌تر 
حکومــت  و اراده  خواســت  از  گزاره‌هــا  و کــذب  صــدق 
و ســاختارهای  نظــام  ایــن  می‌شــود.  متأثــر  و قــدرت 
کــه نظام‌هــای  اســت  کلان و خــرد  قــدرت در معنــای 

گفــت حقیقت برســاخت یا  حقیقــت را می‌ســازد. بایــد 
ساخته‏شــده‎ی اراده‌ی قدرت اســت. ما در نقد از این 
حیــث در برابر حکومت‌مندی قــرار می‌گیریم و با کنشِ 
نقادانــه به‌دنبال محدود کردن مرزهای مرئی و نامرئی 

قدرت هستیم.
بــه زبــان فوکــو، نقــد در ایــن پرســش تأمــل می‌کنــد که 
حکومــت در معنــای کلــی آن، چگونــه زندگــی، قوانیــن 
خدمــت  در  را  آنهــا  یــا  می‌دهــد  ســامان  را  و نهادهــا 
خــود می‌گیرد. ســه عنصــر در نقد خودنمایــی می‌کند: 
حقیقــت، قدرت و ســوژه. ســوژه با عمل نقــد، خودش 
کــه به‏واســطه‌ی قــدرت ســاخته شــده  از حقیقتــی  را 
اســت رهــا می‌کنــد. قــدرت به‌صــورت مــداوم در حــال 
ســاختن حقیقــت اســت و حقیقت هم در حال بســط 
گســتره‌ی امــر مطلــق در اذهان عمومی اســت. در این 
را  و قــدرت  حقیقــت  می‌توانــد  کــه  چیــزی  آن  لحظــه 
محــدود کنــد و امــکان نامحدود آن را کران‌مند ســازد، 
عمــل نقد اســت. نقد از ایــن حیث عملــی پایان‌ناپذیر 
اســت و مــا هیــچ‌گاه بــه پایــان نقــد نزدیــک نخواهیــم 
شــد، زیرا همیشــه ایده‌ای از حقیقــت در حال »خود-

مطلق‌سازی« است.
مــا در عمــل نقــد یــک امــر مکتوب یــا غیرمکتــوب را در 
کاوی و بازخوانی قــرار می‌دهیم.  کنونیــت آن مــورد وا ا
گذشــته  متناقــض  به‌ظاهــر  ترکیــب  همــان  کنونیــت  ا
گی  و آینــده اســت. یعنی در عمل نقــد موضوعی که ویژ
گذشــته و آینــده  کنــون به‎وســاطت  مســئله‌مندی در ا
گاهــی از  دارد، مــورد تأمــل و رازگشــایی قــرار می‌گیــرد. آ
کنونیــت یکــی از شــاخصه‌های بنیادیــن نقد به‌شــمار  ا
گاهی و خودکاوی  می‌آید، زیرا قرار اســت به‌واسطه‌ی آ
خودمــان یــا همــان »مــن«، قســمتی از خــود را مــورد 
خطاب قرار دهیم. »من« حقیقت خود را به‌واسطه‌ی 
وضعیتــی تاریخــی در برابــر حقیقــت پیشِ رو یــا همان 
حقیقــت مورد خطاب قرارگیرنده، قرار می‌دهد. جدال 
و گفت‌وگــوی دو حقیقتِ متضاد، امکان‌های گشــایش 
ســاحت‌های جدید را در امر فــردی و اجتماعی فراهم 

کرد. خواهد 
چنانچــه بیــان شــد، نقــد و شــک در یــک دیالکتیــک 
تاریخــی در حــال بســط ایــده در رونــد تاریخ‌انــد و بــا 
گشــایش شــک، مــا بــا امتــداد نقــد مواجــه می‌شــویم. 
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کــرد.  کشــف  می‌تــوان در ایــن لحظــه مفهــوم امیــد را 
امید یعنی میلِ درنوردیدن از یک ســاحت به ســاحت 
هــر  کســل‎کننده.  زندگــیِ  مفهــوم  بســط  بــرای   ، دیگــر
امیــدی امکان گشــایش تــازه‌ای را در افــق متن زندگی 
احیــا می‌کنــد. بنابرایــن، مــا بــا نقــد بــه افــق جدیــدی 
امیــد  و زایــش  تولــد  جدیــد  افــق  و هــر  می‌پیوندیــم 
کثری برای ســوژه محســوب می‌شــود.  حداقلــی و حدا
ســاختارهای  در  امیــدی  نقــد  هــر  بــا  گفــت  می‌تــوان 
وجــودی برســاخته می‌شــود. بگذارید دقیق‌تــر بگویم، 
هر نقدی برســازنده‌ی امیدی در تاریخ هســتی است، 
زیــرا هــر نقــد بــه دنبــال نقــد حقیقــت مطلــق و امکان 
ظهــور حقایــق و فهم‌هــای متخالــف در جهــان زندگی 

است.
کاوی قیمومت‌های ســاختاری  در عمــل نقــد، مــا بــا وا
بــه خــود اتــکا می‌کنیــم و در صحنــه‌ی تاریــخ و جامعه 
به‌مثابــه‌ی یــک موجــودِ خود-آییــن امکانــات حضــور 
و ظهــور »من«‌های خود را مهیــا می‌کنیم. به یک معنا 
گفــت، نقــد همــان امتــداد حضــور من‎بودگــی در  بایــد 
»دیگــری« اســت. ناقــد بــا نقد یــک متــن، در عرصه‌ی 
عمومــی و اذهــان عمومی مشــارکت می‌کنــد، زیرا متن 
همــان روایــت ســوژه‌ها از زندگــی روزمــره‌ی خودشــان 

است. 
از منظــری دیگــر هم می‌تــوان به عمل نقــد توجه کرد. 
وقتــی ما متن یا یک حوزه‌ی اجتماعی را نقد می‌کنیم، 
به‎نوعــی بــا امــر قــدرت در ســطح خــرد و کلان مواجــه 
خواهیــم شــد. در این مواجهه، ما بــا نقد قدرت مجال 
اقتدار را از او می‌ستانیم و قدرت را به قدرت‌های خرد 

می‌دهیم. تقلیل 
از ســویی، نقــدِ قدرت میدان و گســتره‌ی امــر مطلق را 
معلــق می‌کنــد و اجــازه نمی‏دهــد که قــدرت تبدیل به 
ســلطه و امر هژمونیک شود. این امر دقیقاً به‎وساطت 
نقــد  بــا  مــا  شــد.  خواهــد  امکان‌منــد  تفســیر  مفهــوم 
تــاش  رســمی  و خوانش‏هــای  ســلطه  خوانش‏هــای 
می‌کنیــم خوانش قدرت را که همان خوانش رســمی از 

قدرت نامیده می‌شــود مورد بازخوانی قرار دهیم. 
یکی از امکان‌های دموکراسی نقد است؛ می‌توان گفت 
دموکراســی همــان نقــد دائمــی میدان‌هــای اجتماعی 
ســاختارهای  نقــد  بــا  زیــرا  اســت.  جامعــه  و فرهنگــی 

نــو  امــری  هــر لحظــه  زندگــی،  و میدان‌هــای  فرهنگــی 
می‌دانیــم،  کــه  آن‏چنــان  می‌آفرینیــم.  تــازه  و طرحــی 
قــدرت در هــر لحظــه تــاش دارد افــراد را بــه ابژه‌هــای 
مطیــع و تابــع در برابر خــود تبدیل کنــد. فرایند همان 
فراینــد ابژه‌ســازی نامیده می‌شــود. ســوژه با شــوریدن 
کلان و خــرد(، مجال  ذهنــی و عملــی در برابــر قــدرت )

اقتــدار قدرت را از او خواهد گرفت.
نظام ســرمایه‌داری به‌واســطه‌ی انحصار قــدرت، روند 
کالایــی شــدن دانــش، ســلطه‌ی رســانه‌های ثروتمنــد 
و غیــره نمونه‌ای از سیاســت‌های ابژه‌ســازی قدرت در 
ســاختار حکومت‌مندی هســتند. تمام این مصدایق، 
قدرت‌هایی‌انــد کــه ســوژه و جامعه را درگیــر خود کرده 
کنونیــت  گــی تمــام ایــن مصدایــق قــدرت، ا اســت. ویژ
ســلطه  نمادهــای  را  آنهــا  امــروزه  مــا  یعنــی  آنهاســت، 

می‌شناسیم.
 اساساً ما در نقد یک پدیده، باید به مسئله‌مند بودن 
کنونیت همان مســئله‌ای  کنونیت مفهــوم بنگریم. ا و ا
اســت که از حیث تاریخــی، میدان‌های مختلف زندگی 
را درگیــر خــود کرده اســت. مثلاً برای جــواد طباطبایی 
مســئله‌ی تصلب اندیشــه، همایون کاتوزیان مسئله‌ی 
دولــت و ملــت، عبدالکریم ســروش قبض و بســط‌های 

دین، سیدحســین نصر ایده‌ی معنویت و غیره.
کانت در مقاله »روشــنگری چیســت« نیز به مســئله‎ی 
کــرده اســت، او در دوران روشــنگری  کنونیــت توجــه  ا
کلیســا  می‌زیســته و مســئله‌ی او دولت مقتدر و اقتدار 
بــود. کانت در این مقاله بیــان می‌کند که دلیر باش در 
به‌کارگیــری عقل خویش بدون هدایت دیگری. تفســیر 
که در ابراز ایده‌ی خودت شجاع  این سخن این است 
بــاش و هــراس نداشــته بــاش. از عقــل خــودت بــرای 
تصمیم‌گیری اســتفاده کن و زیر ســلطه‌ی هیچ تفکری 
کــه بــا دیگــران  کانــت ایــن نیســت  نبــاش. البتــه مــراد 
مشــورت و گفت‌وگــو نکنیــم، بلکه منظورش این اســت 
کــه فاصلــه خــودت و وجــه تمایــز خــودت را در تفکــر 

کن. مشخص 
گفــت در عمــل نقــد، ســوژه بــه خود-آیینــی  می‌تــوان 
و توجــه به ســازوکارهای درونــی و تعقلی خــود نزدیک 
می‌شــود و از ادغام و یکی شــدن در دیگری و سیستم 
فاصله می‌گیرد. در فرایند خود-آیینی، ما شاهد نوعی 
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مشــارکت در امور اجتماعی هســتیم و امکان جذب در 
سیستم به‏واســطه‌ی عنصر نقد ناممکن خواهد شد.

خــود  علیــه  ســوژه  کنــش  شــاهد  مــا  خود-آیینــی  در 
و دیگــری هســتیم، یعنــی مــا »مــنِ« خــود را بازخوانــی 
و خــود- »مــن«  و بازخوانــی  کاوی  وا و بــا  می‌کنیــم 

روی  بیرونــی  امــر  بــه  خــود،  علیــه  و قیــام  کنش‌گــری 
می‌آوریم و ابژه‌های بیرونی را مورد تأمل قرار می‎د‌هیم. 
امــر بیرونــی نیز به‌واســطه‌ی تمایــز و تفــاوت موقعیت 
»مــن« مورد ســنجش، داوری و نقد قــرار می‌گیرد. این 
عمــل مــا را بــا افق‌های جدیــدی از متن آشــنا می‌کند، 
افق‌هایــی که به علت منطق زاویه دید انســان و تاریخ 
زیســت‏جهان  در  افــراد  از  یــک  هــر  زندگــی  محــدود 
گســتره‌ها و افق‌هــای مطلق  اجتماعــی، امــکان دیدن 

نامحدود برای ســوژه ناممکن است.
که به دلیــل نامطلق بودن   به‌این‌دلیــل می‌توان گفت 
افق‌‎های دید انســان‌ها، انســان‌ها قادر به دیدن تمام 
جهــات در زندگــی نخواهنــد بــود. نقد یعنــی اینکه من 
از منظــری بــه جهان نگاه می‌کنم که تو قادر نیســتی از 
ایــن منظر به جهان و هســتی بنگــری. از این حیث هر 
که  نقــدی ما را بــا جهانی جدید آشــنا می‌کنــد، جهانی 
امــکان دیــدن آن به‌واســطه‌ی محدودیت‌های »من« 
ممکــن نبوده اســت. در تاریخ تفکر مــا ایرانیان تا قبل 
از مشــروطه کمتــر مفهــوم نقــد در میان اندیشــمندان 
و مــردم در زندگــی روزمره مرســوم بــود. اساســاً جامعه 
قبــل از مشــروطه به دو قســمت شــبان و رمه یــا ارباب 
و رعیــت تقســیم می‌شــد. در این ســاختار امــکان نقد 
به‌خاطر نوع مناســبات ســاختاری سیاســی و فرهنگی 
نا‌رســایی در ســنت تاریخــی مــا  بــود. نوعــی  ناممکــن 

به‌واســطه‌ی ســاختار اقتصــادی و فرهنگــی بــه وجــود 
آمــده بــود و ایــن نا‌رســایی ایــده نقــد را از درون اختــه 

کرده بود. 
کــه بــه  رعیــت به‌طــور کلــی تابــع تقدیــر بــود، تقدیــری 
فهــم خــودش، خداونــد بــرای او به وجــود آورده و او را 
گــذاری امــور بــه خداوند  بــه پذیــرش منطــق صبــر و وا
کرده بود. در این زیســت‏جهان، ســبک زندگی  تبدیــل 
عرفانــی نیز پذیــرش تقدیر در جامعه ایرانی را تشــدید 
گمــان مــن، تقدیــر ســخن از رهایــی را در  می‌کــرد. بــه 
ح‌انــدازی می‌کنــد و ایــن رهایــی،  آموزه‏هــای خــود طر
یک نوع رهایی فرد از مســائل حاشــیه و جامعه است، 

همان خود-درون‌بینی است. 
فرد عارف اساســاً کاری به جهان اجتماعی و مناسبات 
ریاضــت،  ســنت  بــا  می‌کنــد  و تــاش  نــدارد  زندگــی 
خــودش را از فضــای آلــوده‎ی جهــان رهــا کنــد. رهایی 
در ســنت عرفانــی یعنی رهانیدن خــود از قید پیرامون 
و درون‌فکنــی خــود در ســاحت بی‌زمــان و بی‌مــکان. 
ولــی نقــد بــه معنــای مــدرن آن تــاش دارد مناســبات 
مــورد  را  اجتماعــی  و حقایــق  آدمیــان  و بیــرون  درون 

شک و تردید قرار دهد. 
تفکــر بعــد از مشــروطه و بــا ترجمــه، مهاجــرت و ورود 
آن  از  بعــد  یافــت.  رشــد  امــکان  ایــران  بــه  تکنولــوژی 
کــه نقد جهــانِ بیرون  کردنــد بیاموزند  ایرانیــان تــاش 
به‌مثابــه‌ی یــک متن، بــرای رهایــی و گریز از اســتبداد 

یک عمل ضروری است.

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از منظــری می‌تــوان گفــت کــه تصلّب در جوامع بشــری، 
منجــر به جدایی‌هــا و تفرقه می‌شــود‌؛ اما به‌راســتی چه 
کسانی از این تفرقه سود می‌برند؟ مردمانی که تمام هم 
و غم‌شــان، تحمیــل عقایــد ایدئولوژیــک و یــا در مقابل، 
پافشــاری بــر بی‌دینــی مطلــق و تحمیــل تهــوع‌آور آن بــر 
بدنــه‌ی رنجــور و زخم‌خورده از تعصب‌انــد، جز رد کردن 
این دو ایده‌ی مضحک چه می‌توانند در سر بپرورانند؟

شــاید بهتــر باشــد از منظــری نــگاه جامع‌تــری بــه ایــن 
مسئله داشته باشیم: »به‌طورکلی تعصب خود شکلی از 
خشــونت و مانعی از رشــد روحیه‌ی حقیقی دموکراتیک 

است.« 
نــگاه  بتــوان پیش‌قــراول  را شــاید  گانــدی  تعریــف  ایــن 
که هر آیین و مســلکی،  درســت بــه تصلّب دانســت. آنجا
شــکلی متعصبانه بــه ‌خود بگیرد؛ فرزندی جز خشــونت 
نخواهند داشت. به‌این‌ترتیب جامعه‌ی خشونت‌زده‌ای 
که هر روز مردمانش به دریدن یکدیگر مشغول‌اند، باب 
میــلِ خــوانِ حکومت‌هــا و طرفــداران افراطــی آتئیســت 

و ایدئولوژیک و غیره خواهند بود. 
مادامی‌که هر روز جماعتی بر ســر تحمیل عقاید داشــته 
بــا یکدیگــر در جنــگ باشــند، ســاحت  و نداشته‌‌شــان 
پیشــرفت و آبــادی جریحــه‌دار می‌شــود‌‌. ایــن جامعه‌ی 
زاییــده‌ی خشــونت، بــرای فــرار از دشــواری‌های تعامــل 
و امــرار معــاش با هم‌نوعــان، نقابــی بر چهره می‌کشــند. 
گویــی حیاط‌خلوتــی بــرای بــودن واقعیِ خود کــه امکان 

ابراز نداشته و با هر بادی به‌سویی روانه می‌شود.
گفتــه‌ی برترانــد راســل: »کل مشــکل دنیا  حال‌آنکــه بــه 
خــود  از  همیشــه  و متعصبــان  ابلهــان  کــه  اســت  ایــن 
شــک  از  پــر  عاقل‌تــر  افــراد  درحالی‌کــه  مطمئن‌انــد، 
و تردیدند.« به‌این‌ترتیب این چرخه‌ی خشونت، تفرقه، 
بی‌‌اعتمــادی، نفــاق و پس‌رفــت همچنان بــر قوت خود 
باقــی می‌مانــد؛ زیــرا عاقل‌ترهــا پــا بــه عرصــه نمی‌گذارند 
و متعصبان، بر طبل تحجر خود بیشتر می‌کوبند! چنین 
جامعــه‌ای راه پیشــرفت را از طریق تمرکز بــر اقتدارگرایی 
می‌بندد و شــریان‌های زندگی و عدالــت هر روز به‌دنبال 

راهی برای رهایی از درماندگی و انسداد مسیرند.
امــا از میــان افــراد یــک جامعــه نیــز هســتند کســانی کــه 
گاهی از درک شرایط جامعه  همواره افراط و تفریط را به آ
ناخواســته  یــا  خواســته  افــراد  ایــن  می‌دهنــد.  ترجیــح 
طرفیــن دعــوا را به نــوک قله‌ی افــراط هدایــت می‌کنند. 
که انســان‌ها باید تصمیم به حذف یکدیگر بگیرند،  آنجا
خــودی  بــه  تقســیم  را  شــرافت  جامعــه،  یــک  نابالغــانِ 
و غیرخــودی و ســمت درســت و غلــط تاریــخ می‌کننــد. 
گویــی تاریــخ، فردی ناپخته اســت کــه تنها بایــد نظاره‌گر 

افراطی‌گری‌های تنها دو جناح متعصب باشد!
بــاری، ایــن عــدم تعــادل در بیــان ایده‌هــا و همچنیــن 
تحمیــل انگاره‌هــای مذهبــی و غیرمذهبــی و جناحــی، 
راه را برای به حاشــیه کشــاندن و گرفتن سرعت و شتاب 
پیشــرفت یک جامعــه باز می‌کنــد. مادامی‌که طرف‌های 
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مخالف هر ایده در یک جامعه چه در عرصه‌ی سیاسی، 
چــه اجتماعــی و فرهنگــی، رفتــاری قلدرمابانــه، از روی 
خشــم و نفرنــت و عــاری از تفکــر و اندیشــه‌ی روبه‌جلــو 
داشــته باشــند، دو کفــه‌ی ایــن تــرازو به ثبــات و اعتدال 

نخواهد رسید.
بــه عقیــده‌ی مــن تصلــب در هــر دیــن، آیین و مســلکی 
و هر ســطحی از جوامع بشری، منفور و رقت‌انگیز است. 
با نگاهی به کشــورهای توســعه‌یافته و متجــدد می‌توان 
مشاهده کرد که آن‌ها سعی کردند تا حد ممکن پایشان 
و نحــوه‌ی  مــردم  خصوصــی  مســائل  در  دخالــت  از  را 
دســتاویز  ایــن  و از  بکشــند  بیــرون  آن‌هــا  اعتقــادات 
به‌مثابــه‌ی ابزاری برای کنترل و تســط بر جامعه‌ی خود 

بهره نمی‌گیرند.
کشورهای جهان ســوم و حکومت‌های  ازســوی‌دیگر در 
کمونیســتی و نظام‌های دیکتاتوری، اربابان قدرت برای 

تســلط در جامعــه، موازنه‌ای بین دو ســوی تندرو ایجاد 
می‌کننــد و بــا منازعــه‌ی بیــن ایــن دو ســو و انشــعابات 
باقــی  قــدرت  رأس  در  همچنــان  آن‌هــا،  از  حاصــل 
همیشــگی  دســتاوردی  تفرقــه  دراین‌حــال،  می‌ماننــد. 
برای این استراتژی‌هاســت. جایی‌که مردم به‌دلیل نبودِ 
قوانیــن بــه‌روز و باثبــات، خــود شــخصاً بــه خون‌خواهی 
و عدالت‌طلبــی گرفتــار می‌شــوند و ناخواســته در زمیــن 

کاسبان قدرت بازی می‌کنند. فراخِ 
کــه  ایــن افــق و دورنمایــی‌ اســت از جامعــه‌ای متصلــب 
در بهتریــن حالــت، تا ســالیان دراز و تعویض نســل‌های 
کهنه‌تــر راهــی طولانــی بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی با 
کیفیــت و مترقــی و عاری از هرگونه دشــمنی و خشــونت 

دارد.

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و گاه  اســت  کورکورانــه  پیــروی  بنــده‌ی  مقلــد،  انســان 
دنیــای  دســتانِ  در  خیمه‌شــب‌بازی  عروســکان  چــون 
اشباع‌شــده‌ی امروز می‌رقصد و به تقلید مبتلا می‌شود. 
حال‌آنکــه بــه گفتــه‌ی محمدعلــی جمالزاده؛ »انســان با 
عادت‌هــا و شــباهت‌ها زندگــی نمی‌کنــد. در جمع‌هایی 
که همه شــبیه هم هســتند هنر خلق نمی‌شود، ادبیات 
زاییــده نمی‌شــود، فلســفه بــه وجــود نمی‌آیــد، خلاقیت 
جلوه نمی‌کند. شــباهت تنها خویــش را به دنیا می‌آورد. 
زمــان تنهــا با انعــکاس یــک صدا می‌گــذرد. یــک جامعه 
از شــباهت، تک‌صدایــی و تکرارهــا نه، بلکــه از ترکیب‌ها 
بداعت‌ها تکاپوها و ریتمی ‌دموکراتیک تغذیه می‌شــود. 
گر انســان قرار باشــد در این زندگی چیــزی یاد بگیرد، از  ا
کسی که شبیه خودش نیست، از کسی که مثل خودش 

نیست می‌آموزد.«
درواقــع تقلیــد باعث تصلب اندیشــه می‌شــود و انســان 
را از خــردورزی و پرسشــگری دور می‌کنــد. دغدغه‌هــای 
همســان و مشــابه در مــورد ظاهــر می‌توانــد یــک نمــاد 
گاهــی  و نشــانه از بســته شــدن جریــان منحصربه‌فــرد آ
و خلاقیــت در هــر فرد باشــد. خبر از دل‌باختــن به مورد 
توجه واقع شــدن، خبــر از فاصله گرفتــن از تنهایی ژرف 
و عمیقــی کــه می‌توانــد آغــازِ خودشناســی باشــد؛ مانند 
همکلاســی‌اش  دســت  روی  از  دانش‌آمــوز  یــک  تقلیــد 
بــدون درک محتــوا، مســلماً یکی از دلایل این رونوشــت 

ترس است. 

چشــم  در  نگیــری  قــرار  معلــم  تأییــد  مــورد  اینکــه 
هم‌کلاســی‌هایت اهمال‌کار به نظر برسی و مورد سرزنش 
پــدر و مادر و خانواده باشــی ترجیح می‌دهی فقط کاغذ 

را سیاه کنی تا مضطرب و ترسان نشوی. 
یکی دیگر از دلایل درجازدن و چســبیدن به اندیشــه‌ی 
افــکار دیگــران مــورد قضــاوت  پوســیده و مزه‌مزه‌کــردن 
گرفتــن اســت؛ درواقــع بیشــتر آدم‌هــا  و بی‌مهــری قــرار 
ترجیــح می‌دهنــد یــک دانش‌آمــوز مؤدب و یــک مطیع 

درجه‌یک باشند و قید خلاقیت را بزنند. 
به عقیده‌ی کنفوسیوس از سه طریق می‌توانیم حکمت 
کــه اصیل‌ترین اســت،  را بیاموزیــم: »اول از طریــق تفکــر 
ســپس از طریق تقلید که آســان‌ترین است و درنهایت از 

که تلخ‌ترین است.« طریق تجربه 
 و چقــدر می‌تواند به‌نفــع حکومت‌های دیکتاتور باشــد 
که ســر مردم بــه هرچیزی گرم کنند به‌جــز خردورزی. در 
جامعه‌ای که پرسشــگری مســدود و محدود است دچار 
انجمــاد تفکــر شــده و از رشــد و پویایــی جامعــه کاســته 

می‌شود و مسلماً رو به افول خواهد رفت. 
ذهن انسان، علاقه‌مند به الگوبرداری و تقلید از دیگران 
، تصمیم‌گیــری و پذیرش مســئولیت  اســت؛ چــون تفکــر
شناخت خود بسیار سخت‌تر از تقلید است. تنها چیزی 
کــه فرد مقلــد بدان نیــاز دارد چند نقاب اســت. مســلماً 
رفتــن راهی که دیگــران رفته‌اند و به‌اصطلاح دارای نماد 
و نشانه توقف، ایست، حرکت، دور زدن ممنون)!( باشد 
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بســیار ســهل‌تر از راهی اســت که تو خود باید برای عبور 
از آن مســیر را آرام باز کنی و بیاندیشــی که در این مســیر 
و راه چــه پیامی‌نهفته اســت و آیا شــکافی بین آنچه من 
فکــر می‌کنــم بــا آنچــه واقعیــت دارد هســت؟ عمــق ایــن 

شکاف چقدر است؟
مصطفی ســلیمانی در مقاله انســان دســت دوم در باب 
افراد مقلد چنین می‌نویســد: »مقلدان شاید نمی‌دانند 
که غربالِ زندگی، گاهی آن‌قدر ریز و ظریف است که فقط 
آن‌هایــی می‌تواننــد از ســوراخ‌هاش رد شــوند که به پای 
دامــنِ دیگــری نیفتــاده باشــند و لبه‌هــای پرتگاه‌هــاش 
گاهــی آن‌قــدر تیز و لطیف اســت که همــه‌ی نقاب‌هایی 
کــه آدم‌هــا از منبع‌هــای الهام‌شــان روی صورت‌شــان  را 
زده‌انــد می‌تراشــد تــا فقــط آن‌هایــی بــر بــامِ آســمانش 
بنشــینند کــه خودِ خودشــان هســتند و راهِ خودشــان را 

می‌روند.«
درواقــع درصــد بســیار کمــی ‌از افــراد در جامعه هســتند 
کــه بــه کنترل شــدن خود بینــش دارند و ســعی می‌کنند 
ذهــن بیمــار جامعه را که دچار تصلب اندیشــه شــده به 

تکاپــو وادارند و با ذهن مطالبه‌گر خود بســتر امنی برای 
کنند.  پرسش‌های جدید فراهم 

رسانه‌ها نیز با تبلیغات گسترده ذهن بشر را کنترل کرده 
گلاس ون‌پارت در  تا پس پرده به اهداف خود برسند. دا
مقاله‌ی چطور رسانه‌ها به‌طور غیرمستقیم در شما تأثیر 

می‌گذارند، چنین می‌نویسد:
»بیایید روراست باشیم، ما نه‌تنها خریدار هستیم؛ بلکه 
فروشــنده نیز هستیم. ما خودمان را سر کار می‌فروشیم 
گروه‌هــای اجتماعــی می‌فروشــیم و اجناســمان را در  در 
کــه بــازار  مرکــز خریــد می‌فروشــیم؛ پــس عجیــب نیســت 
کنتــرل مــا را در نواحــی  و متخصصــان رســانه دکمــه‌ی 
گاه مــا فشــار دهنــد و رفتــار مــا را کنتــرل کنند.«  ناخــودا
گاهــی چند ثانیه مکث قبل از انجام ســریع و مقلدانه‌ی 
امور می‌تواند به اندیشه‌ورزی در ما کمک کند. اینکه ما 
چــه میزان بــه اطرافیان خود شــباهت داریم، چه میزان 
بــه فردیــت خود احتــرام می‌گذاریم و تا کجــا حاضریم در 

صف تکرار بایستیم؟ 

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 حقیقت 
و آزادیِ درونی

 zبهمن عباس‌زاده

از  فراتــر  چیــزی  جســت‌وجوی  در  همیشــه  انســان 
ک، مســکن  نیازهــای اولیــه خــود ماننــد غــذا، پوشــا
و حتــی امنیّــتِ اجتماعی بوده اســت، چیــزی فراتر از 
دیده‌ها و تجربیاتش؛ چیزی مانند ایمان، رســتگاری 
کــه از آن بــا نــام »حقیقــت« یــاد  و ســرانجام چیــزی 

می‌شود.
 هرکــس تصــوری از حقیقــت نــزد خــود دارد یــا آن را 
کــه دل‌خــواه اوســت مجسّــم می‌کنــد و بهتر  به‌نوعــی 
»فــان  می‌کنــد  فکــر  هرکــس  کــه  شــود  گفتــه  اســت 
هیچ‌کــس  کنــون  تا امــا  اســت؛  حقیقــت  مفهــوم« 

نشــانه‌ی قابل پذیرشی از آن به‌دست نداده است.
انســان  کــه  وســیله‌ای  تنهــا  می‌دانیــم  ازطرف‌دیگــر   
همواره برای شــناخت خود و طبیعت و رفع نیازهای 
کــرده اســت، ذهــن، عقــل و یــا  خــود از آن اســتفاده 
تدبیــر بــوده اســت. پس از خود می‌پرســیم آیــا با این 
کنونیِ ما، می‌توان از آنچه به‌گونه‌ای آزمون  هشیاریِ 
نشــانی  می‌کنیــم  یــاد  حقیقــت  نــام  بــا  آن  از  و خطــا 
یافــت؟ زیرا که ما برای یافتن حقیقت هیچ وســیله‌ی 
دیگــری جز عقل و ذهن خــود در اختیار نداریم و نیز 
گاهــی و عقلِ ما در فضایی  که خودآ ایــن را می‌دانیم 
کلّیِ آن مبادرت  بــه نام ذهن به شــناخت در مفهــوم 
مــی‌ورزد؛ پس بهتر اســت قبل از هرچیــزی نگاهی به 
ذهــن خــود بیندازیــم و ببینیم آیا ذهــنِ کنونیِ ما آن 
کــه به جســت‌وجوی  تــوان، روشــنی و درایــت را دارد 

مفهومــی چون حقیقت بپردازد؟
کنون هریک به‌تنهایــی، در خلوتِ خود،  بیاییــد هم‌ا
نگاهــی بــه ذهن خــود بیندازیــم و ببینیم در شــرایط 
تأمــل  بــا  گــر  ا می‌گــذرد  »چــه«  آن  در  عــادی  ظاهــراً 
کنیــم؛  و حوصلــه و در تنهایــی بــه ذهــنِ خــود نــگاه 
کواریومی هســتیم؛  ماننــد زمانــی که مشــغول دیدن آ
کــه رفــت و آمــد ماهی‌هــای ریز و درشــت  همان‌گونــه 
 ، را نظــاره می‌کنیــم، ذهن خــود را نیز سرشــار از افکار
درحــال  کــه  می‌بینیــم  گــون  گونا و امیــالِ  تصاویــر 
آینــده‌ای  از  متفــاوت  نگرانی‌هــای  و آمدنــد:  رفــت 
گذشــته؛  و شــیرینِ  تلــخ  خاطــرات  فشــار  نامعلــوم؛ 
از  هیچ‌کــدام  بــه  تقریبــاً  باآنکــه  کــه  جاه‌طلبی‌هایــی 
آن‌هــا نرســیده‌ایم؛ امــا همچنــان خــود را بــه خیــال 
رســیدن بــه آن‌ها مشــغول می‌کنیــم و ازطرف‌دیگر ما 
کیفیت‌هــای روانی  گریزناپذیــری دســتخوش  به‌نحــو 
نظیر خشــم، حســد، کینــه، نفرت و ترس نیز هســتیم 
کجــای چنیــن  کــه مــا در  و حــال از خــود می‌پرســیم 
کنیم و اینکه  ذهنی می‌توانیم حقیقت را جســت‌وجو 
حقیقــت در کجــای این ذهن می‌تواند وجود داشــته 
کنیم و اینکه آیا  باشــد تا ما بتوانیم آن را جســت‌وجو 
اصــولاً جایی برای حقیقت در این آشــفته‌بازار وجود 

دارد؟
گون دچار ســردرگمی هستیم؛ زیرا  گونا  ما به اَشــکال 
انطباق‌پذیری‌هــا  انواع نفوذهــا،  اســیر  مــا  کــه ذهــنِ 
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کــه هرکــدام از آن‌هــا  و اتوریته‌هــای متعــددی اســت 
گونــی را بــه ذهــنِ مــا تحمیــل می‌کننــد،  عــوارض گونا
که به جرئت می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین  تاآنجا
کــه هرکس به‌نوعی  مشــکلاتِ انســان در دنیای امروز 

کردن ذهن است.  با آن دســت‌به‌گریبان است، آرام 
اصــولاً  ذهنــی  چنیــن  کــه  می‌بینیــم  بنابرایــن  پــس 
آن  مــا  کــه  چیــزی  جســت‌وجو‌ی  بــه  قــادر  و اساســاً 
دلیــل  به‌همیــن  نیســت؛  می‌نامیــم  حقیقــت  را 
از جســت‌وجوی حقیقــت در چنیــن ذهنــی  دســت 
کــه  می‌رســیم  عمیــق  درکِ  ایــن  و بــه  برمی‌داریــم 
شــناخت و جســت‌وجو‌ی حقیقــت کارِ ذهــنِ موجودِ 
کــه ذهــنِ کنونــیِ مــا فقط قادر اســت  مــا نیســت؛ چرا
و خطــا  و آزمایــش  تجربــی  و یافته‌هــای  اجــزا  روی 
کنــد؛ یعنــی بــرای یافتــنِ واقعیــاتِ موجــود در  تمرکــز 
مــورد مســئله‌ای آن را ابتــدا مــورد تجزیه‌وتحلیل قرار 
می‌دهــد و همــواره در لحظــه فقــط قــادر بــه تمرکز بر 
کلّیــت اســت و بنابرایــن قــادر  روی یــک جــزء از یــک 
انــدام‌وار و دارای  کلِّ  یــک  بــه دریافــت حقیقــت در 
تمامیّــت نیســت و گرچــه حقیقت می‌تواند انعکاســی 
در جزء داشــته باشــد؛ اما گســترة آن بســیار وســیع‌تر 
کــه بتوانــد در محــدودة تنگ  و عمیق‌تــر از آن اســت 

اجزا خلاصه شود. 
کــه ذهنِ  کــه بــا بررســی متوجــه شــده‌ایم  همان‌گونــه 
کنونیِ ما قادر به شــناخت حقیقت نیســت. هشیاریِ 
کنــون متوجــه  مشــاهده‌گرِ موجــود در انســان نیــز تا
که برای رهیافت جهت  نکات دیگری نیز شــده است 
شــناختِ آنچــه بــا نــام حقیقــت از آن یــاد می‌کنیــم، 
می‌توانــد مفیــد واقــع شــود؛ ازجملــة ایــن رهیافت‌ها 
مشــاهده‌گر  هشــیاری  توســط  دریافت‌شــده  و نــکاتِ 
کــه حقیقــت، یک‌ چیــز یا یک شــئ یا یک  ایــن اســت 
تصویــر نیســت؛ بنابرایــن مــکان ثابتــی نــدارد و راهی 
وجــود  نیــز  آن  و تملــک  آن  بــه  یافتــن  دســت  بــرای 
کلمه‌ی حقیقت، خودِ حقیقت نیســت، شــما  نــدارد. 
کنیــد، حقیقت  نمی‌توانیــد حقیقت را »جســت‌وجو‌« 
بی‌وصــف و بی‌نشــان اســت، جســت‌وجو‌ی حقیقــت 
شــما را از آن دور می‌کنــد؛ بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه 
ج از معیارها  که حقیقت و شناخت آن خار می‌رســیم 
کنون ذهــن در دنیای بیرون  و ابزارهایــی اســت که تا

به جســت‌وجوی آن بوده و هست.
 اینجــا ســؤالی بزرگ‌تــر و اساســی‌تر باتوجه‌بــه نــکات 
که آیا واقعاً  ح می‌شــود و آن این اســت  یادشــده مطر
متمرکــز  »ذهــن«  در  انســانی  هشــیار  هســتیِ  همــة 
که آیا  گــر چنین اســت بلافاصله باید پرســید  اســت؟ ا
قبــل از ذهــن، هیچ موجود زنــده‌ای در جهان وجود 
گــر چنیــن اســت پــس بایــد دیــد آیا  نداشــته اســت؟ ا
‌چگونــه هشــیاریِ خلاقــی قبــل از آنکــه انســان پــا بــه 

عرصه‌ی حیات بگذارد وجود نداشــته است؟ 
کــه جواب بــه این ســؤال را می‌تــوان از »تاریخ   البتــه 
کــه قِدمــت آن بــه زمان‌هــای قبــل  طبیعــت« یافــت 
نشــان  طبیعــی  و علائــم  آثــار  برمی‌گــردد.  انســان  از 
می‌دهــد که ســال‌ها قبل از وجود انســان روی کره‌ی 
زمیــن، حیات در جهان وجود داشــته اســت و وجود 
حیــات قبــل از وجود انســان، نشــان‌دهنده‌ی وجود 
هشــیاری‌ای خــاق در بطــن طبیعــت اســت. همــان 
 » کــه مــا آن را با نام »هشــیاری مشــاهده‌گر هشــیاری 
موجــودی  وجــود  در  هشــیاری  و ایــن  می‌شناســیم 
گاه گردد؛  به‌نــام انســان توانســته اســت بــه »خــود« آ
کنونــیِ مــا نیز پرتــو و نشــانی از همان  درواقــع، ذهــنِ 
کــه در اســاس بســیار  هشــیاری مشــاهده‌گری اســت 
، عمیق‌تر و گســترده‌تر از هشــیاریِ موجود در  بزرگ‌تر
ذهن است. همان هشیاری گسترده با نام »معرفت« 

« نیز خوانده می‌شــود. و »حضور
یافته‌هــای چنیــن هشــیاری گســترده‌ای به ما نشــان 
کــه حقیقت هیچ جــاده‌ای نــدارد و زیبایی  می‌دهــد 
حقیقــت نیــز در همین اســت. حقیقت در این لحظه 
زنــده اســت و حقیقتِ زنــده همه‌ی آن چیزی اســت 
کنون هســتید،  کــه »هســت«، آن چیزی که شــما هم‌ا
کــه بــا نــام »هســتیِ روانــی« انســان از  همــان چیــزی 
پشــتِ عینــکِ  از  ایــن چیــز  و درکِ  یــاد می‌کنیــم  آن 
صــورت  و ترس‌هــا  امیدهــا  واژه‌هــا،  یــا  ایدئولوژی‌هــا 
کلی در ایــن میان  نمی‌گیــرد. هیــچ راهنمــا یــا دانــای 
بــه  را  شــما  نمی‌توانــد  معلمــی  هیــچ  نیســت.  مؤثــر 
دریافــت حقیقــت رهنمون شــود. فقط شــما هســتید 
کــه بایــد »به‌تنهایــی« حقیقــت را ببینیــد، درک کنید 

و بفهمید. 
که آیا ما قادریم  حالا این ســؤال اساسی پیش می‌آید 
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حقیقــی  جوهــرة  در  را  و کاملــی  همه‌جانبــه  انقلابــی 
کنیم، تا به »تحــولِ عمیقِ روانی«  وجــود خود ایجــاد 
منجــر گردد تــا بتوانیم ازطریق آن به »آزادی درونی« 
کــه لازمه‌ی دیدن حقیقت اســت دســت یابیم؟ برای 
شــناخت حقیقت داشــتن و بیدار کردنِ آن هشیاری 
الزامــی اســت و چنیــن معرفتــی هنگامــی در تمامیّتِ 
که فرد نخســت به  وجــود هر انســان متجلی می‌گردد 
شــناختِ »خویشــتنِ خویش« بیدار شــده باشد و در 

مرکزِ وجودِ حقیقیِ خویش مســتقر شــده باشد. 
بایــد  حقیقــت  بــه  شــدن  نزدیــک  بــرای  بنابرایــن 
زیان‌بــارِ  و میراث‌هــای  تعصبــات  مفاهیــم،  تمامــیِ 
گذشــته و همــة عوامــلِ فشــار بر ذهــن ازجملــه انواع 
و شرطی‌شــدگی‌ها  باورهــا  هم‌هویتی‌هــا،  اتوریته‌هــا، 
کــه همــة انرژی‌هــای موجــود در  و انطباق‌پذیری‌هــا، 
کــه در  ارگانیــزم را هــدر می‌دهنــد، حــذف کنیــم، زیــرا 
صــورت هَدَر رفتن انرژیِ موجــود در ارگانیزم، فعالیت 
کــزِ وجــودی نظیــر مرکــز عاطفــی، غریــزی،  ســایر مرا
حرکتــی و جنســیِ انســان، مختــل می‌شــو؛ درنتیجــه 
مانــع حضور فعــال انســان در مرکزیتِ وجــود خویش 
می‌گــردد. مــا بایــد بســتر تجلــی حقیقــت را در وجــود 
ک‌ســازیِ  خویش مُهیّا ســازیم و این بســتر ازطریق پا
دلیــل  به‌همیــن  می‌گیــرد؛  صــورت  درونــی  عمیــقِ 
مفاهیــم  تمامــیِ  از  را  خویــش  وجــود  تمامیّــت  بایــد 
گرچه  گذشته جدا سازیم. ا و تعصبات و میراثِ شــوم 
کــرد؛ ولی  حقیقــت را نمی‌تــوان در ذهن جســت‌وجو‌ 
بــر  وارده  فشــارهای  کلّیــه‌ی  از  درصورتی‌کــه  ذهــن 
گــردد، قــادر خواهــد بــود حقیقــت را در خــود  آن آزاد 

سازد. متجلّی 
 ، کز کــه همــه‌ی مرا تحــول در »مرکزیــتِ« وجــود، آنجا
ک  یافته‌هــای حســیِ خــود را در فضــای آن بــه اشــترا
و کامــاً  آزاد  ذهــنِ  یــک  وجــود  بــا  فقــط  می‌گذارنــد، 
اســت  صــورت  آن  و در  اســت  امکان‌پذیــر  مســتقل، 
، بســتری  کز کــه ذهن می‌توانــد هماهنگ با ســایر مرا
مناســب بــرای رشــد و اعتــای هشــیاری فراهــم آورد 
دربــاره‌ی  دانســتن  بگشــاید.  حقیقــت  بــه  و دری 
حقیقت به تعقّل مربوط اســت؛ اما شناختِ حقیقت 
کالا نیســت،  در محــدوده‌ی معرفــت اســت. حقیقت 
فکــر و ایــده‌ی خاصی نیســت که کســی آن را به شــما 

بــه مشــارکتِ تمامیّــتِ  نیــاز  کشــفِ حقیقــت  بدهــد، 
وجــود شــما در پرتو هشــیاریِ مشــاهده‌گر و آزاد دارد 
که از وجــودِ یکپارچه و یگانــه‌ای برخوردار  و تــا زمانی 
خ نخواهد داد. این نکتة اساســی  نباشــید، در شــما رُ
کــه بــه خــودِ حقیقــی  اســت. هیــچ انســانی تــا زمانــی 
و یگانه‌اش دســت نیافته باشــد قادر به دست یافتن 
که بر  که حقیقتــی  بــه حقیقــت نیز نخواهــد بــود؛ زیرا
من آشــکار شــده اســت مُتعلق به شــما نیست و هیچ 
که بتــوان آن را به دیگــری انتقال  راهــی وجود نــدارد 
کاملاً  کــه حقیقــت درواقع امــری  داد. بــه ایــن معنــی 
»شــخصی« اســت. بــرای حضــور در آســتانِ حقیقــت 
روح  بــر  کــه  را  اضافــه‌ای  بارهــای  بــود،  سَــبُک  بایــد 
کنید. فقط  و ذهــن و روان‌تــان ســنگینی می‌کند رهــا 
کبوتری«  گام‌های  در آن صورت است که حقیقت با »
بــر آســتانِ روحتــان می‌نشــیند؛ پس بدون شــناختِ 
خویشــتنِ خویــش، جســت‌وجو و شــناختِ حقیقــت 
نیــز میسّــر نیســت و حاصلــش چیــزی جــز »توهّــم« 
نخواهــد بــود. بدون روشــناییِ اعمــاقِ درون در پَرتو 
معرفــت و هشــیاری، هرگونه دانشــی »جهل خالص« 
کــه منجــر بــه تیرگــی، آشــفتگی و تباهی بیشــتر  اســت 
که به  می‌گردد. خودشناســیِ عمیق، تنها دری اســت 

حقیقــتِ هرچیز منجر می‌گردد.
کــه از آن نــام بــرده شــد، در  آن هشــیاری مشــاهده‌گر 
وجــود هــر انســانی از بَــدوِ تولــد موجــود بــوده؛ اما در 
پــس‌زده  اثــر رشــدِ نامــوزون و ســرطان‌گونه‌ی ذهــن 
اســت،  رانــده شــده  و بــه محــاق  ‌شــده، طــرد شــده 
کنونی ما،  کلی از »حیات روحــیِ«  که به‌طــور  آن‌گونــه 
کنار گذاشــته شــده و آثــارِ هرچند محــدودِ آن را فقط 
در انســان‌های والا، برخــی هنرمنــدان و به‌خصــوص 
راه  و تنهــا  گرفــت  ســراغ  می‌تــوان  شــاعران  از  برخــی 
کردنِ آن هشیاری »مکاشفه درونی«  دریافت و فعال 
بــا هشــیاری  اســت؛ مکاشــفة عمیــقِ درونــی همــراه 
و هوشــمندیِ موجــود در آن، قادر خواهــد بود تا آن 
هشــیاری مشــاهده‌گر موجود در اعمــاق درون فرد را 
به‌نحــو بســیار مؤثــر و پویایــی از نو فعال ســازد و پرتو 
گاه  کلّیه‌ی ساختار ذهن، اعم از بخش خودآ آن را بر 

بیندازد. گاهِ ذهن،  و ناخودآ
در شــناختِ بیشــترِ مکاشــفه‌ی درونی بایــد افزود که 
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در  و همچنیــن  ذهــن  در  آنچــه  شــفافِ  مشــاهده‌ی 
اعمــاق درون انســان می‌گــذرد، یکی از حســاس‌ترین 
مؤثرتریــنِ  و درضمــن  جذاب‌تریــن  و درعین‌حــال 
ح،  کــه شــما بــدون هیچ‌گونه طر کارهاســت. هنگامــی 
ایــده و الگــو بــه واقعیتِ آنچــه در درون و ذهنِ شــما 
ک‌تریــن،  پا از  نــگاه  نــوع  ایــن  می‌نگریــد،  می‌گــذرد 
خالص‌تریــن و حقیقی‌ترین نوع نگاه اســت. مشــروط 
بــه اینکــه در ایــن نــگاه هیچ‌گونــه قضــاوت یــا خــوب 
ماننــد  درســت  باشــد؛  نداشــته  وجــود  کردنــی  و بــد 
کــه فقــط بــه آنچه  یــک دوربیــن مخفــی. به‌این‌معنــا 
»هســت« می‌نگریــد، بــدون لفــظ، بــدون پیش‌زمینه 

گذشته. و پیش‌داوری، بدون 
وجــود  اعمــاقِ  یــا  ذهــن  بــه  این‌گونــه  کنــون  تا آیــا   
خالــص  شــفاف،  نــگاه  یــک  نگریســته‌اید؟  خــود 
پیش‌داوری‌هــا،  آیین‌هــا،  گذشــته،  رســوبِ  و بــدون 
ایدئولوژی‌هــا و هرآنچــه در طول تاریخ آلوده در خود 
کرده‌ایــد و تــا ایــن لحظــه آن را بــا خــود حمــل  انبــار 
از تجربــه‌ی دانــش و تکنولــوژی  اینجــا  کرده‌ایــد؟ در 
در عرصــه‌ی علــم و فنــاوری صحبــت نمی‌کنیــم، ما از 
چســبندگی‌های نکبت‌بــارِ قــرون و اعصــار در ضمیــر 
باطنِ و روحِ انســان ســخن می‌گوییم. از آلودگی‌های 
مزمن در روانِ بشر و پایدار ماندنِ آن حرف می‌زنیم. 
از ذهــن منجمدشــده‌ای حرف می‌زنیــم که به‌محض 
دیــدن یــک پدیده، به‌جــای نگاه مســتقیم و شــفاف 
بــه آن پدیــده، از خــال هــزاران تصویر و هــزاران قول 
و روایــت و مفهــوم، بــه آن پدیــده می‌نگــرد و در ایــن 
را  »پدیــده«  آن  درواقــع  هیــچ‌گاه  کــه  اســت  صــورت 
نمی‌بینــد؛ بلکــه تصــورات و تفاله‌هــای به‌جامانــده از 
کــه در ذهــن دارد بــر آنچــه در ایــن لحظــه  گذشــته را 
مقابــل اوســت می‌آویــزد و به آن نــگاه می‌کنــد؛ یعنی 
گذشــته بین  همیشــه دانســته‌ها و تصاویر و مفاهیم 
مــا و آنچــه در ایــن لحظــه می‌بینیم حائــل و پرده‌ای 
واقعیــتِ  و درکِ عمیــقِ  دیــد  و مانــع  ایجــاد می‌کنــد 
کــه این‌گونه »دیدن«  »ایــن لحظه« می‌گردد و زمانی 
را به ســایر عرصه‌هایِ هســتی خــود تعمیم می‌دهیم 
و آن را بــه همــه‌ی روابــط خود بــا جهانِ هســتی و به 
گســترش می‌دهیم، درمی‌یابیم  روابطمــان با دیگران 
کــه مــا هرگــز »آنچــه هســت« نمی‌بینیــم؛ بلکــه آنچــه 

بــوده یــا تصوّر می‌کنیــم که بوده می‌بینیم و براســاس 
کردنِ هشــیاری  آن قضــاوت می‌کنیــم؛ ولــی بــا فعــال 
مکاشــفه‌ی  ازطریــق  خــود،  درون  در  مشــاهده‌گر 
که مســتقیماً به »خود«  درونــی ما قادر خواهیــم بود 
کــه هســتیم نــگاه کنیــم، بدون آنکــه قصدی  آن‌گونــه 

برای داوری، مقایســه یا ارزش‌گذاری داشته باشیم.
ممکن اســت بخشــی از این خود، خشــونت باشــد یا 
کــه در جســت‌وجو‌ی لــذت اســت؛ همــراه با  خــودی 
کــه حاصــل از جســت‌وجو‌ی لذت اســت  ترس‌هایــی 
کــه سرشــار از رنــج و حِرمــان و ناامیــدی  یــا خــودی 
کــه تُهی از عشــق اســت.  اســت؛ و همچنیــن خــودی 
آن  تمامیّــتِ  در  خــود«  »هســتیِ  ســاختارِ  مشــاهدة 
کــه  بــدون دخالــت و چــون و چــرای ذهــن و »مــن«، 
عامــلِ ذهــن اســت، بــدون هرگونه تحریــف و قضاوت 
بالاتریــنِ  داشــتنِ  مســتلزم  و مقایســه،  و نکوهــش 
»قــدرتِ دیــد« و بالاتریــن نــوع انضبــاط و هشــیاری 
اســت. انضبــاط، نــه به‌معنــای یــک مقررات خشــک، 
که  بلکــه به‌معنای حساســیت فوق‌العــاده دقیق. زیرا
این‌گونــه مشــاهده یعنــی بررســیِ آنچه هســت بدون 
کــه خــود منبــعِ  مــن،  به‌نــام  کنترل‌کننــده‌ای  عامــل 

تحریفِ واقعیت است.
در برخــورد بــا هــر پدیــده‌ای در وهلــه‌ی اول بــه آن 
پدیــده یــا مســئله یــا مشــکل، چــه عینــی و در بیرون 
خ دهد  از شــما باشــد، چــه ذهنــی و در درون شــما ر
نــگاه کنیــد. نگاه هشــیارانه، خود را کنار بکشــید و به 
تمامیت آن با نگاهی مشــاهده‌گر بنگرید. وقتی که به 
چیزی عمیق نگاه می‌کنید، از آن جدا هســتید. با آن 
که بدون فاصله شــما قادر  فاصلــه پیــدا می‌کنید؛ چرا
کیفیــت نگاه  که  بــه دیــدن آن نخواهیــد بــود و ازآنجا
شــما همراه با هشــیاری محض مشــاهده‌گرانه است، 
ل و عــاری از قضاوت و پیش‌داوری اســت.  بســیار زلا
هویــت  ســاختمان  خــود،  فراینــدِ  در  نگاهــی  چنیــن 
نفــوذ  از  و مانــع  را مســتحکم ســاخته  حقیقــیِ شــما 
ایــن  ازطرف‌دیگــر  آن می‌گــردد.  بــه درون  آلودگی‌هــا 
نــگاه در مقابــل زیبایــی، طــراوت، عشــق و خلاقیت، 
کــه  اســت  ایــن  آن  و دلیــل  اســت  حســاس  بســیار 
این‌گونــه نگــرش در ذات و جوهره‌ی خــود از یگانگیِ 
هارمونیکــی برخــوردار اســت و در فراینــد رشــدِ خــود 
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فاصلــه  و ناهنجاری‌هــا  آلودگی‌هــا  از  کــه  همان‌گونــه 
بــه  یعنــی  آن،  دیگــر  قطــبِ  بــه  رفته‌رفتــه  می‌گیــرد، 
لطافت، زیبایی، خلاقیت و عشــق نزدیک و نزدیک‌تر 
آغــاز مبــارکِ رویارویــی شــما  می‌شــود و ایــن همــان 
عمیــقِ  درک  بــرای  شــما  گامِ  و اولیــن  حقیقــت  بــا 
»آنچــه هســت« اســت. »عــدم همگونــی«، احســاس 
کلیــه‌ی منافذِ حســیِ شــما  کــه  فوق‌العــاده‌ای اســت 
را بــرای کشــفِ آنچــه زیبــا، خــاق و متعالــی اســت باز 
نگه می‌دارد. پس از اســتقرار و پایداریِ آن هشــیاریِ 
شــما،  درونِ  در  مشــاهده‌گر  هشــیاریِ  یعنــی  والا، 
گویــی  گرفتگی‌هــای روحِ شــما بــاز می‌شــود؛  همــه‌ی 
کنون به‌واسطه‌ی  که تا همه‌ی منافذ پوســت سرتان 
همه‌گونــه شرطی‌شــدگی‌ها بســته شــده بــود، بــا فضا 
که  و هــوای آزاد ارتبــاط برقرار می‌کنــد. در آن صورتی 
ایــن هشــیاری در شــما تثبیت شــود، دیگــر هیچ‌چیز 
ماننــد قبــل نخواهــد بــود. به ایــن معنا که بــا همه‌ی 
»وحــدت  احســاس  و اطرافتــان  درون  پدیده‌هــای 
در  می‌توانیــد  برمی‌خیــزد،  شــما  در  عاشــقانه‌ای« 
طــی یک شــبانه‌روز هزاران بار عاشــق شــوید. عاشــق 
کنار شــما عبور داده  که از  کالســکه‌ی خود  کودکی در 
گوشــه‌ی تاریــک دیــواری  کــه از  گربــه‌ای  می‌شــود یــا 
بــا چشــمان ســبز و براقــش مخفیانه به شــما زُل زده 
کنــار پیــاده‌رو تازه  کــه در جــدول  گل‌هایــی  اســت یــا 
که آن  کــرده اســت. در چنیــن فضایی اســت  شــکوفه 
خ می‌دهــد، آنــگاه ایــن  »دیــدار غایــی« بــا حقیقــت رُ
که در جســت‌وجوی حقیقت هستید؛  شــما نیســتید 
کــه در جــای حقیقی خود،  بلکــه ایــن حقیقت اســت 
اســت  نشســته  شــما  هشــیاریِ  لِ  زلا نــگاهِ  آن  یعنــی 
بــا  اســت  ممکــن  شــما  فضایــی،  چنیــن  از  ج  و خــار
از  بســیاری  بــا  ارتباطشــان  بــدون  منفــرد،  واقعیــات 
کنید؛ اما هرگز حقیقتِ هســتی  عوامــل دیگر برخــورد 
را در نخواهیــد یافــت و همــواره تحت‌تأثیــر نفوذهای 
بی‌شــماری از درون و بیرون باقــی خواهید ماند و در 
دورِ باطــل و چرخــه‌ی معیوبی قرار خواهید داشــت؛ 
چرخه‌ای سرشــار از تضــاد و تناقض و فریب و از همه 
مهم‌تر دروغ و توهّم و مقایســه. در این صورت است 
نچشــیده  را  هســتی  حقیقــیِ  طعــم  هیــچ‌گاه  مــا  کــه 
که در اســاس روحِ ما توســط  و نخواهیم چشــید؛ چرا

گــر  انگل‌هــای رخنه‌یافتــه در ذهــن بــه یغمــا رفتــه و ا
چنانچــه به‌ همین رَوَند ادامه دهیــم، دیگر هیچ‌چیزِ 
وجــود  مــا  در  و انســانی  حقیقــی  راســتین،  اصیــل، 
کــه ما هم به خودمــان و هم به  نخواهــد داشــت؛ زیرا
و هــم  اطرافیانمــان دروغ می‌گوییــم. هــم خودمــان 
دیگــران را فریــب می‌دهیــم و همواره در توهّم به‌ ســر 
می‌بریــم و از آنچــه از ایــن طریــق به دســت می‌آوریم 
هــول  در  همیشــه  بلکــه  نمی‌بریــم؛  لذتــی  هیچ‌گونــه 
کینه می‌ورزیم، با روح خود  و هراس به ‌ســر می‌بریــم، 
بیگانــه می‌مانیم، دم‌به‌دم خود را با دیگران مقایســه 
می‌کنیــم و در ایــن راه همــه‌ی انــرژی تولیدشــده در 
ارگانیــزمِ خــود را به هَــدَر می‌دهیم و پیوســته با خود 
توان‌فرســا  تضادهــای  میــان  در  کشــمکش  درحــال 

هستیم.
درک  بلکــه  نیســت  هســت،  آنچــه  الزامــاً  حقیقــت 
و شــناختِ آنچــه هســت دری بــه شــناختِ حقیقــت 
همــه‌ی  بــا  به‌عینــه  شــما  چنانچــه  زیــرا  می‌گشــاید؛ 
قلــب و روح و احســاس و تمامیّتِ وجــود خود، آنچه 
بــه حقیقــت  راهــی  را نشناســید، نمی‌توانیــد  هســت 
بیابیــد. باید یک‌بار و برای همیشــه بپذیریم که ما در 
هویت‌هایــی اســیر شــده‌ایم که توســطِ »ذهــنِ خام« 

برای خود ساخته‌ایم.
ل  زلا ک،  پــا دیــدی  بــا  بتوانیــد  شــما  کــه  زمانــی  امــا 
و شــفاف، آنچه هســت را با نگاهی هشــیارانه ببینید، 
دیگــر نیــاز بــه هیچ‌گونــه آییــن، ایدئولــوژی یــا چیزی 
ازاین‌قبیــل نخواهیــد داشــت. خودتــان آنچــه را باید 

.دیده شود می‌بینید
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تجربه‌ی دانشگاه
 zایمان نمدیان‌پور

کلیسا  دانشــگاه در بدو پیدایشش همیشــه با قدرت )
گسســتنی داشــته است. می‌توان  و دولت( پیوندی نا
گفت دانشــگاه برســاخته‌ی مناســبات و مکانیزم‌های 
قــدرت بوده اســت. قــدرت برای بســط خــود و انقیاد 
کردن سوژه‌ها از حیث منش و مناسبات  و یک‌دست 
رفتاری و تنظیمات اجتماعی، نیاز به ساختاری برای 
تربیــت و آموزش داشــته اســت، ازاین‌حیث دانشــگاه 
کم برای ســامان‌دهی امور  برســاخته‌ی مناســبات حا
حکومــت‌ورزی  بــرای  علاوه‌بــرآن،  اســت؛  اجتماعــی 
و بســط تئوریک ایده‌های حکومت، باید مکانی برای 
که این مکان، تحت نظارت  شناخت، شکل می‌گرفت 
قدرت‌ها و دولت‌ها ســامان‌دهی شــده باشــد. از این 
، دانشــگاه بــرای هــر جامعــه‌ای، مکانــی بــرای  منظــر
تربیــت نیروهــای متخصص و امکان‌هایــی برای نظام 
بوروکراتیــک  نظام‌هــای  دادن  و سروســامان  اداری 

محسوب می‌شود.
ایــن مــکان دارای اهــداف و مقاصــد مشــخص بــرای 
قــدرت اســت و قــدرت آن را به‌گونــه‌ای ســامان‌دهی 
می‌کنــد تــا خلأهــای جامعــه را حل‌وفصــل کنــد. بایــد 
تئوریســین‌ها  کــه  آن‌چنــان  همیشــه  اهــداف  گفــت، 
و هم‌راســتا  هم‌خــوان  می‌کننــد،  تئوریــزه  را  آن 
نیســت و در قبــض و بســط‌های تاریخــی بــه اَشــکال 
گــون تبدیــل می‌شــوند. دانشــگاه نیز  گونا و فرم‌هــای 
به‌واســطه‌ی  تاریــخ  طــول  در  پدیــده‌ای  به‌مثابــه‌ی 
ســوژه‌های متکثــر و تفکــرات متعــدد و متخالــف وارد 
زیــرا  اســت؛  شــده  و جدیــد  تــازه  و امکانــات  فضاهــا 
هیــچ امر و پدیــده‌ی اجتماعی را نمی‌تــوان به‌صورت 
یــک  پدیده‌هــا  داد.  قــرار  محــض  کنتــرل  در  کامــل 

مــنِ محــض و غیرتاریخــی ندارنــد و ترکیــب و تضــارب 
، یــک پدیده را بــه فرم‌های  من‌هــا و نهادهــای متکثــر

ناخواســته‌ی اهداف ابتدایی تبدیل می‌کند.
نــوع نظام‌هــا  گفــت،  ایــن پیش‌فرض‌هــا می‌تــوان  بــا 
و رویکردهای قدرت ســاختاری به دانشــگاه می‌تواند 
کمــی‌  حیــث  از  را  دانشــگاه  از  متعــددی  اشــکال 
کلیســایی،  کنــد؛ به‌عنوان مثال ســنت  و کیفــی ایجاد 
خط‌ومشــی‌های سوسیالیســتی، رویکردهــای لیبرالی 
یا نئولیبرالی می‌تواند کیفیت و مناســبات دانشــگاه را 
تعین ببخشــد و سبک و سیاق تصمیم‌گیری دانشگاه 
کند؛ یعنی دانشــگاه آن  کمان و قدرت شــبیه  را به حا

چیزی می‌شــود که خواست قدرت اراده می‌کند.
کارکردهــای مهم و بنیادین نهاد دانشــگاه، این امر  از 
که به‌واسطه‌ی مدرســان و کارگزارانش، افرادی  اســت 
که در خدمت رشــد و توسعه‌ی جامعه  کنند  را تربیت 
از ابعــاد فنــی، پزشــکی و علوم انســانی قــرار گیرند. در 
تمــام این رویکردها حتــی رویکردهای متقن و علمی، 
و اراده  و خواســت  ایدئولوژیــک  خط‌ومشــی‌های 
قــدرت، می‌توانــد خــود را به‌واســطه‌ی تصمیم‌هــای 
گر خط‌ومشی  کمیت نشان دهد؛ به‌عنوان نمونه ا حا
مبتنی‌بــر  و اقتصــاد  سیاســت  حــوزه‌ی  در  حکومــت 
رویکــرد نئولیبــرال باشــد، به‌طــور مشــخص دانشــگاه 
کــه تبدیــل به دانشــگاه تجاری  ایــن اســتعداد را دارد 
شــود. تجاری شدن دانشــگاه یا سیاست‌های تجاری 
دیدن مناســبات دانشــگاه، از دل منطق نئولیبرالیزم 
به‌هــرروی می‌تــوان در نســبتی  سرچشــمه می‌گیــرد. 
کلی خط‌ومشــی حکومت را در نظام‌های دانشــگاهی 

در ســطوح مختلف مشاهده کرد.

اجتماعی
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حیــث  از  دانشــگاه  ســاختار  گفــت  می‌تــوان 
ســاختار  بــه  زیــادی  شــباهت‌های  سیاســت‌گذاری 
ســطحی،  یــک  در  و حکومت‌هــا  دارد  حکومت‌هــا 
خودشــان را در دانشــگاه و سیاســت‌هایش بازنمایــی 
آمــوزش  محــل  اینکــه  علاوه‌بــر  دانشــگاه  می‌کننــد. 
دانشــجو محســوب می‌شــود در ســطحی دیگــر تلاش 
را در منطــق  مــداوم شــهروندپروری  به‌طــور  می‌کنــد 
خط‌ومشــی‌های  بــا  دانشــگاه  کنــد.  نهادینــه  خــود 
را  افــرادی  آمــوزش،  منطــق  به‌واســطه‌ی  تئوریــک 
به‌مثابــه‌ی شــهروندان آینــده تربیــت می‌کنــد تا آن‌ها 
بتواننــد نســبت شــهر و مناســبات دولــت را بفهمنــد 
گیرند. جریان شهروندسازی همان  کار  و در زندگی به 
که ایدئولــوژی دولت‌ها در  جریان و روش‌هایی اســت 
آن دخیــل اســت و نســبتی بــا تفکــرات و رویکردهــای 

کمان دارد. هستی‌شناســی و معرفت‌شناسی حا

انسان دانشگاهی 
می‌تــوان گفــت از دل ایــن مناســبات، منطــقِ انســان 
دانشــگاهی  انســان  می‌شــود.  برســاخته  دانشــگاهی 
کــه در خلال ســاختارها و قبض  همان انســانی اســت 
دانشــگاه  بوروکراتیــک  و نظــام  تاریخــی  و بســط‌های 
ایــن  خصیصــه‌ی  مشــخص‌ترین  می‌شــود.  متولــد 
محافظــه‌کاری  روح  کــردن  تئوریــزه  انسان‌دانشــگاه، 
مقالــه،  نوشــتن  در  اســت.  زندگــی  ابعــاد  تمــام  در 
کردن، نظر دادن و در ســبک اداره و چینش  صحبت 
در  هســتیم.  روحــی  چنیــن  شــاهد  مــا  درس  کلاس 
تمــام ایــن فرم‌هــا و اَشــکال، انســانِ دانشــگاهی روح 
محافظه‌کارانه و گفتمان‌های غالب را به دانشــجویان 
کمتــر از عقل  القــاء می‌کنــد. چنیــن روح و روحیــه‌ای 
انتقادی برای تفســیر جهان ســود می‌جوید. می‌توان 
گفــت عقــل انتقادی عمومــاً در کنار یا در برابر انســان 
دانشــگاهی قــرار دارد. در چنیــن جایگاهــی، انســان 
می‌ســتاند  خــود  از  را  خلاقیــت  امــکان  دانشــگاهی 
می‌شــود؛  دولــت  خصایــص  بــا  فــردی  بــه  و تبدیــل 
یعنــی در ســطوح علمی‌ و تئوریک، تمام تلاشــش این 
کــه روح دولت را در تمــام ارکان زندگــی تئوریزه  اســت 
بــا  دانشــگاهی  انســان  »مــنِ«  میــدان  ایــن  در  کنــد. 
»مــنِ« تاریخی دولــت به‌مثابه‌ی روح قــدرت آمیخته 

کنــش‌ورزی آزاد به‌واســطه‌ی عجین  می‌شــود. امکان 
شــدن بــا روح دولــت و قدرت از او ســتانده می‌شــود. 
زاویه‌ی نگاه او، به‌واســطه‌ی چنیــن موقعیتی، امکان 
دیــدن وقایــع و رخدادهــای جهــان متکثــر بیــرون را 
خنثــی و جانب‌دارانه خواهد کــرد و دچار امتناع تفکر 
کرد  می‌شــود؛ البتــه می‌تــوان مــوارد نــادری را متمایز 
کرده‌اند منتقد ســبک غیرخلاقانه دانشــگاه  که تلاش 
کمتر دانشــگاهی  باشــند. در عرصــه‌ی علــوم انســانی 
توانســت در منطــق دانشــگاهی ســخن تــازه‌ای بیــان 
گر ســخن تازه‌ای بیان شــده اســت در میدان  کنــد و ا
غیردانشــگاهی امکان انکشاف ایده مهیا شده است؛ 
غربــی  دانشــگاه  ســاختارهای  در  گفــت  بایــد  البتــه 
برخــی درس‌گفتارهــا ایــده‌ی تصلــب نظریه‌پــردازی را 
نقــص می‌کنند؛ ولــی به‌صــورت سیســتماتیک منطق 
دانشــگاهی در برابر هر ایده‌ی نو، موضع‌گیری ســفت 

و سختی دارد. 
انســان دانشــگاهی به‌طور مشــخص می‌تواند به زبان 
بوردیو در یک یا دو ســاحت مشارکت بورزد: 1. جهان 
علمــی‌ دانشــگاه، 2. جامعــه. پــاره‌ای از دانشــگاهیان 
می‌داننــد  تخصصــی  امــری  را  و دانــش  علــم  اساســاً 
و تنهــا مــکان مشــروع بیــان و گفتارهــای علمــی ‌را در 
می‌داننــد.  معقــول  دانشــگاه  درون  چارچوب‌هــای 
چنین انسان دانشگاهی خود را محصور در چارچوب 
که در  کــرده اســت و از ریشــه‌های دانــش  دانشــگاهی 
خ دادن است  بین مردم و کنش‌های انسانی درحال ر
غافل شــده اســت؛ اما پاره‌ای از مدرسان دانشگاهی، 
می‌دهنــد  تــن  گفت‌وگــو  بــه  هــم  جامعــه  میــدان  در 
و اساســاً جهــان بیــرون دانشــگاه را یــک ایــژه‌ی مهم 
و جــدی بــرای رشــد خــرد خــود می‌داننــد. در جهان 
بیرون، دانشــگاه برای چنین تیپی از استادان فضای 
بحــث و گفت‌وگــوی جدی‌تــر و امــکان نقــد رادیــکال 
و بــدون ســلطه نهــاد قــدرت مهیــا می‌شــود. اســتاد 
کــه در  را  دانشــگاه در چنیــن میدانــی، آن قدســیتی 
و کنشــگران،  نــدارد  اختیــار  در  دارد،  کلاس  میــدان 
فرای جایگاه قدســی اســتاد، با زبان رادیــکال، امکان 
و مجــال نقــد را خواهنــد داشــت. در چنیــن میدانــی 
انســان دانشــگاهی می‌توانــد به‌ وســاطت عنصــر نقد 

ایده‌های خود را صیقل دهد. 
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ج از دانشــگاه به‌مثابه‌ی یک  ظهور میدان علمی ‌خار
پدیــده‌ی جدیــد، منطق علم و هژمونی دانشــگاه را با 
چالش‌هــا و رقبــای جدی مواجه کرده اســت، هرچند 
ایــن میــدان در ابتدای امر قــرار دارد؛ ولــی در همین 
عمر کوتاه خود، استادان دانشگاه را با داشتن فضای 
آموزشــی و امکانات دانشــگاهی وسوســه کرده اســت. 
کــه یــک اســتاد  کنــش هســتیم  امــروز مــا شــاهد ایــن 
کلاس درس رســمی ‌در  باتوجه‌بــه داشــتن  دانشــگاه 
ج از جهان  کلاس‌های خــار دانشــگاه، شــوق برگــزاری 
بحــران  یــک  نشــانه‌های  امــر  ایــن  دارد.  را  دانشــگاه 
علمــی ‌در متــن دانشــگاه محســوب می‌شــود. امــروزه 
کنندگــی داده‌هــا  امــر دانــش به‌واســطه‌ی رشــد و پرا
در جهــان اجتماعــی و توســعه‌ی جهــان مجــازی در 
انحصــار دانشــگاه قــرار نــدارد. دســت‌کم در حــوزه‌ی 
علــوم انســانی، منطــق اقناعــی دانشــگاه، از محققان 
بیرون دانشــگاه درحال پس‌روی است. دلایل خود را 

ل بیان خواهم کرد: با چند اســتدلا
از  هــم  انســانی،  علــوم  کتاب‌هــای  نشــر  زمینــه‌ی  در 
حیــث کیفیــت، هــم از حیــث محتــوا، ناشــران بیــرون 
از دانشــگاه دســتاوردهای دقیق‌تر و پــر محتواتری را 
ارائــه داده‌اند. ترجمــه متفکران کلاســیک و مدرن در 
حــوزه‌ی علــوم انســانی عمومــاً به‌واســطه‌ی محققان 
خ داده است.  ج از دانشــگاه و ناشران خصوصی ر خار
ناشــران بیرون از دانشــگاه به‌واســطه‌ی فضای باز در 
درون ساختارشــان و امــکان گفت‌وگــوی انتقــادی بــا 

کنــش‌ورزان علمی، روح علمی ‌را تازه نگه می‌دارند. 
در حــوزه‌ی آمــوزش، امــروزه بــه لطف فضــای مجازی 
و نهادهــای مســتقل از دولــت، بســیاری از محققــان 
و علاقه‌منــدان در ایــن حوزه کلاس‌هــای علمی ‌برگزار 
که از حیــث گفتارهای علمی ‌بســیار دقیق‌تر  می‌کننــد 
کلاس‌هــای دانشــگاهی اســت؛ علاوه‌بــرآن به‌خاطر  از 
علایــق شــخصی افــرادی کــه در ایــن کلاس‌ها شــرکت 
کیفیتی بســیار بالاتر از نظام دانشگاهی  می‌کنند ما با 
کلاس‌هــای آزاد  کلاس‌هــا مواجــه می‌شــویم.  در ایــن 
کســانی  در مؤسســات خصوصی، امروزه به‌واســطه‌ی 
جهــان  در  حضــور  امــکان  مختلــف  دلایــل  بــه  کــه 
دانشــگاهی را ندارنــد، هــر روز بــر محبوبیتــش افزوده 
می‌شود و اساســاً به‌واسطه‌ی علایق شــرکت‌کنندگان 

و فضای بســیار متفاوت از حیث ســاختاری و کیفیت 
متفاوت ارائه دانش، رقیبی جدی برای علوم انســانی 
کادمیک محســوب شده اســت. می‌توان این جریان  آ
کــه به‌واســطه‌ی  کادمــی‌ مــوازی نــام نهــاد  را نوعــی آ
خلاقیــت در برگــزاری جلســات علمــی، از محبوبیــت 
بســیار بالایــی نســبت بــه جریــان علمی ‌در دانشــگاه، 

کرده است. کسب  برای خود 
 سلســله مراتب نظام دانشــگاهی و منطق بوروکراسی 
اداری، مجــال خلاقیــت و چابکی را از دانشــگاه ربوده 
اســت. )مراد از سلسله مراتب، همان ساختاری است 
که اســتادان دانشــگاه ســعی می‌کنند از آن عبور کنند 
و به قله‌های مراتب علمی‌ دســت یابند(. بوروکراســی 
و خلاقیــت به‌صــورت تاریخــی در برابر هم قــرار دارند. 
در ســنت دانشــگاهی، بوروکراســی امــکان خلاقیــت را 
ســرکوب می‌کند؛ زیرا بوروکراسی اساســاً بر سنت‌های 
اســتوار است که به‌واســطه‌ی قوانین متصلب، امکان 
کیــد بیــش از  ایــده جدیــد را دچــار تعلیــق می‌کنــد. تأ
حد بر روش‌های خاص آموزشــی، امکان بروز حقایق 
داده  قــرار  تعلیــق  در  را  متفــاوت  و نگاه‌هــای  دیگــر 
تغییــر  به‌ســختی  اســت. روش در ســنت دانشــگاهی 
کید  می‌کند و این امر در برابر حقیقت قرار می‌گیرد. تأ
بیــش از حــد بر روش‌هــای بوروکراتیک، امــکان ظهور 
حقیقــت را اختــه می‌کنــد. حقیقــت در فضــای متکثــر 
خود را آشــکار می‌کند و امکان حضور می‌یابد؛ ولی در 
کیــد بر روش‌هــای متصلب،  دانشــگاه به‌واســطه‌ی تأ
چه در ســبک تدریس، چه در ارائه‌ی بیان مســئله، از 

حقایق جهان بیرون غافل شــده است.
و به‌طــور  دانشــگاهی  منطــق  در  مقــالات  عمومــاً   
از  اســت  پــر  دانشــگاهی  فصل‌نامه‌هــای  مشــخص، 
کثــر  کــه ا کپی‌پیســت و کنــار هــم قــرار دادن‌ داده‌هــا، 
ایــن مقالات نیز توســط دانشــجویان انجام می‌شــود. 
کســب  به‌خاطــر  دانشــگاه  اســتادان  منطــق  ایــن  بــا 
رتبه‌هــای علمــی، هماننــد ســاختار کارخانه‌ای تلاش 
می‌کننــد متن‌هــای بی‌محتــوا تولیــد کننــد و ایــن امــر 
گزاره‌هــای علمــی‌ می‌کاهــد.  کیفیــت متــن و دقــت  از 
از مؤلفه‌هــای تصلــب  یکــی  متــون بی‌کیفیــت  تولیــد 
گفــت  ایــده در انســان دانشــگاهی اســت؛ البتــه بایــد 
اســتثناهایی هــم در این میان به‌واســطه‌ی امکانات 
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و فضاهــای مــادی قابــل مشــاهده اســت. به‌طورکلــی 
تصلــب در ایــده‌ی دانشــگاهی، ارتباط وثیقــی با عدم 
گمــان  تأمــل در رخدادهــای جهــان زندگــی دارد. بــه 
من تأمل در یک مســئله هم به فرصت نیاز دارد، هم 
بــه گفت‌وگــوی آزاد بــدون ســلطه. روح محافظه‌کاری 
انســان دانشــگاهی مجــال خلاقیت در نوشــتار را از او 
گرفتــه اســت و ایــن امر بــه یکــی از مؤلفه‌هــای تصلب 

ایده در دانشــگاه کمک می‌کند.
باتوجه‌بــه  درســی  کلاس‌هــای  منطــق  ازســوی‌دیگر 
تجربیــات دانشــجویی، بــه مــن نشــان داده اســت که 
اســت.  ناممکــن  ســلطه  بــدون  گفت‌وگــوی  امــکان 
بــا یــک حرمــت  ایرانیــان  اســتاد در روح تاریخــی مــا 
تاریخــی پیونــد خــورده اســت و ایــن امــر مجــال نقــد 
کرده اســت؛  رادیــکال را از دانشــجو پیشــاپیش اختــه 
همچنین عموماً نقد بنیادین اســتاد با قدرت اســتاد 
ســرکوب  می‌شــود.  ســرکوب  اســت  نمــره  همــان  کــه 
مؤلفه‌هــای  از  اســتاد،  و هژمونــی  نمــره  به‌واســطه‌ی 
گفتارها در کلاس‌های دانشــگاهی  اختگی و عدم نقد 
آزاد،  محســوب می‌شــوند. درصورتی‌کــه آموزش‌هــای 
در نهادهــای بیــرون از دانشــگاه، امــکان نقــد مدرس 
مــکان  در  مــدرس  دارد.  وجــود  رادیــکال  به‌صــورت 
بســیار  بایــد  مــوازی  کادمی‌هــای  و آ غیردانشــگاهی 
باشــد. مــدرس در  بــر حــوزه‌ی دانــش خــود مســلط 
کادمی ‌هیــچ ابزار تهدیــدی ندارد؛  محیــط بیــرون از آ
گفــت در  ل قدرتمنــد. می‌تــوان  جــز منطــق و اســتدلا
کمتــر مشــاهده می‌شــود  کــه ســلطه  چنیــن منطقــی 
کــرد؛ زیــرا ســوژه  خلاقیــت امــکان بــروز پیــدا خواهــد 
هیــچ هراســی از مدرس نــدارد و تــاش می‌کند جهان 
درونــی و نظام منطق خودش را به وســاطت پرســش 
که یکی  انتقادی با مدرس در میان بگذارد. پرســش، 
از مهم‌تریــن شــاخص‌ها بــرای رشــد و ترقی هــر علمی 
روح محافظــه‌کاری  بــا  ‌اســت در محیــط دانشــگاهی 

ح‌اندازی‌هــای خلاقانه  گره خورده اســت و امــکان طر
قــرار  پوشــیده  وضعیــت  در  ناپرســایی  به‌واســطه‌ی 
گرفته اســت. پرســش آزادانه و بدون هراس از سلطه، 
آغازگاه هر علمی ‌است. علم به‌طور عمومی ‌در فضای 
آزاد رشــد می‌کند و هر ســلطه‌ای امکان آشــکار شدن 
جهــان علمــی و دانش انســانی را مختــل خواهد کرد؛ 
زیــرا زبــان در محــدوده‌ی جهــان خــود امکان ســخن 
گــر جهــان آدمیــان محدود شــود، زبان  گفتــن دارد و ا
امــکان بیــان نامحــدود و کشــف افق‌هــای جدیــد را از 

دست خواهد داد. 
کــه  و مکانــی  زمانــی  فرصــت  به‌واســطه‌ی  دانشــگاه   
وجــود  بــه  امــکان  می‌دهــد،  ارائــه  دانشــجویان  بــه 
کــرده  آمــدن نهادهــا و اصنــاف دانشــجویی را فراهــم 
اســت. هرچنــد دانشــگاه کمتــر تمایل به رشــد چنین 
پیامدهــای  از  یکــی  ولــی  دارد؛  مســتقل  نهادهــای 
ناخواســته دانشــگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی 
و شکل‌گیری اصناف ‌دانشــجویی است. این مکان‌ها 
و امــکان  می‌شــوند  اداره  مســتقل  به‌صــورت  عمومــاً 
کنشــگری بدون ســلطه بوروکراســی در چنین فضایی 
گفت  برای دانشــجویان محقق شــده اســت. می‌توان 
ظهــور ایــن فضاهــا در جهــان دانشــگاه، همــان ظهور 
زیســت جهــان در برابــر سیســتم اســت. دســت‌کم در 
حــوزه‌ی علوم انســانی، انجمن‌هــای علمی‌ و فرهنگی 
پرســش‌های  ح  طــر بــه  جهــان،  زیســت  ایــن  در 
مســئله‌مند دامــن می‌زننــد و تــاش می‌کننــد در دل 
سیســتم متصلــب دانشــگاه، ابداعــات جدیدی خلق 
کنند. نشــر فصل‌نامه‌های دانشجویی و گفت‌وگوهای 
آزاد، نمونــه‌ای از خلاقیــت جهان دانشــجویی اســت. 
چنیــن خلاقیتــی دقیقــاً به‌واســطه‌ی مفهــوم رهایــی 
دانشــگاهِ  ســاختار  دل  در  بوروکراســی  ســاختار  از 

بوروکراتیک ممکن شده است.

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استقلال داخلی دانشگاه 
کادمیک و آزادی آ

 zگل ، الیاس سالیبا، جانیکا اسپانا کریستن رابرتز لایر

 zکریمایی : مهشید  برگردان از

بــا ســایر  آن  و رابطــه‌ی  نهــادی  اســتقلال  پــی درک  در 
کادمیــک، نخســتین اختلاف، بحث  مؤلفه‌هــای آزادی آ
در بــاب یــک تعریــف بین‌المللــی مــورد توافــق از آزادی 
کــه بــه درک اســتقلال  کادمیــک اســت؛ ازایــن‌رو، تاآنجا آ
نهادی مربوط می‌شــود، پرسش‌های بســیاری پیرامون 

کادمیک گشوده باقی می‌مانند. آزادی آ

کادمیک و آزادی بیان، حق  کدام حق؟ حق آزادی آ
تحصیل و حق بر علم

همان‌طور که گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان سازمان 
بین‌المللــیِ  چارچــوب  »هیــچ  کــرد،  خاطرنشــان  ملــل 
حقــوق بشــریِ واحــد و انحصاری بــرای موضــوع ]آزادی 
کادمیــک[ وجــود نــدارد.« )کایــه، 2020: بنــد 5(. آزادی  آ
کادمیک مشخصاً در متن هیچ‌ یک از کنوانسیون‌های  آ
بین‌المللــی حقــوق بشــر به‌مثابــه‌ی یــک حــق مســتقل 
گنجانــده نشــده اســت؛ بلکــه در لــوای حقــوق اساســی 
مختلــف بشــری ریشــه دوانــده اســت )کینزلبــاخ، 2021: 
2(. ایــن امــر به عدم شــفافیت در مورد اســاس آن منجر 
کادمیــک  شــده اســت. معیارهــای بین‌المللــی، آزادی آ
را اساســاً تحــت ســه حقــوق مختلف بشــر قــرار داده‌اند: 
حــق آمــوزش، آزادی بیان، یــا »حق بر علــم«. قرار دادن 
کادمیــک به‌صــورت مبهــم در چارچــوب همه‌ی  آزادی آ
ایــن حق‌هــا بــه این معنی اســت که اساســاً هــدف ذاتی 

مختلــف  اشــکال  تابــع  و عمــاً  اســت  نامشــخص  آن 
آن حق‌هــا  اختیــارات دولتــی و محدودیت‌هــای جایــز 
، 2021: 2( به چالش‌هایی اشــاره می‌کند که  اســت. )اویتز
کادمیــک وجود  در بســط تعریفــی موردتوافــق‌ از آزادی آ
کادمیــک فصــل  داشــته اســت: »خــوب یــا بــد، آزادی آ
مشــترک زمینه‌هــای متعــددی اســت کــه آن را همچون 
یــک آرزو، ایدئــال، ارزش، یــک اصــل یــا به نقــل از جوآن 
کاربســت محــدود« در نظر  اســکات »ایده‌ای پیچیده با 

می‌گیرند.«
در  کادمیــک  آ آزادی  حــوزه  در  شــرح  معتبرتریــن 
قوانیــن بین‌المللــی حقــوق بشــر ازســوی کمیتــه حقوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســازمان ملل‌متحــد، 
کمیتــه تخصصــی منتخــب دولت‌ها که بر اجــرای میثاق 
فرهنگــی  و حقــوق  اجتماعــی  اقتصــادی،  بین‌المللــی 
کــه  گفتنــی اســت  ارائــه شــده اســت.  نظــارت می‌کنــد، 
جایــگاه آن طــی یــک دوره 20ســاله بین اولیــن و دومین 
تفســیر عمــده این کمیتــه از میثــاق در این زمینه رشــد 
کادمیک را  یافتــه اســت. درحالی‌کــه تفســیر اول آزادی آ
بــه حق آموزش مرتبط می‌ســاخت، تفســیر دوم آن را در 
چارچــوب حق بر علم قرار می‌دهــد. نظر عمومی ‌کمیته 
در ســال 1999دربــاره‌ی مــاده 13میثــاق، »حــق هرکــس 
بــرای تحصیل« را تعیین می‌کند و به‌طور مشــخص مقرر 
می‌دارد که »آموزش عالی باید براســاس صلاحیت، با هر 
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وســیله‌ی مناســب، و به‌ویژه با ارائــه‌ی تدریجی آموزش 
گیرد.«  رایگان به‌طور یکســان در دســترس همگان قــرار 
کادمیــک به شــرح زیر  تفســیر کمیتــه باتوجه‌بــه آزادی آ

است:
یــا  فــردی  به‌صــورت  دانشــگاهی،  جامعــه‌ی  اعضــای 
جمعــی، در پیگیــری، توســعه و انتقــال دانــش و ایده‌ها 
ازطریق تحقیق، تدریس، مطالعه، بحث، مستندسازی، 
کادمیک آزادی  تولیــد، ایجــاد یا نوشــتن آزادنــد. آزادی آ
افــراد در ایــن مــوارد را در بــر می‌گیــرد: »در بیــان آزادانــه 
عقاید درباره‌ی نهاد یا سیســتمی‌ که در آن کار می‌کنند، 
در انجــام وظایفشــان بــدون تبعیض یا ترس از ســرکوب 
ازســوی دولــت یــا هــر متولــی دیگــری، در مشــارکت در 
نهادهــای علمــی‌ یــا حرفــه‌ای و در برخــورداری از تمــام 
حقــوق بشــر به‌رســمیت شناخته‌شــده‌ی بین‌المللــی« 

)1999: بند 39(.
کادمیــک را بــه ســایر حقــوق و در  ، آزادی آ ایــن تفســیر

و آزادی  تبعیــض  عــدم  بیــان،  آزادی  بــه  اول  درجــه 
کادمیــک  مشــارکت مرتبــط می‌ســازد و آن را در بســتر آ
می‌کنــد  اشــاره  کمیتــه  ایــن  می‌کنــد.  چارچوب‌بنــدی 
کــه در آمــوزش عالی‌انــد »به‌ویــژه در برابــر  کــه آن‌هایــی 
آزادی  کــه  فشــارهایی  و دیگــر  سیاســی  فشــارهای 
)بنــد  آســیب‌پذیرند«  می‌کننــد  تضعیــف  را  کادمیــک  آ
38(. ایــن کمیتــه اســتقلال نهــادی را پشــتوانه‌ی آزادی 
گــی متمایــزی  کــه دارای ویژ کادمیــک معرفــی می‌کنــد  آ
کادمیک مستلزم استقلال  است: »برخورداری از آزادی آ
نهادهــای آمــوزش عالــی اســت« )بنــد 40(. بااین‌حــال، 
کمیته به الزامات اســتقلال نهادی در بســتر خودگردانی 
محــدود اشــاره می‌کنــد: »اســتقلال داخلــی، آن مرتبه از 
خودگردانی اســت که برای تصمیم‌گیــری مؤثر نهادهای 
کادمیــک، اســتانداردها،  کار آ آمــوزش عالــی دررابطه‌بــا 
مدیریــت و فعالیت‌هــای مرتبط ضروری اســت )همان(. 
، بالاخــص، اســتقلال نهــادی را در بســتری  ایــن تفســیر
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دولتــی،  محدودیت‌هــای  بــه  مشــروط  عملیاتــی، 
گــراف، کمیته بیشــتر  چارچــوب می‌دهــد. در همــان پارا
کید می‌کنــد، به‌ویژه  بــر محدودیت‌هــای خودگردانــی تأ
به‌دلیــل آنکــه بخش اعظــم ســرمایه‌گذاری در نهادهای 
آمــوزش عالــی اغلــب ازســوی دولت‌هــا اســت و ازایــن‌رو 
»بایــد تعادل مناســبی بین اســتقلال نهادی و پاســخگو 

گردد« )همان(. بودن برقرار 
گی‌هــای داخلی مهم  کمیتــه همچنیــن بــه برخــی از ویژ
آمــوزش عالــی می‌پــردازد  بــرای نهادهــای  خودگردانــی 
بایــد  نهــادی  »ترتیبــات  کــه  می‌کنــد  و خاطرنشــان 
و تاحدامــکان  تبعیــض  از  و عــاری  عادلانــه  منصفانــه، 
شــفاف و مشارکتی باشد« )بند 40(. بااین‌حال، دامنه‌ی 
وســیعی را بــرای مداخــات جایز دولتی باقــی می‌گذارد. 
تنوع گسترده در مدل‌های راهبری نهادی در کشورهای 
مختلــف در ترکیــب بــا عــدم توافــق بنیادیــن بــر مســئله 
هدف دانشگاه‌ها، این دامنه را بیشتر گسترش می‌دهد.
طبق تفســیر این کمیته، محدودیت‌های ماده 13 )حق 
تحصیل( در مواردی مجاز است که ازسوی قانون تعیین 
شــده باشــد اما »تنهــا تاجایی‌که بــا ماهیت ایــن حقوق 
ســازگار باشــد و صرفــاً به‌منظــور ارتقــای رفــاه عمومی ‌در 
جامعه‌ای دموکراتیک باشــد« ) ماده 13(؛ همچنین »در 
درجــه اول قصــد دارد حامــی‌ حقــوق افراد باشــد تا جواز 
کمیتــه به‌طــور  اعمــال محدودیــت ازســوی دولت‌هــا«. 
نهادهــای  در  محدودیت‌هــا  اعمــال  دررابطه‌بــا  خــاص 
آمــوزش عالی خاطرنشــان می‌کنــد: »دولت‌های عضوی 
که دانشــگاه یا نهاد آموزشی دیگری را به‌دلایلی همچون 
امنیــت ملی یا حفظ نظم عمومی‌ تعطیل می‌کنند، باید 
مســئولیت توجیــه ایــن اقــدام جــدی در برابــر هریــک از 

گیرند. اصول مشخص‌شده در ماده 4را بر عهده 
کادمیــک اغلب ذیل آن  کــه آزادی آ دومین حق بشــری 
قرار می‌گیرد، آزادی بیان است. در ایالات متحده، آزادی 
کادمیک ســنتا ذیــل متمم اول قانون اساســی در باب  آ
آزادی بیان خوانش می‌شــود. قاضی دیوان عالی ایالات 
، »چهــار آزادی اساســی« را  متحــده، قاضــی فرانکفورتــر
برای دانشگاه‌ها مشخص کرد که مستلزم »عدم مداخله 
دولــت در زندگــی فکری دانشــگاه« اســت. وی می‌گوید: 
کم اســت تا  »چهــار آزادی اساســی« بر یک دانشــگاه حا
کادمیــک تعیین کنــد که چه  خــودش براســاس مبانــی آ

کسی می‌تواند تدریس کند، چه چیزی می‌تواند تدریس 
شــود، چگونــه بایــد تدریس شــود و چــه کســی می‌تواند 
برای تحصیل پذیرفته شود.« بیانیه‌ی انجمن استادان 
دانشــگاه‌ها در ســال 1940کــه هنوز به‌رســمیت شــناخته 
کادمیک را هــم به تدریس، هم  می‌شــود، اصــول آزادی آ
به تحقیق مرتبط می‌ســازد. اســتادها حق دارند »آزادی 
کامل در تحقیق و انتشــار نتایج، مشروط به انجام سایر 
کلاس  وظایــف دانشــگاهی خــود« و آزادی مشــروط در 

درس داشته باشند.«
کادمیــک در رابطــه بــا »حــق  ســومین تفســیر از آزادی آ
کمیتــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی  بــر علــم« اســت. 
و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد، دو دهــه پــس از اولین 
تفســیر خود دربــاره حق آمــوزش، در اظهارنظــر عمومی 
کادمیــک را در  ‌شــماره 25 خــود )2020(، مجــدداً آزادی آ
چارچــوب قوانیــن حقوق بشــری، این بــار در متن ماده 
15آن میثاق، بررسی کرد. این ماده »حق همه ]…[ برای 
بهره‌منــدی از مزایای یافته‌های علمی‌و کاربردهای آن« 
را به‌رسمیت می‌شناسد و تصریح می‌کند که دولت‌های 
عضو »متعهد شــوند تا به آزادی ضروری برای تحقیقات 

علمی ‌احترام بگذارند.«
کادمیــک بیــش از  ایــن امــر روشــن می‌ســازد کــه آزادی آ
حقــی اســت کــه صرفــاً دانشــگاهیان از آن برخوردارند یا 
تنهــا در بســتر دانشــگاهی اســت. حق بر علــم حق همه 
در  کادمیــک  آ آزادی  دادن  قــرار  اســت.  جامعــه  افــراد 
محــدوده حــق بر علــم، آن را به یک حــق »جامعه‌گانی« 
کــه همــگان از آن برخوردارنــد، نــه حــق  ارتقــا می‌دهــد 

»نخبگانی« برخی افراد. 

هدف دانشگاه‌ها چیست؟
پیرامون هدف دانشگاه‌ها چهار مفهومِ گهگاه متداخل 
را می‌توان شناسایی کرد؛ 1. جستجوی حقیقت و بسط 
دانش بشــری؛ 2. پــرورش جوامع دموکراتیــک و آموزش 
مشــکلات  حــل  موتورهــای   .3 انتقــادی؛  ذهن‌هــای 
اجتماعی؛ 4. پاســخگویی بــه تقاضاهای اقتصــاد و بازار 

کار ملی.
درباره‌ی مفهوم نخســت، یعنی جســت‌وجوی حقیقت، 
بــو موکــدا در برابــر مفهوم بازارمحــور به‌ویــژه در حمایت 
اســتدلال  دانشــگاه‌ها  حقیقت‌جویانــه  کارکردهــای  از 
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مــی‌آورد: »رســالت واقعی دانشــگاه، که تقریباً در سراســر 
جهــان آن‌گونــه تصــور می‌شــود، انطبــاق آمــوزش عالــی 
بــا نیازهــای بازار کار نیســت تا مــردم بتوانند شــغل پیدا 
 Hochschule کنند. غایت آن، چیزی اســت که آلمانی‌ها
وظیفــه‌ی  می‌نامنــد.  عالــی(  آمــوزش  )آموزشــگاه‌های 
اســت،  متعالی‌تــر  بگویــم  و می‌توانــم  والاتــر  دانشــگاه 
ارتقــای  می‌گوینــد،  و پســت  فینکیــن  کــه  همان‌طــور 
»مجمــوع دانــش بشــری« یــا بهتــر از آن، »خلــق دانــش 

جدید« است )بو، 2020: 621(.
کادمیک  همچنین، بایتر برای فهم عاری از ابهام آزادی آ
»به‌مثابه ضامن کشف حقیقت و پیشرفت دانش به‌نفع 
کل جامعــه« اســتدلال مــی‌آورد )2019: 242؛ همچنیــن 
رک به تورنس، 1998(. این ایده در کمیته وزیران شورای 
آزادی  آن  در  کــه  اســت،  وثــوق  مــورد  نیــز   )2012( اروپــا 
»جســت‌وجوی  زیربنایــی  منطــق  براســاس  کادمیــک  آ
حقیقــت« تعریف می‌شــود )شــورای اروپــا، 2012: بند 5(. 
ایــن کمیته همچنیــن به مفهوم دوم هدف دانشــگاه‌ها 
اشاره و بیان می‌کند که آموزش عالی باید با پرورش تفکر 
انتقــادی و خــاق در خدمــت »جوامع بــاز دموکراتیک« 
تحقیقــات  توســعه  شــورای  جوبــای  اعلامیــه  باشــد. 
علــوم اجتماعــی در آفریقا در ســال 2007دربــاره‌ی آزادی 
کادمیک و اســتقلال داخلی دانشــگاه، با لحاظ نقشــی  آ
دموکراتیک برای دانشــگاهیان، بازتاب‌دهنده‌ی همین 
منطــق اســت؛ »اعضــای جامعــه دانشــگاهی بایــد روح 
تســاهل و بحث و گفت‌وگوهای دموکراتیک را بپرورانند« 
)مــاده 11(. افــزون بــر آن، بیانیه جوبا با اشــاره به مفهوم 
ســوم از نقش بزرگتر دانشگاه‌ها در ارتباط با کل جامعه، 
به نقش نهادها و دانشگاهیان در رسیدگی به مشکلات 
اجتماعــی نیز اشــاره می‌کند )مــاده 9، 12(. ایــن اعلامیه 
هدفــی دموکراتیــک را بــرای نهــاد آمــوزش عالــی در پــی 
تحقق حقوق بشــر تعیین می‌کند )بند 14( و دغدغه آن 
کــه جامعه بــا آن مواجه اســت«  را »مشــکلات معاصــری 
عنــوان می‌کند )بند 15( و موضع‌گیری فعال دانشــگاه‌ها 
در جامعــه را مطــرح می‌ســازد: »نهاد آمــوزش عالی باید 
منتقد شــرایط ســرکوب سیاســی و نقض حقوق بشــر در 

جامعه‌شان باشد« )بند 15(.
بیــن ســه مفهــوم اول ســازگاری وجــود دارد؛ زیــرا ایــن 
فرض وجود دارد که »جســت‌وجوی حقیقت« درنهایت 

در خدمــت جامعــه و »خیــر همگانــی« اســت )بــو, 2020: 
دموکراســی  تقویــت  ماننــد  اهدافــی  بااین‌حــال،   .)620
از  قــوی  نوعــی  بــا  صرفــاً  اجتماعــی  مشــکلات  حــل  یــا 
کــه  کادمیــک ســازگار اســت  اســتقلال داخلــی و آزادی آ
ایــن خــود جامعه دانشــگاهی باشــد که آن اهــداف را در 
عمــل تعریــف کنــد. به نظر می‌رســد که مفهوم دانشــگاه 
»حامی ‌دموکراتیک« نســبتاً جدید باشــد و احتمالاً یک 
مفهــوم پذیرفته‌شــده‌ی جهانــی در دانشــگاه نیســت، 
بــه  ایــده »جســت‌وجوی حقیقــت« بیشــتر  درحالی‌کــه 
هسته‌ی اصلی رسالت دانشــگاه‌ها می‌پردازد و با آزادی 
کادمیــک به‌مثابــه‌ی »حــق بــر علــم« یــا به‌عبارت‌دیگر  آ
»حــق بــر حقیقت« هم‌ســویی بیشــتری دارد. در مقابل 
ایــن مفهــوم، تبعیت نهاد آموزش عالی از سیاســت‌های 
دولتــی یــا اهــداف بازار قــرار می‌گیرد. این نــوع رویکرد در 
قطعنامــه 1762مجمع پارلمانی شــورای اروپا )2006: بند 

10(. منعکس شده است:
از دانشگاه‌ها باید انتظار داشت که به اهداف اجتماعی 
کــه بــا خواســته‌های  و سیاســی خاصــی دســت یابنــد، 
خــاص بازار و دنیای تجارت انطباق یابند؛ اما همچنین 
باید این حق را داشــته باشــند که برای پیگیری و تحقق 
اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در جامعه، تصمیم 

کنند. که کدام ابزار را انتخاب  گیرند 
ایــن امر به طرز نگران‌کننده‌ای نشــان می‌دهد که نقش 
دانشــگاه‌ها تنهــا تــا حــد »اهــداف اجتماعــی و سیاســی 
کــه چــه  گرچــه ایــن امــر را  گســترش می‌یابــد. ا معیــن« 
کســی آن اهــداف را تعریــف کنــد، بــاز می‌گــذارد؛ امــا این 
کــس خــود  کــه آن  قاعده‌ســازی بــه ایــن معنــا نیســت 
جامعه‌ی دانشــگاهی باشد؛ به‌علاوه، طبق این مصوبه، 
ممکن اســت دانشگاه‌ها ملزم به »تطابق« با تقاضاهای 
دانشــگاه‌ها  درحالی‌کــه  باشــند.  و کار  و کســب  بــازار 
همچنــان مجاز به تصمیم‌گیری در باب ابزارهای اجرای 
این اهداف و تقاضاها هستند، مصوبه پیشنهاد می‌کند 
کــه از آن امتنــاع  کــه دانشــگاه‌ها در موقعیتــی نیســتند 
ورزنــد. بــه نظر می‌رســد که این امر با »اســتقلال اخلاقی 
و فکــری« که در جــای دیگر همان قطعنامه بیان شــده 
اســت، ناسازگار اســت. به‌طور کلی، سازگاری این دیدگاه 
بــا فهــم رســالت دانشــگاه‌ها در »کشــف حقیقــت«، در 
بهتریــن حالــت، چالش‌برانگیــز بــه نظــر می‌رســد. ایــن 
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چالش ســازگاری، به‌صورت بســیار گســترده‌تری بر مدل 
بازارمحــور دانشــگاه وارد اســت. در اینجــا بو بــه »تهدید 
»به‌واســطه‌ی  و می‌گویــد  می‌کنــد  اشــاره  اقتصــادی« 
محدودیت‌هــای ســنگین تحمیل‌شــده ازســوی جامعه 
و اقتصــاد جهانی، آنچــه که می‌توان یک دانشــگاه صرفاً 
گردیده اســت« )2020:  مدیریتــی و کارکردی نامید آشــکار 
، مدیریت‌گرایــی  616(؛ درواقــع، افزایــش تمرکــز بــر بــازار
و کنترل »کیفیت« که ازسوی دولت بر دانشگاه‌ها اعمال 
می‌شــود، بارهــا به‌مثابه‌ی تضعیف‌گر هدف دانشــگاه‌ها 
در کاوش جوینــدگان حقیقــت مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 

, 2019؛ پست, 2015(. است )بو, 2020؛ بایتر
در  درنهایــت  دانشــگاه‌ها  اهــداف  مختلــف  مفاهیــم 
کشــورهای  در  دانشــگاه  مدیریــت  مختلــف  مدل‌هــای 
 ، گــون نیــز منعکــس می‌شــود. بنا بــه گفتــه‌ی دابینز گونا
نیــل و وگتل )2011: 670(، ســه مدل کلی قابل شناســایی 
کــه به‌موجب  اســت. نخســتین آن‌ها دولت‌محور اســت 
مطالعــه«  محتــوای  بــر  شــدید  »نظــارت  دولــت  آن 
و همچنیــن تخصیــص جزءبه‌جــزء منابــع مالــی، نصــب 
کارکنــان، و همسان‌ســازی رویه‌ها در ســطح ملــی مانند 
شــرایط دسترســی و میــزان پرداخــت حقــوق را اعمــال 
می‌کنــد )همان(. چنیــن مدلی با دیدگاهی که دانشــگاه 
در خدمــت اهــداف اجتماعــی یا سیاســی معینی اســت 
کــه حداقل تاحدی ممکن اســت ازســوی دولــت تعریف 
، نیــل و وگتــل  شــود، هم‌ســو اســت. نمونه‌هــای دابینــز
بــرای کشــورهایی کــه از این الگــوی دولت‌محــور پیروی 
کمونیستی و روسیه  می‌کنند فرانســه، ترکیه، رومانی پسا
را در بــر می‌گیرد. این مــدل در تضاد با مدل خودگردانی 
اســت که »]آموزش عالی[ را در آلمان، اتریش و بســیاری 
مرکــزی  اروپــای  کمونیســتی  و پسا پیشــا  کشــورهای  از 
شــکل داده و هنــوز هم شــکل می‌دهد« )همــان: 671(. 
ایــن مــدل »در شــکل ایدئــال خود...مبتنی‌بر مشــارکت 
دولتی‌دانشــگاهی اســت که براســاس اصول صنف‌گرایی 
و توافــق جمعی اداره می‌شــود« که بر دانــش به‌مثابه‌ی 
هدفی فی‌نفسه به‌شدت تمرکز دارد؛ البته »در چارچوب 
محدودیت‌های تعریف‌شده ازســوی دولت، دانشگاه‌ها 
تحــت نظــارت دولــت باقــی می‌ماننــد« )همــان(. افزون 
بــر آن، تحــت این مــدل، حقیقت‌جویی کارکــردی اصلی 
در نظــر گرفته می‌شــود و این جامعه محققین اســت که 

کــدام  کــه  نقــش تصمیم‌گیرنــده اصلــی را بــر عهــده دارد 
اهــداف اجتماعــی را بخواهــد دنبــال کنــد. مــدل ســوم؛ 
مــدل بازار محور اســت کــه به‌صورت برجســته در ایالات 
کــه در آن دانشــگاه‌ها همچون  متحــده دیده می‌شــود، 
بازارهــای  و بــرای  داخــل  »در  اقتصــادی  شــرکت‌های 
منطقــه‌ای یــا جهانی« فعالیــت می‌کنند و آمــوزش عالی 
اســتراتژیک«  و منبــع  ســرمایه‌گذاری  کالا،   « همچــون 
دولــت  مــدل،  ایــن  در   .)672 )همــان:  می‌گــردد  تلقــی 
کیفیــت و شــفافیت، رقابــت را ترویــج  »ضمــن تضمیــن 
می‌دهــد« و ممکــن اســت از طریــق ابزارهــای سیاســی 
ماننــد قیمت‌گــذاری و ثبــت نــام، بــر آمــوزش عالــی تأثیر 
بگذارد و مدیریت دانشگاه نقش اصلی در تصمیم‌گیری 

را داشته باشد )همان(.
ایــن مدل‌های مختلــف حکمرانی کــه دولت‌ها در عمل 
دنبــال می‌کنند لزوماً بــه دیدگاه‌هــای متفاوتی درباره‌ی 
معنا و حدود اســتقلال دانشــگاه منتج می‌شــوند. مدل 
کنترل شــدید ازسوی دولت  دولت‌محور نشــانگر اعمال 
اســت؛ مدل بازارمحور نقش به‌ســزایی در اداره دانشگاه 
ایفــا می‌کنــد؛ درحالی‌که تنها مدل حقیقــی خودگردانی، 
مشــخصاً قدرت بــر تصمیمات اصلی را بــر عهده‌ی خود 
گر این ســه مدل  جامعه‌ی دانشــگاهی می‌گذارد؛ حتی ا
گونی  احتمــالاً در عمــل چندان واضح نباشــند، این گونا
ملت‌هــا و ســنت‌های تاریخــی اســت کــه جریانــات کاملاً 
متفــاوت در میــزان دخالــت در خودگردانی دانشــگاه‌ها 
اجرایــی  اســتانداردهای  فقــدان  می‌دهــد.  توضیــح  را 
بین‌المللــی روشــن به‌مثابــه‌ی مبنایــی بــرای اســتقلال 
که نســبیت‌گرایی فرهنگی یا الزامات  داخلی، و این ایده 
نیروهــای بازار بــه دولت‌ها اجازه می‌دهد با دانشــگاه‌ها 
کــه می‌خواهنــد رفتار کننــد، منجر بــه وضعیتی  آن‌طــور 
شده است که در بسیاری از کشورها دانشگاه‌ها خارج از 
کادمی‌ هستند؛ بااین‌حال، تنها ازطریق تقویت  دستان آ
کادمیک را  خودگردانــی اســت که می‌تــوان حــق آزادی آ
بــه فعل درآورد. عــدم توافق درباره‌ی هدف دانشــگاه‌ها 
پیامدهای مهمی ‌بر توســعه‌ی اخیر آن‌ها داشته است. 
بــو ایــن مشــکل اساســی کــه امــروزه آمــوزش عالی بــا آن 

روبه‌رو است را توصیف می‌کند:
کادمیــک بایــد از همــه‌ی مــا در برابــر  همچنیــن آزادی آ
گیر و نامحســوس »ابزارســازی دانشــگاه«  این تهدید فرا
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محافظت کند، تهدیدی که با تغییر اهدافی که دانشگاه 
بــرای آن تــاش می‌کنــد، رخ می‌دهــد. ایــن خطر آشــکار 
وجود دارد که بوروکراسی دانشگاه متخصص را جایگزین 
دانشــگاهی کند یــا به‌جای تحقیقات فــردی، تحقیقات 
جمعی را برگزیند. نتیجه آن اســت که دانشگاهیان امروز 
دچار این احســاس ناخوشــایند می‌شــوند که در داخل 
کار می‌کنند که  قفس فولادی ماشــین‌های بوروکراتیــک 
نهادهــای خارجــی نه‌تنهــا ارزیابی دائمی‌ را بــر آن‌ها، که 
کــه بی‌فایده‌انــد زمان‌بــر نیز  اغلــب بــه همــان انــدازه‌ای 
هستند؛ بلکه مهم‌تر از آن، بر محتوای برنامه تحقیقاتی 
تحمیــل می‌کننــد )بــو 2020: 617(. بایتــر در تــاش بــرای 
اصــاح این تناقضات ذاتی اســتدلال می‌کند که »قانون 
در حوزه علم، اولاً باید حقوق را تضمین کند. ثانیاً، برای 
حــل تعارض، قوانینی را وضع کنــد. ثالثاً، بخش علم را از 
نظر مالی و ســازمانی تحکیم کنــد« )2019: 259(، و میان 

تعهدات مثبت و منفی تعادل برقرار سازد. 
عــدم توافــق روشــن دربــاره هــدف دانشــگاه این ایــده را 
کادمیک، هســته‌ی  بیشــتر زیر ســؤال می‌برد که آزادی آ
اصلــی رســالت دانشــگاه باشــد. بایتــر می‌پرســد )2019: 
234( »تنظیــم مقــررات بــرای علــم ازســوی حکومت‌هــا 
تــا چــه حــد مشــروع اســت؟« و اســتدلال می‌کند کــه »از 
بسیاری جهات، استقلال داخلی حقی است که از آزادی 
کادمیــک منتــج می‌شــود و ازایــن‌رو بایــد در خدمــت  آ
ذاتــی  نیازهــای  خدمــت  در  بایــد  اســتقلال  باشــد.  آن 
علــم باشــد و بایــد در جهــت حفاظت از سیســتم علمی‌ 
مناســب بــرای علم« عمــل کند )همــان: 242(. بنابراین 
انضمامــی‌  »آزادی  به‌مثابــه‌ی  را  کادمیــک  آ آزادی  او 
علــم« مفهوم‌ســازی می‌کند )همــان: 244(. درک آزادی 
کادمیک در بستر حق بشر بر علم، می‌تواند پارامترهای  آ

کند.  روشن‌تری را برای استقلال تعیین 

کادمیک وجود دارد؟ آیا »حق« نهادی برای آزادی آ
چالش خاصی که در رویکردهای ســطح فردی به آزادی 
کادمیک در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، این  آ
گی اساســی‌ را در نظــر نمی‌گیرند  اســت کــه آن‌ها یک ویژ
کادمیک اساســاً در محیطی  کــه آزادی آ و آن این اســت 
مشــکلاتِ  بــه  اویتــز  می‌کنــد.  پیــدا  بهــره‌وری  نهــادی، 
کادمیــک در این‌بــاره اشــاره می‌کند:  به‌کارگیــری آزادی آ

»وقتــی ایــن تعریف باید هم بعد فــردی، هم بعد نهادی 
کادمیــک، ]و[ به‌ویژه تأثیر مخرب عوامل نهادی  آزادی آ
کادمیــک فــردی را در نظــر بگیــرد، تصویر آن  بــر آزادی آ
، 2021: 3(. بخشی از چالش با این  مبهم می‌گردد« )اویتز
کادمیک این اســت که در قوانین  جنبه نهــادی آزادی آ
، وظایف بــر عهــده دولت‌ها، در  بین‌المللــی حقــوق بشــر
کننــدگان اســناد بین‌المللی حقوق بشــر قرار  حکــم امضا

می‌گیرد، درحالی‌که حقوق به افراد بشر تعلق می‌گیرد. 
کادمیــک به‌مثابــه‌ی یــک حــق  کــردن آزادی آ ضمیمــه 
بــه یک نهــاد می‌توانــد بــا به‌رســمیت شــناختن جایگاه 
کادمیــک،  آ آزادی  کادمیــک در چارچــوب  آ ویــژه نهــاد 
مشروعیت یابد )اونیل، 2008: 3(. بااین‌حال، این رویکرد 
نســبت دادن حق به یک نهاد، مشــکلات خاص خود را 
کادمیــک  دارد. نهادهــای آمــوزش عالــی بایــد از آزادی آ
بایتــر  کــه  همان‌طــور  کننــد.  حمایــت  علــم(  بــر  )حــق 
اســتدلال می‌کنــد، »در دانشــگاه‌ها، حفاظــت از آزادی 
کادمیک فــردی، وجود ترتیباتــی را پیش‌فرض می‌گیرد  آ
تا اطمینان حاصل شــود که تصمیم‌های مربوط به علم 
کــه ماهیــت جمعــی دارنــد، »بــرای علــم کافی هســتند« 
)2019: 341(. جــدا کردن اســتقلال نهــادی از حق فردی 
کادمیک و تلقی آن به‌مثابه‌ی »حق نهادی«  بــر آزادی آ
مجــزا، ایــن خطــر را ایجــاد می‌کند کــه رهبــری و مدیران 
که آزادی‌های اساسی اعضای  دانشگاه بر فعالیت‌هایی 
جامعــه‌ی دانشــگاهی و به‌طــور گســترده‌تر حــق بر علم 
جامعه را نادیده می‌گیرند یا نقض می‌کنند، »ســرپوش« 
گذارنــد. ایــن نگرانی به‌ویــژه زمانی که رهبــری و مدیران 
از منصوبــان دولتــی یــا سیاســی باشــند، حائــز اهمیــت 

می‌گردد.

کادمیک از استقلال  درجهت درکی مبتنی‌بر آزادی آ
داخلی

کــه خــود دانشــگاهیان درک  درواقــع بــه نظــر می‌رســد 
کرلیند  روشــنی از اســتقلال نهادی ندارند؛ برای مثــال، ا
و کایــروز )2003( در بررســی خــود از دانش‌پژوهــان علــوم 
کادمیــک حقــی فــردی  کــه آزادی آ اجتماعــی دریافتنــد 
در نظــر گرفته می‌شــود با تنــوع گســترده‌ای از دیدگاه‌ها 
دربــاره میــزان حمایــت/ محدودیــت و مســئولیت‌های 
نهادی، بااین‌حال با چنین درک گسترده‌ای از استقلال 
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داخلــی، عملیاتی شــدن ایــن تعهد تردیدبرانگیز اســت؛ 
گســتردگی محدودیت‌هــای مجاز براســاس  بااین‌حــال، 
، تمیز دخالــت »ناروا« را  قوانیــن بین‌المللی حقوق بشــر
چالش‌برانگیز می‌ســازد. هنگام بررســی تعدیل استقلال 
نهــادی، راه عملــی بالقــوه بــرای درک محدودیت‌هــای 
، تمایــز بیــن تهدیــد و »مداخلــه مشــروع« اســت.  مجــاز
گــزارش لایــر و ســوبا )2019( دربــاره تهدیــدات دولتــی  در 
بــر اســتقلال دانشــگاه، آن‌هــا محدودیت‌هــای »بیش از 
کردنــد؛  حــد، آسیب‌رســان یــا ســرکوب‌کننده« را بررســی 
بااین‌حــال، ایــن محدودیت‌هــا آشــکارا اســتانداردهای 
معیــار  غیــاب  در  به‌ویــژه  می‌شــوند،  محســوب  ذهنــی 
بین‌المللــی توافق‌شــده بــرای اســتقلال داخلــی، کــه بــه 
شــرایط ملی وابســته اســت؛ حتی دخالت‌هــای به‌ظاهر 
جزئــی در خودگردانــی می‌توانــد تأثیــرات چشــمگیری بر 

استقلال دانشگاه داشته باشد.
درحالی‌که دانشــگاه‌ها ممکن اســت خودگردان باشــند؛ 
اما نمی‌توان به آن‌ها اجازه داد که نخبه‌گرا یا تبعیض‌آمیز 
باشــند. همان‌طور که ســاندار می‌گوید، »آنچه که ظاهراً 
رعایــت بی‌غــرض اســتانداردهای آموزشــی اســت، اغلب 
، 2018: 50(. این امر بیانگر  حفظ امتیاز اســت« )ســاندار
کادمیــک در قوانیــن  نیــاز به‌رســمیت شــناختن آزادی آ
بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان حقی فی‌نفسه، به‌همراه 
تعریفی مشــخص از استقلال داخلی به‌واسطه‌ی تقویت 
خودگردانی به‌مثابه‌ی جزئی از آن اســت؛ درواقع، برخی 
کادمیــک باور  از محققــان بــه بیــان صریــح حــق آزادی آ
، 2021(، درحالی‌کــه برخــی دیگــر اســتدلال  دارنــد )اویتــز
می‌کنند که این حق نمی‌تواند حق انسانی باشد؛ زیرا از 

بدو تولد اعمال نمی‌شود )بو، 2020: 614(.
بســیاری از پارامترهــای فعلــی برای ســنجش اســتقلال، 
بــا تمرکز بــر حکومت یــا تأمین مالــی، بســیار محدودند؛ 
زیــرا در معــرض مداخله‌ی گســترده‌ی دولت قــرار دارند 
و جنبه‌هــای اساســی را در نظــر نمی‌گیرنــد؛ بااین‌حــال، 
کادمیــک درک  آ آزادی  کــه در بســتر  اســتقلال آن‌گونــه 
کادمیک  می‌شود، مستلزم آن است که نهادها از آزادی آ
جامعــه خــود حمایــت کننــد و دولــت به‌طور گســترده‌تر 
از حــق بــر علــم جامعــه حمایــت کنــد. دلیــل اینکــه چرا 
اســتقلالِ نهــادی چنیــن توجه‌منــد اســت، چــون دقیقاً 
شــاید  اســت.  ضــروری  کادمیــک  آ آزادی  تأمیــن  بــرای 

بالاخص، این امر مســتلزم آن باشد که استقلال نباید بر 
کادمیک اولویت داشته باشد: »استقلال نهادی  آزادی آ
کادمیک دانشــگاهیان و دانشــجویان  نبایــد بــه آزادی آ

کند« )بند 8(. لطمه وارد 
براســاس ایــن مفهــوم از اســتقلال داخلــی دانشــگاه کــه 
کادمیــک اســت، می‌تــوان راهــی بــرای  مبتنی‌بــر آزادی آ
ســامان‌دهی بحــث پیرامــون اســتقلال را پیشــنهاد کــرد 
کادمیک  و تاحدی به آن وضوح بخشــید. بیــان آزادی آ
به‌مثابه‌ی حق بر حقیقت و پیشــرفت ناشی از دستاورد 
بــر  کیــد  تأ بــه  بــر علــم،  علمــی، یعنــی به‌مثابــه‌ی‌‌ حــق 
اهمیت وسیع اجتماعی آن کمک می‌کند. دانشگاهیان 
و دانشــگاه‌ها  حقیقت‌انــد  به‌دنبــال  کــه  کســانی‌اند 
فراهــم  کاوش  ایــن  بــرای  را  فضــا  کــه  نهادهایی‌انــد 
می‌سازند. دانشگاه‌ها محیطی مستعد را فراهم می‌کنند 
کادمیــک را اعمال کرد.  کــه ازطریــق آن می‌تــوان آزادی آ
گرچــه دانشــگاه تنهــا مــکان ممکــن نیســت؛ امــا بــرای  ا
کثریــت قریب‌به‌اتفــاق »دانشــگاهیان«، ایــن برچســب  ا
کادمیــک اســت؛ بنابرایــن  به‌دلیــل ارتبــاط بــا نهــادی آ
می‌توان گفت که دانشــگاه‌ها مظهر فیزیکی تعهد دولت 
به حق بر علم‌اند. در نظر گرفتن دست‌اندازی به آزادی 
کادمیک نباید به چارچوب نقض حق افراد در نوشــتن  آ
یا بیان آنچه می‌خواهند محدود شود؛ بلکه توجه به این 
دســت‌اندازی به‌مثابــه‌ی مداخلــه دولــت در یافته‌های 
از  گســترده‌تری  بــه تحکیــم درک  و »حقیقــت«،  علمــی 
اهمیــت آن کمــک می‌کنــد؛ بنابراین انحطاط اســتقلال 
کادمیک  نهادی برابر اســت با دخالــت دولت در آزادی آ
و درنتیجــه، در حــق بشــر بر علــم و حقیقــت. همچنین 
مباحثــی در ایــن راســتا کــه قائــل بــه لــزوم ایجــاد تمایــز 
میان حقوق افراد دانشگاهی برای بیان دیدگاه‌هایشان 
و خود نهاد هســتند ممکن اســت به اختلاف‌نظر مداوم 
در باب نقش »مناسب« دانشگاه‌ها و اینکه آیا نهادهای 
کمــک می‌کنــد  دانشــگاهی بایــد »غیرسیاســی« باشــند 
مباحثــی  چنیــن  در  آنچــه  البتــه  207(؛   :2001 )آلتبــاخ، 
کــه چــه کســی تعییــن  مســئله‌مند می‌شــود ایــن اســت 
گر انتظار رود که  می‌کند چه چیزی »سیاســی« اســت و ا
نهادی »غیرسیاســی« باشــد چگونه می‌توانــد از افرادی 
که درباره‌ی موضوعات سیاســی مناقشه‌برانگیز صحبت 

می‌کنند محافظت ‌کند.
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کمیتــه حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی ســازمان 
کادمیک  ملــل اعــام می‌کند کــه »برخــورداری از آزادی آ
مســتلزم اســتقلال نهادهای آموزش عالی است« )1999: 
بند 40(؛ بااین‌حال می‌شــود گفت که این اســتقلال تنها 
کادمیــک برخــوردار  کــه از آزادی آ در جایــی وجــود دارد 
باشــد. همان‌طــور کــه بایتر می‌گویــد: »اســتقلال باید در 
خدمــت نیازهــای ذاتــی علــم باشــد« )2019: 243(. این 
معیــار غایی اســتقلال اســت؛ بنابراین، دانشــگاه‌ها باید 
و راهبــری  شــدن  اداره  به‌معنــای  مســتقل  نهادهایــی 
آزادی  به‌واســطه‌ی جامعــه‌ی‌ دانشــگاهیان در جهــت 
کادمیــک باشــند؛ یعنــی، حــق پیشــبرد )تولیــد( دانش  آ
علمی ‌با استفاده از تفکر انتقادی بدون محدودیت‌های 
کــه از  تحمیل‌شــده از بیــرون. درنتیجــه، دانشــگاهی را 
کادمیــک دانش‌پژوهان خــود حمایت نمی‌کند،  آزادی آ
نمی‌توان مســتقل دانســت. انحطاط در استقلال فکری 

کادمیک مترادف است. با انحطاط آزادی آ
افــراد  بــا  نســبت  در  را  کادمیــک  آ آزادی  رویکــرد،  ایــن 
کادمیک به‌رســمیت می‌شناســد، و درعین‌حال اذعان  آ
کادمیک جزئی از حق بر علم اســت  مــی‌دارد کــه آزادی آ
کــه همــه بایــد از آن برخــوردار شــوند. اســتقلال را چــون 
کادمیــک در نظــر نمی‌گیــرد،  »همتــای نهــادی« آزادی آ
آن‌گونــه که برخی چنین کرده‌انــد )برای نمونه، رن و لی، 
آزادی  خــود  جدایی‌ناپذیــر  جنبــه  را  آن  بلکــه  2013(؛ 
کادمیک می‌داند. اســتقلال نهادی نباید »حقی« جدا  آ
کادمیــک باشــد. نســبت دادن ایــن ســطح از  از آزادی آ
اهمیت به دانشــگاه به‌مثابه نهــاد، خطر تضعیف آزادی 
گانه  کادمیــک را به همراه دارد، بــا دادن »حقوق« جدا آ
کادمیک  به رهبری و مدیرانی که ممکن است از آزادی آ
دانشــگاهیان حمایت نکنند. دانشگاه ساختمان‌هایی 
از آجر و ملات نیســت؛ بلکه جامعــه‌ای از دانش‌پژوهان 
آزادی علمــی ‌برخوردارنــد؛  از  کــه  اســت  و دانشــجویان 
بنابراین، حق‌هایی که به دانشگاه داده می‌شود، به افراد 
درون آن داده می‌شــود، نــه به دست‌نشــانده‌ها و قطعاً 
کادمیک حق  نه به یک ارگان دولتی. درحالی‌که آزادی آ
کــه مســتلزم تحقق  فــردی دانشــگاهیان باقــی می‌مانــد 
گی‌هــای نهــادی و رویــه‌ای معیــن اســت؛ همچنیــن  ویژ
حقی برای جامعه است تا از پیشرفت علمی‌ که دانشگاه 
به ارمغان می‌آورد بهره‌مند شــوند. یک دانشــگاه ممکن 

اســت »روی کاغذ« در قبال پارامترهایی همچون آزادی 
گر  تحقیــق یــا تبــادل علمــی‌ مســتقل ارزیابی شــود؛ امــا ا
حقوق بنیادین فردفرد دانشگاهیان برای جست‌وجوی 
گــردد، اســتقلال عملکردی  انتقــادی حقیقــت تضعیــف 
یــا ســاختاری این نهــاد دیگــر از آجرهایی کــه دیوارهای 
آن را تشــکیل می‌دهنــد مهم‌تر نخواهد بــود. تنش‌های 
بالقوه بین دانشــگاه و فرد دانشگاهی را می‌توان با تمرکز 
کادمی  کــرد. آ کادمــی« به‌جــای نهاد حــل  بــر مفهــوم »آ
‌مجموعــه‌ای از محققــان اســت که در چارچــوب نهادی 
که باید در  کادمی ‌است  یک دانشگاه قرار می‌گیرد. این آ

کادمیک سخن بگوید، نه نهاد. باب آزادی آ
در پایــان، باید یادآور شــد که این تعریــف اذعان می‌کند 
که وظیفه‌ی استقلال داخلی دانشگاه نیز بر عهده خود 
دانشــگاه‌ها به‌مثابه‌ی متولیان ثانوی اســت: آن‌ها باید 
اطمینان حاصل کنند که افراد درون نهادشان از آزادی 
کادمیــک  کــه از آزادی آ کادمیــک برخوردارنــد. جایــی  آ
برخــوردار نیســت، بــه احتمــال زیاد بــرای این اســت که 
خــود دولــت در تضمیــن ایــن آزادی، ازجملــه بــا عــدم 
تضمیــن چارچوبــی که دانشــگاه‌هایش را قادر می‌ســازد 
مســتقل باشند، قصور ورزیده اســت. بااین‌حال، ممکن 
اســت در شرایطی این خود دانشــگاه باشد که در حفظ 
کام  کادمیک در یک محیط ملی تسهیل‌کننده نا آزادی آ
بماند؛ دراین‌صورت ممکن است دولت ملزم به مداخله 
کادمیــک  بــرای اجــرای وظیفــه خــود در قبــال آزادی آ
باشــد. رن و لــی بــه ایــن تناقــض بالقوه اســتقلال اشــاره 
گــر دولت مداخلات را کاهش و به دانشــگاه  می‌کننــد: »ا
کادمیک ممکن  استقلال بیشــتری دهد، تهدید آزادی آ
کــه از خــود نهــاد  اســت آن‌قــدر از طــرف دولــت نباشــد 
باشــد« )2013(. »ایــن تمرکز بــر وظیفه خود دانشــگاه‌ها 
گر بخواهند »فضایی خودگردان« باشــند بســیار  به‌ویژه ا

حائز اهمیت است« )پست، 2015(.

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ابداع سنت
 نوشته‌ی 

 اریک‌ هابسبام 
و ترنس رانجر 

)1983(

 z1حمیده محمدزاده

 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه گیلان .1

تاریــخ‌دان و نویســنده‌ی مارکسیســت  اریــک ‌هابســبام 
آفریقایــی  مــورخ  بــا  به‌صــورت مشــترک  در ســال ۱۹۸۳ 
ترنــس رانجــر کتابــی با عنــوان ابداع ســنت را نوشــت که 
می‌‌گفــت تمــام چیزهایی که ســنت‌‌های بی‌‌زمــان و ازلی 
به نظر می‌آیند؛ درواقع »ســنت‌های ابداع‌‌شدۀ« جدید 
و مدرنــی هســتند کــه می‌خواهنــد جــای قدرتمنــدان را 
محکم کنند. این بُن‌مایه‌ی براندازانه در فرهنگ معاصر 
نفوذ کرده، آن را تا حد معقولی نســبت به شکوه و جلال 

صاحبان قدرت بدبین ساخته است.
کــه  کتــاب  مختلــف  فصل‌هــای  در  و رانجــر  هابســبام 
هرکــدام بــه رســم و ســنتی در اســکاتلند، بریتانیــا، هنــد 
کثر ســنت‌ها،  و آفریقــا اشــاره داشــته، ادعا می‌کننــد که ا
جشــن‌‌ها، مراسم و آیین‌‌های ملی، پدیده‌هایی نیستند 
ســاختگی  بلکــه  باشــند؛  داشــته  تاریخــی  واقعیــت  کــه 
و تصنعی‌انــد. دولت‌ملت‌‌هــا به‌خاطر پیگیــری و تعقیب 
منافــع و خواســته‌های خود این ســنت‌ها و جشــن‌ها را 

می‌ســازند و به‌مثابــه‌ی فکتــی تاریخــی بــه خــورد مــردم 
می‌دهند. 

کتــاب ‌هابســبام و رانجــر بــرای فهــم جهــان بســیار مهم 
و اساسی است. آن‌ها در کتابشان از مفهوم ابداع سنت 
اســتفاده می‌کننــد و بیــن ســنت در جهــان ســنتی و در 
شــکل و فُــرم قدیمــی خودش و ســنت در جهــان مدرن 
و ســنت‌های بدیع تمایز می‌گذارند. از نظر آن‌ها ســنت 
کــه معمــولاً  ابداعــی به‌معنــای مجموعــه اعمالــی اســت 
تحت ســیطره‌ی قوانینِ آشکارا یا تلویحاً پذیرفته‌شده‌ی 
جدیــد قــرار دارنــد. ســنت ابداعــی مجموعه‌ای اســت از 
کــه جهــت نهادینه‌ســازی  اعمــال نمادیــن یــا مناســکی 
ارزش‌هــا و هنجارهــای خاصــی از رفتــار از رهگــذر تکــرار 
در تلاش‌انــد. همیــن فرایند تکــرار به‌خودیِ‌خــود مبین 
پیوســتگی و اســتمرار بــا امر گذشــته اســت. ســنت‌های 
ابداعــی به‌تعبیــری پاســخی‌ هســتند بــه شــرایط جدیــد 
کــه یــا در هیئت بازگشــت بــه وضعیت پیشــین  و کنونــی 
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ظاهــر می‌شــوند یــا گذشــته‌ی خــاص خــود را از رهگــذر 
، خلــق می‌کنند. آنچــه توجه  فرآینــد نیمه‌اجبــاری تکــرار
مورخــان دو قرن اخیــر را به بحث ابداع و احیای ســنت 
معطــوف ســاخته اســت، مقایســه میــان تغییــر مــداوم 
سازمان‌بخشــیدن  و تقــای  مــدرن  جهــان  و بدعــت 
اجتماعــی،  زندگــی  بخش‌هــای  از  برخــی  دســت‌کم  بــه 

به‌مثابه‌ی پاره‌هایی ثابت و تغییرناپذیر است. 
نویســندگان کتاب بر این باورند که بین ســنت و رسم در 
کارکردهــا و فرم‌هــا تمایزاتی هســت؛ اما مســئله‌ی اصلی 
آن است که سنت و بالاخص ابداع سنت، لزوماً مختص 
کهــن نیســت؛ بلکــه درجهان‌‌هــای جدیــد  جهان‌هــای 
و مــدرن هــم رخ می‌‌دهــد؛ اصــولاً زمانــی که ســنت‌های 
کهن و قدیمی بدون اســتفاده شده یا قابلیت انطباق با 
شــرایط جدید را از دســت می‌‌دهند، زمینه برای احیای 

سنت‌های جدید فراهم می‌شود.
کم اســت.  مفهــوم رســم بر جوامع به‌اصطلاح ســنتی حا
هــدف و خصیصــه ســنت، ازجملــه ســنت‌های ابداعی، 
تغییرناپذیرنــد. گذشــته‌ی واقعــی یــا مصنــوع، کــه به آن 
منتســب هســتند، مســتلزم اعمــال ثابت همچــون تکرار 
موتــور  دوگانــه  کارکــرد  ســنتی  جوامــع  در  رســم  اســت. 
را مجــاز  ابــداع و تغییــر  تنهــا تاحــدی  را دارد.  و فرمــان 
می‌دانــد، گرچه از قرار معلوم این پیش‌شــرط که مبتنی 
بر ســازگاری و حتی یکســانی و این‌همانی با الگو و سنت 
است، محدودیت‌هایی اساســی برای آن ایجاد می‌کند. 
کارکــرد آن قداست‌بخشــی بــه هــر تغییر مطلــوب در حد 
یک سنت، انسجام و پیوستگی تاریخی و قانون طبیعی 
است، همان‌گونه که تاریخ نیز گواه است. رسم نمی‌تواند 
که حتی در جوامع سنتی زندگی  تغییرناپذیر باشــد؛ چرا
ثابت نیست. قوانین مرسوم یا عرفی همچنان ترکیبی‌اند 

از انعطلف‌پذیری در محتوا و انطباق صوری با الگو.
تمایــز دوم و البتــه کم‌اهمیت‌تــری که باید لحاظ شــود، 
تفــاوت میــان ســنت در معنایــی کــه مــا بــه کار می‌بریــم 
و عرف یا عادات جاری اســت که از هیچ کارکرد مناسکی 
یا نمادین خاصی برخوردار نیســتند، گرچه ممکن است 
برحســب تصــادف چنین کارکردی نیز پیدا کنند. آشــکار 
اســت کــه هر عمل اجتماعــی که باید مکرراً انجام شــود، 
برای حفظ ســهولت و سودمندی به ایجاد مجموعه‌ای 
از ایــن قبیــل عرف‌ها و عــادات جاری خواهــد پرداخت؛ 

عاداتــی که ممکن اســت عملاً یا قانونــاً در جهت اهداف 
انتقــال رســم به کاربران جدید باشــد. این امــر به همان 
انــدازه که دررابطه‌با رســوم کهن مصــداق دارد، درباره‌ی 

کار می‌رود. اعمال و مناسک نوظهور نیز به 
کــه در دوره‌ی پــس از  هابســام و رانجــر اشــاره داشــتند 
انقلاب صنعتی سه دسته سنت ابداع شده‌اند: نخست، 
آن قســم از سنت‌ها که همبستگی اجتماعی یا عضویت 
در گروه‌ها، اجتماعات واقعی یا ساختگی را ایجاد کرده یا 
نمادینه می‌کنند. دوم، آن‌ها که نهادها، مراتب یا روابط 
قــدرت را تأییــد کرده یا مشــروعیت می‌بخشــند و ســوم، 
آن‌ها که هدف اصلی‌شان جامعه‌پذیری، نهادینه‌سازی 
باورهــا، نظام‌‌هــای ارزش و آداب رفتار اســت؛ درحالی‌که 
سنت‌های نوع دوم و سوم کاملاً ساختگی و ابداعی‌اند. 
کــه نــوع اول  احتمــالاً ایــن ادعــا می‌توانــد مطــرح شــود 
مرســوم‌تر است و ســایر اقسام ســنت، ضمنی یا منبعث 
از مفهــوم هویت‌یابی‌انــد؛ هویت‌یابــی از رهگذر اجتماع 
یــا نهادهایــی همچــون ملت کــه آن را بازنمایــی، بیان یا 

نمادینه می‌کنند.
همچنان که اریک‌ هابسبام و ترنس رانجر نشان داده‌اند، 
برخی از سنت‌ها که امروزه معمولاً به‌عنوان سنت‌هایی با 
قرن‌ها سابقه محســوب می‌شوند؛ درحقیقت، ابداعاتی 
به‌نسبت، جدیدند که تاریخشان به اواخر قرن هجدهم 
برمی‌گردد؛ بنابراین، مثلاً، ســنت‌های کانتری )ســرزمین 
تپــه‌ای( اســکاتلند، کــه به‌صــورت نی‌انبــان و دامن‌‌های 
پیچازی بافته در رنگ‌ها و طرح‌های مشــخص‌کننده‌ی 
طوایــف مختلــف بیــان می‌‌شــود، اغلب به‌عنوان ســنتی 
موجــود از زمانــی کــه در یادهــا نیســت، معرفــی گردیــده 
اســت. دامن اســکاتلندی، بــس بعیدتر از آنکــه بخواهد 
جامه‌ی ســنتی ‌‌های‌لند باشد، توسط فردی انگلیسی از 
فرقۀ کویکر که از اهالی لانک‌شایر بود، خلق شد و او این 
کارخانۀ عیارکشی طلا که آن را  دامن را برای استفاده در 
در ســال 1727 تأسیس کرده بود، طراحی کرد. به‌دنبال 
شــورش بزرگ ســال 1745، اهالی ‌های‌لند ازسوی دولت 
بریتانیــا خلــع ســاح شــدند و دامــن نیــز هماننــد برخی 
تــا ســال 1780 دامــن  چیزهــای دیگــر غیرقانونــی شــد. 
اســکاتلندی عمدتــاً از صحنــه محــو شــده بــود. نــوآوری 
دامن، و برقراری رابطه بین طرح‌ها و طوایف، بیشــتر کارِ 
گــروه اندکی از افــراد غیرتمند بود. انجمن‌هایی در لندن 
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و ادینبــرگ تأســیس شــد کــه تــاش خــود را وقــف حفظ 
و تهذیب ســنت‌های ‌های‌لند کــرده بودند. کتاب‌هایی، 
کتاب پوشش اسکاتلندی و جامه‌ی طوایف  ازجمله دو 
اثر برادران آلن، چاپ شد که مدعیِ یافتن رابطه‌‌ای بین 
طرح‌‌های پارچه‌‎های پشمی ‌پیچازی و طوایف‌ های‌لند 
بودند؛ به‌تدریج ســنتی مرسوم شد که در آن دامن‌های 
گفتــه  کــه  پیچــازی و رنگ‌هــا و طرح‌هــای متبایــن آن، 
شــده به طوایف باســتان مربوط می‌شد، به‌صورت نماد 
که  همبستگی ملی اسکاتلند درآمد و در مناسبت‌هایی 
اســکاتلندی‌ها گــرد هــم می‌‌آمدند تا هویت ملــی خود را 

ارج نهند، در رژه‌‌ها به‌نمایش عمومی‌ گذاشته می‌شد.
بیشــتر نوشــته‌های مربوط به ابداع ســنت، دل‌مشغولِ 
ترویــج  در  موجــود  خیال‌‌پــردازی  میــزان  بــر  کیــد  تأ
گذشته‌نگر باورها و تجربیات سنتی بوده است یا مراسم 
شــکوهمندی که ســلطنت انگلســتان را در نمایش‌های 
رســمی و عمومــی خــود فرامی‌گیــرد، بیــش از هــر آییــن 
و مناســک دیگری کهن و در پیوند با گذشــته‌ای دیرین 
مــدرن  شــکل  در  پدیــده  ایــن  بااین‌حــال،  می‌نمایــد؛ 
اســت.  و بیســتم  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  محصــول  خــود 
کهــن می‌نماینــد یــا دســت‌کم چنیــن ادعا  کــه  ســنت‌ها 
که اغلب به‌لحاظ خاســتگاه به‌کلی جدید و گاه  می‌کنند 
ســاختگی‌اند. هرکســی که با مدرســه‌های عالــی قدیمی 
بریتانیــا آشــنایی داشــته باشــد می‌تواند نهــادی برآمده 
متصــور  محلــی  مقیاســی  در  را  ســنت‌هایی  چنیــن  از 
شــود، گرچــه برخــی از آن‌ها، همچون فســتیوال ســالانۀ 
نــه درس و ســرود در کلیســای کالــج کینــگ کمبریــج در 
کریســمس، به‌واســطه‌ی رســانه‌های جمعی رواج  شــب 

یافته‌اند. 
شــکل‌گیری  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  و رانجــر  هابســبام 
ســنت‌  ابــداع  اصــل  اســاس  بــر  نویــن  دولت‌ملت‌‌هــای 
پایدار‌ اســت و این روشــن‌فکران هستند که، از بالادستِ 
جامعــه، دســت بــه ابــداع می‌‌زننــد. ایــن ســنت‌ها بایــد 
باورپذیــر و دارای صورتی کهن باشــند تــا مردمان عادی 
آن‌ها را باور کنند؛ از همین روی، در ســاختمان پارلمان 
کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم ســاخته شــده  انگلســتان، 
کهــن‌  گوتیــک به‌منظــور  اســت، ســاختارهای معمــاری 
و رانجــر  .‌هابســبام  رفتــه اســت.  کار  بــه  آن  جلــوه‌دادن 
عقیده دارند که این‌‌گونه کهن‌گرایی نمایان‌گر پیوستگی 

در تاریخ ملی ملت‌‌هاست. به‌نظر او، ایده‌ی شکل‌‌گیری 
دولت‌ملت‌ها، در مرحله‌ی نخســت، تنها، ایده‌ای است 
فرهنگــی کــه ریشــه در گذشــته‌ی تاریخــی کشــورها دارد 
و روشــن‌فکران، بــا دســت‌کاری تاریــخ، دســت بــه ابداع 
ســنت نویــن می‌‌زننــد. در مرحله بعد، بــه باورپذیری آن 
نزد عوام بستگی دارد. این ایده‌ها ازسوی عوام پذیرفته 
یا رد می‌شــوند. هرچه این ایده‌‌های فرهنگی وابسته به 
گذشــته کهن‌تر باشــند، باورپذیــری آن‌‌ها از ســوی عوام 

مردم آسان‌تر خواهد بود. 
مفهوم سنت ابداع‌شده، هم سنت‌های حقیقتاً ابداعی 
و ساختگی را دربرمی‌گیرد که رسماً بنیان نهاده شده‌اند، 
هم آن‌هایی را که در دوره‌ای کوتاه و مشــخص به‌شکلی 
ســرعتی  بــا  را  و خــود  آمده‌انــد  پدیــد  مبهــم  کمابیــش 
کریســمس  اعــام  می‌بخشــند.  تحکیــم  هرچه‌تمام‌تــر 
ســلطنتی در بریتانیــا نمونــه‌ای از مــورد نخســت اســت. 
پیدایش و گســترش مناسک ملازم با اعطای جام فینال 
ازســوی کنفدراســیون فوتبــال برینانیا نمونــه‌ای از مورد 
دوم است. آشکار است که هیچ‌یک از آن‌ها به یک‌اندازه 
از ثبات و ماندگاری برخوردار نیستند؛ اما دغدغۀ اصلی 
نویســندگان ایــن کتــاب فراینــد و پیدایــش و پایه‌گذاری 

این مراسم و مناسک است نه شانس بقای آن‌ها.
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قدرت نمادین
 توهم و احساسات 
در جامعه‌شناسیِ پیر بوردیو
بخش اول

 z 1برگردان: فاطمه محمدزاده

 . دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا تهران .1

چکیده
 بوردیــو آثــار خاصی درباره‌ی احساســات و عواطف ارائه 
نکــرده اســت؛ با وجود ایــن، همان‌طور کــه انتظار داریم 
از  جدایی‌ناپذیــر  بخشــی  عاطفــی  بُعــد  دهیــم،  نشــان 
دیــدگاه او و بســتری بــرای انعــکاس دیــدگاه او در مــورد 
قدرت است. با این پیش‌فرض، هدف این مقاله تحلیل 
دیدگاه بوردیو درباره‌ی قدرت نمادین، بر اساس مفهوم 
توهم است. آیا می‌توان توهم را به‌عنوان مکانیزم قدرت 
و تســلط نمادین شامل فرم‌های بیان عاطفی دانست؟ 
باتوجه‌بــه تحلیل‌هــای انجام‌شــده، مــا از پاســخ مثبــت 
بــه ایــن ســؤال حمایــت می‌کنیــم، با فــرض اینکــه توهم 
عاطفــی،  ســرمایه‌گذاری  ک،  ادرا اصــل  یــک  به‌عنــوان 
کنشــگران به‌طــور  کــه از طریــق آن  توافــق و بــاور اســت 
عاطفــی خــود را به منطــق نامتقــارن میدان‌هایی که در 
آن مشــارکت دارنــد، متعهــد می‌دانند با مکانیســم‌های 
آرمانی که از طریق آن به‌طور غیرمستقیم نظم اجتماعی 

را مشروعیت می‌بخشند، حرکت می‌کنند.

مقدمه 
در طــول چهــار دهــه توســعه، جامعه‌شناســی عواطــف 
توانســته اســت حــوزه خــود را تثبیــت و ارتبــاط مطالعــه 
زندگــی عاطفــی را باتوجه‌بــه شــرایط تولیــد، کارکردهایی 
کــه انجام می‌دهد و تأثیرات اجتماعی که ایجاد می‌کند، 
2000: 150(. به‌نوبــه‌ی خــود،   ,Bericat( کنــد شناســایی 
بــا حمایــت از چرخش‌هــای زبانــی و فرهنگــی، چرخــش 
عاطفــی نه‌تنهــا در اشــاره بــه حضور ایــن بُعــد در زندگی 
اجتماعی کمک کرده اســت؛ بلکه آن را به‌عنوان منبعی 
تفســیری بــرای تحلیل فرآیندهــای اجتماعــی متنوع در 

کلید عاطفی قرار داده است.
مقالــه حاضــر با این عقیده شــروع می‌شــود کــه این نوع 
تمریــن تحلیلــی نیازمنــد گســترش توجــه بــه مطالعه‌ی 
آثــار کلاســیک و معاصــر در نظریــه‌ی اجتماعی اســت؛ از 
کــه توســط آبراموفســکی و کانوارو  ، همان‌طــور  ایــن نظــر
)2017:11(. اشــاره شــده، بــه نظــر می‌رســد کــه علاقــه بــه 
کلیــد  بازخوانــی آثــار بنیــادی جامعه‌شــناختی در یــک 
عاطفی، ماهیت جزئی در نظر گرفته شــده برای تحقیق 
درباره‌ی زندگی عاطفی را رد می‌کند. سهم مشارکت‌های 
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اصلــی نویســندگان کلاســیک و معاصر و گســترش برخی 
از مفروضات آن‌ها بخشــی از زیرســاخت‌هایی اســت که 
آن  بــر  امــروزی  و احساســات  عواطــف  جامعه‌شناســی 

)14 :2016 ,Ariza( استوار است
در ایــن زمینــه از علایــق، کار حاضــر تمرینی اســت برای 
نزدیک‌شــدن بــه تحلیــل روابــط بیــن مفاهیــم قــدرت، 
کار جامعه‌شــناس فرانســوی  ســلطه نمادین و توهم در 
عاطفــی  بُعــد  قــراردادن  بــا   ،)2002-1930( بوردیــو  پیــر 
به‌عنــوان متغیر اصلی. به طور خــاص، زمانی که مفهوم 
نمادیــن توهــم به‌عنــوان تحلیــل مقوله محــوری تعیین 
شــد، تلاش می‌شــود نقــش و وزن عواطف و احساســات 
به‌دســت‌آمده در تبییــن بوردیــو از فرآیندهــای ســلطه 
نمادین و تولید عاطفی نظم اجتماعی شناسایی شود.

بــه بیان دقیــق، بوردیو آثــاری برای مطالعه احساســات 
ارائــه نکــرده اســت. با وجــود ایــن، همان‌طور کــه انتظار 
در  عاطفــی  بُعــد  موضــوع  درک  دهیــم،  نشــان  داریــم 
تحلیل‌هــای او از جوامــع معاصر مطرح شــده اســت. در 
رویارویــی با تفســیر غالــب از حضور صرفــاً به‌جامانده‌ی 
احساســات در آثــار بوردیــو، نویســندگانی مانند: آرســت 
)2016(، کراسلی )a 2001و 2001b( راسانن و کاوپینن )2020(، 
ری )2000, 2015(، اسکیگز )a 2004و b2004( و تردگلد )2020( 
بــر نقش حیاتی آن‌ها در چارچــوب کلی توضیحی خود، 

کرده‌اند. کید  تأ
بــر اســاس ایــن فــرض، بیــان می‌کنیــم کــه بُعــد عاطفی، 
به‌رغــم اینکــه بوردیو مســتقیماً بــر روی آن کار نمی‌کند، 
بخشــی جدایی‌ناپذیــری از تفکــر اوســت و راهــی بــرای 
دسترســی به تفکرات و تأملات او درباره‌ی قدرت اســت. 
در ایــن زمینــه، مــا در نظــر می‌گیریم که تحلیــل مفاهیم 
قدرت، ســلطه نمادین و توهم، که با ادغام بُعد عاطفی 
از  کامل‌تــری  درک  بــه  اســت  ممکــن  می‌شــود،  تقویــت 
کمــک  اشــکال ســلطه ناشــی از اطاعــت رضایت‌بخــش 
نمایــد؛ به‌عبارتــی، ما ایــن موضوع را مطــرح می‌کنیم که 
توهم در ابتدا به‌عنوان عنصر سازنده ارزش‌های میدان 
تعریف می‌شــود و تمایلات اجتماعی سازمان‌داده‌شــده 
کــه به‌صــورت اجتماعــی با ارزش‌هــا، ســرمایه‌ها، بازی‌ها 
و چالش‌هــای ایــن حوزه مرتبط اســت، ممکن اســت در 
تحلیل این اشکال خاص به آشکارشدن آن در سه اصل 

کند:  کار حاضر مطرح و بحث شده، کمک  که در 

مناســب  و ارزش‌هــای  اشــیا  کــه  کــی  ادرا اصــل  الــف: 
بازی‌هــا  و همچنیــن  بــاارزش  به‌عنــوان  میــدان  یــک 

و چالش‌های اصلی تشکیل می‌شود.
ب: اصل ســرمایه‌گذاری که به‌وســیله‌ی آن کنشگران به 
استراتژی‌های مادی، نمادین و احساسی برای رسیدن 
میــدان  توســط  تعریف‌شــده  و ارزش‌هــای  اهــداف  بــه 

متعهد می‌شوند.
ج: اصل توافقی و هنجاری که به‌موجب آن کنشــگران با 
پذیــرش بازی‌های مربوط به ایــن میدان‌ها، ارزش‌های 
جــاری آن‌هــا را نیــز می‌پذیرنــد، اصــول آن‌هــا را قانونــی 
می‌داننــد و رفتــار خــود را با رژیم‌های احساســی مســتقر 

در آن‌ها تنظیم می‌کنند.
بــا حمایت از ایــن مکان‌ها، تحلیل ما مســیری دوگانه را 
دنبال می‌کند: از یک‌سو، مفاهیم قدرت، سلطه نمادین 
، حضور  و توهم به‌تدریج بررســی می‌شــود، از سوی دیگر
ضمنــی، اما نــه کم‌اهمیت بُعد عاطفی در ســازمان‌دهی 
چنین مفاهیمی. درواقع، کار به سه بخش تقسیم شده 
اســت: اول، مفاهیــم قدرت و ســلطه نمادین مشــخص 
می‌شــود. دوم، ایــن مفاهیــم مجــدداً مــورد بازبینی قرار 
می‌گیرنــد و بــا ترکیب بــا هبیتاس، ارتباط بــا بُعد عاطفی 
برقرار می‌کنند؛ درنهایت، در بخش سوم، مفهوم توهم را 
مورد بازبینی قرار می‌دهیم. از یک‌سو، به‌عنوان مفهومی 
 ، ارتباطی بین مفاهیم هبیتاس و میدان، از ســوی دیگر
پس از بررســی تأثیرات توهم به‌عنوان مکانیســم تســلط 
کــه از ســه اصــل فــوق درک می‌شــود. بــر ایــن  نمادیــن 
اســاس، مفاهیم حاصل از مفهوم‌ســازی توهم درنهایت 
مورد بحث قرار می‌گیرند. که به‌عنوان شــکلی از »تســلط 
کارآیی نمادین خود  بر احساســات« فرض می‌شــود، که 
را بــا ترکیب علایــق، خواســته‌ها و تمایلات کنشــگران در 
کــه در آن  چارچــوب منطــق نامتقــارن در میدان‌هایــی 

مشارکت می‌کنند، به دست می‌آورد.

تشابهات مفاهیم قدرت و سلطه نمادین بوردیو
قــدرت به‌دلیــل مرکزیت آن در حوزه‌ی علــوم اجتماعی، 
موضــوع تعاریــف و رویکردهــای متعــددی بــوده اســت. 
گــی  ویژ تحــولات،  ایــن  تاریخچــه‌ی  بــر  کوتــاه  مــروری 
 Clegg( چندبُعــدی و چندمعنایی آن را نشــان می‌دهد

.)1 :2009 ,and Haugaard
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گــی یــا نشــانه‌ای از توانایی   قــدرت به‌عنــوان منبــع، ویژ
تأثیرگذاری بر دیگران توصیف شده است. این به‌عنوان 
محصــول فرعــی عامــل انســانی یا اثر شــرایط ســاختاری 
گــی  ویژ از   .)2005  ,Lukes( اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
رابطــه‌ای، تاریخــی و موقعیتــی آن توهــم شــده اســت. 
فرآیندهــای  همــه‌ی  بــرای  افقــی  وضعیــت  به‌عنــوان 
ک‌شــده که حضور خود را فراتر از عرصه‌ی  اجتماعی ادرا
جامع‌تــر  حــوزه‌ی  بــه  را  آن  تــا  می‌دهــد  قــرار  سیاســی 
تعامــات  دنیــای  ازجملــه:  کنــد؛  منتقــل  »سیاســی« 
 Dreher( .روزانــه؛ بُعد شــخصی؛ بدن‌ها و حساســیت‌ها
and Göttlich, 2019( بــه مــوازات آن، منحصــراً به‌عنــوان 
گرفتــه می‌شــود  ( در نظــر  مکانیســم ســلطه )قــدرت در
تــا قــدرت تولیــدی و جمعــی خــود )قــدرت بــرای( را بــه 
کنتــرل  عهــده بگیــرد، نــه اینکــه بــه تولیــد فرآیندهــای 

.)29-28 :2009 ,Göhler( و شرطی‌سازی تقلیل یابد
بــدون نادیده‌گرفتن ارتباط این دیدگاه‌ها، تقریبی که در 
اینجــا ارزیابی می‌کنیم، به‌عنوان رویکردی در نظر گرفته 
می‌شــود کــه بر دو موضوع موجــود در کار بوردیو متمرکز 
است که ما معتقدیم برای درک دیدگاه او در مورد قدرت 
مهم اســت: توجه به ابعاد نمادین آن و فرض حضور آن 
به‌عنــوان مکانیســم نظــم ســاختاری، مرتبــط بــا منطق 
عملیــات میدان‌های اجتماعی )کــه به‌عنوان فضاهایی 

برای بازی‌ها و میدان‌های جنگ دیده می‌شود(.
علاوه بر این، هر دو موضوع با در نظر گرفتن نوع عاطفی 
آن‌ها مورد بررســی قرار می‌گیرند. در نظر گرفتن این بُعد 
در متــن اثــر حاضر اتفاقی نیســت. ما با ایــن پیش‌فرض 
نشــان‌دهنده‌ی  نه‌تنهــا  عواطــف  کــه  می‌کنیــم  شــروع 
کــه بایــد از نظــر جامعه‌شــناختی  ابــژه دیگــری هســتند 
تحلیــل  از  باقی‌مانــده  مقولــه‌ای  شــود،  داده  توضیــح 
جامعه‌شناختی )Alexander, 2003: 109(، یا متغیر مرتبه 
دوم هســتند؛ بلکــه می‌تواننــد بــه اصــل توضیحی مفید 
بــرای درک مســائل اساســی زندگــی اجتماعــی تبدیــل 
کــرد،  کــه بریکــت )2000: 151( اشــاره  شــوند. همان‌طــور 
گــر منبــع توضیحــی ارائه‌شــده توســط احساســات کنار  ا
گذاشــته شــود، پدیده‌هــای حیاتــی ماننــد ملی‌گرایــی، 
نژادپرســتی یا هویت به‌ســختی قابل درک خواهند بود. 
آیــا در مــورد درک پدیده‌های قدرت و ســلطه نیز چنین 
خواهــد بــود؟ خطــر پاســخ مثبــت بــه چنیــن ســؤالاتی، 

فضایــی را بــرای این خطوط ایجاد می‌کنــد که در جهت 
تحلیــل دیدگاه بوردیو در مورد قدرت و ســلطه نمادین، 
از ادغــام مؤلفه‌هــای نظــم عاطفــی موجــود در چنیــن 

مفاهیمی ‌است.

از قدرت مادی تا قدرت نمادین در دیدگاه بوردیو
تمــام  در  کــه  اســت  بُعــدی  قــدرت  بوردیــو،  دیــدگاه  از 
مــادی  جلوه‌هــای  در  اجتماعــی  زندگــی  میدان‌هــای 
و نمادیــن آن وجــود دارد. در حــوزه اول، قــدرت در بُعد 
مــادی خــود به‌طــور عینــی از موقعیت‌هــای کنشــگران، 
ســرمایه‌هایی کــه در اختیــار دارند و مســیر حرکت آ‌‌ن‌ها 
هــر  مناســب  منطق‌هــای  اســاس  بــر  زمــان،  طــول  در 
میــدان اجتماعــی بیــان می‌شــود. تفاوت‌هــای موجــود 
در  ذکرشــده  جنبه‌هــای  خصــوص  در  کنشــگران  بیــن 
تفاوت‌هــای قــدرت مشــاهده می‌شــود که امــکان کنش 
را در هــر میــدان ممکــن می‌ســازد )یــا محــدود می‌کنــد( 

.)173 :1999 ,Bourdieu(
علاوه بر این، با مفهوم قدرت نمادین، بوردیو در وهله‌ی 
اول به توانایی نهادها، گروه‌ها و درنهایت کارگزاران برای 
لت‌هــا به‌عنوان معتبر و پنهان‌کردن شــرایط  تحمیل دلا

تولید خود اشاره می‌کند 
 ,Bourdieu and Passeron  ;93  :2000b  ,Bourdieu(
آن توانایــی  کــه برتــری  ایــن قدرتــی اســت   .)44 :1998
طبقه‌بندی و مشروعیت‌بخشــیدن به جهان اجتماعی 
اســت و حقایــق آن را به‌صــورت ضــروری فــرض می‌کند. 
تولیــد ایــن مکانیســم‌ها بــرای تعریــف واقعیــت، بیانی از 
روابط قدرت موجود در سازمان مادی جوامع است. در 
مجموع، منشــأ مبهــم بوده و تا حد زیــادی برای عوامل 

درگیر مشخص نیست.
را  نمادیــن  خشــونت  قــدرت  بوردیــو   ، دیگــر ســوی  از 
به‌عنــوان شــکل تحمیلی خاصــی توصیف می‌کنــد که بر 
کنشــگران اعمــال می‌شــود و روی پذیــرش و هم‌دســتی 

آن‌ها حساب می‌کند 
)Bourdieu and Wacquant, 1995: 120(. ایــن وضعیــت 
متناقــض ممکــن اســت به‌دلیــل اقــدام مشــروع آن‌هــا، 
اصــول بینش و تقســیم جهان که به منافــع غالب اعتبار 
را تقلیــد می‌کنــد،  آن  می‌بخشــد و ماهیــت خودســرانه 
باشــد. بــه همیــن دلیــل، افــراد تحــت ســلطه خــود را از 
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ک  مقوله‌هایی که با بازیگران و گروه‌های مسلط به اشترا
می‌گذارنــد، توهــم می‌کننــد )Bourdieu, 1999: 139(. بــر 
ایــن مبنا، قــدرت نمادین از منطقی نشــئت می‌گیرد که 
گاهی  گاهی و شناخت را فرض می‌کند. ناآ فرآیندهای ناآ
کــه چنیــن قدرتی بر آن اســتوار اســت  از روابــط نیرویــی 
 :1999 ,Bourdieu( و حقیقــت عینــی دل‌خواهانــه آن‌هــا
از  کــه  کســانی  توســط  شناخته‌شــدن  به‌رســمیت   )116
ایــن ســلطه رنــج می‌برنــد بــا پذیــرش معتبــر و مناســب 
مقوله‌هایــی کــه معیارهای عدم تقــارن تحمیلی از آن‌ها 

.)221 :1999 ,Bourdieu( بازتولید می‌شوند
نظام‌هــای  تولیــد  در  نمادیــن  قــدرت  کارکــرد  اولیــن 
طبقه‌بنــدی کــه واقعیــت بــا آن ســازمان‌دهی می‌شــود، 
 :1998  ,Bourdieu and Passeron( می‌یابــد  عینیــت 
46(. نظام‌هــای طبقه‌بنــدی نمادیــن صرفاً ابــزار دانش 
و تمایــز  ســلطه  ابزارهــای  بلکــه  نیســتند؛  و ارتباطــات 
 ,Bourdieu and Wacquant(هســتند نیــز  اجتماعــی 
1995: 22(. نظام‌هــای نمادین نه‌تنهــا روابط اجتماعی 
را منعکــس و جهان اجتماعی را ســازمان‌دهی می‌کنند؛ 
 ,Bourdieu(بلکه در شکل‌گیری آن‌ها نیز مشارکت دارند
بــا  آن‌هــا فضاهــای مرتبــط  ایــن معنــا،  بــه   .  )90 :2000a
مبــارزات نمادیــن بــرای ســاختن معانی و حفــظ نظم یا 

دگرگونی آن‌ها را نشان می‌دهند
.)249-248 :1999 ,Bourdieu( 

بیان عاطفی قدرت نمادین: سلطه از طریق 
هبیتاس

احســاس،  و طرح‌واره‌هــای  گرایش‌هــا  از  مجموعــه‌ای 
ک و فهم که کنشگران، از طریق آن جهان اجتماعی  ادرا
را درونی می‌کنند، چیزی را تشــکیل می‌دهند که بوردیو 
 )89-88 ,86 :2007 ,Bourdieu(آن را هبیتــاس می‌نامــد
ایــن مفهــوم اساســی بــرای پیونــد مقوله‌هــای مختلــف 
نظام نظری و غلبه بر دوگانگی بارز بین مفاهیم ساختار 
و عاملیت ایجاد شــده اســت. بوردیو سعی می‌کند بر آن 
دوگانگی غلبه کند و بیان می‌کند که تولید هم‌زمان هر دو 
بُعد و تقدم روابط، بر تمایل به توهم مستقل آن‌هاست 
از  جامعــه   .  )23  :1995  ,Bourdieu and Wacquant(
عامــان،  در  درونی‌شــده  ســاختارهای  تولیــد  طریــق 
کــه به‌عنوان ســاختاردهنده،  تولیــد و بازتولید می‌شــود 

، احســاس و کنش  ســاختارهای شــیوه‌های جمعی تفکر
عمل می‌کنند که جامعه را سازمان‌دهی می‌کند. به این 
معنا، هبیتاس در اصل مولد اعمال طولانی مدت، قابل 
انتقــال به میدان‌های مختلف اســت و از ســاختارهایی 
تشکیل شده است که در قالب طرح‌واره‌ای از احساس، 
 Bourdieu and( اســت  گرفتــه  قــرار  و کنــش  قدردانــی 

. )99 ,74-73 :1998 ,Passeron
هبیتاس شامل مجموعه‌ای از تمایلات اجتماعی است 
گــروه اجتماعی، طبقه یا جنســیت  که توســط افــراد یک 
مشترک است)Bourdieu, 2007: 97-98( . این مجموعه، 
فــرد را بــا طبقــه و گروه‌هــای متعلق بــه خــود متحد و به 
یک‌بــاره آن‌هــا را از افــراد گروه‌های دیگــر متمایز می‌کند 
)Bourdieu, 2007: 173(. هبیتــاس به‌نوبه‌ی خود بیانگر 
درونی‌شــدن شــرایط زندگی اجتماعی است، این فرآیند 
موجــود  عملیــات  و منطــق  تمایــزات  سلســله‌مراتب، 
می‌کنــد  درونــی  را  اجتماعــی  مختلــف  میدان‌هــای  در 
)Bourdieu, 1999: 131(. تفــاوت در موقعیــت عاملان در 
میدان‌ها در شــرایط متفاوت دسترســی به منابع مادی 
و نمادیــن موجــود در میدان‌های مختلف )ســرمایه‌ها( 
مشــاهده می‌شــود. تاجایی‌کــه ایــن مجموعــه ‌ســرمایه، 
فراتــر از قــدرت خــاص خــود در هــر میــدان، اشــکالی از 
قــدرت، شــناخت و موقعیــت را برای کســانی کــه آن‌ها را 
در اختیــار دارنــد ســازمان‌دهی می‌کنــد و بــه ســرمایه‌ی 
 ,Bourdieu and Wacquant( نمادیــن تبدیــل می‌شــود
نــوع  نمادیــن  ســرمایه‌ی  دقیــق،  به‌طــور   .  )65  :1995
خاصــی از ســرمایه نیســت؛ بلکــه بازدهــی را کــه ســرمایه 
در اختیــار دارنــد، از نظــر شــناخت، موقعیــت و قــدرتِ 
به‌رســمیت شناخته‌شــدن بــه دارنــدگان خــود می‌دهد 
نظــم  پیامدهــای  ادامــه،  در   .)151  :1997  ,Bourdieu(

گرفت. عاطفی این واقعیت مورد تحلیل قرار خواهد 

قدرت و سلطه‌ی نمادین مشاهده‌شده از دیدگاه 
عواطف

گر بوردیو آثــاری را ارائه نکرده که به‌طور دقیق به  حتــی ا
تحلیل بُعد عاطفی اختصاص داشــته باشــد؛ درحالی‌که 
موضوعــی نامربــوط یــا حاشــیه ای در کار او اســت، بُعــد 
کــه او در نظریه‌ی  عاطفــی بــر اســاس ملاحظاتــی اســت 
هبیتــاس بــرای اولین‌بــار در طــرح کلــی نظریــه‌ی عمــل 
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 and 2010 ,Dukuen ;2005 ,Fernández( ارائه داده اســت
.)2011

به‌عنــوان شــاهدی بــر حضــور نهفته موضــوع در اثــر او، 
شــایان ذکر اســت کــه تز دکتــری بوردیو قبــل از اقامتش 
کانگویلهــم، به‌عنــوان هــدف کلی  در آرگلیــا، تحــت ‌نظــر 
بــود  عاطفــی«  زندگــی  موقــت  ســاختارهای  »تحلیــل 
)Yacine, 2008: 11( پروژه‌ای ناتمام که بااین‌حال، برخی 
از صفحات آن در طرح کلی نظریه عمل )پرکتیس( باقی 
مانده است که به تناسب بین زبانی که احساسات بیان 
می‌شــود و تظاهرات جســمانی مرتبط با آن ارتباط دارد 

.)42 :2007a ,Sapiro ;2012 ,Bourdieu(
در رابطه‌ی نزدیک با این داده، اظهاراتی از خود بوردیو 
کــرد. در ژوئــن 2000، در مصاحبــه‌ای  را می‌تــوان اضافــه 
بــا ژیزل ســاپیرو )2007b( ، او اشــاره کرد کــه عنصر محرک 
کــه او را بــه نظریــه‌ی هبیتــاس که در طــرح کلی  ســفری 
مطــرح شــد، بــرد... مخالفــت او بــا نظریــه‌ی ســارتر بود؛ 
به‌ویــژه، باتوجه‌بــه فرضیه‌هــای توســعه‌یافته در طــرح 
 ,Sapiro ;1973 ,Sartre( ســارتر برای تئــوری احساســات
2007b: 59( . همان‌طــور کــه بوردیو یادآوری می‌کند، نیاز 
به مواجهه‌ی انتقادی با دیدگاه سارتر و ایجاد دیدگاهی 
کنــش ســاختارگرا و عقل‌گرا،  جایگزیــن بــرای نظریه‌های 
نقطــه‌ی آغازی برای ســاخت نظریه‌ی هبیتــاس او بود. 
گــر ایــن تــوازن گذشــته‌نگر به‌طور کامــل در نظــر گرفته  ا
شود، می‌توان بیان کرد که نظریه‌ی هبیتاس، حداقل در 
فرمول اولیه خود، نقطه‌‌ی شــروعی از حوزه احساســات 
 . )60-59 :2007b ,Sapiro ;1 :2011 ,Dukuen( داشته است
عنصر دیگری که در این زمینه می‌افزاید، در موازی‌کاری 
بین آثار ســارتر )طــرح نظریه‌ای از احساســات( و بوردیو 
در ســال 1973 )طــرح کلــی نظریــه‌ی عمــل )پرکتیــس(( 

گرفته است. مورد توجه قرار 
تأییــد این حضــور اولیه‌ی موضــوع تأثیرگــذار را می‌توان 
در  خــود  تحقیقاتــی  آثــار  در  بوردیــو  کــه  ارجاعاتــی  در 
الجزایــر بیــن ســال‌های 1958 و 1963 دربــاره‌ی روابــط 
بیــن ســاختارهای موقت، نیروی کار و ســلطه در اعمال 
اقتصــادی کشــاورزان الجزایــری انجــام داد، تأییــد کــرد. 
در  شــد،  اشــاره   )2011( دوکوئــن  توســط  کــه  همان‌طــور 
متونــی مانند » Travail et travailleurs en Algérie« که 
 ،)2013 ,Bourdieu( بعداً با عنوان الجزایر 60 منتشــر شد

به‌عنــوان  را  و اســتعفا   ، گناهــکار شــرافت،  احساســات 
راهبردهای پیش‌بازتابی برای رویارویی با شرایط تسلیم 
اســتعماری می‌داند. آن‌ها راهبردهای مقاومتی و در آن 
کــه با »معمول‌بودن  واحد حالت‌های وجودی هســتند 
 ;6-3  :2011  ,Dukuen( می‌شــوند  مشــخص  درد«  در 

)109-108 :2006 ,Bourdieu
از  پــس  کــه  تحقیقاتــی  نتیجــه‌ی  در  راســتا،  همیــن  در 
بازگشــت از الجزایــر انجــام شــد، مطالعــه بعــدی بوردیــو 
برای اولین‌بار مفهــوم هبیتاس را ارائه می‌کند و موضوع 
ک بیــن بــدن کشــاورزان را در بــرن در جنــوب غربی  ادرا
 ,Bourdieu( فرانســه به‌عنــوان مرجــع در نظــر می‌گیــرد
 )2  :2011( دوکوئــن  همان‌طورکــه   .  )115  and  113  :2004
دررابطــه ‌با این اثر اشــاره کرد، »بدن/ جســم نهادینه‌ی 
اجتماعــی در مدرنیتــه هبیتــاس از اینجا بــه بعد مفهوم 
اصلــی انسان‌شناســی بوردیــو و نقطه اســتحکام مرکزی 
ایــن  از  بــود.  خواهــد  او  نمادیــن  خشــونت  نظریــه‌ی 
قاعــده‌ی اولیــه، ماهیت هبیتاس شــامل تولیــد تمایلی 
که با آن ما با جهان روابط برقرار می‌کنیم. ساخت  است 
می‌شــود  انجــام  و عاطفــی  عملــی  بُعــد  از  روابــط  ایــن 
کــه بعــداً بــا عنــوان  )Dukuen, 2011: 2-4(. . در ایــن اثــر 
Le bal des célibataires )بوردیو( منتشــر شــد، توجه به 
مشــاهده رابطه نزدیک بین بدن، تأثیرپذیری و اشــکال 
ســلطه، در پرتو فرآیندهایی اســت که بــا تغییرات عمیق 
در نظم‌هــای اقتصــادی و اجتماعی‌فرهنگــی مشــخص 
شــده‌اند و تجلــی آن‌هــا در تجربیات فــردی و جمعی، از 
ظهــور رژیــم احساســی جدیــد )پایــان مفهــوم زناشــویی 
مبتنی‌بــر منطــق پــدری و ظهــور ازدواج انتخاباتــی که از 
، بوردیو  عشــق عاشــقانه حمایت می‌کند(. در این مسیر
بخــش پایانــی »تجــرد و شــرایط دهقانــی« را بــه تحلیــل 
ک اجتماعــی از بــدن اختصــاص  ســلوک دهقــان و ادرا
می‌دهــد. در اینجــا، فرمول‌بنــدی مفهومــی‌ از هبیتــاس 
بــا ارجاعــات قوی بدن و نظم عاطفــی، همان‌طور که در 
این قطعه‌، جشــن ارائه شــده است که در آن، با توصیف 
لحظه‌ای از رقص کریســمس، ســاخت یک درک منفی از 

بدن دهقان تأیید می‌شود:
این رقص روســتایی ســاده ]…[ صحنه‌ی برخورد واقعی 
تمدن‌هاســت. تمام دنیای شــهر از طریــق آن به زندگی 
دهقانی وارد می‌شوند ]…[ ]به همین ترتیب، رقص‌های 
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گذشــته با تمدن دهقانی همبســتگی داشــت، می‌شــود 
]…[ دهقانــان بــا قرارگرفتن در چنیــن موقعیتی چاره‌ای 
کــه دیگــران از خــود  ندارنــد جــز درونی‌کــردن تصویــری 
گــر ایــن امــر کلیشــه باشــد. ]…[ بنابراین،  دارنــد؛ حتــی ا
آن‌ها با آن احساس ناراحتی می‌کنند و آن را یک مزاحم 
گاهــی منفی از بــدن ]…[ منع رقصیدن  می‌داننــد. این آ
و رفتارهــای ســاده و طبیعــی در مقابل زنــان ]..[ ترس از 
گاهی حــاد از وجود  تمســخر و خجالتــی ]…[ مربوط به آ
مناســب و بــدن مناســب اســت. عــدم تمایــل بــه رقص 
گاهــی از دهقانــان بیــان  چیــزی نیســت جــز تجلــی آن آ
شــده، بــه همیــن ترتیــب، همان‌طــور که مشــاهده شــد 
-113 :2004 ,Bourdieu(. تمســخر و کنایه در مــورد خــود

.)117
ایــن متن بر قوی‌بــودن تأثیــرات ارتباط نیرومنــد روابط 
کیــد می‌کنــد و همچنیــن تولید  اجتماعــی در تعــارض تأ
وقتــی  کــه  طبقه‌بندی‌کننــده‌ای  ک  ادرا طرح‌واره‌هــای 
در عمیق‌ترین بدن اجتماعی‌شــده نگه‌داری می‌شوند، 
بــه تولیــد اشــکال نمادیــن کمــک می‌کنند، که بــه تولید 
اشــکال ســلطه نمادین کمــک می‌کند به‌شــیوه‌ای بیان 
می‌شــوند که عوامل تحت انقیاد خــود و افق‌های آینده 
 ,Bourdieu and Wacquant( می‌کننــد،  تعریــف  را  خــود 
1995: 28( . بــه ایــن ترتیب، مثال نشــان می‌دهد که، در 
حوزه‌ی جهان خرد توصیف شــده، کاربرد سیســتم‌های 
طبقه‌بنــدی را نشــان می‌دهــد کــه اعمــال تبعیــض را بــر 
اســاس جنســیت، طبقــه، پیشــینه‌ی اجتماعــی، آداب، 
بــوی بدن و غیــره عــادی می‌داند. بر اســاس این مثال، 
مــا می‌توانیــم نتایجــی را دربــاره‌ی روابــط بیــن هبیتاس 

کنیم. و قدرت نمادین ارائه 
ســازمان‌دهی هبیتــاس و نقــش آن به‌عنوان مکانیســم 
درونی‌سازی خشونت نمادین با بُعد عاطفی همبستگی 
به‌عنــوان  ســلطه  اشــکال  ایــن  درونی‌ســازی  دارد. 
که دربــاره‌ی عواملی  احساســات خاصــی بیان می‌شــود 
که موقعیت‌های پایین‌تری در این میدان دارند، ممکن 
اســت در مورد نحوه‌ی نگه‌داری بدن یــا با ابراز ناراحتی 
کــه شــرایط مناســب بــا  یــا بی‌تفاوتــی اجتماعــی زمانــی‌ 
ناهماهنگی پیش می‌آید، خجالت یا شــرم نشان دهند. 
باتوجه‌به این شــرایط، چنین شکلی از سلطه را می‌توان 

کرد. به‌عنوان »بدن عاطفی« تعریف 

اجتماعــی  نظــم  می‌گیریــم  یــاد  بــدن  به‌وســیله‌ی 
کم‌وبیــش دراماتیک،  به‌واســطه‌ی ایــن تقابــل دائمــی، 
اما همیشــه جایگاه مشخصی برای تأثیرپذیری و به‌طور 
دقیق‌تــر بــه تعامــات عاطفی با محیــط اجتماعــی ارائه 
می‌دهــد، ]…[ جدی‌ترین فشــارهای اجتماعی معطوف 
به عقل نیست؛ بلکه منوجه بدن است که به‌عنوان یک 
یادآوری تلقی می‌شود. امر ضروری در یادگیری مردانگی 
کــه تفاوت‌هــای بین جنســیت‌ها  و زنانگــی تمایــل دارد 
را در بــدن ]…[ در نحــوه‌ی صحبت‌کــردن، رفتارکــردن، 
نگاه‌کــردن، نشســتن و...نشــان دهد و مناســک نهادی 
کــه  صریــح  کنش‌هــای  تمــام  حــد  جــز  نیســت  چیــزی 
بدن‌هــا از طریــق آن‌هــا می‌کوشــند تــا حــدود اجتماعی 
)مثــاً  اجتماعــی  طبقه‌بندی‌هــای  به‌عبارتِ‌دیگــر  یــا 
طبیعی‌کــردن  در  القــا  را  زنانــه(  مردانــه/  تقســیم‌بندی 
آن‌هــا به‌عنــوان تقســیمات در بدن، حالت پایــدار بدن، 
 ,Bourdieu(. تمایــات و اصول بینش و تقســیم جمعــی

)187-186 :1999
جامعه‌شناســی  تحــولات  بــا  اظهــارات  مجموعــه  ایــن 
عواطــف هم‌خوانی مهمــی ‌دارد؛ به‌ویژه، مشــارکت‌های 
کــه تحقق قواعد احســاس و نمایش  کشــیلد )1983(،  ها
عاطفــی و تأثیــرات متفــاوت آن‌هــا را در روابــط ســلطه 
تحلیــل می‌کنــد. ایــن عبــارات، تنظیــم عاطفــی حضــور 
مکانسم اجتماعی قدرت را آشکار می‌کند که به‌واسطه‌ی 
آن فــرد در روابــط نامتقــارن ممکــن اســت مجبــور شــود 
بــر خلاف میل خود عمــل نماید. بیــان عاطفی حاصل، 
اثری از سلطه‌ی تجربه‌شده‌ی جسمانی و عاطفی است 
که فرض مرکزی جامعه‌شناســی عواطف و احساســات را 
در مــورد اعمــال قدرت، کاملاً هم‌ســو با تحــولات بوردیو 
دربــاره‌ی قدرت نمادین نشــان می‌دهد: عــدم تقارن‌ها 
تجســم می‌یابنــد. در بــدن تجربــه می‌شــوند و به‌صورت 

احساسات، احساس می‌شوند
 (Hochschild, 1983: 188; Turner and Stets, 
2005: 37).
عــاوه بر ایــن، مفهوم مدیریــت عاطفی، مفهــوم مرکزی 
هوکشــیلد )1983(، بــه اقداماتــی اشــاره دارد که از طریق 
آن‌هــا این اشــکال تنظیــم، کنترل و تولید می‌شــود. این 
فراینــد صرفاً یک عمل ســرکوب عاطفی نیســت؛ بلکه در 
بســیاری از موارد، عمل »اجبار کردن خود به احساس« 
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اســت .)Bericat, 2000: 161(. با اســتفاده از چنین فرآیند 
کــه شــخصیتی ســازگار بــا رژیم‌هــای  مدیریــت عاطفــی، 
کنونــی ایجــاد می‌کنــد، ادغــام توهــم به‌عنــوان  عاطفــی 
بخشــی جدایی‌ناپذیــر از تمایلات عاطفــی عوامل ایجاد 

می‌شود.
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هنر بینارشته‌ای‌؛ 
کادمی تحولی فراآ

 zمهدی اساسیان

همــواره جریان‌‌هــای هنری را باید در بســتر تاریخ و ســیر 
تحولات ارگانیک اندیشــه‌ی بشــری ســنجید و معنا کرد. 
گــذر زمــان ســلیقه‌ها تغییــر می‌یابنــد و معنــای هنــر  بــا 
در تقابــل وقایــع اجتماعــی دگرگــون می‌شــود؛ امــا ایــن 
عصــاره‌ی انتزاعــی زیبایی‌شناســی‌ اســت که مانــا مانده 
، به‌طور  و گویــی در طــول تاریخ در تناســخی زیبایی‌پرور

متناوبی در رستاخیز است.
از دیوارنگاری غارهای انســان نخســتین تا صورتک‌های 
بومیــان آفریقــا همــه دست‌ســاخته‌های ادوار مختلــف، 
مهارتــی ذوقی بوده که سینه‌به‌ســینه از نســلی به نســل 
بعــد انتقــال یافته‌اند. از ســده‌‌ی هجده میــادی برخی 
تفاوتــی  مصنوعــات  ایــن  بیــن  اروپایــی  پژوهشــگران 
قائل شــدند. ایــن پژوهشــگران آفریده‌های رشــته‌هایی 
چــون موســیقی، نقاشــی و پیکرتراشــی را هنرهــای زیبــا 
نامیدنــد و آن‌ها را از ســایر مصنوعاتی مانند ســفالگری، 
بافندگــی، ‌فلــزکاری و غیره جــدا نمودند. ایــن مطالعات 
و دســته‌بندی‌ها تــا به آنجــا نظام‌مند گردیــد که در قرن 
کــزی چون نمایشــگاه‌ها،  نــوزده میــادی با تأســیس مرا
، مســئله‌ی زیبایی‌شناســی به‌طور  موزه‌ها و مدارس هنر
جــدی امــری مطالعه‌پذیــر و روش‌مند شــد. این مقطع 
بــر دنیــای  کادمیــک  آ آغــاز ورود تفکــری  زمانــی نقطــه 
طبــع و ذوق هنــری بود کــه موجب گردید رونــد خلق اثر 
و آمــوزش هنر در چارچوب دروس دانشــگاهی پی‌ریزی 
شود. از شاخص‌ترین این مدرسه‌ها می‌توان به شیوه‌ی 

تدریس مدرســه‌ی باهاوس )1919-1933( اشاره داشت 
از ســرامدان  کاربــردی یکــی  کــه به‌ویــژه در حــوزه هنــر 

شیوه‌های آموزش و ایده‌پروری جهان بوده است.
جنــگ  تــا  کادمیــک  آ و رســمی  مــدون  آموزشــی  نظــام 
کم‌رقیــب را در دنیــای هنــر بــرای  جهانــی دوم بســتری 
خود فراهم نمود اما تحولات ســاختاری ناشــی از جنگ 
جهانی دوم باعث ظهور دســته‌ای از هنرمندان شــد که 
ایده‌های خود را تحت اثر هیچ نظام آموزشــی رســمی به 
اجرا و نمایش درمی‌آوردند. آن‌ها نشان دادند که جهان 
هنــر نیاز‌مند اتمســفری تازه در بیــرون از چارچوب‌های 

کادمی‌های هنر است. رسمی آ
یــا  خــام  هنــر  چــون  جریان‌هایــی  رویکــرد،  ایــن  تحــت 
کار آمدنــد و بــا اســتقبال  هنرمنــدان خودآموختــه روی 
کــه دریچه‌ای  عمومــی در جوامــع هنــری مواجه شــدند 
نــو به دنیــای هنر بود. پس از این تاریــخ، نهضت رهایی 
ایده‌هــای هنــری از قیدوبند‌هــای آمــوزش دانشــگاهی 
آن‌چنان قدرت گرفت که ژان دوبوفه )نقاش برجسته‌ی 
فرانســوی( دامنــه‌ی فعالیــت هنرمنــدان ‌ایــن جرگــه را 
این‌گونــه تعریــف نمــود. وی کســانی‌ که خارج از شــمول 
جامعــه متعــارف هنــری قــرار داشــتند؛ یعنــی نقاشــی‌ها 
کــودکان،  و خط‌خطی‌هــای بیمــاران روانــی، زندانیــان، 
انســان‌های ابتدایــی و خام‌دســت و امثــال آن‌هــا را هنر 
کلیــدواژه بــر رســمیت  خــام )Art Brutَ( نامیــد و بــا ایــن 
نمایــش این آثار مهر تأیید زد؛ به‌این‌ترتیب جریان خلق 

هنر
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آثار هنــری و نمایش ایده‌های نوپا را فراتر از محیط‌های 
آموزشــی رســمی هنــر نهــاد و خــود نیــز منشــأ پیدایــش 
برخــی از ناب‌ترین ســبک‌های هنری قرن بیســتم شــد. 
کادمــی و خودآموخته را  اهمیــت نهضت هنری بیــرون آ
می‌تــوان در پیدایــش مکاتبــی چون کوبیســم مشــاهده 
که در مراتب نخستین، بهترین الهامات خود را  کرد، آنجا
از آفرینش‌های هنری بومیان آفریقا و اقیانوسیه گرفتند. 
ژان دوبوفــه بــر ایــن بــاور بــود کــه ایــن گونــه‌ی جدید از 
، رســتنگاه توانمندی بــرای نمایش ناب‌تــر عواطف  هنــر
کتــاب  این‌بــاره،  در  ا‌ســت.  انســانی  و اندیشــه‌های 
روان‌کاو  پرینســهورن،  هانــس  نــگارش  دیوانــگان،  هنــر 
سوئیســی، از اسناد ارزشــمند مطالعه‌ی هنر خام است. 
از نمودهای رسوخ این جنبش در جهان نیز می‌توان به 
آثار اســماعیل توکلی، مکرمه قنبری و حسن حاضرمشار 
اشاره داشت که تبلور تمام‌عیاری از خودآموختگی را در 
آثارشــان به نمایش گذاشته‌اند. در قرن بیستم این‌گونه 
جنبش‌های خروج از دانشگاه و مدارس هنری آن‌چنان 
کــه نام‌هایی چون  مــورد وثوق جامعــه هنری قرار گرفت 
هنر مکتب‌ندیده، هنر بدوی )Primitive Art(، هنر خام 
)Art Brutَ(، هنر ناییف )Naïve Art( و جریان هنر بیرون 
بــدان اختصــاص دادنــد  را   )Outsider Art( از سیســتم

و ایده‌‌های ناب مکتب‌ندیده را به نمایش گذاشتند.
بــا شــروع قــرن بیســت و یکــم و جهش‌هــای تکنولــوژی 
کادمیک نیز روحــی تازه در کالبد  مولــود این قــرن، هنر آ
دهــه‌ی  دو  در  دمیــد.  هنــر  دانشــگاهی  درون  جریــان 
آغازیــن این قرن، شــاخه‌های جدیــدی از هنر به‌ منصه 
ظهور رســیدند که جریان هنر را به ســاحت دانشکده‌ها 
و مــدارس هنــر برگرداندنــد. در ایــن دوره، بــا رویکــردی 
جدید، علم و هنر دست‌ در دست هم گذاشته و اهدافی 

کردند.  متفاوت را برای هنر قرن بیست و یکم تعریف 
گویــی آثــار هنــری بینارشــته‌ای پــا را فراتــر  در ایــن دوره 
گذاشــته در پیونــدی میــان  از مرزهــای دانشــکده هنــر 
اثــردر حــوزه‌ی  بــه خلــق  و پژوهشــکده‌ها  دانشــکده‌ها 
زده‌انــد.  دســت  و هنرزیســت‌فن‌آوری  هنرِمهندســی 
جریانــی کــه نیاز آموزش‌پذیــری هنرمنــدان را دوچندان 
کرده اســت. دانشگاه لندن از مصادیق این بحث است. 
این مرکز آموزشی در دو دهه‌ی گذشته در وحدت میان 
دانشــکده‌های علوم رایانه و هنرهای زیبا، از پیشگامان 

آموزشــی  دوره‌هــای  ارائــه‌ی  و بــا  بــوده  بینارشــته  هنــر 
مدونــی بــه افزایش دانش و مهارت هنرمنــدان پرداخته 
است. این دوره‌ها که هم‌زمان هنرمندان و مهندسان را 
جــذب کرده و آموزش می‌دهد بــا ارائه واحدهایی چون 
برنامه‌نویســی، نظریه‌ی زبان و ماشــین، یادگیری و غیره 
هنرمندان را با علوم رایانه آشــنا کرد و با تدریس دروسی 
در حیطــه‌ی زیبایی‌شناســی، مهندســان را در امر خلق 
آثار هنری مجهز می‌کنند؛ بدین‌ترتیب راه را برای تعریف 
ایده‌هــای جدیــدی برای هنــر قرن بیســت و یکم، تحت 
عناوینی چون هنر مولد، هنر محاســباتی، هنر کدینگ، 

هنر رسانه و غیره هموار می‌کنند.
در ســال های اخیر، علم و فناوری به‌غیر از حوزه‌ی علوم 
رایانه، جهشــی دیگر را در زمینه علوم زیســت‌فناوری آغاز 
کرده است. تأثیر این تحول را چنان می‌توان دید که زایش 
عصب‌محــور  و زیبایی‌شناســی  عصب‌محــور  فلســفه‌ی 
ره‌آوردی جدیدی برای جامعه هنری‌ اســت که خط‌ ســیر 
کادمی‌هــا بــه آزمایشــگاه‌ها  هنــر بینارشــته‌ای را فراتــر از آ
و پژوهشــکده‌های زیست‌فناوری کشانده اســت. در این 
بحــث می‌تــوان از گرایش نوظهــوری به‌نام هنر زیســتی یا 

بیوآرت یاد کرد که محصول مشارکت هنر و علم است. 
 Vivo Arts School for Transgenetic Aesthetics Ltd
VASTAL)( ازجملــه نهادهــای آموزشی‌پژوهشــی جهــان 
است که با همکاری آدام زارتسکی و انجمن Waag در طول 

سال 2009 به ترویج و تدریس هنرِزیستی پرداخته است. 
 )Genomics Award(DA4GA  4  Designers & Artist
ازجمله جوایزی‌ است که نشان می‌دهد هنر بینارشته‌ای 
در قرن بیســت و یکم مســیری نوین را در پیوند با علم در 

کز پژوهشی ترسیم کرده است. دانشگاه‌ها و مرا
بیــوآرت  و پژوهشــکده‌های  آزمایشــگاه‌ها  اهــداف  ازجملــه 
 بررســی نحــوه‌ی تعامل علم و هنــر برای تولیــد دانش جدید 
 اســت. پروتکل‌هــای آموزشــی و مطالعاتی آن‌ها بــر این اصل 
 تدوین شده که با گردآوری دانشمندان، طراحان و هنرمندان 
بتوانند مشارکت سیاستمداران و سرمایه‌گزاران را در حوزه‌های 
هنــری  و نمایشــگاه‌های  کارگاه‌هــا  نماینــد.  جلــب   علمــی 
ایــن گرایش جدید نیز می‌کوشــد ســودمندی دســتاوردهای 
علــوم زیســتی و بیوتکنولــوژی را در لایه‌هــای عمومی جامعه 
ترویج کند و ازاین‌طریق در مواردی هم به حل‌وفصل موانع 

 .اخلاقی گسترش علوم جدید کمک نماید
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هنر و هنرمند
گ از نگاه سوزان سانتا

 zمریم ناصری

«Im very happy to be a live.»
»زنده بودن را دوست دارم و این فراتر از لذت بردن ‌است.«
»نوشــتن را از ســنین کودکــی آغازکــردم و بــرای مــن مثل 
ملحــق شــدن بــه دنیای قدیســه‌ها بــود و بالاتــر از بیان 

خود، حس می‌کردم وارد یک فعالیت اصیل شده‌ام.« 
کــه بزرگانِ اندیشــه گفته‌انــد: »تفکرحاصل‌ ازدواج  ازآنجا
ک خــود را نه  ادبیــات بــا فلســفه اســت«، ســوزان ســانتا
، بل دوست‌دار ادبیات معرفی‌ می‌کرد. از  یک روشــن‌فکر
وی 17اثــر به‌جای مانده کــه علاقه‌مندان ا زطریق آن‌ها 
او را دنبــال ‌می‌کنند. بعضی گفته‌انــد او دو جور زندگی را 
مد‌نظر داشــته، یــک؛ دنیایی که در آن زیســت می‌کنیم 
و دو؛ دنیایی که می‌‌تواند وجود داشــته باشــد. چنانچه 
مشــخص اســت، محــورِ فعالیت‌هایش دنیایــی بوده که 
می‌توانســت وجود داشــته باشــد. جهانی که به‌رغم نظر 
اطرافیــان، آن را می‌زیســته اســت. درحیطــه‌ی تفکــر و 
ک بــه موضوعاتی  اندیشــه‌ و نیــز کنشِ‌ اجتماعی، ســانتا
همچون جنگ، آزادی، مصرف‌گرایی روزافزون‌ انسان‌ها، 
هنــر و ادبیــات و عکاســی پرداختــه اســت و در ادامــه‌ی 
« قسمتی  تفکراتش، با خلق ایده‌‌ای به نامِ »علیه‌ تفسیر
از اندیشــه‌اش را معاصرکرده است. چنانچه این موضوع 
می‌تواند تا سالیان دراز موضوع قابل بحثِ استادان فن 
باشــد و حتی علاقه‌مندانی چون من را ســرِ ذوق آورد تا 

رقمی ‌اندک درحدِ فهم خویش بزنم.
آثــار او »تماشــای رنــج دیگــران« در ســال 2004 قبــل  از 
کتــاب ادامه‌ی»دربــاره‌ی  ایــن  از مردنــش چــاپ شــد. 

‌عکاســی« اســت کــه 26 ســال پیــش چاپ شــده بــود. او 
عاشــقِ ســفر و عکاســی بــوده و در طولِ جنــگ ویتنام و 
محاصــره‌ی مــردم ســارایو در اروپای شــرقی )نسل‌کشــی 
ازســوی صرب‌ها( بســیار فعال بوده اســت. وی سبعیت 
« عکاســی  حاصــل از جنــگ را ثبــت و ضبــط و بــا »هنــرِ
نمودهــای  بــه  کتــاب  ایــن  در  اســت.  نمــوده‌  مانــدگار 
، که  تصویری جنگ و خشــونت در فرهنگ امروزین بشر
به‌نظرم بی‌برو برگرد ادامه‌ی خشونتِ انسان اولیه است، 
پرداخته و آن خشــونتِ عریان که کسی به‌جز آنانی را که 
در میدان‌انــد نمی‌بینند، جلوی چشــمان ما به نمایش 
ک نشان‌ دادن  گذاشته است. به‌نظر می‌آید هدف سانتا
بی‌رحمی‌هــای جنگ اســت و مهم‌تر‌ از آن، تأثیری که با 
مشــاهده و تــداومِ دیــدنِ آن بر انســان می‌گــذارد و تفکر 
حولِ این سؤال که: »آیا به‌تصویر کشیدن خشونت ما را 

سنگ‌دل می‌کند؟« 
کــه چتــر رســانه‌  مشــخصاً در جهانــی زیســت می‌کنیــم 
امــور  کلیــه‌ی  تصــرفِ  و  می‌شــود  گســترده‌تر  روزبــه‌روز 
انســان را هــدف گرفتــه اســت. واضــح اینکه در دســترس 
بودنــش، تأثیرگــذاری در هــر شــرایط را ســهل‌ و ممکــن‌‌ 
گون پــا به عرصه  ســاخته اســت. رســانه‌ها با اهــداف گونا
می‌گذارند و به‌جرئت می‌شــود گفت کارکردشــان به‌نوعی 
مهندســی فهــم و درک انســان‌ها و کشــاندنِ آنــان بــرای 
مطامــع عده‌ای اســت کــه ســکانِ‌ آن را در دســت دارند. 
کــه شــاید بشــود گفــت به‌جهاتــی، در دنیایــی  اصحابــی 
مــوازی بــا عامــه‌ی مــردم زیســت می‌کننــد و کوتــاه اینکه 
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»عــادت دادن« می‌توانــد یکــی از اهــداف اینــان باشــد. 
در ایــن بین اصحــاب تفکر می‌توانند بــا کنش‌هایی ما را 
وادار به اندیشــه از نوع زمانه‌ی خود کنند. مســلم اســت 
که دســت رســانه باز اســت و حیطه‌اش وسیع، هر لحظه 
می‌تواند با نشــان دادن، مردم را به دیدن تصاویر خشن 
»عادت« بدهد. به‌گونه‌ای که »عادی‌سازی« عادی‌ترین 
نتیجه‌ی آن باشد. آن‌قدر عادی که به‌مرور، کک جوامع 
انســانی از دیدنِ خشونت‌ گزیده نشود و هدف به‌راحتی 
و بی‌دردســر جــا بیفتــد. در ایــن بین باتوجه‌بــه نظریه‌ی 
گونــی هــم بــرای  گونا  » گــر بگوییــم »تفاســیرِ ک، ا ســانتا
القای این خشــونت‌های عریان‌شده، در دسترسِ عموم 
لازم اســت تا دانه‌اش در نگاه و فکر مردم کاشــته شــود و 
بهره‌برداری در زمان لازم ســخت ‌نباشد، بیراه نگفته‌ایم. 
هــدف، دســت‌کاری وجــدانِ جامعــه، ایــن تنهــا قاضــی 
کــه حکومت‌هــا دسترســی بــه آن  گاه انســان  درونــی و آ
ندارند. »این مردگان به زندگی ما و کســانی که عمرِ خود 
را صرفاً به شاهد بودن گذ‌رانده‌اند، بی‌علاقه‌اند. چرا باید 
به‌دنبــالِ نــگاه ما باشــند؟ چه چیــزی می‌خواهنــد به ما 

بگوینــد؟ ما اینجا، همه کســانی هســتیم کــه هرگز چیزی 
را شــبیه آنچه آن‌ها از ســرگذرانده‌اند تجربه نکرده‌ایم. ما 
درک نمی‌کنیــم، متوجــه نمی‌شــویم و نمی‌توانیــم تصــور 
ک  کنیم که چه اتفاقی ‌افتاده و جنگ چه اندازه وحشتنا
کنیــم و ایــن مغایــر  بــوده. نمی‌توانیــم بفهمیــم و تصــور 
اســت با تجربــه‌ی ســربازان، روز‌نامه‌نــگاران، امداد‌گران و 
ناظــران مســتقلی که زمانــی زیرِ آتش بوده‌انــد و امکانش 
را داشته‌اند تا مرگی را که لجوجانه دیگران را در مجاورتِ 
آنــان زمیــن‌ زده احســاس کننــد. )از آخرین اثــرش با نام؛ 
جدال با مرگ، نوشته‌ی دیوید ریف، پسرش، نشرنگاه(«.

اثــر مهــمِ دیگــر او که بنده را وادار به نوشــتن این ســطور 
« اســت. این کتاب مجموعه‌مقالاتی  کرده »علیه تفســیر
‌است با موضوعاتِ‌ اجتماعی، روان‌کاوی، تفکرات دینی، 
که در 1966منتشر شده و در ایران هم ترجمه و به‌کرات 
دربــاره‌اش به بحــث پرداخته‌اند و همچنــان حرف دارد 
و محــلِ گفت‌وگــو اســت. )توضیــح کوچکــی بدهــم که با 
ک‌ از طریــقِ‌ رشته‌ســخنرانی‌های  عقایــد ســوزان ســانتا
جــذاب و آموزنــده‌ی جنــابِ صالــح نجفــی، نویســنده و 
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کــه دیــر  گران‌قــدر آشــنا شــدم و مثــل همیشــه  مترجــم 
می‌رسم، دو سالی بود که او رفته بود. یعنی بااینکه گفته 
بــود زندگــی را دوســت دارد، زندگــی او را تــرک کــرده بود. 
!( امــا شــاید اصالتِ  بلــه خــب، چنین اســت رســم روزگار
فعالیتــی که زاده‌ی تفکر اســت همین باشــد کــه با رفتنِ 
، آن بازمانــده خود را به منِ نوعی رســانده و  صاحــبِ اثــرِ
سبب می‌شود تا پی‌جوی چرایی و چگونگی شخصیت، 
اندیشــه و فعالیت‌های وی باشــم. که بــوده، چه گفته و 

امضا و هنرش برای »زنده ماندن« چیست. 

هنر و هنرمند:
نخســت بگویم کــه: اریش‌آورباخ ) 1892ــــ1957( متفکری 
آلمانی‌یهودی که در جنگ بین‌الملل اول برای کشورش 
جنگیــد و نشــان صلیــبِ آهنیــن دریافــت کــرد، به‌دنبال 
تصویــب قوانیــن تبعیــض نــژادی به‌دســت نازی‌هــا بــه 
تبعید اجباری رفت. در آمریکا، در دانشــگاه ییل اســتاد 
»فیلولــوژی رمانس« بود و ادبیات تطبیقی را تا دم مرگ 
برعهــده داشــت. )متخصــص فقــه لغــات( وی در کتــاب 
ارزشــمندِ »میمی‌ســیس، چــاپِ 1946« ترجمــه‌ی آقای 
مســعودِ شــیربچه، موضوع مهمِ »تقلید یا میمی‌سیس« 
را با شــرح و تفصیل بررســی می‌کند. جالب توجه آنکه در 
کات« را به‌دلیل  توضیح ایــن کلمه مترجم واژه‌ی »محــا
غامــض بــودن یــا بهتــر اســت بگوییــم چنــد تعریفــی در 
زبــانِ یونانی )ایــن واژه یونانی اســت(؛ »میمی‌ســیس«، 

به‌معنای »بازنمایی واقعیت« ارجح می‌داند.
امــا معتقــدم که گذشــته، به‌نوعــی همان حالِ ماســت و 
کرد.  مدام باید به عقبه نظر داشــت تا حال را بهتر درک 
»فیلســوف ایده‌هــا«، افلاطــونِ بزرگ را از دور‌دســت‌ها و 
عقبه‌ی بشر یاد‌ می‌کنم که مبدع نظریه‌ی ایده‌ها بوده. 
کارکــردِ ایــده یا محتوا که به‌نظر منطقــی می‌آید جدای از 
اثباتِ درستی یا نادرستی هر ایده‌ای، غور و تفکر و درک 
‌آن‌هــا می‌توانــد بخــش‌ غنایــی زندگــی هــر‌ علاقه‌منــدی 
کــه جویــای اندیشــه‌ورزی اســت. در ایــن رابطــه  باشــد 
ک عقیده داشته: »فرم مسلط این دوران )دورانی  سانتا
که می‌زیســته( تفســیر آثار هنری است«. که با تأمل روی 
کرد؛ اما طرح و  نظرش می‌شــود برتری این تفکر را تأیید 
کات، ابداع هنرمند‌ترین فیلســوفِ  توضیح نظریه‌ی محا
‌تاریــخِ‌ بشــر یعنــی افلاطون اســت. افلاطون بــه نظریه‌ی 

»ایده‌ها« اعتقاد داشــت و نه فرم. عموم ما مشــهورترین 
و  می‌شناســیم  را  خلاقانه‌ی»مُثُــل«  ایــده‌ی  ایــده‌‌اش، 
چنان‌کــه صاحبــش گفته اســت: »مُثل« شِــمای کامل و 
بی‌نقــص هســتی و وجود اســت که با توضیــح آن نتیجه 
گرفته اســت: »تمــامِ جهان ما یک تقلید )میمی‌ســیس( 
کید  از روی آن اصــل، یعنــی مُثُــل اســت و هــر هنــری، تأ
اوســت کــه هــر هنــری در ایــن جهــان یــک کپــی از روی 
کپــی دیگــر آن جهــان اســت کــه کســی بــا اطلاق عنــوانِ 
هنرمند آن را به ظهور می‌نشــاند؛ گویا بزرگوار به هنرمند 
اعتقادی نداشــته، پس هر هنرِ متولدشده کپی به توان 

دو از جهان مُثُل است و عملی است بی‌فایده.« 
باســتان،  یونــان  »تجربه‌گــرای«  فیلســوفِ  دیگــر  ارســطو 
گرچــه در ایــن مــورد بــا افلاطــون اتفاق‌نظــر دارد و هنر را  ا
کات می‌داند، لطف داشــته و میان‌بری بر این  نوعی محــا
کــه پذیــرش نظــرش را راحت‌تــر ســازد )شــاید  اطــاق زده 
هم هدفش این بوده اســت که تجربه‌گراها را انســان‌هایی 
دوست‌داشــتنی، منعطف و معاشرتی‌تر جلوه دهد!(، وی 
گرچــه این جهــان یک کپــی از جهان مثل  گفتــه اســت: »ا
گویا وی  اســت و هنرمنــد از روی ایــن کپی، کپی می‌کنــد )
هنرمنــد را پذیرفتــه!(؛ اما هنر ایشــان بی‌مصرف نیســت و 
فایده‌ی آن به‌شکلِ کاتارسیس یا تخلیه‌ی روانی، به انسان 
بهره‌ می‌رســاند.« این یعنی جدای از بروز احساسات نابِ 
بشــری، نتیجه‌ی فاخرش این است که به‌نوعی موجباتِ 
پالایش روانِ رنجور‌شده‌ی انسان می‌شود و این درنهایت 

برای سلامت انسان و جامعه مفید است.
گــر بپذیریــم کــه کارکــردِ فلســفه، ادبیــات و کلاً  ازطرفــی، ا
تفکــر اعــاده‌ی حیثیــت از زمــانِ تلف‌شــده‌ و ایضــاً زمانِ 
ازدســت‌رفته اســت، پس بیان احساســاتِ مخربی که در 
وجــود انســان جمــع شــده و به‌نوعــی او را آزار می‌دهــد، 
می‌توانــد بــا هنــرِ بازآفرینــی )یــا به‌قــول افلاطــون؛ کپی(، 
نقــش پالایــش روحی را به‌همراه داشــته باشــد و ازاین‌رو 
کــه هنرمنــد بــا هنــرش مبــادرت بــه انجــام و در  اســت 
هرصــورت خلــق می‌نمایــد و متعاقبــاً جامعــه از دســت 
خراب‌کاری‌هــای احتمالــی او مصون می‌ماند. ازســویی، 
اینکــه هنر‌منــد بــرای خلــق اثــری، بــه هرشــکلِ ممکــن، 
بایــد از زندگــی‌ عــادی دســت بشــوید و خــودش را وقــف 
، نخســت بــا تفکــر آغــاز و بــا  کار کــه ایــن  خلقــش نمایــد 
کوشــشِ مســتمر وی به ســرانجام می‌رســد، نوعی امتیاز 
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کــردار محســوب می‌شــود. او بــرای خلــق،  در اندیشــه و 
می‌بایســت زندگی روز‌مره را به تعطیلی بکشــاند یا در آن 
»وقفــه« ایجاد کند. به‌نوعی‌ کاربــری زندگی روزمره‌اش را 
، زمانِ  تغییــر بدهــد و با انتقــالِ آن به حیطه‌ی تولیــد اثر
کنــد. واضــح  استفاده‌شــده را در وجــود اثــرش ذخیــره 
اینکــه هنرمند می‌بایســت در ایــن راه، ابتدا دچــارِ تغییر 
و پالایشِ درون‌زاد شــده باشــد که لابد روی همین اصل 

ارسطو معتقد بود »هنر بی‌فایده نیست.«
گفتیــم هنرمنــد در رونــدِ زندگــی‌اش »وقفــه« می‌انــدازد 
تــا اثری تولیــد کند؛ پس آیــا »وقفه ‌انداختــن« در زندگی 
روزمره کاری هنرمندانه، فلســفی و حاصلِ تفکر نیست؟ 
گرجــواب مثبت اســت، آیا وقفه بــرای خلقِ اثر و تولید  و ا
متن و نوشــتن که یکی از انواع خلق اســت، کاری اســت 
که کپی است از جهانِ مثل؟ پس فرقِ کسی  بیهوده، چرا

که مبادرت به این امر می‌کند و دیگران چیست؟
 » ک بــا عنــوانِ »علیــه تفســیر کتــابِ بحث‌برانگیــز ســانتا
مجموعه‌مقالات او بین ســال‌های 1962 تا 1965 اســت. 
ک در ایــن بحــث معطــوف بــه فرم اســت و  توجــه ســانتا
»ایــده‌ی »محتــوا« اصــولاً هنرســتیز اســت.«  می‌گویــد: 
او فــرم را راه گریــزی از چنــگال تفســیر می‌دانــد و معتقد 
اســت: »بهتریــن نقد‌ها که بســیار کمیاب اســت، نقدی 
کــه به فــرم می‌شــود.« جوهــرِ حــرفِ او، جــدای از  اســت 
پذیرش محتوای هر هنری، دفاع از فرم در برابر محتوای 
تحمیل‌شــده از طرف دیگران است. »تمایز میانی فرم و 

محتوا توهمی بیش نیست.« 
او همچنیــن جملــه‌ی قابل توجهــی از اســکاروایلد نقل 
می‌کند با این عنوان: » فقط آدم‌های سطحی‌ بر مبنای 
ظواهــر داوری نمی‌کننــد. راز جهــان در چیزی اســت که 

آشکار است.« 
درقالــبِ محتواســت کــه متعاقــبِ آن عامــلِ »تفســیر« پــا 
بــه میدان می‌گذارد و درنتیجه ســروکله‌ی مفســرین پیدا 
می‌شــود. مفسرینی که قائل به‌ شــرحِِ‌ هنرِ خلق شده‌اند. 
اینــان بــا همیــن ادعــا خــود را جــدا از عامــه و دارای مقام‌ 
می‌دانند؛ زیرا که مدعی تســلط به تفســیرند. پس کسانی 
و  گذاشــته  عرصــه  بــه  پــا  خــاص  گی‌هــای  ویژ بــا  خــاص 
بدین‌طریق »تفسیر« نوعی امتیاز برای ایشان که ادعای 
آن را دارنــد به‌همراه مــی‌آورد. این‌ امرخودبه‌خود تمایزی 
به‌همــراه دارد، میــان مفســرین و افــراد جامعــه؛ ازایــن‌رو 

ک می‌گویــد: » ایــده‌ی تفســیر هنــر ســتیز اســت«؛  ســانتا
کــه دراین‌راســتا، اعتقــادِ مفســرین بــر ایــن اســت کــه  زیرا
چرایی و محتوای هنر به‌وجودآمده را همگان نمی‌فهمند 
و بایــد برایشــان تفســیر شــود و جامعــه بــه این مفســرین 
نیازمند است. با همین توضیح اندک هم می‌شود پی‌ برد 
کــه بنا به تعریــف جناب نجفی ایده‌ نبوغانه‌ی »تفســیر«، 
ک را معاصرکرده اســت؛ زیرا  بخش بزرگی از نظریات ســانتا
گــون مــدام نیاز  کــه در زمینه‌هــای گونا درحکومت‌هایــی 
به مفســر دارنــد، این امر قابــل تعمیم به بســیاری از امور 
نیز می‌شــود و نتیجه از قبل مشخص است که به‌هرحال 
همیشــه بایــد گوش‌به‌زنــگِ تفســیرِ مفســرانِ مدعی این 
کــه می‌گویم این  تافته‌های جدابافته باشــیم. این اســت 

نظر تا اطلاع ثانوی می‌تواند دغدغه‌ی ما باشد.
ک بوده اســت که در قالبِ  « ســانتا کوتاه اینکه: این»هنرِ
( و کنــشِ مناســبش )عکاســی  خلــقِ نظــر )علیــه تفســیر
ازخشونت‌های‌ عریان و وحشیانه‌ی جنگ‌(، در راستای 
، مــنِ نوعــی را وادار بــه اندیشــه و علاقــه در  تفکــر بیشــتر
ازاین‌منظــر  ک  ســانتا اســت.  کــرده  متــن  ایــن  نوشــتنِ 
گر بپذیریم  ، حتی ا هنرمندی اســت متفکر و اندیشــه‌ورز

کپی به توانِ دو انجام داده باشد.
گ نویســنده، نظریه‌پرداز و فعال سیاسی  ســوزان ســانتا

 .2004 آمریکا، نیویورک، 1933 تا
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تحلیل خشونت رفتاری
از منظر جرم‌شناسی در شخصیت‌های 

سریال برکینگ بد

 zرؤیا مولاخواه

از منظــر جرم‌شناســی، تحلیــل خشــونت و بــزه، می‌توانــد 
شناســایی رفتاری فرد را توجیه کند. جرم‌شناســی به‌دنبال 
علــل مکانیکــی و دلالت‌هــای عملــی در بــروز جــرم اســت. 
در ســریال برکینــگ بــد، شــخصیت »والتر وایت« و »جســی 
پیکمــن« و »تــاد« در تقابــل نقش‌هایــی که مقابــل هم ایفا 
می‌کننــد، دراماتیــزه شــده و در موقعیــت بــروز، دچــار جــرم 
می‌شــوند یا جــرم را ایجاد می‌کنند تا موقعیــت وقوع جرم را 

بازسازی نمایند.
در  را  علت‌شناســی  کــه  پزشــکی  »لمبــرزو«،  منظــر  از 
جرم‌شناسی پایه‌گذاری کرده است، رفتار انسان یک پدیده 
مکانیکی نیست که بر پایه‌ی موقعیت‌های ضمنی،کنش‌ها 
کنشــی اجرایی و  کتی بازپرداخت وا را پاســخگو باشــد و هر ا
پروبلماتیزه شــده فرد در شــرایط زمان و مکانی باشــد؛ بلکه 
اقلیمــی،  بازپرداخت‌هــای اخلاقــی،  انســانی و  جنبه‌هــای 
عقیدتی، روانی و دیگر دلایل ضمنی در بســتر تحلیلی جرم 

را می‌تواند دلالت‌گری کند.
از منظــر جرم‌شناســی، ارتــکاب جــرم، فــرآورده‌ی رخــدادی 

بیرونی است که شخص را به‌سمت ارتکاب آن می‌کشاند.
در  کــه  جرائمــی  در  جــرم،  قضایــی  پیامــد  از  گاهــی  آ
موقعیت‌های آنی شخص را دچار انجام آن کرده، در ارتکاب 
عمــل تأثیر چندانی ندارد. اما در ســریال برکینگ بد جرائم، 
بــا حضــور وکیلی کــه می‌تواند قانــون را با تبصره‌ها و شــرایط 
توضیحی اعمال جرم، مماشــات بخشــد، این وجــه ترس از 
نتایــج قضایی را در مرتکبین جرم کاســته اســت. علت جرم 

کاوی فلسفه‌ی جرم و شناخت شخصیت‌ها در روایت،  با وا
امکان توضیح دلیل و علت اعمال بزهکارانه در شخصیت‌ها 

را می‌دهد.
گونیســت کــه در منطق روایی  در تحلیل دو شــخصیت آنتا
گونیســت یافتــه و شــخصیت نامکشــوف  داســتان، نقــش آ
دیگــری کــه در فصل‌هــای آخــر به داســتان اضافه شــده به 
اسم تاد، تجزیه رفتار جرم‌گرایانه به‌ نظر می‌رسد، علت و نوع 
جــرم، امری عینــی و وقوع آن حقیقی اســت؛ یعنی چنانچه 
علــت پدیــد بیایــد، جــرم به‌وقــوع می‌پیونــدد یــا دســت‌کم 
زمینه‌هــای ایجــاد جــرم را فراهــم مــی‌آورد؛ مثــل اختــالات 
زیســتی یا روانی که موجب رفتارهای هنجار شــکنانه در هر 

کتر سریال می‌شود. سه کارا
کــه  اســت  شــیمی‌دانی  دبیرســتان،  معلــم  وایــت،  والتــر 
فرآورده‌ی تحقیقات دوران دانشــجویی خود را به دوســتان 
گذار کرده است و سهمی در فرایند ثبت آن ندارد،  دیگرش وا
در خانــواده مــردی آرام و کم‌حــرف و تحت اســتیلای قدرت 
همســرش اســت و پدری کم‌اختیار در برنامه‌های فرزندش 

است.
جســی پیکمــن »دانش‌آموز« والتر وایت اســت کــه در طول 
ســریال، جسته‌گریخته با تحلیل رفتارها و شخصیت‌پردازی 
کــه در  بــا بــازی درخشــان »آرون پــال«، بیننــده درمی‌یابــد 
ارتباط خانوادگی وی، طردشــدگی و حصر علاقه خانواده به 
برادر جســی و اســتفاده از روان‌گردان‌ها، بحران رفتاری را در 

ایجاد جرم در جسی ایجاد کرده است.
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کتر منفی وارد داستان  تاد، شخصیتی است که به‌عنوان کارا
شــده اســت و در ســریال برکینــگ بــد چندان‌کــه بایــد برای 
بیننــده شناســانده نمی‌شــود؛ امــا در فیلــم »ال کامینــو« با 
کترهــای برکینــگ بــد،  کارا فلاش‌بــک بــه کنش‌هــای قبلــی 
رفتارهای جرم‌گرایانه‌ی وی، تحلیل محیطی‌روانی می‌شود.
اما دلیل ایجاد جرم، به بستری فراتر از دلیل‌های اجتماعی 
و روانــی نیــاز دارد تــا توجیه‌گــر و اقناع‌کننــده‌ی فــرد بــرای 
ارتــکاب جــرم شــود؛ یعنــی تصورهــای ذهنــی مجــرم، ایجاد 
گر ایجاد می‌کند و  لوگوی تجسمی از شقاوت را در ذهن اجرا
جرم در بستری از تمایلات به‌وقوع از پیش در ذهن مجری 

جرم، بارگذاری می‌شود.
چیــزی شــبیه بــه اولیــن قتلــی کــه والتــر وایــت در زیرزمیــن 
خانــه‌ی جســی طراحی می‌کند و بارهــا از انجام آن منصرف 
می‌شــود و درنهایــت بــرای تــن دادن بــه جــرم، کنشــمندی 
مفعــول را در شکســتن اعتمــاد به‌عنــوان علــت جــرم بــرای 

بیننده باورپذیر و بدیهی می‌نماید.
و  فــردی  زیســت  بســتر  ســریال،  شــخصیت‌های  تحلیــل 
اجتماعــی هر شــخصیت، بازنمایــی بخش بزرگــی از جامعه 
اســت کــه به‌صــورت نشــانه‌گذاری شــده از صنــف یا قشــری 
در اجتماع با روایتی ســینمایی بازنمایی می‌شــود تا علت و 
معلول در شــاخصه‌های رفتاری شــخصیت‌ها ضمن روابط 
خانوادگــی و اجتماعــی، دیالوگ‌هــا و بازی‌هــا ســازمان‌دهی 

گردد.
گوســت کنــت«، پــدر جامعه‌شناســی معتقــد بــود جهان  »آ
انسان، شبیه جهان طبیعی است و رفتار به‌عنوان پدیده‌ی 
انسانی برگرفته از علت است. وی ابتدا نام فیزیک اجتماعی 

را برای جامعه‌شناسی برگزید.
از منظر جرم‌شناســی در بیشــتر جرائم اجتماعی، فقر دلیل 
متناســبی اســت با وضعیت انســان‌ها و رفتار انسان معلول 
کت  ایــن واقعیت اســت که فرد بــرای وارهانیدن خــود از فلا
اجتماعــی، رفتــار بزهکارانــه را علــت عملــی واقع‌گرایانه جرم 
قلمــداد می‌کنــد. در کتــاب بینوایــان فقــر و گرســنگی بــرای 
جرمی که ســوژه‌ی اصلی داســتان را رقم زده، ابژه می‌گردد و 
کتر را در روند داســتان موجه و منطقی می‌نماید.  رفتــار کارا
، رابطه‌ی  »میشــل گــری«، حقــوق‌دان، با بهره‌گیــری از آمــار
بیــن فقــر و جــرم را محاســبه کرد و بــه این نتیجه رســید که 
جرائــم مالــی در مناطق ثروتمند بیشــتر اســت؛ امــا این آمار 
نیت مجرمانه را در ســویه‌ی ذهنی افراد کم‌بضاعت روشــن 

نمی‌کند.
گاهی  در ســریال برکینــگ بد شــخصیت والتــر وایت بعــد از آ
از ســرطانش و امکان مــردن، برای بقای خانواده دســت به 
تولیــد آمفتامیــن می‌زند. این توجیــه برای انجام جــرم و در 
ادامــه‌ی جرائم ســنگین‌تر بــرای اختفای جــرم اول، ادله‌ی 
آشکاری است که وایت خود و خانواده‌اش را به پذیرش این 
کاری مجاب می‌نماید تا عمل از بزه به شکل نیتی مطهر  فدا
در شــخصیتش بازخوانــی و دراماتیــزه شــدن روند داســتان 
بــرای طرد وی از ســمت همســرش، بیننده را بــا قهرمان که 
حــالا چهــره‌ای ضدمردمــی دارد، هــم‌درد نمایــد؛ درنهایــت 
شــخصیت درون‌گرا و آرام وایت، با رفتاری توأم از پوشــیدگی 
و آشکارگی، اطرافیانش را به گسست باورها و ایجاد فاصله و 

طردشدگی مجاب می‌کند.
را  وایــت  شــخصیت  معنایــی،  دلالــت  به‌عنــوان  نابــاوری 
دوبــاره در ذهــن بیننده بازنمایی کرده و ســویه‌ی دیگری از 
رفتارهــای بزهکارانــه‌ی وی را کــه اثــری از دلالــت وقوع جرم 
بــرای دفــع شــر یــا دفــاع از جــان را توجیــه نمی‌کنــد، آشــکار 
می‌نماید؛ درنهایت والتر وایت ســاختار منفعل، شــخصیت 
کنــار می‌گــذارد و از درون وی، فــردی  آرام و درون‌گرایــش را 
کترها و  ک و مجــرم بــا قســاوت، خود را بــه دیگــر کارا خطرنــا

بینندگان نشان می‌دهد.
جــرم در گام نخســت، دلایــل زیســتی و کنش‌هــای دیگــران 
را دلیــل ایجــاد آن نشــان می‌دهــد؛ امــا در قســمت پایانی و 
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مــرگ وایــت با ترانــه‌ی متن، نــگاه خواننده از صــورت مجرم 
بالفطــره‌ی وایــت به شــیمی‌دان برجســته‌ای برمی‌گــردد که 
برنــد تولیــد خــود را می‌ســتاید و از ثبــت آن به‌نــام خــودش 
حتــی در جایگاه مجــرم، لذتی وافر دریافــت می‌نماید. دکتر 
لمبــرزو در کتــاب انســان جنایتــکار به‌کلی منکر نقــش اراده 
در وقوع جرم می‌شــود و امور زیســتی مجرم را معلول ایجاد 
جــرم می‌دانــد؛ امــا در تحلیــل شــخصیت جســی، نقطــه‌ی 
آشــکار عواطــف گسســته‌ی والدین بــا وی و بازخوانــی رفتار 
والد در شخصیت آقای وایت برای او، زمینه را برای پذیرش 

همکاری در اعمال بزهکارانه و جرم‌گرایانه با وی می‌نماید.
امــا وقتــی رخدادهــا و وقایع، کــودکان را در مرکز آســیب قرار 
می‌دهــد، جســی خــود را در بدن‌های کودکان آســیب‌دیده 
بــه  بازخوانــی و درنهایــت انقلاب‌هــا ایجــاد و مجــرم بــدل 
کنشــی از رفتــار  ضدمجــرم می‌گــردد و ســویه رفتــاری وی، 

حمایتی است که از وی دریغ شده است.
امــا در تحلیــل ایجاد جــرم و شــقاوت رفتاری در تاد ســریال 
برکینگ بد سویه‌ی آشکاری را برای بیننده روشن نمی‌کند و 
قساوت فقط در انتخاب چهره‌ی بازیگر، رخداد منفی‌گرایی 
را در روان ببینده تســریع می‌بخشــد؛ اما در ادامه ســریال و 
فیلــم ال کامینــو در رونــد داســتان، شــکنجه‌های جســی با 
رفتــار مؤدبانــه و خونســردی تــاد در مواجــه بــا جرائمــی که 
مرتکب می‌شود، سویه‌های اجرای جرم را نه به‌عنوان جرم، 
بلکه فعالیتی معمولی و حتی گاهی متأثر از رفتار مقتول که 

سزاوار آن است، نشان داده می‌شود.

در اینجا برخلاف اثبات‌گرایان جرم که به‌دنبال علت و دلیل 
جرم، در زیســت روانی و محیطی فرد هســتند، انسان، ربات 
یا ماشــین بی‌احساســی اســت کــه رویدادهــا از صافی ذهن 
او‌ می‌گذرنــد و بــا برســاخت‌گرایی، شــخص به‌دنبــال علــت 
مثبت و ارزشی رفتار خود، برای توجیه جرم می‌گردد؛ یعنی 
قاتل، مقتول را مســتحق قتل می‌داند و خود را محق جلوه 
می‌دهد. در ســکانس مــرگ خدمتکار تاد، شــاهد این رفتار 

در وی هستیم.
در توضیــح ایــن پارادایــم رفتــاری، نظــم علّی وجود نــدارد و 
نمی‌توان یک نظریه برای رفتارهای کج‌مآبانه و مجرمانه به 
‌میان آورد و دلایل زیســتی را بــا رفتارهای مجرم توجیه کرد؛ 
زیــرا رفتار آدمی نه بــر پایه علت، بلکه بر پایه معانی ذهنی و 
دلیل وقوع شکل می‌گیرد؛ درواقع شخصیت تاد نوعی رفتار 
کــه مبتنی‌بر عملکرد  پست‌مدرنیســتی را در وقــوع جرائمی 
مقتــولان دارد در روایتی ســینمایی برای مخاطب بازنمایی 

کرده است.

منابع:
پی فرانک و دیگران، ملک‌محمدی، حمیدرضا، نظریه‌های 

جرم‌شناسی، نشر میزان.
پلیکی، نورمن، حسنی، حمیدرضا، پارادایم‌های تحقیق در 

علوم انسانی.
ولــد، جــورج، شــایان، علی، جرم‌شناســی نظری، انتشــارات 
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از جان من چه می‌خواهی 
ای اروس ویرانگر؟!

 یادداشتی بر فیلم تئورما )فرضیه(؛ 
کارگردانی پی‌یرپائولو پازولینی به 

 zامیرحسین تیکنی

در میــان فیلم‌هــای پازولینــی، تئورما یکــی از منحصر 
آثــار اســت. فیلمــی  به‌فرد‌تریــن و چالش‌برانگیزتریــن 
که با پیش‌زمینه‌ی فکری قوی، شورشــی  فرمالیســتی 
اســت علیه ترس از به چالش کشــیده شدن، سانسور 
پذیرفته‌شــده  مکانیــزم  یــک  به‌صــورت  آن  اعمــال  و 
توســط افــراد یک مجموعه که در ایــن فیلم به‌صورت 
نمادین نقش آن را خانواده‌ای از قشــر بورژوا برعهده 

گرفته است.
پســری جــوان و خوش‌قیافــه بــا بــازی ترنس اســتَمپ 
بــرای مدتی به‌عنــوان مهمــان وارد جمــع خانواده‌ی 
کارخانــه‌دار مشــهور ایتالیایــی به‌نــام پائولــو بــا بــازی 
گیروتــی می‌شــود. خانــواده‌ای نســبتاً مرفــه  ماســیمو 
، یک  ، مادر در محلــه‌ی لومبــاردی میلان، شــامل پدر
، یک فرزند دختر و یک خدمتکار خانم که  فرزند پســر
بــه نظــر می‌رســد در چارچوب ســاختار یــک خانواده 
کنــار یکدیگر زندگــی می‌کنند.  بــدون هرگونه مشــکلی 
گــرم و مهربان برای مهمان ناشــناس  آن‌هــا میزبانانی 
کــه بیش از هر چیز ســنخیت  خــود هســتند. مهمانی 
شــخصیتی متفاوت اوســت که برای اعضای خانواده، 
خانــواده  از  صحبــت  وقتــی  اینجــا  در  اســت.  غریبــه 

کوچکتریــن بخــش از یــک ســاختار  می‌شــود منظــور 
اجتماعــی اســت کــه تعریفی پیش‌فرض در ذهن بشــر 
دارد. چارچوبــی کــه افراد را با نســبت خونی و عاطفی 
کنــار هــم جمع کرده اســت و بشــر هزاران ســال اســت 
آن را پذیرفتــه، بــه آن عــادت دارد و از آن به‌عنــوان 
اصلــی بدیهــی یــاد می‌کنــد. خانــواده معیــاری بــرای 
حفــظ ســامت عاطفــی افــراد جامعــه اســت. یکــی از 
که  بنیادی‌تریــن محورهــای خانــواده، تعریفــی اســت 
گرفتــه  بــرای روابــط جنســی در چارچــوب آن صــورت 
اســت. تئورما داســتان پرسشــی در این زمینه اســت. 
از  ج  خــار و  چالش‌برانگیــز  آن‌قــدر  کــه  پرســش  یــک 
کــه انســان همیشــه ســعی در حــذف  ســاختار اســت 
از  گریختــن  راه  آســان‌ترین  به‌عنــوان  صــورت مســئله 
اندیشــیدن و پاســخ دادن به آن بوده اســت و همین 
امر آن را بدل به پاشنه‌آشــیلی کرده اســت. پرسش در 
هیبــت مهمانــی ناهمگــون اما جذاب به‌ســبب غریب 
بودن، در برابر ســاختار متمدنانه و کلاسیک خانواده 
ح می‌شــود. پســری بــا آزادی‌های جنســی فردیِ  مطر
بی‌مــرز و به‌دور از هرگونــه پایبندی به آنچه چارچوب 
تعریف‌شــده‌ی خانــواده قلمــدادش می‌کند؛ همچون 



-   رنه - 

تـــوتـــم
شماره‌ی 21 ، شهریور 1402 78

کــه ســاختار خانــواده تــوان رویارویی  پرسشــی اســت 
بــه  بســته  هریــک  خانــواده  اعضــای  نــدارد.  را  آن  بــا 
کــه در خانــواده دارنــد تحت‌تأثیر پســر قرار  جایگاهــی 
می‌گیرند و درنهایت بسیار ساده‌تر از آنچه برای آن‌ها 
قابل پیشبینی باشد، نه‌تنها خانواده از هم می‌پاشد؛ 
بلکه سرنوشــت اعضا نیز به‌ دســت ویرانی، ســرگردانی 
از  هریــک  اســت  ممکــن  می‌شــود.  ســپرده  جنــون  و 
مــا بــا بخشــی از نگــرش پازولینــی موافــق یــا مخالــف 
ح  باشــیم؛ اما آنچه این کارگــردان فقید در تئورما مطر
تصویرگــر  او  اســت.  ایدئولــوژی  یــک  از  فراتــر  می‌کنــد 
نقــص بشــر و منتقــد جســور سانســور اســت و این کار 
ح ســینمایی خــودش به‌صــورت  را در تمــام آثــار مطــر
کرده  ح  رادیکال‌واری بــرای موضوع‌های مختلف مطر
کــه  اســت. ســاختار ذهنــی فــرد و ســاختار اجتماعــی 
در آن زندگــی می‌کنــد، به‌عنــوان بنیــان درون‌گرایی و 
برون‌گرایــی او، به‌شــدت تمایــل بــه حفــظ چارچــوب 
بــه  اندیشــیدن  از  تــرس  دارد.  خــود  تعریف‌شــده‌ی 
آنچــه از آن روی‌گردان اســت و مورد نقــد بی‌پرده قرار 
کــه خطــر تغییر در  گرفتــن، از آنجایــی شــکل می‌گیــرد 
این ســاختار ممکن است حس شود. این پایبندی و 
گزیدن از مواجه با عامل تعریف‌نشــده در مورد  دوری 
کــه پیشــینه‌ی تاریخی‌اجتماعی قوی‌تر و  گزینه‌هایــی 
ریشــه‌دارتری نیز دارند، شــدت بیشــتری دارد. تئورما 

اشــارت دقیــق و بی‌پــروای پازولینــی بــه همیــن نکته 
ح می کند  اســت. او در ایــن فیلــم ایــن فرضیه را مطــر
کنــون در برابر  گــر بــا حقیقتی مواجه شــویم کــه تا کــه ا
آن موضــع مشــخصی نداشــته‌ایم، چــه خواهیــم کرد. 
که به گوش ما نا‌آشناســت، می‌تواند ســخت  حقیقتی 
فــردی  بعــدِ  دو  هــر  در  انســان  گــر  ا و  باشــد  ویرانگــر 
تــوان  بــه  آن  برابــر  در  بخواهــد  اجتماعــی  جایــگاه  و 
گاهی،  کــی مســلح شــود، نیــاز بــه پیش‌آ مناســبِ ادرا
اندیشــیدن و مهم‌تــر از آن نداشــتن تــرس بــه هنــگام 

اندیشیدن دارد. 
، اثر قابل  تئورما در لایه‌ی نخســت داســتانی خــود نیز
تأملــی اســت. فیلــم در ابتــدا نقدی بر قشــر بــورژوا به 
حســاب می‌آیــد. حضــور غریبــه‌ای بــا جذابیت‌هــای 
شــخصیتی،  جذابیــت  بــا  تــوأم  رفتارهــای  و  فیزیکــی 
می‌کنــد.  روحــی  دگرگونــی  دچــار  را  خانــواده  افــراد 
آنچــه در ایــن میــان بــه جذابیت‌هــای داســتانی اثــر 
بــه  خانــواده  اعضــای  متفــاوت  کنــش  وا می‌افزایــد، 
حضــور این مهمان اســت. تصویری که از این مهمان 
ارائــه می‌شــود، شــمایلی اروســی اســت به‌گونــه‌ای که 
گویــی نیازهای جنســی اعضای خانــواده در برابر این 
جــوان دچــار تلاطم می‌شــود و به یک‌بــاره در همه‌ی 
اعضــا تاحــد جنــون پیــش مــی‌رود. بُعــد جنســی این 
از جنســیت و جســم اســت و همیــن  مهمــان، فراتــر 
نکتــه اســت کــه او را بــه نمــاد غریزه‌ی جنســی ایزدی 
جنســی  معــادلات  تمــام  او  حضــور  می‌کنــد.  بــدل 
کامل  خانــواده را به‌هم می‌ریــزد و رفتنش نیــز ویرانی 
بــه بــار مــی‌آورد. آنچــه از اعضــای ایــن خانــواده باقی 
گویــی آن‌ها همیشــه در  می‌مانــد، سرگشــتگی اســت؛ 
حصــار زندگی می‌کرده‌اند و با خراب شــدن این حصار 
کنــون در پــی یافتــن جهانی دیگر که جهــان حقیقی  ا
کی آن‌هاســت، سرگردان می‌شوند. پدر خانواده و  ادرا
خدمتــکار نمونه‌های روشــن‌تر این واقعیت هســتند. 
ارتبــاط امیلــی خدمتــکار خانم منزل با بــازی لورا بتی 
بــا مهمــان، صرفــاً روحی اســت. حضور مهمان ســبب 
ایجــاد شــکاف میــان حقیقــت جســمانی و روحانی او 
می‌شــود. خدمتــکار همچون آشــفتگان راهی ســفری 
کجــا می‌شــود. او در پــی چیســت، خــودش نیــز  بــه نا
پیش‌ازایــن،  او  جســمانی  زندگــی  کــه  چرا نمی‌دانــد؛ 
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کشــیده بــوده اســت.  جهــان روحانــی‌اش را بــه بنــد 
را  تمــام عمــر  کــه  کســی  روح، همچــون  ایــن  کنــون  ا
پشــت میله‌هــای زنــدان اســیر بــوده اســت، نمی‌داند 
کــدام حقیقــت جســمانی می‌تواند تســکین و مأمنَش 
کــه شــرایط خدمتکار  باشــد. در پایــانِ ســکانس‌هایی 
روحانــی  تعلیــق  ایــن  اســت،  کشــیده  تصویــر  بــه  را 
که بــر جســمش فائــق می‌شــود و از او رفتاری  اوســت 
معجزه‌وار شبیه آنچه از قدیسان انتظار می‌رود دیده 
کنایــه و طعنــه‌ی پازولینی به بعــد دینی  کــه  می‌شــود 
و مذهبــی ریشــه دوانــده در تفکرات بورژوایی اســت، 
کــه او ویرانــی چنیــن ســاختاری را در  حــال در زمانــی 
فیلــم خــود به نمایش گذاشــته اســت، تعریف دیگری 
از مذهــب، معجــزه و تقدس ارائه می‌دهد که درســت 
خــاف جهــت آن چیزی اســت که در آن زمان کلیســا 
کیــد می‌کنــد؛ یعنی رســیدن از تطهیر جســم  بــه آن تأ
بــه تزکیــه‌ی نفــس. بــرای درک بیشــتر ایــن حقیقــت، 
تصویــری از فیلــم را بــه یــاد بیاوریم که امیلــی تصمیم 
ک برود. داستانی خلاف آنچه  می‌گیرد زنده به زیر خا

در مورد مســیح و زنده کردن مردگان وجود دارد. 
پــدر به‌عنوان ســتون اصلی یک خانــواده بورژوایی به 
حســاب می‌آیــد. او دقیقــاً پایه و بنیان همــان نهادی 
کــه پازولینی بــا زبان رادیــکال نقدگونــه‌ی خود  اســت 

ســعی در بــه چالــش کشــیدنش دارد. پــدر در ابتدای 
گرمــی از مهمــان می‌کنــد.  داســتان، اســتقبال بســیار 
پــدر آن‌چنان بنیان خانواده را مســتحکم می‌بیند که 
گمــان می‌کنــد خانــه و خانــواده‌ی او محل مناســب و 
امنی برای پذیرایی از این غریبه اســت. سســتی آنچه 
به‌عنــوان امــر بدیهــی و رکــن در ذهــن او از ســاختار 
گرفتــه اســت، برایــش قابــل تصور  خانــواده‌اش شــکل 
که  نیســت و همیــن عدم امــکان اتفاق افتادن اســت 
ذهــن او را هرگــز آمــاده‌ی رویارویــی بــا اتفاقــات پیشِ 
رو نمی‌کنــد و نمی‌گــذارد بتوانــد بــه درک موقعیــت و 
پــدر  پائولــو  انتهــای فیلــم،  آن برســد. در  ســبب‌های 
کــه همه‌چیز را ویران می‌یابــد و هنوز قدرت  خانــواده 
درک و البتــه تحمــل آن را ندارد، کارخانه را به کارگران 
می‌بخشــد و برهنــه راهــی دشــت برهوت می‌شــود. با 
این پایان‌بندی منحصربه‌فرد، داســتان از ســطح یک 
خانواده به ســطح گسترده‌تری از فرهنگ یک جامعه 

تأویل می‌یابد. 
کــه به‌تمامی بر  تئورمــا نمونــه‌ی بارز هنر مؤلف اســت 
اساس اصول فکری پازولینی ساخته شده است. این 
کــه در توصیــف پایان‌بنــدی فیلم،  فیلــم، همان‌گونــه‌ 
ح داده شــد اثــری سرشــار از نمادهــای تصویــری  شــر
اســت که نوک پیکان هریک به‌سوی یک ایده، تجربه 
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اثــر  ایــن  در  پازولینــی  اســت.  اجتماعــی  موضــوع  یــا 
فرمالیســتی، تفکر خود را باتوجه‌به شــرایط سیاسی و 
موقعیت‌هــای اجتماعــی روز ایتالیــا و جهــان، در دل 
داســتانی به تصویر کشــیده است. از یک سو داستان 
اجتماعــی  رادیــکال  و  ایدئولوژیــک  مهــم  دیــدگاه  او 
و  می‌کنــد  بیــان  نظام‌ســرمایه‌داری  برابــر  در  را  خــود 
ک گریز  ، پیامــد هولنا ازســوی‌دیگر در لایــه‌ی عمیق‌تر
بشــر از به چالش کشیده شــدن آنچه درست، بدیهی 
یــا بنیــان می‌نامــدش را بــه تصویر می‌کشــد. رســیدن 
کــه در ســاخت  بــه تــوان ذهنــی آن‌چنــان قدرتمنــد 
بــا چیدمان‌هــای مفهومــی عمیــق و دقیــق،  فیلمــی 
کــی، شــهامت و  موفــق باشــد بی‌شــک اســتعداد ادرا
کــه پازولینــی  تجربه‌گرایــی حساب‌شــده‌ای نیــاز دارد 
بــه هنــگام ســاخت فیلــم تئورما به آن رســیده اســت. 
بخشــی از جلوه‌های فیلم که نقد ســینمایی پازولینی 
اندیشــه  می‌دهــد  نشــان  رادیکال‌تــر  را  اجتمــاع  بــه 
منریســتی اوست که بعدتر در سه‌گانه‌های اپیزودیک 
او یعنی هزارویک‌شب، قصه‌های کانتربری و دِکامرون 
کلاســیک  کــه بــر اســاس تراژدی‌هــای  و نیــز دو اثــری 
یونانی ســاخته اســت؛ یعنی پادشــاهی اودیپ و مده‌آ 
بــه چشــم می‌خــورد )تئورمــا را نیــز می‌توان اقتباســی 
مدرن و غیرمســتقیم از ایزد یونانی، اروس دانســت(. 
چیدمــان  نحــوه‌ی  بازیگرهــا،  گریــم  در  مســئله  ایــن 
از  پازولینــی  کــه  بازیگــری‌ای  شــکل  نیــز  و  دکــور  و 

کترهایش در فیلم خواســته اســت دیده می‌شود.  کارا
سرشــناس  بازیگــر  منگانــو  ســیلوانا  را  مــادر  نقــش 
ایتالیایــی بازی می‌کند. او بــا کمترین دیالوگ بهترین 
می‌گــذارد.  نمایــش  بــه  خــود  از  را  شــخصیت‌پردازی 
فــرم بازی او در ســکانس معروف فیلــم که روی ایوان 
روبــه‌روی خانــه اتفاق می‌افتــد، شــروع ویرانی هویت 
منزل اســت. تصویر مشــوش، افســرده و در عین حال 
کــه بی هیچ  مبهوت لوســیا، مــادر خانــواده، هنگامی 
دیالوگــی مهمــان را به رابطه‌ی جســمی فرامی‌خواند، 
نشــانگر تســلیم شــدن روح او پیــش از هرچیز اســت. 
روح لوســیا بــا تمــام آنچــه به‌صــورت بدیهــی و بنیــان 
زندگی برای او قید شــده اســت، دچار رخنه‌ای اســت 
می‌کنــد.  فروپاشــی  دچــار  را  او  نقطــه،  همــان  از  کــه 
بــر روح او مســلط می‌شــود  از همــان جایــی  مهمــان 
کــه بــا طــرز تفکــری بنیادگرایانــه و بــه پشــتوانه‌ی یک 
تاریخ بشــری، رویین‌ فرض شــده اســت. ایــن تزلزل و 
شــکنندگی در شخصیت اودتا دختر خانواده، با بازی 
درخشــان آنــی ویازمیس‌کی که با فیلــم زن چینی گدار 
گهان بالتاز روبر برســون به شــهرت بسیاری میان  و نا
طرفــدار ســینمای موج نو اروپا رســید، کمــی متفاوت 
دو  پــدر  اجتماعــی  موقعیــت  به‌علــت  اودتــا  اســت. 
خصیصــه دارد؛ او در نــاز و نعمــت بزرگ شــده اســت، 
ولــی از نظــر نیازهــای جنســی تحــت فشــار و ســرکوب 
بــوده اســت. بنابرایــن در رفتار او نســبت بــه مهمان، 
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دو خصیصه بازتاب پیدا می‌کند. نیازی جســمانی‌ای 
کــه بــه ســن او باز می‌گردد و نــه صرفاً نیــاز روحی او به 
تســکین از طریــق رابطــه‌ی جســمانی و دوم نیــاز بــه 
کــه اودتا می‌پنــدارد در  یافتــن یــک همراه بــرای آنچه 
چارچــوب خانــواده‌اش، عصیــان تلقی می‌شــود. یکی 
گی‌هــای نقش او، خشــمی اســت که در ســکوت  از ویژ
کنــش اودتا  اودتــا دیده می‌شــود. تفــاوت رفتاری و وا
و مــادرش لوســیا نســبت به حضــور مهمانــی که علت 
ح داده شــد، با مقایســه‌ی  و چگونگــی حضــورش شــر
جایگاه این دو در خانواده قابل تأویل بیشــتر اســت. 
آنچه در ســکوت لوسیا دیده می‌شود ویرانی و تسلیم 
گویــی او به یک‌بــاره خود  همــراه حیرت‌زدگــی اســت؛ 
را در موقعیــت باخــت لذت‌بخــش دیده اســت؛ اما در 
رفتار اودتا تلاش برای نشــان دادن خشم و راه یافتن 
روح از رخنه‌ی یافته‌شــده در حصار تحمیلی ساختار 
کهنــه خانوادگی اســت؛ یعنی دقیقاً خــاف آنچه برای 
خ می‌دهد. اودتا می‌کوشــد با مهمان  لوســیای مادر ر
خانــه، در عصیــانِ شکســتن ســاختار همــراه باشــد و 
بــه همیــن دلیل اســت که پــس از رفتن مهمــان، روح 
او ســبب بیماری جســمانی شــبه مرگ او می‌شــود؛ یا 
کارآمد  بــه بیانــی صریح‌تر در فقدان روح، جســمش نا
می‌گردد. لوســیا اما ناباورانه شکست را پذیرفته است 
کــه  کــه او در ایــن شکســت می‌چشــد اســت  و لذتــی 
پائولــوی پدر را از بازگشــت شــرایط به پیــش از مواجه 

با غریبه، ناامید می‌کند. 
بازیگــر  بــازی  بــا  خانــواده  پســر  پی‌یرتــو،  شــخصیت 
نه‌چنــدان شناخته‌شــده‌ای به‌نام آنــدرس خوزه کروز 
ســوبلِت نیــز نقطــه مقابل نقــش پدر اســت. هر چقدر 
کــه پــدر فردی تمامیت‌خــواه و علاقه‌مند بــه مدیریت 
کــه ویرانــی آن‌ها  شــرایط اســت یعنــی همــان عواملی 
، عکس آن  سبب ویرانی روان او می‌شود، پی‌یرتو پسر
اســت. وی شــکننده با عدم توانایی در مدیریت روح 
خود و از نظر نیاز جنســی خلاف ســاختار تعریف‌شده 
کــه از پیش خــود را یک  بــرای یــک خانواده اســت. او 
قربانــی می‌بینــد، بــه مهمــان به‌عنــوان تکیــه‌گاه نگاه 
می‌کنــد. رفتــار مهمــان بــا او نیز بیــش از هر چیــز بُعد 
مهمــان،  بــه  پی‌یرتــو  جنســی  میــل  دارد.  حمایتــی 
به‌خاطــر نوعی از اعتماد و احســاس امنیت اســت که 

او در  نهادینه‌شــده  نتیجــه مواجهــه‌یِ ســرکوب‌های 
برابــر آزادی بی‌مــرز مهمــان اســت و بر همین اســاس 
پی‌یرتــو نه‌تنهــا از این ویرانی نگران نیســت که به نظر 
کــه تــوان تغییــر دادن  گری  می‌رســد همچــون تماشــا
انتهای فیلم را ندارد، مشــتاقانه در خیال، این ویران 
شــدن را تصویر می‌کند و این مســئله در شکوفا شدن 

ایده‌های نقاشــی در او به چشم می‌خورد.
تئورمــا یــا فرضیــه، ســاخته‌ی پی‌یــر پائولــو پازولینــی 
درحالــی  ایــن  اوســت.  آثــار  منســجم‌ترین  از  یکــی 
که نوع تدوین و ســاختار داســتانی او همیشــه  اســت 
نظــر  بــه  هرچنــد  اســت،  داشــته  بســیاری  منتقدیــن 
می‌رســد بیشــتر مخالفین او بیش از آنکه بتوان آن‌ها 
را منتقــد نامید مخالف پازولینی هســتند. پازولینی با 
کارگران  ایده‌هــای چپ رادیکال، طــرف‌دار عملگــرای 
کمونیســت  و در عیــن حــال مهم‌تریــن منتقــد حــزب 
بــا  می‌آمــد.  حســاب  بــه  اســتالینی  نگــرش  و  ایتالیــا 
کلیســا و رفتارهــای عوام‌فریبانــه‌ی دیــن، درگیــر بــود 
از  نوشــت  کــه  فیلم‌نامه‌هایــی  و  شــعرها  در  بارهــا  و 
فاشیســم به‌عنــوان بزرگتریــن دشــمن بشــر نــام بــرد. 
کلام  کــه  ژنرال‌هایــی  از ســینه‌ی  را  او مــدال شــرافت 
مــی‌داد،  خــون  بــوی  گاندایشــان  پروپا بــه  آمیختــه 
که بــرای تأمین  گــردن زنی می‌انداخت  می‌گرفــت و بر 
هزینه‌ی تحصیل فرزندش تن‌فروشــی می‌کرد تا شاید 
فرزندش، در آینده کســی شــود که به درد انسان‌های 
گر  تماشــا از  کــه  اســت  فیلمــی  تئورمــا  بخــورد.  دیگــر 
بیــاورد و  بــه تفکــر روی  برابــر هرچیــز  می‌خواهــد در 
حتــی  نپذیــرد؛  را  ازقبل‌تعریف‌شــده‌ای  هیچ‌چیــزِ 
ســاده‌ترین و بدیهی‌تریــن بخش‌هــای زندگی انســان 
نیز نیاز به اندیشــیدن و تحلیل و چگونگی و دانستن 
چرایــی دارنــد. این نگاه ســخت‌گیرانه بیــش از هرچیز 
که دیر  تضمین‌کننده‌ی درک بهتر هســتی اســت؛ چرا
ک می‌تواند  گاهی آن‌چنان هولنــا دریافتــن حقیقــت، 

گریزی نخواهد بود. که از ویرانی پس از آن راه  باشــد 

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یادداشتی بر فیلمِ 

ستاد
ُ
ا
 zشهرام یعقوبیان

کــه  اندرســون  تومــاس  پُــل  از  به‌یادماندنــی  اثــری   
کیــن فینیکس، فیلیپ ســیمور  بازیگرانــی همچــون وا
هافمــن، اِمــی آدامز و رَمــی مالــک در آن ایفای نقش 

می‌کنند.
کیــن  اسُــتاد پیــش از هرچیــز بــرای بــازیِ بی‌نظیــرِ وا
فینیکــس در نقــشِ فِــرِدی کوئل و ســیمور هافمن در 
نقــشِ لَنکســتر داد بــر زبان‌هــا افتاد؛ امّــا همه‌چیز در 
هنرنمایــیِ ایــن دو بازیگــر خلاصــه نمی‌شــود. فیلــم 
در  و  بازگشــته  جنــگ  از  کــه  اســت  مــردی‌  روایت‌گــرِ 
بــه‌زودی  گیــرودارِ مشــکلات و عقده‌هــای شــخصی، 
اودیســه‌وار  ســفری  بــه  و  می‌شــود  آشــنا  فرقــه‌ای  بــا 
که از  مــی‌رود. در ایــن میــان، رهبــرِ فرقه‌ی یادشــده، 
کمــک به بیماران  مفاهیــمِ متافیزیکــی برای درمان و 
بهــره می‌گیرد، در نقشِ اُســتاد ظاهر می‌شــود و روندِ 
گرد  ســرکوبِ خویشتن و طبیعتِ خویش برای این شا

و بیمارِ جدید آغاز می‌شــود.
که با پلک نزدن و پاســخ‌گویی به ســؤالات، و  رونــدی 
ســپس با چشم بستن و مرورِ خاطرات پیش می‌رود. 
ایــن بیمــارِ ســرکش و روان‌پریــش برخــافِ عقیــده‌ی 
خویــش انســانی بی‌ریــا و صادق اســت؛ از ابرازِ عشــق 

. گرفته، تا ابرازِ خشــم و تنفر به دیگران 
، بی‌ثبــات  کار ، فــردی ریــا ، اُســتادِ او لَنکســتر در برابــر
و مغــرور اســت و کوچک‌تریــن انتقــادی را نمی‌پذیرد 
و در مواجهــه بــا هرگونه نقد، از این ســاحتِ انســانی 
ج می‌شــود و همچــون حیوانــی تندخــوی فریــاد  خــار
گرد  می‌زند. در ادامه‌ی فیلم، ســلطه‌ی اســتاد بر شــا

می‌شود: بیشتر 
ناخدای بی‌هدف کشــتی را به‌ســوی امــواج می‌راندَ و 

دریانــوردِ بی‌خبر تن می‌دهد.
گاه  کوئــل با جامعه‌ی مدرن آشــنا می‌شــود، و ناخودآ
بــا پرخــاش و مســتی خود را ســرگرم می‌کنــد، تا جزئی 
مبنــای  بــر  کــه  جامعــه‌ای  نباشــد.  جامعــه  ایــن  از 
ســرکوب‌های  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  قراردادهــای 

درونی و بیرونی بنا شــده است.
کوئل  از نــگاهِ لَنکســتر و جامعــه )و حتــی مخاطبــان( 
کــه هرچــه زودتــر بایــد درمان شــود و  بیمــاری ا‌ســت 
جامعــه او را بــا آغــوشِ بــاز بپذیــرد. ســرآغازِ آشــنایی 
و ملاقــاتِ فِــرِدی و لنکســتر را بــه یــاد آوریــم، لَنکســتر 
و  حیوانــی  خــوی  شــیفته‌ی  هرچیــزی  از  بیــش 
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کوئــل و همچنین تشــنه‌ی مشــروب‌های  کودکانــه‌ی 
 ، دست‌ســاز و عجیبِ او می‌شــود و برای نخســتین‌بار
نمادیــنِ  مناســباتِ  و  مــدرن  جامعــه‌ی  از  را  خــود 
اجتماعــی به‌دور می‌بیند؛ ولی همچنان با پافشــاری 
گرد را به‌دروغ و ســرکوب  در نقشِ خود می‌ماند و شــا
دعــوت می‌کند تــا در ایــن راهِ بی‌هدف تنها نباشــد و 
کنــد؛ یعنی همــان رفتارِ ســالوس‌وار و  کم  گنــاهِ  از بــارِ 
که اُســتادانِ اخلاق و انســانیّت از خود  بیمارگونــه‌ای 
نشــان می‌دهند. استاد از راهِ راست ســخن می‌گوید، 
کــه قرن‌ها پیش دل‌خواهِ کشیشــان بود  همــان راهی 
و انــکارش دل‌خــواهِ دادگاهِ تفتیــشِ عقایــد و اینک با 

، دل‌خواهِ مردمِ مدرن اســت. اندکی تغییر
، همچون  راهــی بــه‌دور از طبیعــتِ ســرکش و سرســبز
کتابش  کــه لَنکســتر بــرای دفــنِ واپســین  کوهســتانی 
گرفته بود. در میانه‌ی فیلم، تفاوتِ اســتاد و  در نظــر 

گرد نمایان می‌شود. شا
هــر دوی آنان برای قانون‌شــکنی به زندان می‌روند و 
در تنگنای دو ســلولِ به‌هم‌چسبیده جای می‌گیرند. 
بــه در و  بــا پرخــاشِ بســیار  اُســتاد،  فِــرِدی برخــافِ 
دیــوار می‌زنــد و حتی حرمتِ اســتاد را می‌شــکند و او 

را دغل‌بــاز می‌خوانــد؛ زیرا بــرای نخســتین‌بار خود را 
در بنــد یافتــه اســت؛ امّا بــه‌زودی در بنــدِ آموزه‌های 

اُســتاد می‌شــود که از بندِ پیشین گران‌تر است.
ولــی  مــی‌رود؛  پیــش   » آر یــاد  »بــه‌‌  بــا  اُســتاد  درمــانِ 
انســان  کــه  چرا می‌رســد؛   » بپنــدار و  »بیندیــش  بــه 
یــاد نمــی‌آورد و تنهــا در  بــه  را  جــز طبیعــتِ خویــش 
خیال‌بافــی و اندیشــیدن آن را فرامــوش می‌کنــد و در 
کلام، با ســرکوبِ خویشتن. امّا فِرِدی چه خواهد  یک 

کرد؟
از اعضــای  تــن  فِــرِدی و دو  اواخــرِ فیلــم،  اســتاد در 
انســانی  هیجانــاتِ  تخلیــه‌ی  بــه  را  خانــواده‌اش 
و  دهیــد  نشــان  را  مقصــدی  می‌گویــد  فرامی‌خوانــد. 
به‌ســرعت با موتور به‌سوی آن پیش روید و بازگردید. 
برای خود مقصدی نه‌چندان دور و دراز را مشــخص 

می‌کند، می‌راند و 
کار نیســت.  بازمی‌گردد؛ ولی برای فِرِدی بازگشــتی در 
دور  مقصــدی   ، درمان‌ناپذیــر و  نــاآرام  سرشــتِ  ایــن 
در  و  می‌گســلد  را  بندهــا  این‌چنیــن  و  دارد  دراز  و 
آغوشِ زنی آرام می‌گیرد و برای همیشــه اُستاد را ترک 

.می‌کند
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جستاری درباره‌ی 

لنگه کفش قرمز 
اثری از سولان یانگ

 zسولماز نصرآبادی

کتاب لنگه کفش قرمز در نوع خود، اثری قابل قبول برای 
مخاطب کودک اســت و توانســته پا را فراتر از کتاب‌های 
معمولــی برای این رده ســنی بگذارد. مخاطب کودک با 
کتــاب می‌توانــد به‌صورت غیرمســتقیم با  خوانــدن این 
مفاهیم عینی و انتزاعی آشــنا شــود و بتواند میان آن‌ها 

تمایز قائل شود.
آغــاز  این‌گونــه  قرمــز  کفــش  لنگــه  کتــاب  در  داســتان، 
می‌شــود؛ » همــه‌ی کفش‌هــا جفت هســتند. یــک لنگه 
کفــش بــه چــه دردی می‌خــورد؟ بــرای همین هــم لنگه 
کــه تک‌وتنهــا روی علف‌هــا افتــاده بــود،  کفــش قرمــزی 

این‌قدر ناراحت بود.«
آن روبــه‌رو  بــا  ایــن عبــارت  کــه در  نخســتین مفهومــی‌ 
می‌شــویم، مفهــوم »بــه‌درد خــوردن« به‌عبارتــی، مفیــد 
کــه اســتعاره‌ای از انســان  بــودن اســت و بــا تیــپ کفش 
کاوی قــرار می‌گیــرد. مخاطــب  می‌توانــد باشــد مــورد وا
کودک درضمنِ این مواجهه ممکن است از خود بپرسد 
خود چگونه می‌تواند مفید باشــد و در پیِ یافتن پاســخ 
برآیــد. ای بســا همیــن امــرِ جســت‌وجو او را به‌صــورت 
غیرمســتقیم وارد کهن‌الگوی سفر می‌کند؛ اتفاقی که در 
روند خواندن کتاب لابه‌لای تصاویر و ‌متن با آن، همراه 

خواهد شد.
گر داســتان برای رده‌ی ســنی بزرگ‌سال یا حتی  شــاید ا
نوجــوان بــود، اتفاقــات به‌گونــه‌ای دیگر رقــم می‌خورد. 
تانــگ ســولان بــا روایتی کــه در ادامــه مــی‌آورد کاربلدی‌ 
و‌ شایســتگی‌اش را در تشــخیص نــوع رفتــار بــا مخاطب 

ایــن  بــا  تــا  می‌کشــد  رخ  بــه  داســتان،  ژانــر  در  کــودک 
دســتاویز بتواند به او مفاهیمی‌ چون خانواده، امنیت، 
نشــان  را  صحیــح  مطالبــه‌ی  و  مهربانــی  جســت‌وجو، 

بدهد.
کتر موش وارد گود  کارا پس از ســطرهای آغازین کتــاب، 
کــه جوانب را مدام  می‌شــود؛ شــخصیتی به‌جد محتاط 
می‌ســنجد تا کمترین خطا را داشــته باشد. گرچه گاهی 
ممکن است کاسه‌ی صبر موش هم لبریز شود، احتیاط 
کناری نهد و با خشم بگوید:» می‌خواهی از جایت  را به 
گر باز هم همان جا بمانی، ممکن  تــکان بخوری یا نه؟ ا

است حسابی عصبانی بشوم.«
اینجاســت که تانگ سولان آس‌های خود را رو‌ می‌کند و 
منِ مخاطب بزرگ‌ســال را در مواجهه با پرورش کودک، 
بــا آشــنایی‌زدایی کنشــی، غافل‌گیر می‌کند و بــا انتخاب 

هوشــمندانه‌ی راوی دانای کل ادامه می‌دهد:
عصبانــی  نمی‌دانســت  اصــاً  کــه  قرمــز  کفــش  »لنگــه 
یعنــی چــه؟ همان‌طورکــه آرام در جایــش ایســتاده بود، 
خیلــی  اینجــا  کــه  مــن  چــه؟  یعنــی  پرســید:»عصبانی 

راحتم.«
عصبانیت نوعی از بروز احساســات اســت و بسیار اتفاق 
افتــاده در تعریــف این حس، چه‌بســا نشــان دادنش به 
که دوروبَر ما در شکل‌های  کنشــی  کودک درمانده‌ایم وا
متفــاوت وول می‌خــورد و شــاید منتهــی بــه خشــونت 
رفتــاری بشــود؛ ولــی ســولان در فشــرده‌ترین ایمــاژ این 
کتر کفش  کارا وضعیــت را بازســازی می‌کنــد، درحالی‌کــه 

کودک و نوجوان
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مورد خشــونت قرار نمی‌گیرد؛ بلکه وضعیتی از خشــم را 
مشــاهده می‌کند. به‌مثابه‌ی صحنه‌ی تئاتر یا تماشــای 
تکــه‌ای از یــک فیلــم؛ »موش‌کوچولــو لگــد محکمــی‌ بــه 
شــاخه‌ی گل مریمــی‌ کــه کنــارش بــود زد؛ طوری‌که پنج 
تا از گل‌های روی شــاخه مثل قطره‌های باران به زمین 

ریختند.«
در بندی که آمد می‌خواهم به چند نکته اشــاره کنم:

کــه گل‌هایی ســفید دارد و  1. انتخــاب شــاخه گل مریــم 
ســفید مفاهیمی‌چون دوستی و صلح را تداعی می‌کند.
2. تشــبیه فعــل ریختــه شــدن گل‌هــا بــه ریختــه شــدن 
قطره‌های باران که هم می‌تواند به نشان گریستن باشد 
و هم هیاهوی رعد و برق ابرها باشــد که درنهایت منجر 
گاه مخاطب  به بارش باران می‌شود و همین در ناخودآ

کــودک مژده‌ای از پایانی خوش بر جای می‌گذارد.
یــک  گل مریــم و  بــه  بــا لگــد زدن  3. مســئله‌ی مــوش 
شــدن  برداشــته  و  قرمــز  کفــش  گذاشــتن  عقــب  قــدم 
بیســکویت ازســوی موش ختم به خیر می‌شود؛ درواقع 
موش‌کوچولو دارد مسئله‌ی چگونه برداشتن بیسکویت 
را از زیــر کفــش قرمــز حل می‌کند و ایــن یک‌جور راه‌حل 
اســت و نه اعمال خشونت )مهارت حل کردن مسئله(.

 ، کفــش قرمــز کتــاب، شــخصیت لنگــه  در صفحــه نهــم 

کلمه‌ای به‌نام تنهایی را مطرح می‌کند؛ اینکه از تنهایی 
می‌ترسد و مخاطب از زبان موش‌کوچولو می‌شنود که: » 
مــن به‌ تنهایی عادت دارم…« در صفحه ۱۳ کتاب لنگه 
کید  کفــش قرمــز بــاز به ترس خود نســبت بــه تنهایــی تأ
می‌کنــد و اینجاســت که تناقضی پیــش می‌آید؛ تناقضی 
کــه ممکن اســت از ترجمه‌ای نادرســت ازســوی مترجم 
یا عدم هوشــیاری نویســنده آب بخــورد؛» موش‌کوچولو 
که اصلاً نمی‌دانســت تنهایی چیست، پرسید:» تنهایی 
دیگر چیســت؟« حال آنکه در صفحه‌ی پیشین، موش 
به صراحت گفته که به تنهایی عادت دارد. آنچه امکان 
دارد روا باشــد ارائــه‌ی انواعــی از تنهایی اســت؛ تنهایی 
که مخاطره‌آمیز باشــد یا تنهایی که از فقدان دوســت یا 
رفیق یا کســی باشد که دوست می‌داریم یا تنهایی‌های 
…مبرهــن اســت مخاطــب کودک  روانــی و عاطفــی دیگر
قــادر بــه تمیــز دادن تلورانس‌هایــی از تنهایــی نخواهد 
بــود و نویســنده یا مترجم، ضرورت داشــت به این نکته 
کــودک را اندکــی  کــره‌ی درک مخاطــب  توجــه می‌کــرد و 

بیشتر مورد نگر قرار می‌داد. 
بــا وجــود تســامح پیش‌آمــده، غیرمنصفانــه خواهد بود 
گــر آشــنایی‌زدایی کنشــی، عاطفی یا حتــی زبانی تانگ  ا
فقــدان  از  تنهایــی  عبــارت  دادن  نشــان  در  را  ســولان 
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آن کســی کــه لنگــه کفش قرمز بــه او تعلق خاطــر دارد را 
نادیده بگیریم؛

»لنگــه کفــش قرمــز کمــی ‌فکر کــرد و گفــت: »وقتــی تنها 
هســتی احساس می‌کنی که قلبت خالی شده.«

کتفــا نمی‌کند و اقــدام به  ســولان صرفــاً بــه این تعریــف ا
کلیــدی ‌پســین، بــرای رســوب ایــن  خلــق دیالوگ‌هــای 
مفهوم انتزاعی می‌کند و تقریباً تا پایان داســتان، وفادار 
و مســئول، کنار مخاطب خود در طی فرآیند جا افتادن 
مفهــوم موردِنظــر باقــی می‌ماند تا به او یاری برســاند؛ » 
موش‌کوچولــو پرســید: » احســاس می‌کنــی قلبت خالی 
شــده؟ امــکان نــدارد شــاید احســاس می‌کنــی شــکمت 

خالی شــده؟ اینکه تنهایی نیست گرسنگی است.«
کفــش قرمــز بــه تبایــن  دیالــوگ موش‌کوچولــو بــا لنگــه 
آنچــه از بعــد فیزیکــی روی می‌دهــد با آنچــه ذهنی و در 
ســاحه‌ی عاطفه، اتفــاق می‌افتد می‌پــردازد و در تلاش 
کــه او را از ایــده‌ی فیزیکالیســم صــرف، مقــداری  اســت 
بیــرون ببــرد و با پدیده‌ای که هســت ولی غیرمشــاهده، 

کی/جرج برکلی(. پیوند دهد) اصالت ادرا
شــب وقتی بــه لانــه‌ی موش‌کوچولو می‌رســند در ادامه 
نشــان دادن کلیــدواژه‌ی تنهایــی می‌بینیــم که کفش از 
موش‌کوچولــو می‌خواهد کــه درون او‌ بخوابد. رنگ قرمز 
لنگــه کفــش قرمــز و خالــی بــودن او، تداعی قلــب خالی 
اســت. آشــنایی‌زدایی عاطفــی و ‌ایمــاژی که ســولان آن 
را در تأثیرگذارتریــن شــکل ممکن به قاب کشــیده تا هم 
معنا را بسازد و هم آفرینش التذاذ ادبی را داشته باشد، 

بسی درنگمند است.
ســفر لنگه کفــش قرمز برای قطع احســاس جاماندگی و 
از بیــن بــردن رنــج بیهوده‌گــی در روز بعد ادامــه می‌یابد 
و موش‌کوچولــو به‌رغــم ترســی که در دور شــدن از لانه و 
گربه دارد، به هم‌ســفری بــا او‌ اهتمام  مصادف شــدن با 
مــی‌ورزد. بار تلویحی و ضمنی این همراهی، میزانســنی 
روانــی دارد بــرای مخاطــب کــودک. ســفر ممکــن اســت 
ک و مخاطره‌آمیــز باشــد؛ ولــی تــو از پیــش رفتــن  ترســنا
پرهیــز نکــن؛ زیــرا در صــورت پرهیــز نخواهــی آموخت و 
شــاید بزرگ‌تریــن حســن یــا ادبیــت یک اثــر ادبــی بیان 
ژرف‌ترین مفاهیم باشــد بی آنکــه بخواهی پرگویی کرده 
کــرده و در چاه شــعارزدگی  کور  یــا اشــتهای مخاطبت را 

کنی. سقوط 

کفــش قرمز به  کــه لنگه  کتــاب، موقعی  در صفحــه‌ی29 
خانه‌ی صاحبش ایضاً جفت دیگرش مراجعت می‌کند، 
ســطل  داخــل  کــرد  اســتفاده  فرصــت  از  موش‌کوچولــو 
زبالــه‌ای می‌پــرد. اتفاقــی کــه در تصویرگــری کتــاب روی 
داده از آن دســت اتفاقاتی اســت که تعقیب نعل‌به‌نعل 
متــن را در تصویرگــری کتــاب کــودک نفــی می‌کنــد دچار 
عارضــه کادر نیســت و تصویرگــر را به‌عنــوان مؤلــف دوم 
داســتان مطرح می‌کند؛ مؤلفی که بــر متن و ارجمندی 
اثر و بر بار اســتتیک آن می‌افزاید. از میان تمام اشیایی 
کــه در ســطل زبالــه بــه چشــم می‌خــورد، موش‌کوچولــو 
کــه شــکلی از ســقف خانــه را تداعــی می‌کند  زیــر کتابــی 
پنــاه گرفتــه، درحالی‌کــه ســایه‌ی دو گربه بر ســطل زباله 
کــه در متــن نوشــتاری  خودنمایــی می‌کنــد. تصویــری 
بــه  می‌توانــد  خــود  به‌نوبــه‌ی  تصویــر  همیــن  نیســت. 
چالش‌هــا جدیــدی در ارتبــاط بــا زیرلایه‌هــای متنی در 

ذهن مخاطب بینجامد.
تا اینجای داســتان شــخصیت اصلی ظاهــراً لنگه کفش 
قرمــز بــود؛ ولی در صفحه‌ی ۳۱ و ۳۲ این گمان پوســت 
می‌اندازد و شــخصیت موش‌کوچولو برجسته می‌شود تا 

رُل تمام‌کننده‌ی ماجرا را داشــته باشد؛
»نیمه‌شب که زباله‌ها را بیرون شهر بردند، موش‌کوچولو 
از میــان آن‌هــا بیــرون خزیــد و زیر نــو‌ر نقره‌ای مــاه، آرام 
و آهســته به‌طــرف خانــه‌اش کــه کنــار جنگل بــود به راه 
کــرد قلبــش کمــی‌ خالی  افتــاد. موش‌کوچولــو احســاس 
اســت و با خالی شــدن شــکمش خیلی فــرق دارد. برای 
کــه چقدر تنهاســت و دوروبرش چقدر  اولین‌بــار فهمید 
کرد که چه عالی می‌شد  کت است. در آن لحظه فکر  سا
گر موش دیگری در خانه انتظار آمدنش را می‌کشــید.« ا
ســولان تــا انتهــا بــا مخاطــب کم‌سن‌وســال خــود باقــی 
می‌مانــد تا تمایز واژه‌های عینــی و انتزاعی در چیدمان 
کار را  کنــد و شــاخ‌وبرگ بگیرد. او ایــن  ذهنــی او رســوب 
بــا شــگردهای داستان‌نویســی و روایــت درمی‌آمیزد. در 
کنش‌نشــانه بــا مــاده‌ای به‌نــام زبــان، مخاطــب  حالــت 

کنجکاوش را به دالانی از لذت و مکاشــفه می‌برد.
کبــازان، علــی، )1402(، لنگــه کفــش  *تانــگ، ســولان، خا

، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. قرمــز

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 نیش و نیشتر 
در یک فانتزی

 نگاهی به رمان نوجوان 
 مسیر زرد؛ 
اثر رفیع افتخار

 zیاشار هدایی

، اثري است  رمان نوجوان مسير زرد، به قلم رفيع افتخار
فانتــزی بــا درون‌مايــه زيســت‌محيطى كــه ريشــه در يــك 
خاطره واقعى دارد: خاطره مشاركت نويسنده و زندهي‌اد 
قيصــر امين پور نوجــوان در يــك اردوى دانش‌آموزى در 
شــمال ايــران. ايــن خاطره پــس از ســال‌ها، دســت‌مايه 
نويســنده در خلق اثر و شــخصيت‌پردازى دو نوجوان با 

نام‌هاى نمادين سينا و سروش شده است.
دو  ســروش،  و  ســینا  جانانــه  مبــارزه  روایــت  زرد  مســیر 
کــه  اســت  مرمــوزی  موجــودات  بــا  جنوبــی،  نوجــوان 
تخریــب  پــی  در  درختــان،  جــان  شــیره‌ی  مکیــدن  بــا 
و  نویســنده  شــخصیت‌پردازی  شــمال‌اند.  جنگل‌هــای 
خدمــت  در  شــخصیت‌ها  نمادیــن  نام‌گــذاری  ازجملــه 
طــرح داســتان و درون‌مایــه زیســت‌محیطی آن اســت: 
ســینا به‌معنــای دانشــمند و ســروش به‌معنــای »الهــام 
و شــهود« اســت که از یک ســو با کســوت شــاعری قیصر 
لتی‌ اســت  ، دلا امین‌پــور متناســب اســت و ازســوی‌دیگر
تاریخــی در بنیان‌گــذاری مجله ســروش نوجوان توســط 

آن زنده‌یاد، در سال هزار و سیصد و شصت و هفت.
داســتان با صحنه‌پــردازی واقع‌گرا آغاز می‌شــود. گروهی 
در  دانش‌آمــوزی،  اردویــی  در  مشــارکت  بــرای  نوجــوان 
یکــی از مناطق جنگلی شــمال، اطراق می‌کنند. ســینا و 
ســروش با یکدیگر آشنا می‌شوند. ورود به جهان خیال، 
آنــی و دفعتــاً نیســت. زمینه‌چینی بــرای ورود بــه جهان 
خیالــی، حــول رخدادهــای پیرامــون ســینا و کنش‌های 
او رخ می‌دهــد. وجــود گــودال و ورود بــه آن، داســتان را 
به‌تمامــی وارد جهــان فانتــزی می‌کنــد. در ایــن جهــان 
کــه ســینا و به‌دنبال او ســروش، چشــم در چشــم  اســت 
موجودات مرموز می‌شــوند و داســتان با کشمکش‌های 

گسترده و تعلیق‌های عمیق، ادامه می‌یابد.
حیــات موجودات مرمــوز انگلی علاوه‌بر شــیره درختان، 
وابســته بــه بنــدک انســان‌ها نیز هســت. بنــدک حاصل 
حــروف ابتــدای بینش، نگرش، دانش و کوشــش اســت. 
موجــودات مرمــوز انگلــی بینــش و نگرش را از ســروش و 
دانش و کوشش را از سینا می‌ستانند؛ اما هر دو نوجوان 
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بــا هم‌دســتی و راهنمایــی دو درخــت بــا نام‌هــای آزاد و 
، مبارزه جانانه خود را تا انتها پیش می‌برند و… مَمرز

پــس از ایــن معرفــی کوتــاه، یک پرســش ذهــن را می‌گزد 
و آن اینکــه چــرا نویســنده در خلــق اثــری بــا درون‌مایــه 
زیســت‌محیطی، ژانــر فانتــزی را انتخاب کرده اســت؟ به 

این پرسش، از چند زاویه می‌توان پاسخ داد:

۱
کــه »آرزو،  گــزاره  آرزو را بســتر فانتــزی دانســته‌اند. ایــن 
بســتر فانتزی اســت«1، حامل بخشی از پاسخ به پرسش 
یادشــده اســت. شــاید امروزه بتوان نجات کامل محیط‌ 
زیســت از تخریــب و نابــودی را یــک آرزو دانســت؛ پــس 
کــرد.  می‌تــوان تحقــق آن را در عالــم خیــال جســت‌وجو 
یکــی از خاصیت‌های ژانر فانتزی و فلســفه وجودی‌اش 
همیــن اســت؛ کــودکان و نوجوانــان گاه دوســت دارند از 
دنیای رنج‌باری که ما آدم بزرگ‌ها برایشــان ســاخته‌ایم، 

دور شوند و به خیال و رؤیا پناه ببرند. 
کــه هیــچ نشــدی در آن وجــود نــدارد و تــو  بــه دنیایــی 
می‌توانــی هــر کاری کــه دلــت خواســت انجــام بدهــی یــا 
کــه در جهــان واقــع امــکان  شــاهد اتفاق‌هایــی باشــی 
وقوعش نیســت.2 با این توضیح می‌تــوان گفت، فانتزی 
کــه در بســتر آرزو می‌رویــد، آرزو را حفــظ هــم  همچنــان 
می‌کند. رمان نوجوان مسیر زرد هم حاصل یک دغدغه 
اســت و هم حافــظ آن. دغدغــه‌ای به‌نــام حفظ محیط 

زیست.

۲
ژانر فانتزی معمولاً حامل یک نگاه یا تفســیر اجتماعی 
شــر  نیروهــای  بــا  خیــر  نیروهــای  مقابلــه  اســت.   نیــز 
سبب‌ســاز ایــن نــگاه یــا تفســیر اجتماعی‌انــد. ایــن دو 
دیــد.  به‌عیــان  زرد  مســیر  رمــان  در  می‌تــوان  را  نیــرو 
شــخصیت‌های داســتانی حــول ایــن دو نیــرو پــردازش 
می‌شــوند. شــخصیت‌پردازی در ایــن رمــان را می‌تــوان 
گروه  گروهــه شــخصیتی« یــا )complex( و » بــا مفهــوم »

 جهانگیریان،عباس، کارگاه داستان‌نویسی)مجموعه کتاب راهنمای مربیان(. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۴۰۱. صفحه ۲۳۹1 .1

 همان منبع، همان صفحه 2 .2

 محمدی، محمدهادی، روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش، چاپ نخست ۱۳۷۸، صفحه 2133 .3

شــخصیتی« یــا )group(، توضیح داد: »شــخصیت‌های 
داســتانی در هــر ســاختار یــا در گروهــه شــخصیتی قــرار 
گروهــه شــخصیتی،  گــروه شــخصیتی.  در  یــا  می‌گیرنــد 
کــه نمایش‌دهنده  ترکیبــی از دو گروه شــخصیتی اســت 
گــروه  دو نیــروی مخالــف در مــدار ســاختار اســت. دو 
در زنجیــره‌ای از کنش‌هــا بــا هــم درگیر می‌شــوند و این 
گــروه، یک  درگیــری تــا حــل گره ادامــه می‌یابــد. این دو 
گروهه  گروهه را تشــکیل مــی دهند.«3 رمان مســیر زرد، 
؛ )با هدف  گــروه خیر که متشــکل از دو  شــخصیتی دارد 
؛ )بــا هــدف نابودی  گــروه شــر حفــظ محیــط زیســت( و 
محیط زیســت( اســت. هر دو گروه در پی مغلوب کردن 
یکدیگرنــد. نــگاه نهایــی یــا چشــم ‌نــداز ایــن فانتــزی، 

که به پیروزی خیر می‌انجامد.  مثبت اســت؛ چرا

۳
اســت.  مرتبــط  آن  کارکــرد  بــا   ، اثــر مثبــت  چشــم‌انداز 
مخاطره‌آمیــز  و  جانــکاه  تلاشــی  حاصــل  شــر  نابــودی 
شــخصیت  دو  به‌ویــژه   ، خیــر شــخصیتی  گــروه  اســت. 
اصلی داســتان، یعنی ســینا و ســروش هدفی دوردست 
و دشــوار دارنــد. صاحــب اراده‌انــد و رســالتی بــر دوش 
احســاس می‌کنند. ظفرمندی آنهــا، به‌منزله‌ی پیروزی 
دانایــی و نیکــی اســت. فانتــزی، گونه‌ای مناســب برای 
ظفرمندی‌هــا  همچنیــن  و  شــر  نیــروی  دادن  نشــان 
فانتــزی،  کــه  چرا اســت؛  خیــر  نیــروی  پیروزی‌هــای  و 
خودبســنده اســت و منطــق روایــت ویــژه خــود را دارد. 
فانتــزی با تلفیق واقعیــت و تخیلّ، ناممکن‌ها را ممکن 
مخاطــب  هم‌ذات‌پنــداری  بــا  گی‌هــا  ویژ ایــن  می‌کنــد. 
کارکرد  نوجــوان با شــخصیت‌ها و قهرمان‌هــای فانتزی، 
کارکرد اجتماعی،  اثر را می‌ســازند؛ بنابراین، اثر علاوه بر 

کارکرد فردی نیز دارد.

۴
گوســتاو یونگ، بانــی روان‌کاوی تحلیلی، فانتزی  کارل   
گاه دانســته اســت؛ امــا این  را نتیجــه‌ی فــوران ناخــودآ
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اثــر  فانتــزی  نویســنده  کــه  نیســت  به‌این‌معنــا  ســخن 
گاهانــه می‌نویســد؛ بــر عکس، نوشــتن  خــود را، ناخودآ
گرچه شــاید نه  گاهانــه اســت، ا کوششــی آ اثــر فانتــزی، 
گاه در  کوشــش، فــوران ناخــودآ کامــل. ایــن  به‌‌صــورت 
تحقــق  مقابــل  در  بلکــه  نیســت؛  گاهــی  خودآ مقابــل 
آن  از  برآمــده  آفــات  و  عــوارض  و  گاهــی  کژدیســه خودآ
گروه شــخصیتی وابسته  اســت. چندان‌که نیروی شــر و 
کــردار  نیــت  و  بــه چرایــی  زرد،  مســیر  رمــان  در  آن  بــه 
، تکنولــوژی دارند و  گاه‌انــد. موجــودات مرموز خویــش آ
گرفتن بندک آدمیان استفاده می‌کنند. این  از آن برای 
تکنولــوژی، نقــش جــادو را در فانتزی‌هــای کهــن بــازی 
می‌کنــد. فانتــزی مســیر زرد، روایتــی اســت در نقد عقل 
ابــزاری و هشــداری اســت بــر توســعه نامتــوازن و رشــد 

تک‌سویه‌ی عقل.

***

گی‌هایی از این دســت، باعث می‌شوند  مجموعه ویژ
هــم  و  باشــد  نیــش  راوی  هــم  زرد،  مســیر  رمــان  تــا 
. بخشــی از ایــن نیــش را در فــرازی از  حامــل نیشــتر
داســتان، بــه نقــل از »آزاد« و بــا ارجــاع بــه واقعیــت 
می‌خوانیــم: »…ایــن یــک واقعیــت اســت. واقعیــت 
تلخــی که در اطرافمان می‌گذرد و روزی همه چوبش 
را خواهنــد خــورد، به‌خصوص آنهایی کــه مثل کبک 
سرشــان را زیــر بــرف کرده‌اند و محکم گوش‌هایشــان 

را پوشانده‌اند…
گوش‌هایشــان نمی‌شنود… چشم‌هایشــان نمی‌بینند… 
دشت مقابلت که حالا یک صحرا است، تا چندی پیش 
خانه‌ی درختان زیادی بود، درختانی که ریشه‌هایشــان 
ک را محکم  ک فرومی‌رفت… ریشــه‌ها، خــا تــا اعماق خا

نگه داشته بودند…« 
نیشــتر اما، چیزی نیست جز آنچه در روایت و در جهان 
فانتزی آن مســتتر شده اســت. یعنی حفظ و به‌کارگیری 
»بینش و نگرش و دانش و کوشش« و به‌تعبیر خلاقانه‌ی 
نویســنده، بنــدک برای مســدود کردن مســیری که رو به 

زردی است. 
 .۱۳۹۶  ، نشــر ویــژه  تهــران:   . افتخــار رفیــع  زرد؛   مســیر 

 ۱۱۲ صفحه
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باز هم سؤالی دارید؟ 
گی   کتابی از لوئیز 

با برگردانی از محبوبه نجف‌خانی

 zسولماز نصرآبادی

»مــاری لوئیــز گــی« از نویســندگان برجســته در حــوزه‌ی 
ادبیات کودک اســت که علاوه‌بر نویســندگی، کتاب‌های 

کودک را نیز به تصویر می‌کشد.
گــی، متولــد ۱۷ ژوئــن ۱۹۵۲، نویســنده و تصویرگــر  لوئیــز 
کانادایی است. او چندین جایزه‌ برای کارهای نوشتاری 
و تصویــری خود به دو زبان فرانســه و انگلیســی دریافت 
کتــاب بــاز هــم  کــرده اســت. در ایــن فرصــت قصــد دارم 
کنــم. بــاز هــم‌ ســؤالی  ســؤالی داریــد؟ ایشــان را معرفــی 
گــروه  ، ویــژه‌ی  داریــد؟ در قطــع رحلــی بــا جلــد شــومیز
ســنی ب یا نوجوان، در ســال ۱۳۹۸ منتشــر شده است. 
و  اول  نوجــوان ســال‌های  بــرای بچه‌هــای  کتــاب  ایــن 
دوم دبســتان نوشــته شــده اســت. کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان، این کتاب را با رعایت کامل قوانین 
بین‌المللی نشــر )کپی‌ رایت( و اجازه‌ی رســمی انتشارات 
Groundwoodbooks از کشــور کانــادا بــه چــاپ رســانده 

است.
در بخــش تقدیمــی کتــاب که بــه نظر می رســد از جانب 

مترجم باشد، چنین آمده است:
کــه پرســش‌های بی‌پایانــی  کودکانــی  »تقدیــم بــه تمــام 
دارنــد.« این گــزاره‌ی آغازین درواقع تکریم فلســفه‌ورزی 
اســت؛ زیــرا فلســفه بــا پرســش آغــاز می‌شــود؛ پرسشــی 
نــه از ســر ســرگردانی و بلاتکلیفی یا دســت‌کم ســرگردانی 
مطلــق، بلکــه پرسشــی زاییــده و پرورش‌یافتــه‌ی نــگاه و 

دیگــر  پرســمان‌هایی  مســیر  در  پرسشــی  جســت‌وجو؛ 
. گرچــه در ذیــل همیــن گــزاره آمده اســت: »و به  و دیگــر
پــدر و مادرهــا و معلم‌هــا و کتابدارانی که ســعی می‌کنند 
کــه به  گرافــی  بــه پرســش‌های آن‌هــا پاســخ دهنــد.« پارا
موضوع اضافه شــد، نامتناســب با گزاره‌ی نخست است 
کــه نه‌تنهــا آن را جریحه‌دار می‌کند؛ بلکــه نمایانگر نوعی 
از تصلب اســت. افعال مرکب »ســعی می‌کنند« و » پاسخ 
می‌دهند« خبر از غالب شدن قطبی دارد که هنوز گمان 
می‌کنــد می‌توانــد حــرف آخــر را بزنــد و آن میــل و حرص 
عمیــق و ســرکش بــرای پرســیدن را مهار کنــد. قطبی که 
از ضمیر دانــای کل آب می‌خورد. درحالی‌که دانای کل، 
نوعی از تصلب و سوءهاضمه اندیشیدن است؛ بنابراین 
بهــا دادن بــه تردیــد و همراهــی بــرای توســعه‌ی ظــرف 
پرســش، یگانه رازی است که پدر و مادر و معلم بایستی 
در شعله‌ورتر نمودن آن در نیستان وجود کودک، به آن 
اهتمــام ورزند تــا خود او بــه پرســش‌های احتمالی نائل 

شود.
پرســش‌هایی کــه شــاید از دوران کودکی هنــوز هم به ما 

چشمک می زنند؛
»آیا درخت‌ها حرف می‌زنند؟

باران از کجا می‌آید؟
گربه‌ها سبیل دارند؟ چرا 

ممکن اســت وقتی بزرگ شــدم به گربه تبدیل شــوم؟« ) 
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کتاب( صفحه شش 
مــن می‌توانــم اینجــا نمونه‌هــای متعــددی از فیلم‌هــا و 
انیمیشــن‌هایی را معرفــی کنــم کــه حاصل قــدم زدن در 
مناطــق آزاد ایــن دســت ســؤال‌ها هســتند و رویارویی با 
پاســخ‌هایی نه‌چنــدان متعــارف بلکــه درصــدد احیــای 

تخیل و دامن زدن به رازآلودگی حیات. 
فیلــم اربــاب حلقه‌ها و سکانســی کــه درخت‌هــا در آن به 
غیرمتصلــب  پاســخ‌های  از  گونــه‌ای  درمی‌آینــد،  حرکــت 
اســت. پاســخی که از تعین و اسپاسم، پا را فراتر می‌گذارد‌. 
کنشی که نمی‌توانی اسطرلاب بگذاری و‌ اندازه‌اش بگیری 
و از آن برای آزمایش و تعیین مقیاس، نمونه‌برداری کنی؛ 
ولی می‌توانی با متأثر شــدن از آن به پاســخ‌های نامتعین 

دیگری دست بیازی؛ پاسخی به نام اِنت.
اِنت‌ها گونه‌ای از موجودات افسانه‌ای از سرزمین میانی 
. تالکین  . آر در مجموعه داســتان‌های نوشــته‌ی جی. آر
کــه ظاهری شــبیه درخــت دارنــد. جالــب توجه‌تر  اســت 
کســون به‌معنــی غــول گرفته  اینکــه نــام انــت، از آنگلوسا

شده‌‌ است.
یــا در پاســخ بــه ســؤال آیــا ممکن اســت بــه گربــه تبدیل 
 A Whisker بــا انیمــه‌ی ســینمایی خیره‌کننــده  شــوم، 
Away، فیلمــی محصــول تابســتان 2020و نوشــته »ماری 
اوکادا« مواجــه می‌شــوی که ضمن فراهــم کردن فضایی 

روانی برای نشــان دادن مقوله‌ی بلوغ و عشــق، غرق در 
جهــان بی‌انتهــای خیــال‌ورزی می‌شــوی و بــه التذاذی 

ورای بشقاب خالی روی میز می‌رسی.
در صفحــه‌ی ۷کتــاب دیالوگــی بــه مخاطــب تعــارف می 
شــود در ســتایش ســکوت: »من وقتی حــرف می‌زنم که 
حرفی برای گفتن داشــته باشــم.« در سراسر کتاب آنچه 

پررنگ است سؤال است و سؤال.
در  بچه‌هــا  بــا  دیــدار  از  نویســنده  ۸کتــاب،  صفحــه  در 
مدرســه‌ها یــا کتابخانه‌هــا ســخن می‌گویــد. ایــن صفحه 
اشــاره  غیرمســقیم  و  تلویحــی  به‌صــورت  اینکــه  ضمــن 
می‌کنــد بــه اینکه نویســنده، به‌ویــژه نویســنده‌ی کودک 
و نوجــوان، نیــاز مبرمی بــه دیالوگ و دیــدار با مخاطبان 
خــود دارد، انگشــت صحــه می‌گــذارد بــر بهــا دادن بــه 
کنجــکاوی بچه‌هــا و اصــل مهمــی که در ضمیر ناهشــیار 
آن‌هــا مــوج می‌زنــد، ضــرورت پــرواز کردن همیــن بخش 

حیاتی در وجود آن‌هاست.
یک داستان از کجا شروع می شود؟ تا حالا به مار پست 

گربه‌تان می‌تواند پرواز کند؟ و…و … . زده‌اید؟ 
یکــی از زیباتریــن صفحه‌هــای کتــاب کــه لوئیز گــی آن را 
کــرده و ســؤالی به‌ظاهــر پیش‌پاافتــاده ولــی  تصویرگــری 
چالش‌برانگیــز را در آن مطــرح کــرده، صفحه‌ی۱۴کتــاب 
بــا  کــودکان  گفت‌وگــوی  حــاوی  صفحــه‌ای  اســت. 
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کتیل‌ها. لوئیــز گی رنگ زرد  دایناســورها، ســوار بر پترودا
را به‌عنــوان رنــگ غالــب صفحــه برگزیــده و ذیــل صفحه 
گر داستانم روی صفحه زرد شروع شود  نوشــته است: »ا

چه؟ فرقی می‌کند؟«
طرح سؤال‌هایی که پیش از این شاید فکر بکنی ارزشی 
بــرای طــرح‌کل گرفتــن ندارنــد؛ امــا بــا کنــار هــم چیــدن 
پازل‌هــا می‌بینی این پرســش خود می‌توانــد کلید برق را 

بزند و منطقه‌ای را به بزم روشنایی ببرد. 
به‌راســتی در زندگــی همــه‌ی مــا امــری بدیهی‌انــد، ولــی 
اقدامــی به‌نام پرســش، آن‌هــا را در هالــه‌ای از رازآلودگی 
و ابهــام فرومی‌بــرد؛ زیــرا پرســش دربــاره‌ی همیــن امــور 
روزمــره، در مــا بــذری می‌پاشــد به‌نــام‌ شــک، و درســت 
لشک‌کولافســکی،  می‌شــود.  آغــاز  جــا  همیــن  از  ماجــرا 
فلســفه را ایجاد شک در امور به‌‌ظاهرروشن و قابل درک 
تعریــف می‌کنــد و می‌گوید: »فیلســوف نه بذر می‌پاشــد، 
ک را زیــرورو می‌کند و  نــه محصــول برمــی‌دارد، او تنها خا

شخم می‌زند.«
 ســقراط در دادگاه آتــن کــه او‌ را محکــوم بــه متــاع مــرگ 
کرد، مهم‌ترین رســاله‌ی انســان را در یک گزاره به میراث 
زیســتن  ارزش  پرسشــگری،  بــدون  »زندگــی  گذاشــت: 

ندارد.«

پرسشــگری، یگانه سلاحی اســت که بدون شلیک حتی 
یک‌ گلوله، می‌توانی بر اتوریته چیره بشــوی و جاماندگی 

را به جنبش در بیاوری.
گِی می‌نویسد: کتاب،  در صفحه‌ی ۱۸ 

کلمه‌هــا و موضــوع هایــی  »بعضــی وقت‌هــا داســتان بــا 
شــروع می‌شــود کــه معلــوم نیســت از کجــا بــه ذهنمــان 

خطور می‌کنند و ما آن‌ها را می‌نویسیم.«
کشــیده  کودکانــی را بــه تصویــر  گِــی  در همیــن صفحــه، 
گراف‌های  اســت که با ولع درحال خواندن کلمه‌ها و پارا

دورانداخته‌شده‌اند و چنین ابراز ‌نظر می‌کنند:
» چــرا این کلمــه را دور انداخته اســت؟ زیرا این کلمه‌ی 
مــورد علاقــه من اســت!« و کلمه‌ای که در دســت کودک 
گِی در این  به چشم می‌خورد، کلمه‌ی »تشویق« است. 
بخــش بــه کوتاه‌تریــن شــکل ممکــن، ماننــد کتاب‌هــای 

گفته است. بی‌شمار روان‌شناسی، سخن 
یکی از خلاقیت‌های ویژه گِی در میانه‌های کتاب، کشف 
درختی اســت که ازقضا غولی جوان و خجالتی اســت که 
پرنده‌ها لابه‌لای موهاشــان لانه کرده‌اند. داســتان غول، 
نوبــت شماســت!«  این‌چنیــن شــروع می‌شــود: »حــالا 
به‌قــول مــاری لوئیز گی، فکر می‌کنیــد بعدش چه اتفاقی 

 . می‌افتد؟ پایان…آغاز
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سرخوشیِ وهمانه 
 گزاره‌ای بر رمان 
 مرگ در تختخواب دیگری 
: مرضیه‌ی ابراهیمی اثر

 zوسعت‌الله کاظمیان دهکردی

ک،  کلاســیک سارازین بالزا رولان بارت در نقد رمان 
از لذتــی می‌گویــد که گاه در خیرگی آن، سرخوشــی را 
کم بر  غافل‌گیــر می‌کنــد که بــا انهدام جهان‌بینــی حا

بورژوازی زبان، حاصل می‌شود.
از  کلــی  مجموعــه‌ای  زبــان،  کــه  اســت  درســت 
کــه تفهم متعامل را ســبب می‌شــود، اما  واژه‌هاســت 
گان و بــروز  در حــوزه‌ی ادبیــات، بــا جای‌نشــینی واژ
، ما با شــکل واقعی اشــیا و شخصیت‌ها،  هیئت مجاز
 ، بیگانه می‌شویم و درونه‌ی آن‌ها برای ما آبستره‌وار

جلو می‌آید.
کشــندگی  ناشــر  ابراهیمــی،  مرضیــه  خانــم  رمــان 
در  انســانی  ارواح  باززادگــی  کــه  اســت  کشــنده‌ای 
اجســام و همان رفتار چرخشــی و گشتگی  تناسخ‌وار 
اســت؛ برخورد هماره‌ی عناصر آپولویی و دیونوسی 
خ  ر شــخصیت‌ها،  قالــب  در  کــه  آن‌هــا  جــدال  و 

می‌دهد.
در رمــان مــرگ در تختخــواب دیگــری رفتــار ذهنــی 
رقــص  و  واژه  بــا هبــوط  تــرادف عجیبــی  ابراهیمــی، 
کشــاندگی  چنانچــه،  دارد،  داســتان  فضاهــای 
مخاطــب را در دالان‌هــای تودرتــو و وهم‌گین، از ســر 

اجبــاری لذت‌بخش، پدیدار می‌کند.

گیســویی نا آرام  داســتان، بــا پیدایــی اســبی به نــام 
و فرهــادی کــه بایســت از قرار به بی‌قراری ابدی ســر 
لا کلید می‌خورد. بخــورد، با شــخصیت‌هایی چون لا

آنچه چهره‌ی این داســتان بلند را، روشــن‌تر می‌کند 
در دو وجــه تلفیقگــری شــیوه‌های نگارشــی ادبیات 
مدرن‌نویســی،  ســنتی‌نگاری،  ازقبیــل؛  داســتانی 
ســیال ذهنــی، تک‌گویــی و پست‌مدرنیســم و وجــه 
کل، بی‌دیالوگی  پســین، راوی‌گریزی از مرکزیت راوی 

مرسوم است.
از دیگــر شــگردهای ویژه‌ی ابراهیمــی که در ادبیات 
کلیــت  تلخیــص  افتــاده،  اتفــاق  کمتــر  داســتانی، 
کــه بــا زیرکانگی  داســتان در آغــاز فصــل یکــم  اســت 
قیدقیــد حــالا مــا را از سرنوشــت محتوم، شــخصیت 
آن  از  بعــد  حــالا  امــا  می‌کنــد؛  گاه  آ گیســو  و  فرهــاد 
اتفاقــات عجیــب، به ایــن یقین رســیده‌ام که چیزی 
کار وا داشــت، بی آنکه  ، او را بــه این  پنهــان و مرمــوز
گاه بوده  هیچ‌کــدام  ما و خودش در آن موقع از آن آ

باشــیم )سطر 7، فصل یکم، ص17(.
را  خواننــده  شــوق  نه‌تنهــا   ، ســطر ایــن  ذکــر  امــا 
نمی‌کاهــد؛ بلکــه چشــم او را بــرای ســفر در جهــان 

افرون‌تر می‌کند. داستان، 

ادبیات داستانی
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مونولوگ‌هــای  بســامد  فضاهــا،  تنــد  گشــتگی 
گهانی زمــان و مکان  شــخصیت‌ها بــا پرش جلــد و نا
کــه در شــیوه‌ی مارکــزی ســیال ذهنــی بســامد دارد 
زیبایــی متــن را دو چنــدان می‌کنــد، امــا به‌طــور کل 
ژانــر  برخــاف  نگارشــی  و  دســتورزبانی  شــلختگی  
ســیال ذهنی در داســتان بلند مرضیــه ابراهیمی بی 
معناســت؛ امــا تک‌گویــی ذهنــی و روانــی در ایــن اثر 
که فرجام درون‌زیســتی حســی و ذهنی شخصیت‌ها 
را هویدا می‌کند، خصلت‌ســاز  قلــم مرضیه ابراهیمی 

در داســتان بلند مرگ در رختخواب دیگری است.
توالــی تلفیقگــری فضایی و روایی و توصیف بخشــی 
از مــکان و زمــان از نگره‌ی راوی اصلــی یا دانای کل 
و تغییر ســریع به مونولوگ همســر مزرعه‌دار پرورش 

اسب، جالب است.
لبخنــد  و  می‌گــذارم  شــانه‌هایش  دور  را  »دســتم 

می‌زنم )همان، صفحه‌ی 24(.
تعلیق‌جویی در داســتان، جالب توجه است:

کــردم، امــا  گیســو هدایــت  »او را بــه ســمت اصطبــل 
کاش به ایــن جا نیاورده بودمش« )همان(.

شــاعرانه‌ی  فوق‌العــاده  نثــر  رمــان،  دیگــر  گــی  ویژ
است: ابراهیمی 

» از نگاهــش مغناطیســی تنــد و داغ و ســیال مثــل 

کند، در  جریانــی تمام‌نشــدنی دارد در تــو نفــوذ مــی 
بازوانت می‌دود.«

آمیختگی سطرهای داغ عاشقانه با حس گسیختن، 
تقابل تعامل پارادکســیکالی را روشن می‌کند.

کنــی،  دلــت می‌خواهــد بتوانــی فربــاد بزنــی یــا فــرار 
را  چشــمانش  کــه  می‌کنــی  عجیبــی  هــوس  گهــان  نا
کاســه در بیــاوری؛ نگاهــش قعری بی‌پایان اســت  از 

)ص27(.
جــدال ختــم بــه مــرگ، جدالــی پیروزمندانه اســت؛ 
کنش بــه پدیداری  زیــرا غایتمنــدی محتــوم نوعی وا
دل‌خواســته و ازلی اســت که انسان را در طول زمان 

به‌سوی خود، آوازیده است.
چنانچــه ذهنیــت ســوبژکتیویته بــه شــکل انباشــت 
گرچــه دســت و پــای متــن را می‌بنــدد؛  کنــد، ا عمــل 
اما باعــث برانگیختگی رمزگان، اســتعاره‌ها و نمادها 
که در سیر روایتی داســتان این وا شکافت  می‌شــود 

رمــزگان را به‌خوبی بازمی‌یابیم.
گیسو  گی‌های مشــترک روانی و شیفتگی فرهاد و  ویژ
به‌ســمت  را  مــا  موجودیــت  نــوع  ک  انفــکا به‌یرغــم 

وضعیتــی تیپیک رهنمون می‌کند.
حیوانی وحشــی و خون‌آشام، مدام درونم می‌پیچد 
و زوزه می‌کشــد، می‌دانم این ســودا، این دلبســتگی 
کــه نمی‌دانم چــه نامی بر آن  غیرعــادی ایــن چیزی 
نهــم و نمی‌دانــم از کجــا آمده، راه بــه جایی نمی‌برد 

)ص43(.
گیســو حــرف نمی‌زنــد. بــا نــگاه افســونی و  امــا تیــپ 
افیونی عشــقی در لایه‌های تناســخی، با شــیهه‌های 
مســتانه و دردانــه، بــا ضربه‌هــای ســم و یــال. ایــن 
را  درون  آن  می‌دهــد  نشــان  را  کشــنده  شــیفتگی 
می‌خواهــد و یکــی بایــد بمیــرد تــا دیگــر بــه آرامــش 
برســد و فرهــاد، نمــاد فرهــاد قصه‌ها، باید بایســتد و 

فرو بیفتد تا آرامش به جهانشــان بازگردد.
، تختــم شــناور اســت، دنیا  »و فرهــاد دســتم را بگیــر
هــی  دیدگانــم،  برابــر  در  مضطــرب  و  مه‌آلــود  و  کــور 

تاریک، روشن می‌شود« )ص107(.
و باز فرهاد:

گیسو شکل جدید و متفاوتی از بودن را به من داده، 
حــالا می‌فهمــم تمام این مدت چه می‌خواســته‌ام« 
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)ص106(.
که در هــر متنی  کنون درســت می‌آید ســخن بــارت  ا
یــک بینامتی نهفته اســت که در دل خود نوشــته‌ی 
هــدف  درحالی‌کــه  می‌کنــد.  بازگــو  و  حمــل  را  دیگــر 
نویســنده همــان بینامتنیتی اســت که به‌شــکل یک 

راز سرگشــوده، خود را عریان می‌کند.
گزیر سرنوشــت  و جایــی فرهــاد، حقیقــت محتــوم نا
کــه  گویــه می‌کنــد و رنجــی  گــذر زمــان را وا آدمــی در 
انســان با آن زاده شــده اســت. )لقد خلقنا الانســان 
فــی کبــد. ما انســان را در رنــج آفریدیم )ســوره البلد، 

جزء30، آیه 4(.
لا، رفتن دردی از من دوا نمی‌کند، به هرجا بروم  »لا
که جدا نمی‌شود، دور نمی‌شود  چیزی با من اســت 

)همان، ص101(.
ایــن رمــان، موتیف‌هــای بیرونــی چــون غــروب،  در 
ســایه، با بســامد خود ما را به لایه‌های ذهنی مؤلف 
می‌کشــاند، غروب و سایه‌ها، نمادهایی از ترس‌های 
کــه در پســا ذهــن تاریخــی مــا جابه‌جــا  مــا هســتند 

می‌شوند.
»ما هم باید سایه شویم، مثل خودشان و به‌سرعت 
کنیــم. لا لا به‌نظــرت گیســو مرا  از میــان جنــگل فــرار 

کرد؟« دوســت دارد؟ پس چرا میان سایه‌ها فرار 
همان، صد و یازده

می‌میــرد،  اســت  اســطوره‌ای  نمــاد  کــه  فرهــاد  و 
به‌دنبــال  را  تناســخی  رنج‌وارگــی  رفتــار  درحالی‌کــه 
می‌کشــد؛ حتی آمدن آن جادوگر برای طلسم‌شکنی 
می‌توانــد  هــم  فرهــاد  درون  در  کشــنده  ســایه‌های 
گیســو آنیما  گیســو و خود  شــکل دیگــری از آنیموس 

باشد. فرهاد 
بــدون  ابراهیمــی  نــگارش  نــوع  کــه  آمــد  پیش‌تــر  و 
و  دیالوگ‌هــا  و  مکانــی  و  زمانــی  فاصله‌بنــدی 
خواننــده  تــازه،  آفرینش‌گــری  ضمــن  منولوگ‌هــا، 
شــخصیت‌ها  و  مــکان  و  زمــان  گم‌شــدگی  دچــار  را 
گــی درخشــان و تســلط خداونــدگاری  نمی‌کنــد و ویژ
گیســو  مونولــوگ  کــه  تاآنجا می‌رســاند  را  او  قلــم 
)مادیــان قصه( را پس از مرگ فرهاد می‌شــنویم، بی 

هیچ ردی از فرهاد:.
»از همــان آغــاز بــا زندگــی آدمیــان عجیــن بــوده‌ام، 

آن‌کــه خــود بدانــم  بــی  خشــم و عصیانــی ســرکش، 
چیست.« علتش 

و  انســان  سرگشــتگی  از  نمونــه‌ای  هــم  گــزاره  ایــن 
کالبــدی آن را نشــان می‌دهد و  حیــوان و آمیختگــی 
گرده‌ی انســان، نهاده شــده و به  که بر  همان رنجی 
او قوه‌ی درک و تفهم و ســخن داده تا فقط این رنج 

ابدی را فریاد بزند.
متــن  دنبــال  بــه  متــن  یــک  متــن  در  همیشــه  و 

باشیم. نانوشته‌ای 
»خواندن رمان، نیمی از رمان است نیم دیگرش در 
گــذر زمان به‌ســوی خواننــده برمی‌گــردد.« ویرجینیا 

وولف

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نگاهی به 

 الهه 
و تابوت سنگی فرعون

اثر حسن 

zآفاق دادو

داســتان بلنــد الهــه و تابــوت ســنگی فرعون از حســن 
عرصــه‌ی  در  دیریــن  پژوهشــگر  و  نویســنده  اصغــری 
وقایــع  به‌ویــژه  و  معاصــر  تاریــخ  و  داســتانی  ادبیــات 
مربوط به انقلاب مشــروطه، رئــال اجتماعی و نمادین 
با راوی اول شــخص و مشــتمل بر پنج فصل اســت. از 
شروع داســتان تصویر برجسته در ذهن راوی، نمایی 
که روبه‌روی 10 سرباز  از 10 نفر با چشــمان بسته‌ اســت 

ایستاده‌اند. 
راوی  کــه  اســت  داســتانی  آغازبنــدی  صحنــه‌ی  ایــن 
داســتان بایــد بــا نوشــتن فرمــان »آتــش« آن را ادامــه 
بــه  می‌ســوزاند،  را  قربانــی   10 جــان  کــه  آتشــی  دهــد. 
جــان مؤسســه و نشــریه‌ی فرهنگــی راوی هــم افتاده، 
بــرای  دســت‌‌اندرکاران  می‌خورنــد،  برگشــت  نشــریه‌ها 
کیفیت را پایین بیاورند  ، ســعی می‌کنند  فروش بیشــتر
و مطالبــش را عامه‌پســند کننــد؛ ولــی ایــن هم کارســاز 

نیست. 
بــا وجود این تســامح و عقب‌نشــینی از اصــول، باز هم 
برایشــان از نهادهــای مربوطــه اخطار صادر می‌شــود. 
به‌خاطــر تأخیر در پرداخت قبوض، برق ســاختمان را 
قطــع می‌کننــد و زیــر فشــار این بارهــا نویســنده از نظر 
روحی و جســمی خرد می‌شــود، هم‌زمان آتشــی هم بر 

جــان زندگــی خصوصــی و خانوادگــی نویســنده افتاده 
کــه در قــاب عکــس آویختــه بــر دیــوار  اســت. مشــعلی 
کتابخانه، در دســت الهه اســت، این آتش را ســمبلیزه 

می‌کند.   
دارای  را  عکــس  قــاب  در  الهــه‌ی  چهــره‌ی  راوی، 
»نرگــس«  زیبایــش  همســر  بــا  بی‌نظیــر  شــباهتی 
می‌بیند و با فرعونی که در تابوت ســنگی خفته‌اســت، 
نمــاد  فرعــون  درحالی‌کــه  می‌کنــد  هم‌ذات‌پنــداری 
خودکامگــی، ســتم و دیکتاتوری اســت و از شــخصیت 
بلاتکلیــف، مردد، افســرده، منفعل و محافظه‌کار راوی 
فاصلــه دارد؛ جــز در وجــه مرده‌بــودن و خفته‌بودنش 

در تابوت! 
 شــاید راوی در آرزوی زنده‌شــدن در قالــب پرنــده‌ای 
کستر جسد مرده پس از سوزانده‌شدن  اســت که از خا
کــرد، نوعی  بــا مشــعل الهه، ققنوس‌آســا پــرواز خواهد 
روایــت و پیش‌گویــی که با خــط هیروگلیف در زیر قاب 
کتــر دفتردار  عکــس، نقش بســته اســت؛ برعکــس، کارا
که بر کنش و اراده‌ی همه‌ی پرسوناژها سیطره و نفوذ 
دارد و اعمال نویســنده را نیز مدیریت می‌کند، بیشــتر 

فرعون‌وار است. 
راوی داستان الهه و تابوت سنگی فرعون که نویسنده 

ا���ی
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کــه نمی‌توانــد ایــن آغازبندی را  اســت، 10 ســال اســت 
به‌ســرانجام برساند؛ ولی در بیشــتر نسخه‌های ناتمام 
که در هیئــت فرمانده  آغازبنــدی، ایــن دفتردار اســت 
ظاهــر می‌شــود و فرمــان آتــش می‌دهــد و فرعون‌گــون 
بــه  هــم  و  دارد  آتــش  عطــش  می‌ســتاند،  را  جان‌هــا 
محکــوم زندانــی و هم به ســرباز شــلیک می‌کند. راوی 
که فرمانــده که همان  سکانســی خون‌بــار را می‌چینــد 
دفتــردار اســت پس از شــلیک ســربازان بــه محکومان 
دست‌بســته، بــه ســربازان و دســت آخــر بــه ســر خــود 
کشته‌شــدن، نمــاد حذف  گرچــه این  شــلیک می‌کنــد 
، دیکتاتــور آتش‌بــار اســت،  نهایــی و محتــوم دفتــردار
می‌تواند آرزوی نویسنده‌ی بی‌اراده و منفعل باشد که 
قادر است در رؤیا به آن دست پیدا ‌کند. همان‌طور که 
صدایــی که در ذهنش می‌گوید: »همه‌چیز نمایشــه!« 
کــه از مواجهــه بــا  آرزوی قلبــی راوی را برمــا می‌کنــد 
چالش‌هــای زندگــی ناتــوان اســت؛ ولــی قطعــاً بازیگــر 
موفق این نمایش هم نیست. راوی آب‌دادن فرمانده 
بــه محکومان پیش از زدن تیر خلاص به آن‌ها را برای 
بــر  او  بــر پایبنــدی نهادینه‌شــده و طوطــی‌وار  کیــد  تأ

احکام به تصویر می‌کشد. 
اشــاره‌ی راوی بــه اینکــه: »انــگار نرگــس از چنــد هــزار 
کنــون زنــده مانــده بــود و حیاتــش در  ســال پیــش تا
چهــره‌ی الهه می‌درخشــید«، اشــاره به تکــرار حکایت 
زندگــی او و نرگــس در درازنــای تاریــخ اســت، از زمــان 
فراعنــه و حتی از زمان پیدایش اســطوره‌ها. گم‌شــدن 
عکس عروســی از 10 ســال پیش، نماد شکســت عملی 
بــا  راوی  عاطفــی  رابطــۀ  و  پیونــد  گسســتن  و  ازدواج 
و  بلاتکلیفــی  حالــت  کــه  زمانــی  از  اســت،  همســرش 
معلــق بــودن و یــأس راوی شــروع شــده بــود، از زمانی 
کــه نمی‌توانســت آغازبندی‌هــا را به‌ســرانجام برســاند، 
می‌گذاشــت،  آنجــا  و  اینجــا  را  نیمه‌تمــام  نوشــته‌های 
کتاب‌هــای چیــده شــده را روی هــم انباشــته می‌کــرد 
ولــی نمی‌خوانــد و... از آن زمــان به بعــد حتی توده‌ی 
ک‌گرفته‌ای هســتند  کتاب‌هــا، دیوارهای نامنظم و خا
کارکرد اصلی  که گاه‌گاه بر سر و روی راوی می‌ریزند و از 
ج شــده‌اند و هر آن بیم آن مــی‌رود که خطر  خــود خار

 خواست قدرت، قطعه 590. .1

نمادیــن بالقوه‌‌ی آن‌هــا نویســنده را در زیر خود دفن 
کند.

داســتانی  فرعــون«  ســنگی  تابــوت  و  »الهــه  داســتان 
برجســته‌کردن  آن  اصلــی  وجــه  اســت.  چندلایــه 
نیچــه‌وار مؤلفــه‌ی »خواســت قدرت« و ســیطره‌ی آن 
بــر تمــام ابعــاد زندگی فــردی، اجتماعــی، فرهنگی و... 
انسان‌هاســت، »هر معنایی خواســت قدرت است، هر 

معنای نســبی‌ای خود را در آن حل می‌کند«.1 
را  بعــد  ایــن  دفتــردار  مخــوف  و  مشــکوک  چهــره‌ی 
نمادســازی می‌کند. راوی که نویســنده و مدیرمسئول 
همــه‌ی  در  آرام‌آرام  اســت،  فرهنگی‌ادبــی  نشــریه‌ی 
جبهه‌هــا شکســت را می‌پذیرد و درمی‌یابد دفتردار که 
بــا دشــنه‌ای پنهان در جیبــش برای او تهدیــد دائمی 
اســت، چهــره‌ی فرمانــده را در آغازبنــدی داســتانش 
دارد، فرمانده‌ای که ســکان زندگی خانوادگی، فعالیت 
فرهنگــی نشــریه، اجاره‌دادن زیرزمین و... را به دســت 
گــذران  می‌گیــرد و نهایتــاً آشــکارا نویســنده را وادار بــه 
زندگــی در زیرزمیــن و روزمرگــی می‌کنــد درحالی‌کــه بــا 
همســر نویســنده اوقاتــش را می‌گذرانــد. او بــا پوزخند 
تمســخرآمیزش نویســنده را مورد تحقیر قرار می‌دهد. 
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قــدرت  خواســت  از  برخاســته  قواعــد  بــه  نیــز  نرگــس 
کــه دفتــردار بارهــا برای  تــن می‌دهــد. بشــقاب ســیب 
خ‌کشــیدن  نویســنده بــه زیرزمیــن مــی‌آورد، نمــاد بــه ر
رابطــه‌ی ممنــوع بیــن او و نرگــس اســت. راوی نــوک 
قلمــش را در مقابــل چاقــوی همیشــه همــراه دفتــردار 
بــه او نشــان می‌دهــد؛ ولــی عمــاً مشــخص می‌شــود 
کــه نه‌تنهــا ایــن قلم هــم عقیم مانــده و ابتــکار و حتی 
کارآیــی‌اش را از دســت داده؛ بلکــه در قواعــد جــاری و 

تحــت احاطه‌ی چاقوبه‌جیب‌ها جایی ندارد.
کتاب با فاصله‌ی  به‌نظر می‌رســد بخش‌های مختلــف 
انســجام  و  ارتبــاط  هماهنگــی،  و  نوشته‌شــده  زمانــی 
گاهی  کتاب،  مطالب نوشته‌شده در ذهن نویسنده‌ی 
از دســت مــی‌رود؛ به‌طوری‌کــه بعضــی مــوارد را دوباره 
بازگــو می‌کنــد و اطلاعاتی مکرر را در قالــب روایت تکرار 
می‌کنــد. در جایــی می‌گویــد: »حقوق دفتــردار بخور و 
کــه درآمد نشــریه  نمیــر بــود.« و جایــی اشــاره می‌کنــد 
می‌رفت توی جیب دفتردار و این ابهام تنها با حدس 
گشــوده شــود و در متــن،  گمــان مخاطــب می‌توانــد  و 

نشــانه‌ی واضحی برایش وجود ندارد. 
تــوان  کــه  مختلفــی  فشــارهای  زیــر  نویســنده   
به‌مــرور  نــدارد،  را  آن‌هــا  حــل  و  ازمیان‌برداشــتن 
تعــادل روحــی‌اش را از دســت می‌دهد، به شــخصیتی 
کابوس و  کــه مدام دچــار  مالیخولیایــی بدل می‌شــود 
اوهام اســت و برای الهه که جز تصویری نیســت، لحن 
و صــدا تصــور می‌کنــد و در رؤیایــش بــا الهه کــه از قاب 
درآمده، دست‌دردســت می‌رقصد و ره افسانه می‌زند. 
زمانــی خــود را در برابــر امــواج دریــا می‌بیند که چشــم 
الهــه بــر پهنــای آن گســترده شــده و هم‌زمــان خــود را 
فشــارهای  این‌گونــه  و  کتاب‌هــا.  بــار  زیــر  در  مدفــون 
جنبه‌هــای مختلــف زندگی را بر دوش راوی ســمبلیزه 

می‌کند.
زیــر ســیطره‌ی فرعــون فرمانــده، نویســنده که ســمبل 
چنــان  اســت،  رســانه  و  فرهنــگ  و  اندیشــه  فعــال 
کــه  اســت  بســته  دســت‌وبال‌  و  دل‌ســرد  ســرخورده، 
و  خانــه  بــر  مالکیتــش  حتــی  و  غــرور   ، اعتبــار ارزش، 
نشــریه‌ی  جایــگاه  و  موضــع  می‌شــود.  زایــل  اموالــش 
ادبی و فرهنگی چندســاله به آبریزگاه ختم می‌شــود و 
همســرش هم از او رو برمی‌گرداند. داســتان نهادهای 

که علاوه‌بر تحمل فشارهای مالی  فرهنگی ادبی است 
و پرداخــت هزینه‌هــای بی‌‌برگشــت، هــم زیــر تیغ‌های 
 ، چندلبه هســتند و هم در بطن جامعه، تنها و بی‌یاور
اقبــال چندانی به آن‌ها نمی‌شــود و نهایتاً ســرخورده، 

مســتأصل و غیرفعال می‌شوند.
راوی به‌قــدری بــا توصیف‌هــای متنــوع و مکــرر بــوی 
گنــد فاضلاب را به‌خوبی ملمــوس می‌کند که مخاطب 
آبریــزگاه بــوی زننــده را  بــا تجســم فضــای زیرزمیــن و 
گندابی  حــس می‌کنــد و به‌دنبال رهایــی از آن اســت؛ 
صدســاله که ریشــه در تحجر و خشک‌اندیشــی دارد و 
خلاصــی از آن به‌ســادگی میســر نیســت. راوی هشــدار 

کند. که مشــام نباید به این بو عادت  می‌دهد 
و  ویران‌شــده  هویــت  تکه‌تکــه  و  شکســته  آینه‌هــای 
چندپــاره‌ی راوی )نویســنده( را منعکــس می‌کنــد. در 
داستان از تشبیهات و آشنایی‌زدایی‌های زیبایی هم 
اســتفاده شــده ازجملــه: چشــم‌هایم در آب غوطــه‌ور 
مــی‌زد،  بال‌بــال  پیراهنــش  زیــر  در  پرنــده  دو  بــود، 
شــعله‌ی شمعی انگار در ســینه‌ام می‌سوزد، موجی به 

هوا خیز برداشت و... .
راوی  ارادی  نیــت  شــاید  کــه  داســتان  از  لایــه‌ای  در 
کــه راوی نویســنده اســت، به‌طور  نبــوده اســت، ازآنجا
غیرمســتقیم بــه اصــول و نــکات مفید و قابــل توجهی 
در زمینــه‌ی داستان‌نویســی اشــاره می‌شــود. اینکــه؛ 
نویســنده راوی نیست و راوی نویسنده نیست و نباید 
راوی اول شخص را با نویسنده‌ی واقعی اشتباه گرفت، 
گزارشی،  در داستان باید همه‌چیز نشان داده شود تا 
توضیحــی و بــی‌روح به‌نظــر نیایــد. آنچــه بــه داســتان 
عمــق می‌دهــد، جنبه‌هــای نمادیــن آن اســت. بایــد 
از جمله‌هــای کلیشــه‌ای، عادت‌شــده و قیــد و صفــت 
کرد و...اما توجه زیاده‌ازحد و مکرر به اســتفاده  پرهیز 
از نمادهــا و هدایــت مخاطب به کشــف متــن پنهان و 
کلام و بین خطوط،  برداشت پیام نویسنده از فحوای 
داســتان الهــه و تابــوت ســنگی فرعــون را ابهام‌آمیــز و 
فاقد کشــش و تعلیق داســتانی کرده اســت. درکل این 
گفته‌شــده و  کتــاب مخاطــب خــاص دارد و به‌دلایــل 
اســتفاده از تکرارهــای زیــاد موقعیت‌هــا، برخوردهــا و 
گفت‌وگوهــای غالبــاً مشــابه که گرچه برای نمادســازی 
و شــخصیت‌پردازی صــورت گرفته، خوانش آن را برای 
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مخاطب عام، گنگ و خســته‌کننده می‌نمایاند.
بــه  راوی  گروتســک‌وار  طعنــه‌ی  داســتان،  تلــخ  طنــز 
که بســته‌بندی  کار فرهنگی ادبی اســت، آنجا جایــگاه 
می‌خوانــد.  فرهنگــی  کار  را  زیرزمیــن  در  زیرپوش‌هــا 
اجاره‌بهــای  پرداخــت  و  فعالیــت  همیــن  قبَــل  از 
کورســو  صاحــب‌کارش، امید به ادامه‌ی حیات نشــریه 

می‌زند.
گفته‌شده جرئت  راوی نویســنده، در ســایه‌ی شــرایط 
مواجهه و برخورد با مشــکلاتی که زندگی‌اش را سترون 
کــرده نــدارد؛ نمی‌توانــد اســب باشــد و شــیهه بکشــد، 
و  گیــرد  به‌دســت  را  زندگــی‌اش  سررشــتۀ  نمی‌توانــد 
کند یا حتی  نقشش را در صحنه‌ی بازی زندگی عوض 
صحنــه‌ای را که خلاف میلش اســت، ترک کند. او تنها 
کاغــذ، چشــم‌اندازها و  در خــواب، خیــال، رؤیــا و روی 
آرزوهایش را می‌نویســد و 10 ســال زندگــی را که بر وفق 

مرادش نیست، تحمل می‌کند.
گم‌شــدن ســاعت دیواری در پشــت کتاب‌ها از 10 سال 
پیــش نمــاد توقــف زندگــی پویــا بــرای اوســت. او حتی 
کــرده  درخــت زندگــی در حیــاط خانــه‌اش را فرامــوش 
کامــل شــاهد و ناظــر مــراوده‌ی دفتــردار و  و در یــأس 
همســرش اســت. نویســنده جنازه‌هــای تکثیرشــده و 
بازتولیدشــدۀ خودش را در این سالیان سیاه می‌بیند 
گاهی است، به  که بر آنتن تلویزیون که نماد رســانه و آ
دار کشــیده شــده یا دفتردار به آن تیر خلاص می‌زند. 

اســتحاله‌ی او از 10 سال پیش شروع شده است. 
ک‌آلود و  کهنه، خا کتاب‌هــای  کتابخانه‌ی نویســنده با 
گاه دفتر  گورستان اوست. او  پوسیده و فضای تاریک، 
آبریزگاه را سردابه و نشریه را در تابوت سنگی می‌بیند؛ 
کــه بــا هیــچ مشــعل بیــداری  لاشــه‌ای مومیایی‌شــده 
شــعله نمی‌کشــد و نــوزادی را خلــق نمی‌کنــد. او درجــا 
می‌زند. نگاهش رو به جلو نیســت و آمال و رؤیاهایش 
کاوش می‌کند و ازاین‌رو حتی بوی تعفن  گذشته  را در 
آبریــزگاه که او را به یاد پهن و دوران کودکی می‌اندازد، 
برایش خوشــایند اســت و می‌خواهد بــه آرامش و فراغ 
بــال همــان دوران پنــاه ببرد. به‌خاطــر همین نگرش و 
روحیــه و نــه به‌دلیــل ضعــف جســمی، او مــرد تغییــر و 
به‌دســت‌گرفتن ابتــکار عمــل و برهــم‌زدن قواعــد بازی 
دیکته‌شده از خواست قدرت، در صحنه‌ی زندگی‌اش 

نیست. تنها در آینه با خود واقعی‌اش روبه‌رو می‌شود 
و نجــوا می‌کند. خود را به چالش می‌کشــد بدون هیچ 
نتیجه‌ای و بدون یافتن هیچ پاسخی برای سؤالاتش. 
که پتانســیل تغییر هم دیگر در او نیست گویا دیگر  چرا
نیازی به آموزه‌های جدید و مطالعه و تحقیق و اطلاع 
از یافته‌هــای جدید علمی نمی‌بینــد، به آموخته‌های 
تــا 20 ســال پیشــش قانــع و دل‌خوش اســت. او نه‌تنها 
کاملاً  در حــال درجازدن که در مســیر قهقرایی اســت. 
تســلیم و منکوب دفتردار می‌شود و محکوم به گذران  
زندگــی نباتــی؛ نــه بخواند، نه بنویســد و نه منشــأ اثر و 

تغییری در روند زندگی‌اش شــود. 
به‌جان‌هم‌افتــادن اعضــای هیئــت تحریریــه‌ی نشــریه 
بلکــه  ســلطه،  نهادهــای  ســایه‌ی  بــر  کیــد  تأ نه‌تنهــا 
نمــاد اختلافــات و بگومگوهــای تنگ‌نظرانــه در بیــن 
روشــن‌فکری  جامعــه‌ی  و  فرهنگی‌ادبــی  چهره‌هــای 
کــه بــه خودشــان و توده‌هــای  غیروابســته‌ی ماســت 
اندیشــه‌ورز جامعــه لطمــه زده و نهایتاً گزک به دســت 
ســیطره جویان می‌دهند تا از ایــن تفرقه برای تخریب 

و نابودی آنها اســتفاده کنند.
از  بــرآوردن  ســر  از  نشــانه‌هایی  پایــان  در  نویســنده   
کســتر لاشــه‌ی مومیایی درون تابوت از خود نشان  خا
او  امیدبخــش،  ولــی  بطئــی  دگردیســی  در  می‌دهــد، 
پرســش‌گر می‌شود. در لایه‌ی اســطوره‌ای داستان، در 
مواجهه با الهه‌ی مشــعل به‌دست، او را نرگس خطاب 
کــه  می‌کنــد و جــواب می‌شــنود: آفرودیــت، ونــوس... 
، زنانگــی و  هــر دو نام‌هــای الهــۀ زیبایــی، عشــق، شــور
به‌روایتی بی‌وفایی با همســر است. سؤال و دغدغه‌ی 
و  آه‌کشــیدن  غــرش،  مــورد  در  نویســنده  نمادیــن 
کف‌آلودبــودن دریــا در مواجهــه بــا ونــوس معنــا پیــدا 
می‌کنــد که هم‌زمــان با تولد او در روایات اســطوره‌ای، 
پیکــر غرقه‌به‌خون اورانوس پس از اخته‌شــدن به دریا 
انداخته می‌شــود و دریا از خشــم این ستم و خشونت 
بــه خــروش و غرش می‌افتد و کف‌آلود می‌شــود و وجه 
کــف  به‌معنی» آفرودیــت  ونــوس،  دیگــر  نــام  تســمیه 
کیــد  ج‌شــده«، همیــن واقعــه  اســت. راوی تأ دریــا خار
می‌کنــد، طــول عمــر بیــداد و ســتم و خشــم و خــروش 
دریــا از ابتــدای پیدایــش اســطوره‌ها تا انتهــای تداوم 

 .تاریخ جور در جهان اســت
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حالا نوبت من بود
گم‌شهر   یادداشتی بر رمان 

نوشته‌ی حسین پورستار 

 zفریبا چلبی‌‌‌یانی

گُــم‌‌‌  ده  ســاعت  جمله‌ی»حوالــی  بــا  گم‌‌‌شــهر  رمــان 
شــد.« شــروع می‌‌‌شــود. جمله‌‌‌ای که از ابتــدای رمان 

خواننــده را درگیر متن می‌‌‌کند. 
داســتان درباره‌ی شــهری خیالی‌‌‌ است که گم‌‌‌شدگان 
همگــون و ناهمگــون از هــر طیفــی توســط نویســنده 
خلــق شــده‌‌‌اند. شــاید لازم باشــد در ابتــدا شــناختی 
از جغرافیــای ایــن شــهر خیالــی داشــته باشــیم تا راه 
گشوده شود. بر اساس  تحلیل این اثر برای مخاطب 
که خــودِ رمان بــه ما می‌‌‌دهد، مشــخصات  اطلاعاتــی 

 : گم‌‌‌شهر عبارت‌اند از
1. تقســیم شــهر به دو بخــش مدرن و بخــش قدیمی‌‌‌ 

و تاریخی 
2. وجود مه غلیظ ســربی‌‌‌رنگ در فضا به‌خصوص در 

که ســرد و مرطوب‌اند. گُم‌‌‌خانه‌‌‌ها  قاب پنجره‌‌‌های 
گم‌‌‌شهر ‌۳. بی‌‌‌سایه‌بودن آدمیان 

۴. ساختمان‌‌‌های شبیه به‌هم 
و نداشــتن  ارتبــاط  بــرای  زبــان مشــترک  5. داشــتن 

مرزهای ساختگی و...
شــخصیت‌‌‌های داســتانی گم‌‌‌شــهر نیــز اغلــب بی‌‌‌نــام 
کــه شــخصیت اصلــی  و بی‌‌‌اســم‌اند؛ ازجملــه »مــرد« 
رمــان اســت، دختر ارمنی، دختــر آذری، مأمور پارک، 
میــان  ایــن  در  کــه  و... کاپشــن‌پوش  مأمــور  راننــده، 
بررسی شخصیت مرد، ما را به لایه‌ها‌‌ی درونی جهان 

اثر نزدیک می‌‌‌کند.
کــه »برمون« ارائــه داده و »ریمون  بــر اســاس الگویی 
کِنــان« در ادبیــات داســتانی‌روایتی آن را کمــی تغییــر 
داده است، شخصیت اصلی )مرد( را که رمان بر مدار 
اتفاقات او می‌‌‌چرخد در ســه مرحله بررسی می‌‌‌کنیم: 

1. مرحله‌ی هدف: 
کــه بــرای حــل مشــکل اتخــاذ  هــدف، قصــدی اســت 
می‌‌‌شــود. مــرد بعــد از اینکــه بــا قوانین گم‌‌‌شــهر آشــنا 
می‌‌‌شود، درصدد آن برمی‌‌‌آید تا با یادآوری گذشته‌‌‌ای 
کــه‌ دیگران ادعا می‌‌‌کنند، دچار‌ آلزایمر شــده، خود را 

به هر طریقی از شَــر گم‌‌‌شهر نجات دهد.

2. اقدام انجام شده:
شــامل راه‌حل‌‌‌هایی اســت که مرد به آن‌هــا فکر کرده 
از  مــداوم  ازجملــه پرس‌‌‌وجوهــای  اقــدام می‌‌‌کنــد؛  و 
دیگــران راجــع به گذشــته‌ی خود، تحقیــق در موزه و 

ســرانجام اندیشیدن به فرار از آنجا و...‌ .

۳. موفقیت:
ابن مرحله بخش پایانی رمان را در بر می‌‌‌گیرد. پایانی 
 » که با چندتأویلی‌بودن متن، خواننده را با پایان »باز
کُدهایی به  مواجــه می‌‌‌کند. در ایــن بخش نویســنده 
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خواننده‌ی هوشــیار می‌‌‌دهد تــا تأویل خود را از متن 
ارائــه دهــد. کدهایی از جملــه: دیالوگ‌‌‌هــای برگزیده 
گُل ســرِ به‌همــراه تارمو و  در پایــان رمــان و دو شــی‌ء )

گُم‌‌‌شــهر به‌همراه دارد. که مرد با خود از  ک‌‌‌کن(  پا

زمان رمان: 
نویســنده کل روایت مرد را در ده روز زندگی و بیســت 
گم‌‌‌شــهر به  که در  فصل به تصویر می‌‌‌کشــد. ده روزی 
»زمان طلایی« معروف اســت. کل داستان با زاویه‌ی‌ 
که بــه نظر  دیــد ســوم شــخص محدود بــه‌ ذهن مــرد 
راوی غیرقابل اعتماد و نامعتبر اســت، بازگو می‌‌‌شود. 

گفت‌‌‌وگو( دیالوگ )
کامــاً دیالوگ‌محــور اســت و بیشــتر از  گم‌‌‌شــهر اثــری 
بلنــد  و  کوتــاه  دیالوگ‌‌‌هــای  را  رمــان  درصــد  شــصت‌ 
کوتــاه نــه‌‌‌ تنهــا  در بــر می‌‌‌گیرنــد. دیالــوگ‌‌‌ و جمــات 
ریتــم داســتان را تنــد می‌‌‌کننــد؛ بلکــه بــه اطلاع‌دهی 
غیرمســتقیم اثر نیز تأثیر شــایانی دارند. دیالوگ‌‌‌های 
از جایــگاه ویــژه‌ای در رمــان برخوردارنــد و در  بلنــد 
کــه  اســت  خرده‌روایت‌‌‌هایــی  بــه  اشــاره  آن  توضیــح 
بازگــو  داســتان  محــوری  شــخصیت‌‌‌های  ازســوی 
می‌‌‌شــوند و نقــش قصه‌‌‌گویــی دارنــد؛ مثــل هزارویــک 
که تمامــی ندارند و هرکدام در شــکل داســتانِ  شــبی 
کوتاهی‌اند؛ برای نمونه می‌‌‌توان به داســتان زندگی و 
 ، گذشته‌ی دختر ارمنی، دادا، دختر آذری، مرد مارگیر
واقعــه‌ی  در  دانشــجو  جــوان  پســر  کلمبیایــی،  پســر 
کــرد. روایت‌‌‌هایــی  پایــگاه هوایــی اســپایکر و...اشــاره 
از  تکان‌‌‌دهنــده  صحنه‌‌‌هــای  و  تصاویــر  از  مملــو  کــه 
جنگ‌‌‌هــای دینــی، مذهبــی، عقیدتــی و مافیایی‌اند. 
از  خالــی  دیالوگ‌‌‌هــا  ایــن  از  نمونــه‌‌‌ای  آوردن  شــاید 
کوتاه از دیالوگ بلند پسر جوان  لطف نباشــد. برشــی 

دانشــجو که برای مرد بازگو می‌‌‌کند:
»حــالا نوبت من بود.‌ قرار بود بمیرم.‌‌‌‌ قرار بود زندگیم 
تمــوم بشــه؛ اما مــن قبــل از مرگم مرده بــودم. همان 
لحظه که پاهام سست شد، حس کردم فقط جنازه‌‌‌ام 
داره مــی‌‌‌ره جلــو. همــه‌ی اتفاقات ســریع افتــاد. قبل 
کنــی. یکی‌‌‌شــون با زور  از آنکــه بتونــی بــه چیــزی فکر 
زیادی بازوم رو گرفت و کشید و اون یکی شلیک کرد. 

گردنم خورد؛ مثل همون ضربه  کردم چیزی به  حس 
قنــداق تفنــگ و بعــد مأمور با لگد پرتم کرد به‌ســمت 

رودخونه« )ص ۱۴۹(.

کشمکش: 
گم‌‌‌شــهر مرد با انواع کشمکش‌‌‌ها مواجه است: در 

کشمکش فرد با خود:   .1
مردی که مدام از خود می‌‌‌پرسد، من‌‌‌ کیستم؟ هویتم 
چیســت؟ گذشــته‌‌‌ام چه بــوده؟ ابــراز بی‌‌‌اعتمادی به 
ح ‌‌‌پرســش‌‌‌های  گویه‌‌‌هــای ذهنــی، طــر دیگــران در وا
فلســفی ازجمله هســتی و ماهیت انســان و فلسفه‌ی 

حیات. 
کشــمکش فرد با دیگران: . ۲

دادا، مــرد  بــا  مــرد  کشــمکش  بــه  می‌‌‌تــوان  کــه 
کاپشــن‌پوش، مأمور پارک و... اشاره کرد.

۳. کشــمش فرد با جامعه: 
بــرای  اقداماتــی  و  گم‌‌‌شــهر  قوانیــن  پذیرفتــن  عــدم 

رهایی از آنجا و به نقدکشــیدن رفتار مردم گم‌شده.

ژانر ادبی: 
گم‌‌‌شــهر اثری‌ اســت در ژانــر ادبی فانتزی بــا ترکیبی از 



-   ادبیات داستانی - 

تـــوتـــم
شماره‌ی 21 ، شهریور 1402 102

ژانــر معمایی‌جنایی و رگه‌‌‌هایی از رئالیســم‌‌‌ جادویی. 
گم‌‌‌شــهر اثــری ا‌ســت  علاوه‌‌‌‌بــر ایــن‌‌‌ از نظــر محتوایــی 
و  فلســفی  تاریخــی،  جهان‌‌‌شــمول،  »ضدجنــگ«، 

روان‌شناختی. 
چــون  عناصــری  از  برگرفتــه  رمــان،  روایــت  تاروپــود 
فضاســازی،  شــخصیت‌‌‌پردازی،  دیالــوگ،  تعلیــق، 

تخیل و اســتفاده از افسانه و حماسه می‌‌‌باشد. 
رمــان علاوه‌بــر اینکــه بــه‌‌‌ مقولــه‌ی هویــت و فردیــت 
در جهــان مــدرن می‌‌‌پــردازد، مقولــه‌ی مهــم دیگــری 
را از نظــر دور نگــه نمــی‌‌‌دارد و آن مفهــوم و معنــای 
« اســت. انتظاری که در میان اهالی گم‌‌‌شــهر  »انتظــار
به فراموشــی سپرده شــده و عادی‌سازی شده ‌‌‌است، 
فقــط از‌ منظر مرد، انتظار نه فراموش‌شــدنی اســت و 
، او را  نــه اجــازه می‌‌‌دهــد کــه حس شکســت از‌ انتظــار
بــه انفعــال وادارد. او معتقد اســت انتظار بایســتی در 
زمان و مکان مشــخص به پایان رســد و پافشاری‌اش 
برای اتمام انتظار تا ده روز طلایی اســت.‌‌‌ نگرش مرد 
بر انتظار او را وادار به انتخاب ما بین ماندن یا رفتن 

می‌‌‌کند.
کــه انفعــال و جبــر را در قبــال اختیــار  گم‌‌‌شــهر  مــردم 
پذیرفته‌‌‌اند، وحشــت هزاران ســال ماندن در گم‌‌‌شهر 
افــرادی  بــه  را  خــود  تــا  خریده‌‌‌انــد  جــان  بــه  نیــز  را 
کننــد؛ مثــل دختــر  تک‌بعــدی و بی‌‌‌اندیشــه تبدیــل 
کــه همیشــه از یــک مــدل در پــارک عکــس  عکاســی 
می‌‌‌گیرد، پیرزنی که همیشــه سراغ پسر گم‌شده‌‌‌اش را 
از دیگــران می‌‌‌گیــرد، مأموری که چــای تعارف می‌‌‌کند 
که  و حیــن صحبت تارمویش را می‌‌‌کّند، راننده چاقی 
مدام سرفه می‌‌‌کند و تا مسیر مشخصی اتوبوس را در 
کــه در بی‌‌‌هویتی، تنهایی و  شــهر می‌‌‌راند و... مردمی 

روزمرگی به زمان حال ما شــباهت دارند. 

زبان رمان: 
نثر نویســنده در رمان گم‌‌‌شــهر روان و ســلیس اســت 
در  و  دارد  وســیعی  گانــی  واژ دایــره‌ی  نویســنده  و 
جای‌جــای رمان دســت بــه بازی‌‌‌های کلامــی می‌‌‌زند 
او  آن  بــا رنگ‌‌‌‌آمیــزی  کلمــه حــس داده،  بــه خــود  و 
مثــل  می‌‌‌کنــد؛  داســتانی  شــخصیت‌‌‌های  ازجملــه  را 
که با نســبت‌دادن انواع رنگ‌‌‌ها به  واژه‌ی »ســکوت« 

آن، موقعیــت خاصــی را بــرای خواننــده القــا می‌‌‌کنــد؛ 
برای مثال:

گرمی و محبت(؛ خ‌رنگ )نشانه‌ی عشق،  سکوتی ســر
گونه‌بودن(؛ ســکوتی‌ بنفش‌رنگ ) نشانه‌ی معما

ســکوتی زردرنگ ) نشانه‌ی تردید و شک(؛
ســکوتی سپید‌رنگ ) نشانه‌ی روشنایی(؛

و سایر موارد.
کتاب ارجاعات تاریخی  ازجمله بخش‌‌‌های خواندنی 
کــه هرازگاهی لابه‌لای  و حــوادث مربــوط به آن اســت 
تلنگــر  خواننــده  بــه  و  آمــده  کتــاب  اصلــی  داســتان 
کــه در پایان این  می‌‌‌زند. شــاید خالی از لطف نباشــد 
یادداشــت، به برشــی از این ارجاعات تاریخی نگاهی 

بیفکنیم:
که یه شــب،  کامل فهمیدیم  »امــا بی‌‌‌پناهی رو وقتــی 
کردن و بهشــون تجاوز  زنــای جوون رو از دســته جدا 
کــردم خیلــی تحقیــر شــدم.  کــردن. اون شــب حــس 
جیــغ  دختــرا  همــه‌ی  دنیاســت.  آخــر  کــردم  حــس 
گریه می‌‌‌کــردن. وقتی اومدن ســراغم فقط  مــی‌‌‌زدن و 
یک‌ریــز دعا می‌‌‌خوندم و از خدا کمک می‌‌‌خواســتم؛ 
درنهایــت  گذاشــت  و  نشــنید  رو  صــدام‌  خــدا  امــا 
خفــت بهــم تجــاوز بشــه. هــم به مــن و هم بــه مادرم 
جلــوی چشــمان من. بیشــتر از درد تجــاوز و تحقیر و 
که  بی‌‌‌پناهــی، درد بی‌‌‌تفاوتــی خــدا تــو اون شــب بود 
گرفتم  کفر باشــه؛ اما دیگــه تصمیم  کرد. شــاید  اذیتم 
از خــدا چیــزی نخواهم. خونــواده مــا مذهبی بودن، 
همیشــه نمــاز و دعامــون برپــا بود؛ امــا نمی‌‌‌دونم چرا 

کمکمون نکرد( ص ۲۴۶(. خدا 
، تابســتان ســال  گم‌‌‌شــهر اثــر حســین پورســتار رمــان‌‌‌‌‌‌ 
کتاب‌‌‌ســرای تندیــس، چــاپ و منتشــر  1402 ازســوی 

شده‌‌‌ است.‌‌‌

منبع: 
کابلی، پل،‌ یان،مانفرد...، پاینده، حســین، نقد ادبی 

با رویکرد شناختی، ص۹۹.

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 مسئله‌ی فروپاشی ارزش‌های 
والای انسانی

 با مروری بر داستان »کرگدن‌ها« 
نوشته‌ی اوژن یونسکو

 zپروانه مهرگان

از  مجموعــه‌ای  بــه  انســانی«  والای  »ارزش‌هــای 
ارزش‌هــای ذاتــیِ بنیادین انســان اطلاق می‌شــود که 
می‌دهنــد.  تشــکیل  را  انســان‌بودن  اصلــی  هســته‌ی 
ازجملــه‌ی ایــن ارزش‌هــا وفــاداری، صداقت، عشــق، 
هم‌زبانی و...است؛ اما زمانی که هریک از این ارزش‌ها 
جایگاه خود را در میان افراد جامعه از دســت بدهند 
و بــا ارزش‌هایــی متضــادْ جایگزیــن شــوند، فروپاشــی 
کرگدن‌ها  کوتــاه  خ می‌دهــد. داســتان  ایــن ارزش‌هــا ر
نمونــه‌ای از وقــوع ایــن فروپاشــی را در شــهری به نام 

کوچک نشان می‌دهد. باستیلِ 
کرگدن‌ها نوشــته‌ی اوژن یونسکو، ، در  کوتاه  داســتان 
ســال 1962 در مجموعــه‌ی عکــسِ ســرهنگ به چاپ 
رسیده است. او در این داستان به مسئله‌ی فروپاشی 
کــه  ارزش‌هــای والای انســانی در جامعــه می‌پــردازد 
به‌صــورت یــک اپیدمــی تک‌تــک افــراد جامعــه را فــرا 
می‌گیــرد، به‌گونــه‌ای کــه قهرمان داســتان، راوی، تنها 
 ، بازمانده‌ی انســانِ متعهد به ایــن ارزش‌های والا نیز
خســته از تنهایــی خــود در آرزوی یک‌رنگ‌شــدن بــا 
ســایر افــراد جامعه می‌مانــد؛ اما آنچه باعث می‌شــود 
بودنــش  انتقــادی  به‌رغــم  را  داســتان  مخاطــبْ  کــه 
نه‌تنهــا  جامعــه،  در  انســان‌ها  عملکــرد  بــه  نســبت 

که پس  خواندنی، بلکــه تأمل‌برانگیز بیابد، به‌گونه‌ای 
از پایان یافتن آن، این ســؤال در ذهنش نقش ببندد 
کــه آیــا بیــن او و شــخصیت‌های داســتان هماننــدی 
وجــود دارد یــا نــه؟ نتیجــه‌ی نمادگرایــی و به‌کارگیری 

طنزْ در بیان این مســئله در داستان است. 
علاوه‌بر این، یونســکو با به‌کارگیــری مؤلفه‌های طنز و 
نماد توانســته است عناصر داستان را که تماماً جهت 
کار رفته‌انــد به‌شــیوه‌ای  بــه  القــای مســئله داســتان 
بدیــع بــه یکدیگــر پیوند دهد. به‌گونــه‌ای که این طنز 
را  داســتان  عناصــر  بســتری  همچــون  نمادگرایــی  و 
دربرگرفته و در تمام ســطرهای داستان قابل پیگیری 

است. 
کرگدن‌ها برای داســتان،  یونســکو بــا انتخــاب عنــوانِ 
بــا  انســان  کــه  اســت  گی‌هایــی  ویژ نمایــش  درصــدد 
و  جماعت‌شــدن«  »هم‌رنــگ  پدیــده‌‌ی  از  پیــروی 
بــه  انســانی  والای  ارزش‌هــای  فروپاشــی  بــه  کمــک 
کــه  کرگــدن  بــارز  از خصوصیــات  آن دچــار می‌شــود. 
حیوانــی وحشــی اســت و پــس از فیل دومیــن حیوان 
عظیم‌الجثــه در خشــکی محســوب می‌شــود، کوچک 
بــودن مغــز و ضعیــف بــودن بینایی آن اســت. همین 
گــی، آشــکارا، کرگــدن را در تضاد اساســی با نوع  دو ویژ
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انسان قرار می‌دهد.
 ضمن اینکه ثابت شــده اســت که تنها دشمنِ کرگدنِ 
بــا  ایــن داســتان،  بالــغ، انســان اســت. نویســنده در 
کرگدن در تمام صحنه‌ها و دیالوگ‌ها  به‌کارگیری نماد 
و  انســانیت  بیــن  باریکــی  مــرز  کــه  می‌دهــد  نشــان 
از داســتان  کرگدن‌شــدن وجــود دارد. در صحنــه‌ای 
که ژان در اتاق خودش بعد از تحمل تب و  می‌بینیــم 
کرگدن تبدیل می‌شود و در همان حال به  ســرْدرد به 
راوی می‌گویــد: »تــو را لگدکوب می‌کنــم! تو را لگدکوب 
می‌کنــم!« و ایــن دقیقــاً معــادل بــا تعریــف یونســکو از 
گرفتــن ارزش‌های  کرگدن‌شــدن در نتیجــه‌ی نادیــده 
یونســکو  داســتان،  همیــن  در  اســت.  انســانی  والای 
اینکــه  از  انســان‌ها حتــی پیــش  کــه  نشــان می‌دهــد 
همگــی بــه کرگدن تبدیل شــوند در وجودشــان میلی 
بــه لگدکوب‌کــردن دیگــری، به‌شــکل اســتعاری وجود 
کــه آن را به انحاء مختلف بروز می‌دهند و شــاید  دارد 
بتــوان همیــن امر را یکی از دلایل شــیوع اســتحاله‌ی 

ح در داستان دانست.  مطر
مــردِ  طولانــی  مونولــوگ  در  نکتــه  ایــن  مثــال،  بــرای 
منطــق‌دان و بیــان دقیــق مســئله از زبــان او مشــهود 

کــه او قصــد دارد بــه ســایرین بفهمانــد که  اســت؛ چرا
آن‌هــا توان فهم مســئله را ندارند و اوســت که بیش از 
بقیه می‌داند؛ همچنین، این امر در صحنه‌ی مربوط 
کامــاً بارز اســت. در این صحنه،  بــه پیاله‌فروشــی نیز 
راوی از زبــان بوتــار می‌گویــد کــه وی مدعــی اســت که 
می‌دانــد تکلیفــش در شــرایط پیش‌آمده چیســت و از 
همه‌ی جزئیاتِ پشــت‌پرده و از اسم‌ورســم مســئولان 
ماجرای حضور کرگدن‌ها باخبر اســت و اینکه یک روز 

آن را به ســایرین هم خواهد گفت.
، هــم در موقعیــت، هم  به‌کارگیــری مؤلفــه‌ی طنــز نیــز
در نثــر داســتان مشــهود اســت. ایــن طنــز به‌گونه‌ای 
کــه در تمــام دیالوگ‌ها و  داســتان را دربرگرفتــه اســت 
کــه جهــت القــای مســئله داســتان و بیان  صحنه‌هــا، 
گرفته‌انــد، باعــث انحــراف از مســئله اصلــی  آن شــکل 
داســتان می‌شود تا جنبه‌ی انتقادی داستان را برای 
خواننــده تلطیــف کنــد؛ برای مثــال در اولیــن دیالوگِ 
راوی و ژان، پاســخ‌های راوی بســیار خنــده‌آور اســت 
و درعین‌حال موجب فراموشــی مســئله‌ی غیرطبیعیِ 
آن  بــا  مقابلــه  راه  یافتــن  و  شــهر  در  کرگــدن  حضــور 
می‌شــود؛ حتــی مونولوگ طولانــی مــردِ منطق‌دان در 
ابتــدا، یــک امــر به‌ظاهــر علمــی به نظــر می‌رســد؛ اما 
نوعــی  از  کــی  حا می‌گــذارد  خواننــده  بــر  کــه  تأثیــری 
حــسِ طنــز و تمســخر اســت و به‌کلــی، او را از مســئله 
کرگــدن در شــهر و یافتن  کــه چرایــی حضــور  داســتان 
راهــی بــرای حــل آن اســت دور می‌کنــد. علاوه‌بر این، 
هرچه داستان جلوتر می‌رود عدم تفاهم بین طرفین 

دیالوگ‌ها بیشتر می‌شود. 
که  که از یک جایی به بعد به نظر می‌رســد  به‌گونه‌ای 
شــخصیت‌ها درحال پرتــاب دیالوگ‌ها بــه یکدیگرند، 
نــه پاســخ‌گویی بــه یکدیگــر و ایــن خــود موجــب طنــز 
پایان‌بنــدی  اســت؛ حتــی در  بیشــتر داســتان شــده 
و  طنــز  ایــن  نیــز  راوی  شــخصیت‌پردازی  و  داســتان 
بســیار  داســتان  اصلــی  مســئله‌ی  از  فاصله‌گرفتــن 

برجسته است. 
افــرادِ  کنــار تحــول  کــه به‌مثابــه‌ی قهرمــان، در  راوی 
حفــظ  مدافــع  بــه  دائم‌الخمــر  فــردی  از  جامعــه 
گهان  ارزش‌هــای والای انســانی بــدل شــده بــود، به‌نا
احســاس می‌کنــد که حق بــا دِیْزی بوده و او به‌ســبب 
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و  کرگــدن  بــه  تبدیل‌شــدن  در  توانایــی‌اش  عــدم‌ 
هم‌رنــگ‌ جماعت‌شــدن، از قافلــه عقــب مانده اســت 
و درحالی‌کــه در جلــوی آینه ایســتاده، آرزو می‌کند که 
پوســتی کلفت به‌رنگ یشمی فاخر و برهنگیِ شایسته 

و بی‌موی کرگدن‌ها را داشــته باشد.
بــا نــگاه دقیق‌تر بــه داســتان درمی‌یابیم که اســتفاده 
فروپاشــی  مســئله  القــای  در  داســتان  عناصــر  از 
گــرافِ شــروع  ارزش‌هــای والای انســانی در همــان پارا
گراف با پیــروی از اصل  قابــل ملاحظه اســت. ایــن پارا
کل ماجرای  براعــت اســتهلال، به‌شــکلی مینیاتــوری، 
ح می‌دهد. اینکه مردمِ شــهر با حضور  داســتان را شــر
کرگدنی در پیاده‌رو که اساساً محل گذر انسان‌هاست 
روبــه‌رو می‌شــوند. آن‌هــا در ابتــدا از آن فــرار می‌کنند 
دورشــدن  بــا  ســپس،  می‌گیرنــد؛  پنــاه  دکان‌هــا  در  و 
گرد هم جمع می‌شــوند و درباره  گروه‌هایی  کرگدن در 
گفت‌وگــو می‌کننــد و در نهایــت، بــدون اینکــه بــه  آن 

نتیجه‌ای برســند متفرق می‌شوند. 
گاهی‌بخشــی بــه خواننــده درباره  این شــروع ضمــنِ آ
کلیّت آنچه قرار اســت در این داســتان بخواند، مکان 
وقوع داســتان را که پیاده‌رو و بخشــی از شــهر اســت، 
لــت مکانــی و درگیــری  مشــخص می‌کنــد. همیــن دلا
رهگــذران بــا کرگــدنْ موجب می‌شــود ذهــنِ خواننده 

متوجه مســئله‌ی اجتماعی داستان شود.
در ادامــه، در اولیــن دیالوگِ داســتان که دُرســتْ پس 
برقــرار  ژان  دوســتش،  و  راوی  بیــن  اول،  گــراف  پارا از 
می‌گیــرد  صــورت  راوی  شــخصیت‌پردازی  می‌شــود، 
کــه او فــردی دائم‌الخمر  و خواننــده متوجــه می‌شــود 
اســت و هیچ‌چیــز از شــهر محــل ســکونتش، باســتیل 
دانســتن  و  نمی‌دانــد  آن  قوانیــن  و  تاریــخ  و  کوچــک 
می‌کنــد  زندگــی  آن  در  کــه  جامعــه‌ای  دربــاره‌ی 
ژان  او،  مقابــل  نقطــه‌ی  در  نــدارد.  اهمیــت  برایــش 
کاملی بــه قوانیــن و تاریخ و  کــه نه‌تنهــا اِشــراف  اســت 
جغرافیــای شــهر دارد؛ بلکــه بســیار هوشــیار بــه نظــر 
می‌رســد؛ اما یونســکو از شــیوه‌های دیگــری هم برای 
مســئله‌ی  تــا  اســت  گرفتــه  بهــره  شــخصیت‌پردازی 
گاهی  کند.  داســتان را به‌شــکلِ آســان‌تری قابل درک 
شــخصیت‌ها  نام‌گــذاری  بــرای  عــام  اســم‌های  از  او 
گراف اول  کــرده اســت، همانند آنچــه در پارا اســتفاده 

می‌بینیم. 
کدبانــو، پیرمــرد  گــراف، او شــخصیت‌ها را  در ایــن پارا
و رهگــذران می‌نامــد تــا خواننــده بتوانــد به‌شــیوه‌ای 
ســایر  کنــار  در  داســتان،  متــن  در  را  خــود  ذهنــی 
شــخصیت‌های درگیــر در موقعیــت قرار دهــد و بدین 
مُــدْرِکْ موقعیــت داســتان  طریــق، خــودْ در جایــگاه 
کنــد. ایــن رونــد نام‌گــذاری در ادامه‌ داســتان  را درک 
نیــز بــه چشــم می‌خــورد؛ مثلاً می‌تــوان به اســم‌های: 
 ، مدیــر منطــق‌دان،  مــردِ   ، عطــار چادرنشــین‌ها، 

اجاره‌نشــین‌ها و سرایدار نیز اشاره کرد. 
جهــت  اســتفاده  مــورد  شــیوه‌ی  ســومین 
شخصیت‌پردازی در راســتای القای مسئله‌ی مدنظر 
نویســنده در این داســتان، نام‌گذاری شــخصیت‌ها با 
کنارِ اختصاص مشاغلِ خاص به  اســم‌های خاصْ در 
آن‌هاســت؛ مثــاً، بوتــارْ آموزگارِ ســابق و بایــگانِ فعلی 
اســت، دودار حقوق‌دان اســت و دِیْزی ماشین‌نویس 
اســت؛ امــا کارکــرد هرکــدام از ایــن مشــاغل باتوجه‌بــه 
مســئله‌ی داســتان قابــلِ درک اســت. در دیالوگــی که 
پس از حضور بوف، همکار راوی در اداره، در ســاحتِ 
کرگــدن، بیــن دودار و بوتــار شــکل می‌گیــرد هریــک از 
آن‌هــا، دیگــری را در اســتحاله‌ی بــوف و ســایر افــراد 
که بــا کمی تأمل  کرگــدن مقصر می‌شــمارد  جامعــه به 
که علت ایــن امر چیســت. بوتار در  می‌تــوان دریافــت 
گذشــته آموزگار بوده و در آن شــغل، عهــده‌دار تربیت 
کــه امــروزْ بالغیــن جامعــه را تشــکیل  کودکانــی بــوده 
کنــون بــا بی‌توجهی به  که ا داده‌انــد. همــان بالغینــی 
ارزش‌های والای انســانی یکْ‌به‌یک مبدل به کرگدن، 
گی‌هــای مذکــور در ابتدای بحث می‌شــوند؛ اما  بــا ویژ
که این  که در زمانِ حالِ داســتان  جالب‌تر این اســت 
کدترین و  اســتحاله‌ها در حال وقوع اســت، بوتار در را
بدونِ ارتباط‌ترین بخشِ اداره مشــغول اســت. شــغل 
کــه فقــط همه‌چیــز را بــه  فعلــی وی ایجــاب می‌کنــد 
همان شــکلی که هست دســته‌بندی و بایگانی نماید 
و این همان عملی است که وی در مقابله با استحاله 

جمعــی افراد جامعه انجام می‌دهد. 
کــه در ســاحتِ  آخریــن جملــه‌اش  را در  امــر  ایــن  او 
انســانی به زبان می‌آورد این‌گونه بیان می‌دارد: »باید 
، دربــاره‌ی دودار  امــر ایــن  هم‌رنــگ جماعــت شــد.« 
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نیــز صــادق اســت. وی حقــوق‌دان اســت و می‌توانــد 
در قانون‌گذاری‌هــای اجتماعــی و بازنشــر آن‌هــا برای 
حفــظ ارزش‌هــای انســانی دخالت کنــد، همچنان که 
در داســتان، به‌نحــوی اســتعاری، مشــغول تصحیــح 
نمونه‌هــای چاپــی تفســیر یــک مــاده قانونــی اســت؛ 
کثریــت  امــا او نیــز هم‌رنــگ جماعــت می‌شــود و بــه ا
کرگدن‌هــا می‌پیونــدد. بــه همیــن جهــت اســت که در 
، بوتار و دودار بدون قبول مســئولیت  دیالــوگ مذکــور
اجتماعــی خــود در وضــع پیش‌آمده، فقــط یکدیگر را 

مقصر می‌دانند. 
همیــن شــیوه در انتخاب شــغل برای دِیْــزی نیز به‌کار 
گرفتــه شــده اســت. دِیْــزی آخریــن انســانی اســت کــه 
کرگدن می‌شــود. وی ماشــین‌نویس اســت  تبدیــل به 
جامعــه  افــراد  جمعــی  اســتحاله‌ی  بــا  مواجهــه  در  و 
همان‌گونــه برخــورد می‌کند که در طول دوران شــاغل 
در  او  اســت.  مــی‌داده  انجــام  را  وظایفــش  بودنــش 
شــغلش فقط آنچه برایش دیکته می‌شــده، بدون فکر 
یــا ســؤالی ماشــین می‌کــرده اســت و این همــان کاری 

اســت که در پایان داستان از او سر می‌زند. 
کــه  او در آخریــن دیالوگــش بــا راوی، اظهــار مــی‌دارد 
ادامــه  در  و  باشــیم.«  مــا  خــود  غیرطبیعــی  »شــاید 
تصمیــم می‌گیــرد آنچــه از پنجــره می‌بینــد از ایســتگاه 
می‌شــنود،  تلفــن  پشــت  از  و  می‌شــود  پخــش  رادیــو 
بپذیــرد و به نجات نوع انســان نیندیشــد و درنهایت، 
کرگدن‌شــدن بدهــد و بــا فروپاشــی ارزش‌های  تــن به 

کنار بیاید. والای انسانی 
کــه همانند  دیالــوگ دیگــری در داســتان وجــود دارد 
نمونه‌هــای قبلــی، در کنــار نمــود بیشــترِ طنــزِ جــاری 
در سطرْســطر داســتان و شــخصیت‌پردازی، عینــاً بــه 
مســئله داســتان اشــاره دارد؛ یعنی، همان ســؤالی که 
عطار با طبع ســودایی‌اش پس از بیان مســئله توسط 

ح می‌کند.  مردِ منطق‌دان مطر
ســؤالی که در راستا با مســئله‌ی اصلی داستان است، 
اینکه: »آیا می‌توانیم بپذیریم که در مقابل چشممان 
کرگدن‌های دو شــاخ یا یک شــاخ، خواه  گربه‌هامان را 
کنند؟« ســؤالی  آســیایی خواه آفریقایــی، زنده‌زنده له 
کــه حتــی بــا پایان‌یافتــن داســتان، ذهــن خواننــده را 
تــا مدت‌هــا به خود مشــغول مــی‌دارد: »آیــا می‌توانیم 

جامعــه  در  انســانی  والای  ارزش‌هــای  کــه  بپذیریــم 
ســؤال  ایــن  بــه  داســتان  کــه  پاســخی  فروبپاشــند؟« 
می‌دهــد در ایــن گفت‌وگــو و در گفت‌وگوهــای بعدی، 
پیش‌تــر بــه آن‌ها اشــاره شــد و تقابل شــخصیت‌های 
مختلــف کــه هریــک، قشــر مختلفــی از افــراد جامعه را 

نمایندگی می‌کنند، مشــهود است. 
بــرای  راوی  جــز  جامعــه  افــراد  از  هیچ‌یــک  اینکــه، 
نجــات ارزش‌هــای والای انســانی تلاشــی نمی‌کنــد و 
حتــی منطقی‌تریــن آن‌هــا، مــردِ منطق‌دان نیــز تن به 
اســتحاله می‌دهــد؛ امــا نویســنده از طریــق زاویه‌دیــد 
اول شــخص که به‌دُرستی در راستای القای مسئله‌ی 
داســتان انتخــاب شــده اســت، ضربــه‌ی نهایــی را بــه 
خواننــده وارد می‌کنــد تــا جوابــی قاطــع و روشــن بــه 

ح کرده است بدهد.  ســؤالی که مطر
کــه  درمی‌یابــد  خواننــده  داســتان  پایانــی  بخــش  در 
گاه  راوی داســتان، به‌مثابــه‌ی قهرمــان نیز بــا وجود آ
شــدنش نســبت بــه ضرورت وجــود ارزش‌هــای والای 
انســانی برای تداوم انسانیتْ خسته از تنهایی خود و 
نداشــتن هم‌زبان و عدم حضور عشــق در زندگی‌اش، 
کــه وجودشــان،  به‌عنــوان اساســی‌ترین مؤلفه‌هایــی 
بــه  میــلِ  عمیقــاً  می‌کنــد،  امکان‌پذیــر  را  انســانیت 
هم‌رنــگ جماعت‌شــدن را در خــود احســاس می‌کند 
کــه نمی‌تــوان  و بدین‌ترتیــب، عمــاً نشــان می‌دهــد 
به‌تنهایــی جلوی فروپاشــی ارزش‌های والای انســانی 

گرفت. را 
کنــار اســتفاده‌ی  نکتــه‌ی پایانــی اینکــه، یونســکو در 
مســئله‌ی  القــای  بــرای  داســتان  عناصــر  از  دقیــق 
زمــان  اختصــاص  عــدم  بــا  داســتان،  در  مدنظــرش 
یــادآور  خواننــده  بــه  آن،  رویدادهــای  بــه  مشــخصی 
می‌شــود که امکان وقوع فروپاشــی ارزش‌های انسانی 
در هر لحظه‌ای و در هر دوره‌ی زمانی‌ای وجود دارد، 
کــه تنهــا انســان‌ها دو مؤلفــه‌ی هم‌زبانی  کافــی اســت 
کــه به‌زعــم  و عشــق را نادیــده بگیرنــد. دو مؤلفــه‌ای 
نجــات  راه  تنهــا  آن‌هــا  بــه  اهمیــت دادن  نویســنده، 

انســانیت و ارزش‌های والای آن است.

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منِ آرام
 zآرش مکوندی

یک لنگ جورابم را درمی‌آورم و می‌گذارم بین لاله‌ی گوشم و 
زبری دیوار پلاسترشده‌. برای کسی که بخواهد اولین فضولی 
عمــرش را در سی‌وشش‌ســالگی انجــام دهــد، اصــاً شــرایط 
مناســبی نیســت. از دیوار واحد کناری صدا می‌آمد نه اینکه 
صــدای خاصی باشــد. دلم خواســت که فال‌گوش بایســتم و 
این من را آزار می‌داد. مثل کسی که دارد تابویش را می‌شکند 
و دوســت‌ دارد ایــن کار را جــوری پُر انجام‌ دهد که ارزشــش را 

داشته‌ باشد. 
کن  در ایــن ســاختمان کــه هیچ‌کــس به‌جــز از ســر اجبار ســا
نمی‌شــود، آن هــم وســط زمســتان، صــدا غالب‌تریــن چیزی 
اســت که توجه آدم را به خودش جلب ‌می‌کند. روزهای قبل 
صداهایی به‌مراتب وسوســه‌انگیزتر از آن‌سوی دیوار می‌آمد 
و مــن بی‌اعتنــا بــودم؛ البتــه بی‌اعتنــا کــه نــه، خســته بــودم. 
خســتگی‌ام از ســر کار شــروع می‌شــد و در متــرو بــا خســتگی 
کــش  کوچه‌هــا  بغل‌دســتی‌هایم به‌هــم می‌آمیخــت و تــوی 
می‌آمــد تــا طبقــه‌ی چهارم ایــن ســاختمانِ تقریبــاً نیمه‌کارة 
بــدون آسانســور. بیشــتر کــه فکــر می‌کنــم، صداهــا از روز اول 
می‌آمد. سرم شلوغِ اولین نقد بعد از دوران دانشجویی‌ام بود 
که باید روی داســتان‌های ســردِ جومپا لاهیری مــی‌زدم. فکر 
ســرمایی بودنم و گرمایی که از درز شیشه‌های این خانه فرار 
می‌کــرد. فکر خانواده‌ای که نداشــتم و خیلی چیزهای دیگر. 
اما امشــب فرق‌ می‌کرد. تمام چیزها ســر جای خودشان بود؛ 
ولــی مــن حوصلــه‌ی رِژِه‌رفتــن‌ هیچ‌کدامشــان را تــوی ذهنم 

نداشتم. 
صداهای شــب‌های پیش به ‌خاطرم نمی‌آید؛ ولی چیزی که 
الان دارم می‌شــنوم خنده‌هــای شــاد و باطــراوت یــک دختر 
اســت. شــاید هم زنی که هنوز یادش‌ مانده چطور باید مثل 
دختــری نوجــوان قهقهه بزنــد. آن‌قدر جذاب کــه دیدم تنها 

کاری کــه الان بایــد انجــام‌ بدهــم همیــن اســت. گوش‌کــردن 
هرچه از نزدیک‌تر. 

برای کســی که عمری با داســتان و نویســندگی ســروکار دارد، 
اولیــن چیزی ‌کــه یاد می‌گیــرد این اســت که ندیده بنویســد. 
نبیند و ترسیم کند. فضاسازی کند. یک واحد آپارتمانی مثل 
جایی که خودم هســتم. با نقشــه‌ی ســاخت و متراژ مشــابه 
پشت این دیوار مشترک است که ممکن است رویش آینه‌ی 
قدی ارزانی گذاشــته شده باشد. با قابی مشکی و پلاستیکی 
گــر کمــی بالاتــر یــا پایین‌تر  کــه وقتــی روبه‌رویــش می‌ایســتی ا
باشی، به‌خاطر کیفیت بد آینه، موجی مثل غبغب بزرگی زیر 
چانه‌ات ســبز شود. ســمت راســتش درِ توالت و حمام باشد 
بــا کمــی بــوی نــم و رطوبــت و فاضــاب. ســمت چپ هــم درِ 
ورودی که دورتادورش خیلی ناشیانه گچ‌کاری شده ‌است. با 
پادری رنگ‌و رورفته که هر دو روز یک‌بار نیاز به شستن دارد 
کلیدی خیلی کوچک. شاید هم فقط میخی برای  و  یک جا

آویزان‌کردن کلیدها. 
دیــوار مقابــل، پنجــره‌ای متوســط بــا پــرده‌ی تــوری ســفید 
متمایل به زرد دارد که از چند جا نخ‌کش شده‌‌ و از بالا به‌جای 
چوب‌پرده، دو ردیف کش بلند نگهش داشته‌ است. کاناپه‌ای 
و مبلی تکی. لامپ‌هایی که با لوله‌های خرطومی پلاستیکی، 
از دل سقف بیرون‌ زده‌اند. کتابخانه‌ شخصی را هنوز مطمئن 
نیستم. صدای تلویزیون هم تا الان نشنیده‌ام؛ اما رادیو باید 
گــر عکس‌هــای دونفره  کنــار مبــل تکــی، روی گل‌میز باشــد. ا
عروســی‌اش هــم سیاه‌‌وســفید چــاپ کــرده ‌باشــد، روی ایــن 
دیوار با زمینه‌ی طوسی خوب از آب درمی‌آید با فرشی کهنه 
که فقط قســمت کوچکــی از فضــای زبر مبل‌ها را پوشــانده و 

لباس‌ها که گُله‌گُله روی زمین افتاده‌اند. 
چراغ‌ها را خاموش می‌کنم که بهتر بشــنوم. حوالی جایی که 

داستان
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گوشــم را گذاشته بودم، شعاع نوری می‌زند بیرون. همیشه از 
روزنــه، تصویــر دیگــری در ذهنم بود. خیلی بــا ابهت‌تر از این 
سوراخ وسط زبری دیوار. یک چیزی که نور از آن بزند بیرون و 
تاریکی اتاق را بشکافد و وقتی نگاهش می‌کنی دلت باز شود. 
مطمئن شــوی که همیشــه می‌توانــی ‌برای دل‌خوشــی روی 

امید حساب‌ کنی.
ک  اَبرویــم را می‌چســبانم به دیــوار. پلک که می‌زنــم کمی خا
می‌رود توی چشــمم. خوشــحال‌کننده ‌اســت که این سوراخ 
دقیقاً آن نقطه‌ای از خانه را نشــان‌می‌دهد که او می‌نشــیند. 
بعضــی چیزهایی کــه از آن‌طرف دیوار تصور کرده‌ بودم و الان 
از این سوراخ می‌شود دید تقریباً درست از آب درآمده ‌است. 
هنوز خــودش را کامل نمی‌توانم ببینم. کنار پنجره ایســتاده 
است. پشت به من، بیرون را تماشا می‌کند. فقط کمی از دامن 
سیاه بلندش را می‌بینم که با نسیم، به‌آرامی تکان می‌خورد. 
گــر قــاب عکس‌هــا را خودش نصب کرده ‌باشــد، قــدش باید  ا
نســبتاً بلند باشــد. کمی از موهای بلندش هم، هماهنگ با 
دامنــش تــکان‌ می‌خــورد. اعتــراف می‌کنــم از رمانتیک‌تریــن 
صحنــه‌ای که فکرش را می‌کردم، رمانتیک‌تر اســت. یکی‌دوتا 
رمــان کــه از اینجا نمی‌توانم اسم‌شــان را ببینم، روی عســلی 
کنار مبل قرار دارد. یک قلم و دفتر هم کنارشان افتاده ‌است. 
برای یادداشت‌برداری و نقد. شاید هم برای ترجمه. بخواهم 
احتمالش را حســاب ‌کنم که چنین کســی چطور همسایه‌ی 
من شــده‌ اســت؟ آن‌ هم در این‌گونه ساختمانی، بیشتر گیج 
می‌شوم. شاید هم شاعر باشد. یا نویسنده‌ای که گاهی شعر 

هم می‌نویسد. 
می‌خواهــد برگــردد روی مبــل تکــی بنشــیند. مطمئنــم تنها 
جایی که آرام‌وقرار دارد، همین مبل است و قبل از اینکه کنار 
پنجــره بــرود، آنجا بوده ‌اســت. شــاید هم اســم آن را گذاشــته 
‌باشــد، مبــل تکــی مخصــوص خــودم. کمــی هــول می‌شــوم. 
ضربان قلبم برای دیدن صورتش بیشــتر می‌شــود. همیشــه 
عادت دارم که مسائل کوچک را برای خودم بزرگ‌ کنم. خیلی 

بزرگ‌تر از چیزی که هستند؛ ولی این یکی واقعاً فرق دارد.
 الان تمام‌قــد تــوی دیــدِ روزنــه‌ام آمــده ‌اســت. پشــت به من. 
هنوز برنگشــته که بنشــیند. مقابل مبل می‌ایستد که برگردد 
و بنشیند. تمام لباس مشکی بلندش پیچ‌وتاب می‌خورد. از 
چیزی که فکرش را می‌کردم بلندتر است. لعنتی! یک کلاه گرد 
بــا لبه‌های خیلی بزرگ روی ســرش دارد که ســایه‌ی غلیظی 
روی صورتــش پهــن کرده ‌اســت. مثل کســی لباس پوشــیده 

‌اســت که همیــن الان بخواهد برود بیرون و قــدم بزند. هر دو 
دســتة چوبی مبــل را می‌گیرد که وزنش را بینــدازد روی آن‌ها 
و سبک‌تر بنشیند. بهش نمی‌آید که کمرش مشکلی داشته‌ 
باشد. صدای چقّه‌ی مچ‌هایش تا گوش من هم می‌رسد. یکی 
از کتاب‌هــا را برمــی‌دارد. ناخنــش را لابه‌لای صفحات می‌برد. 
جایــی نزدیــک به انتهای کتــاب را باز می‌کند. ســرش را کمی 
پایین‌تــر می‌انــدازد. زمان زیادی بــرای آن صفحــه می‌گذارد. 
همان‌جــور بــه کتــاب و آن صفحــه خیــره‌ مانده‌ اســت. کاغذ 
یادداشت‌هایش را برمی‌دارد و می‌گذارد روی صفحات کتاب. 
شــروع می‌کنــد بــه نوشــتن. این‌قدر می‌نویســد کــه مطمئن 
می‌شــوم درباره‌ی چیزی که خوانده ‌اســت نمی‌نویســد؛ مگر 
گراف از یک کتاب چه‌قدر حرف می‌تواند برای گفتن  چند پارا
داشــته ‌‌باشــد؟ فکر می‌کردم فقط خودم کــه درس نقد ادبی 
گراف،  را در دانشــگاه خوانــده‌ام، می‌توانــم دربــاره‌ی یــک پارا

بیش‌تر از دو صفحه آسمان‌وریسمان ببافم. 
نوشتنش تمام شده‌ است. دو‌سه بار نوشته‌اش را می‌خواند. 
کاغــذ یادداشــت را توی مشــتش مچالــه می‌کنــد و می‌اندازد 
ســمت ســطل زبالة کوچــک فلزی کنــار مبل. گلولــۀ کاغذ به 
لبــه‌ی ســطل می‌خــورد و می‌افتد کــف اتــاق. بــدون اینکه از 
جایــش برخیــزد، خــم می‌شــود و بــه بدنــش کــش‌ می‌دهد و 
برگه‌ی مچاله را برمی‌دارد؛ مثل کسی که موهای دختربچه‌ی 
دســتش  کــف  بــا  دارد  ســعی‌  می‌کنــد،  نــوازش  را  پنج‌ســاله 
چروک‌های کاغذ را روی زانویش، اُتو کند. یک‌بار دیگر، یا شاید 
هم دو بار نوشته‌ها را مرور می‌کند و بعد خیلی خون‌سردتر از 
بــار اول که کاغذ را مچالــه‌ کرده ‌بود، تکه‌تکه‌اش می‌کند. دلم 
برای کاغذ یادداشــت می‌ســوزد و البته بــرای خودش. خیلی 

وقت ‌است دلم برای کسی غیر از خودم نسوخته‌. 
 کتــاب را هــم، بدجــور می‌بنــدد. می‌گــذارد روی گل‌میــز کنار 
مبل. با کمترین دقت این کار را انجام می‌دهد. می‌افتد روی 
زمین. حتی زیرچشمی هم به آن نگاه نمی‌کند. باید پاره شده‌ 
باشــد. جلــدش ایســتاده مانده و بقیه‌اش پهن ‌شــده‌ اســت 
روی زمیــن. مثــل آدمــی که یک آن ســکته ‌کند و بــدون آنکه 
بتوانــد تعادلش را نگــه‌ دارد با صورت نقش بر خیابان شــود. 
سینه‌اش باشدت بیشتری بالاوپایین می‌شود. چشمانش را 
بســته و فقط نفس عمیق می‌کشــد. حالا باید پیشــانی‌اش از 
داخل داغ شــده ‌باشــد و عرق ســرد، از آن ‌طرفش بیرون ‌زده 
‌باشد. موهایش را دور انگشت اشاره‌اش می‌تاباند و می‌کشد. 
ناخن شســت و ناخن انگشت وســطش را روی هم می‌گذارد 
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و فشــار می‌دهد. یکی از موهای کنده‌شــده‌اش را از بینشــان 
می‌گذرانــد. از اینجــا معلوم نیســت؛ ولی خودم که ایــن کار را 
انجــام می‌دهم، مو مثل یک فنر پیچ‌‌وتــاب ریزی می‌خورد و 

فِر می‌شود.
از روی صندلی بلند می‌شود که در خانه را برای کسی باز کند. 
بــا هر قدم کــه برمــی‌دارد گونه‌هایش بالاوپایین می‌شــود. به 
نزدیکی در که می‌رســد من هم زیر پایم سنگینی قدم‌هایش 
را حــس می‌کنــم. چشــم‌هایش را بــه در دوختــه و لبخنــدی 
محو کنار لبش دارد. همیشه وقتی کسی درِ خانه‌اش را بزند 
صدایــش بــه من هم می‌رســد. حتمــاَ که برعکس ایــن اتفاق 
هــم می‌افتــد؛ امــا این ‌بار هیــچ صدایی نیامد. کســی در نزد. 
برمی‌گردد. دست ‌از پا درازتر. کش‌آمده، مقابل مبل می‌نشیند 
روی زمیــن. بــه فــرش زیر پایــش نمی‌آید چیز بــه‌درد بخوری 
باشــد. قــوزک پایــش باید بدجــور زیــر وزن بدنــش درد گرفته 
‌باشــد. مشــغول کنــدن چیــزی از روی فرش می‌شــود. خیلی 
برای اینکار وقت می‌گذارد. حرصش می‌گیرد. با موچین سعی 
می‌کند آن قسمت از فرش را بکند. نمی‌شود. قلم را برمی‌دارد 
و می‌بَــرد نزدیــک همــان ناحیــه. حرکت دســتش طــوری نرم 
و کشــیده اســت کــه انــگار دارد همــان نقطــة فرش را نقاشــی 
می‌کنــد. هرازچندگاهــی، انــگار که صدایی بشــنود، ســرش را 
بلند می‌کند و جایی از خانه را نگاه می‌کند. کنجکاو می‌شوم. 
صدایــی به گوش من نمی‌رســد. گاهی ســرش را می‌چرخاند 
به‌ســمت دیواری که من پشــت آن ایســتاده‌ام. نگاهی گذرا و 

سریع. زود هم برمی‌گردد سر کاری که انجام می‌داده‌ است.
در می‌زنند. این ‌بار صدایش را می‌شنوم. چند بار. با فاصله‌ی 
یــک دقیقه. هربار محکم‌تر. ســرش را حتــی ذره‌ای هم تکان 
نمی‌دهد. همان‌طور روی فرش و قوزک پای چپش نشســته 
‌اســت و دســتش را نرم و کشــیده، با قلم، ســر می‌دهد اطراف 

جایی که می‌خواست با موچین پاره‌اش کند و نشد.
لبهایــش تــکان می‌خورد. نمی‌شــنوم. گوشــم را تیــز می‌کنم. 
می‌گذارم روی دیوار. نمی‌شنوم. حرکت لبهایش به حرف‌زدن 
شبیه نیست. دارد می‌خواند. حرکات دستش تغییر می‌کند. 
هم آهنگین می‌شــود، هم نقاشی‌اش بزرگ‌تر. انگار که پایش 
کرخت شــده‌ باشــد. قــوزک پایــش را از زیر باســنش می‌کشــد 
بیــرون و دراز می‌کشــد روی فــرش. پاشــنة پایــش را می‌گذارد 
روی لبه‌ی مبل. دســتانش را از طرفین باز می‌کند. به ســقف 
خیره می‌ماند. سقف نیمه‌کارة اینجا چیزی برای خیره‌شدن 
ندارد. چشمانش را می‌بندد. نفس‌هایش عمیق‌تر می‌شود. 

***
 ســه ســاعت اســت کــه از خانــه بیــرون‌ رفتــه ‌اســت. تنهایــی 
آن‌طرف دیوار، به تنهایی خانه‌ی خودم اضافه شــده‌ اســت. 
مدام از روزنه سَــرَک می‌کشــم. گردنم را می‌چرخانم که بتوانم 
قســمت‌های بیشــتری را ببینــم. نمی‌شــود. بایــد ســوراخ را 
بزرگ‌تر کنم. اولین چیزی که به ذهنم می‌رسد سوهان ناخنم 
اســت که سال‌هاست از آن استفاده ‌نکرده‌ام و بعید می‌دانم 
خیلــی زود از لابــه‌لای وســایل بسته‌بندی‌شــده‌ام پیدایــش 
کنم. سنجاق سرم را درمی‌آورم. نوک تیزی ندارد. می‌نشینم و 
به‌طور رفت‌و‌برگشتی نوکش را روی زمین می‌کشم تا تیز شود. 
خنده‌ام می‌گیرد. این اســتراتژی‌های پلیســی از کجای ذهن 
مــنِ آرام دارد بیــرون می‌زنــد؟ ایــن شــور و انگیــزه تــا الان کجا 

پنهان ‌شده‌ بود؟ 
گیرِ سرِ سیاهم را وارد روزنه می‌کنم. می‌چرخانم و به دیواره‌ها 
فشــار می‌دهــم. صدایــش می‌پیچد تــوی مغزم و تــوی تمام 
خانــه. جاهــای بیشــتری از خانــه معلوم می‌شــود. یــک متر، 
شــاید هم بیشتر به میدان دیدم از هر طرف اضافه می‌شود. 
ادامه نمی‌دهم. انگار همه‌چیز فقط اندازه‌ی همان روزنه‌ی 
تِئاتــری  میزانسِــن  مثــل  دارد.  لعــاب  و  رنــگ  اول،  کوچــک 
حرفــه‌ای. فــوت محکمــی می‌کنــم تــا ذراتــی کــه تراشــیده‌ام 
بریــزد بیــرون. خیلی زود متوجه می‌شــوم. همــه‌اش می‌ریزد 
تــوی خانــة او. زیــاد ناراحــت نمی‌شــوم. چند وقت اســت یاد 
گرفتــه‌ام برای چیزی که کنترلــی روی آن نــدارم، زیاد ناراحت 
نشوم. امیدوارم چیزی متوجه نشود؛ البته متوجه هم بشود. 
فکــر نکنــم اتفــاق خاصــی بیفتــد. دور از ذهن اســت کــه آدم 
بداخلاقــی باشــد؛ البته می‌توانــم کلی دروغ سَــرهم کنم. فکر 
نمی‌کنم آن‌قدر اعتماد‌به‌نفس داشــته ‌باشد که بخواهد من 
را سین‌جیم کند. باید بی‌دست‌وپاتر از این‌حرف‌ها باشد. در 
بدترین حالت شاید بخواهد آدامس جویده‌شده‌ای را فروکند 
توی این سوراخ و همه‌چیز تمام شود. خود من سال‌هاست 
مطمئنــم کســی زیــر نظــرم دارد. ســنگینی نگاهــش را حــس 
می‌کنــم. تــوی خانــه، خیابــان، اتــاق کارم، باشــگاه شــطرنج. 
تــوی مغــزم احساســش می‌کنــم. درســت بــالای پیشــانی‌ام. 
همان‌جایی که تصمیم می‌گیرم. فکر می‌کنم نشســته آنجا و 

به تمام تصمیمات و رفتارهایم می‌خندد.
شَــبَح تیــره‌ای از جلــوی روزنــه می‌گــذرد. یــک آن، همه‌چیــز 
یــادم مــی‌رود و از ســیاهی‌اش می‌ترســم. کمتــر از یــک ثانیــه 
طول می‌کشد که به خودم بیایم که او از بیرون برگشته و یک 
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لحظه، از جلوی ســوراخ رد شــده‌ اســت. خیلی پیش می‌آید 
که این‌طور ‌شــوم. تقریباً وســط خیلی از کارهای مهمی که در 
حال انجام آن‌ها هســتم. یک‌جور خِنگی گذرا. بعد از آن هم 
بــه اولیــن چیزی که فکر می‌کنم این‌ اســت که با چه ســرعت 
قابل‌قبولــی همه‌چیز را در ذهنم برگرداندم ســر جای اولش. 
دوست ‌دارم هرچه زودتر برود همان‌جای خانه بنشیند و به 
کاری مشــغول شــود و نگاهش‌ کنم. انگار که دلم تنگ شــده‌ 
باشد. نمی‌دانم دارد چه غلطی می‌کند؟ ولی چند دقیقه‌ای 
توی خانه این‌طرف و آن‌طرف می‌شود. در خانه‌‌ی کوچک و 
ناقصی مثل این، مگر آدم چه کاری می‌تواند داشــته‌ باشــد؟ 
کارهــای همســایه، مثــل  اینکــه بــرای دیــدن معمولی‌تریــن 
نشســتن روی مبل، بی‌تاب شده‌ باشی واقعاَ مسخره به نظر 

می‌آید. 
می‌نشــیند روی مبــل. همان اســت. همــان که بود. با شــلوار 
پیژامــه و پیراهن بلند. الان که به آن لباس بلند و کلاه لبه‌دار 
بــزرگ فکــر می‌کنم، می‌بینم پوشــیدن آن لباس‌هــا در خانه، 
فقــط در صورتــی عقلانــی بــه نظر می‌رســد کــه آن یــک تکه از 

خانه، همان میزانسِن تئاتری باشد که تصور کرده‌ام.
 یکی از پاهایش را مدام تکان‌تکان می‌دهد. از اینجا درســت 
معلــوم نیســت؛ امــا انــگار با انگشــت اشــاره‌اش دارد پوســت 
گوشه‌ی انگشت شستش را می‌کَند. معمولاً کسی که این‌ کار 
را می‌کند، آن‌قدر این کار را ادامه می‌دهد که کمی خون بزند 
بیرون. بعد پشیمان می‌شود و چسب زخم می‌گذارد رویش. 

چســب زخــم پیــدا نمی‌کنــد. یک تکــه کاغــذ یادداشــت پاره 
می‌کند و دور انگشــتش می‌پیچد و بعد آن را با چسب نواری 

پلاستیکی، محکم روی انگشتش ثابت می‌کند.
برگــردد،  و  بــرود  بیــرون  اینکــه  از  قبــل  پیــش،  ســه ســاعت 
کامــاً متفــاوت بــود. نــه اینکــه فقــط به‌خاطــر  رفتارهایــش 
پوشــیدن پیژامه و لباس راحتی این را بگویم. توجه کرده‌ام. 
زمانی که دارد می‌نویسد در مقایسه با زمانی که در حال انجام 
هــر کاری غیــر از آن اســت، همه چیزش زمین تا آســمان فرق 
‌دارد. از نفس‌کشــیدن گرفتــه تا راه‌رفتن و بی‌قــراری و حرکات 
بدنــش.‌ درســت مثل مــادری در حــال پخت غذایــی که بلد 
اســت و زمــان آماده‌کــردن غذایی جدیــد. یا رقصیــدن دختر 
درون‌گرایــی کــه بیشــتر اهل کتاب اســت تــا هرچیــز دیگری. 
توی شیشة پنجره زیاد خودش را برانداز می‌کند. فکر می‌کنم 
گــر غیــر از  خیلــی شــانس آورده‌ اســت کــه قــد بلنــدی دارد و ا
این بود، اعتمادبه‌‌نفســش خیلی پایین‌تر از کسی بود که قد 

کوتاهی دارد. 
را درمــی‌آورد و  یــک لنــگ جورابــش  می‌آیــد ســمت دیــوار. 
می‌گذارد بین لاله‌ی گوشــش و زبری دیوار پلاسترشده‌. هنوز 
روزنــه را پیــدا نکــرده ‌اســت. قبــل از اینکــه برســد کنــار دیوار. 
مــی‌روم نزدیــک پنجره. پشــت به ســوراخ و دیوار. با انگشــت 
اشــاره‌ام، انگشــت شســتم را لمــس می‌کنــم. صافــی چســب 
نواری پلاســتیکی که دیروز پیچانده‌ام دورش، دلم را می‌زند. 
نگاهــم را طوری تنظیــم می‌کنم که انعکاس تصویــر خودم را 
در شیشــه‌های پنجــره ببینــم و بعد از آن، به دوردســت‌ترین 
ارتفــاع  می‌شــوم.  خیــره  دیــد،  می‌شــود  کــه  ســاختمانی 
ســاختمان‌ها را باهــم مقایســه می‌کنــم. نمای بیرونی‌شــان. 
شــکل پنجره‌ها. دلم برای ســاختمان‌های کهنه‌تــر و کوتاه‌تر 
گــم شــده‌اند.  می‌ســوزد. در هیاهــوی زرق‌وبــرق جدیدترهــا 
دلــم ســه‌پایه‌ای حرفــه‌ای می‌خواهــد و دوربیــن دوچشــمی 
خوب. هر روز روی پنجره و بالکنی تنظیمش کنم و ساعت‌ها 
بنشینم و ببینم آدم‌های تنها، توی بالکن‌هایشان بیشتر چه 

کارهایی انجام می‌دهند؟ 
تــا الان بایــد روزنــه را پیــدا کــرده ‌باشــد. فکــر می‌کنــم او هم از 
کردن روزنه‌ای و کســی مثل من خوشــحال شــده‌ باشد؛  پیدا
البته خوشــحالی کامل نه. ولی حســی که بیــش از نصف آن، 

می‌تواند خوشحالی باشد.
موهایــم، هماهنــگ با دامن ســیاه بلنــدم، با نســیم به‌آرامی 
تکان می‌خورد. می‌روم مقابل مبل تکی مخصوص خودم که 
بنشینم. برمی‌گردم. تمام لباسم تاب می‌خورد. ممکن است 
که نور پشت‌ سرم نگذارد صورتم را خوب ببیند. نمی‌نشینم. 
چیــز ســفیدی به‌اندازه‌ی دانــه‌ی عدس روی فرش خشــک‌ 
شــده ‌اســت. تیزی‌اش را کف پایم حس می‌کنم. می‌نشــینم. 
باید از شــرش خلاص شــوم. صدا می‌آید. ســرم را بالا می‌آورم. 
از جایم بلند می‌شــوم و می‌روم ســمت دَر. هرچه راه می‌روم، 
نمی‌رسم. انگار که در جا می‌زنم. همه‌چیز دارد توی هم حل 
می‌شود. پای من در کف خانه، دیوارها در یکدیگر، انگشتانم 
در دستگیره در، عکس‌ها در قاب‌هایشان. سرم گیج می‌رود. 
چشــمانم را می‌بندم و دســت می‌کشــم به دیوارها تــا برگردم 
ســر جــای اولــم. قــوزک پایــم درد می‌کنــد. دراز می‌کشــم و به 
سقف خیره می‌شــوم. چیزی برای خیره‌شــدن ندارد. دوباره 

چشمانم را می‌بندم.

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تازه‌وارد
 zسودابه استقلال

آهای تازه‌وارد! با توام. نیگا کن. اینجام، پشــت سرت؛ 
کنار پنجره‌ی شکســته. ســاممم! دیشــب  گوشــه  این 
دیــدم تو و چندتای دیگه رو آوردن اینجا‌. اون چند تا 
رو صبــح زود بــردن طبقــه‌ی بالا. خوابت ســنگین بود 
یــا غمگیــن بودی، نفهمیدم.‌ نخواســتم مزاحم بشــم. 
دل تو دلم نبود زودتر بیدار بشــی بعد مدت‌ها با یکی 
حــرف بزنــم‌. انــگار حوصلــه نــداری، نه؟ هنــوز خوابت 
می‌آد؟! یا..، شــاید هــم برات افت داره هم‌کلام بشــی. 
هــا؟ می‌دونــم حرفــام‌ رو می‌فهمــی آخــه من‌وتــو از یه 

ریشه‌ایم.
خــب، حــق داری. تو خوش‌برورویی و مــن داغون. اما 
نیــگا نکــن، الان این‌جــوری‌ام و جــام اینجــا پشــت در 
کنــار پنجــره‌ی شیشه‌شکســته‌‌‌ اســت‌و هرچی  راهــرو و 

ک هســت رو سرم می‌ریزه. اووهوم، اوهوو...!  خا
ای‌ داد! یــه روز مــثِ تــو بــودم؛ ســالم و خوش‌بــرورو. 
، اون آقا، اوناش؛ اونی‌که  یه‌مترونیــم قد‌م بود. یه عصر
کارگر‌هــا حــرف می‌زنــه، پیرهــن‌ راه‌راه و شــلوار  داره بــا 
مشکی پوشــیده؛ همون‌که مثل من برگ‌وبرش ریخته 

کله‌ش برهوته.  و 
چهارســال پیــش بــا یــه خانــم جَــوون بــا موهــای بلند 
و رنگین‌کمونــی اومــدن. پســندیدنم، مــن‌و چندتــای 
دیگــه‌ رو. خانــم خیلی جوون‌تر از آقا بــود‌. اینجا محل 
کار مشترکشــون بــود. مــردم‌ رو دوا و درمون می‌کردن‌. 
یکی‌دو ســال اول بد نبود. با اینکه دیگه کنار دوســتام 

نبودم، راضی بودم. 
جایی‌کــه اولین‌بــار تــوش ریشــه دَوُنــدم. نــور فــراوون 
بــود. از عصــر تا آخرای شــب، فواره‌‌های رنگیِ‌ آب روی 
صخره‌‌هــای مصنوعــی نمایــش داشــتن. باغبون روی 

کُنــده می‌نشســت‌و ســازدهنی می‌‌زد. طوطیِ‌ عشــق با 
جفتــش بــا اینکه تو قفس بــودن، هر طلوع و غروبا آواز 

می‌خوندن. چه روزای خوبی، هی!
کــن، باز می‌خواد از این شیشــه شکســته  اِ اِ اِ، نیــگاش 

بیاد تو! 
هروقــت  گرفــت.  درد  ریشــه‌هام  آخ  برگشــت.  نــه، 

می‌بینمش دردهام شــروع می‌شن. آخ!
 داشــتم می‌گفتــم، خلاصــه من هم مــث الان تو بودم؛ 
برگ‌های سبز روشن و براقم، روی شاخه‌های آویزون 
و آبشــاری‌م می‌درخشــید؛ البتــه مــن ابلــق بــودم‌، تــو 
کاملاً ســبزی. برگ‌های من بیضی‌و نوک‌تیزتر بود. چی 
دارم می‌گــم. چــه فرقــی می‌کنه. به‌قول خانــم،  بِنجی، 

بِنجیه دیگه.
بــا دوســتا شــاخه‌هامون ر‌و به‌هــم می‌دادیــم‌و بــا بــاد 
نــوازش  رو  مــردم‌  گــوش  می‌رقصیدیــم. زمرمه‌‌‌هامــون 

می‌‌‌کرد.
باز اومد. نکن. نکن.

 می‌بینــی‌، می‌بینــی کارم بــه کجا کشــیده. یه هفته‌س 
این بچه‌گربه از شیشــه‌ی شکســته می‌آد کنارِ پای من‌ 
رو می‌کَنه، خودش‌ رو خالی می‌کنه و می‌ره‌‌. ریشه‌های 

مریضم، داره می‌سوزه. آخخ.
آخیییــش، ترســید. تا دســته‌جارو رو تو دســت اون آقا 

کرد. دید فرار 
ک بیرون می‌آوردن... یادمه وقتی ریشــه‌هام‌ رو از خا

ریشــه‌هام  کنــار  داره  کــرم  آی...انــگار  دارم.  درد  آخ 
وقتــی  وقتــی،  تمومــه.  کارم  دیگــه  کــه  آخ  می‌لولــه. 
ک بیــرون مــی‌آوردن. درد رو تا مغز  ریشــه‌هام‌ رو از خــا
بیشــترش  می‌فهمــم  حــالا  می‌کــردم.  حــس  آوندهــام 
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تــرس بــوده نه درد‌. اما حالا کارم از ترس گذشــته. درد 
دارم درد. می‌فهمی؟ 

شــاخه‌هام  مــی‌رم،  کجــا  نمی‌دونســتم  موقــع  اون 
می‌لرزیــدن. گذاشــتنم توی این گلــدون تنگِ عبوس. 
راســتی، ایــن‌ گلدون هم با مــن روز خوش ندید‌ه. اون 
کارخرابی  گربهه داشــت روی پــام  روز همیــن بچه‌پررو 
گربهه جست  می‌کرد. دکتر دیدش. گذاشــت دنبالش. 
زد پریــد رو ســرم. من با گلدون یــه‌وری افتادیم. لبه‌ی 
کلمــه حــرف  گلــدون شکســت. از اون روز تــا حــالا یــه 

نزده. نگرانشم.
چــرا تــو حــرف نمی‌زنــی رفیق، هــا! حــق داری من هم 
اولین‌بــار که جابه‌جا شــدم توی خودم بــودم. انگاری 
قهــر بــودم. برگ‌هــام تــا مدتــی می‌ریخــت. خانــم دکتر 
کاش  نازک‌نارنجــی‌ان.  بنجامیــن‌  گل‌هــای  می‌گفــت 
حالا بــودش ببینه من نازک‌نارنجی‌‌تر بودم یا گل‌های 

ارکیده‌ی محبوبش.
هــا داشــتم می‌گفتم چهارســال پیش وقتی گذاشــتنم 
گلــدون باوفا، اول ارکیــد و لینــدا و دو تا گل  تــوی ایــن 
پرافاده‌ی دیگه رو که اسم‌شون‌ رو یادم نیست، پشت 
وانت جا دادن. خانم اون‌ها‌ رو بیشتر دوست داشت. 
دیگه جای من نبود. بردنم طرف ماشــین آقا و خانم. 
کنار رفــت و مــن‌ رو روی صندلی عقب  ســقف ماشــین‌ 
کنارم نشســت و دســت‌هاش رو حلقه  گذاشــتن. دکتر 
کــرد دورم. خانم پشــت فرمان، می‌رفت و وانت پشــت 
ســر می‌اومد. خانم‌ دکتر توی آینــه نیگا کرد. خندید و 
گفت: جوری بنجی‌ رو بغل کردی حســودیم شــده. هر 

دو خندیدن‌. 
خلاصه عروسی بودم برا خودم. 

هِــی، داره بــا انگشــت اینجــا رو نشــون مــی‌ده. بــه من 
اشــاره می‌کنــه؟ نــه. یه‌ متر دســتش هســت. فکــر کنم 
می‌خــواد اینجــا رو سروســامان بــده. چــه فایــده، مــن 
رو خشــکوندن.  ریشــه‌‌‌م‌  و هزارپاهــا  کرم‌هــا  کــه دیگــه 
نفس‌هــای آخرمه. آخ، باز هزارپاهه داره ته ریشــه‌م رو 

نیش می‌زنه، آخ.
گه یه شــریک  شــاید اینجا برای تو خوب باشــه؛ البته ا
و  آقــا  بیــن  آخ.  مدتــی،  بعــد  موقــع،  اون  آخــه  نیــاد! 
خانــم دکتــر اختــاف افتــاد. نمی‌فهمیدم چی‌ شــده و 
چــرا. فقــط در همیــن اوضــاع، آخ..، بی‌رمقــی گل‌هــا و 

بی‌حالــی خودم‌ رو می‌فهمیدم. ریزش برگ‌هام خیلی 
زیاد شده بود‌. زرد شدم.

از غُرغُرای کارگر نا‌راضی که زیر لب می‌گفت: »آقا می‌گه 
بــه خانــم بگــو، خانم می‌گــه به آقــا بگو‌‌. ما چــه گناهی 
کارگــر بی‌مزد‌ومواجب شــدیم.« فهمیدم؛ آره،  کردیــم! 

روزهای بد یه‌جور دیگه‌س. 
، ناراضــی رفــت. چنــد نفــر دیگه اومــدن و اون‌ها  کارگــر
خانــم  نــه  دیگــه  مدتــی،  بعــد  رفتــن.  ناراضــی  هــم، 
ســر  می‌اومــد  گاهــی  خــودش  آقــا  کارگــری.  نــه  اومــد‌‌ 
مــی‌زد. ریشــه‌هامون رو تــو آب غــرق می‌کــرد، صــدای 
دیگــه  هــم  بعــد  نمی‌‌شــنید.  هــم  رو  داد‌وفریادمــون 
نیومد. بعضی‌ها همون هفته‌های اول خشــک شدن. 
اینجا خونه ارواح بود. شــب‌‌ها صدای جیغ‌های زیر و 
دل‌خــراش ارکید‌ها همه‌جا رو پــر می‌کرد. صداها هنوز 
 ، گوشــمه. صداهــای ترکیــدن حبــاب، صــدای ویــز تــو 

خِرخِر و آه. 
نیــگا کن. انــگار دارن می‌آن طرف من. حتماً، لاشــه‌ی 
مــن رو هــم مثــل کاج مطبــق می‌انــدازن تــوی حیــاط 

ک یکی می‌کنن. پشــتی و با خا
کت، نمی‌خواســتم بترســونمت‌.  خداحافــظ رفیق‌‌ِ‌ ســا
امــا تــو خیلی تــازه‌واردی. بهتــر بود بدونــی عمر چقدر 

کوتاهه.

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 طلوع 
به وقتِ ابر و باد

 zشهناز شهبازی

کســتریِ ســکوت، ناامیدی،  همه‌جــا پــر بــود از رنــگِ خا
در  منجمــد  تــازه‌ی  اشــک‌های  کهنــه،  اشــک‌های 

که نبود! چهره‌هایی 
زن، این رنگ و نبودن‌ها را داشــت می‌دید، آنها را خوب 

می‌شناخت، ازسال‌ها پیش. 
گاهــی خــود را در میــدان ســکوت رهــا  کرده‌بــود  عــادت 
می‌کرد و آرام می‌گرفت! گاهی فریادِ پر از سکوت می‌شد، 

حماسه می‌آفرید
هیــچ صدایــی نمی‌آمد جز قارقــارِ کلاغــی از دور ،  قاصدِ 

سردی و یخبندان. 
   ایســتاد، قد راست کرد،‌ یعنی قدش خمیده بود؟ او که 

پیر نبود! بود؟
همــه‌ی خســتگی‌های بی‌موقع را با یــک آهِ بلند از تنش 
کــرد! روبــه‌روی تابلــو ایســتاد، نوشــته‌ی روی تابلــو  دور 
عربــی بود، چشــم بــه تابلو دوخــت! نخواند، گذشــت! و 

کرد. چیزهایی زیر لب پچ پچ 
راه افتاد!

دوازده اردیبهشــت بــود! دوازده اردیبهشــت. بعدازظهر 
دوشــنبه و اینجــا قطعه‌ای از بهشــت! بهشــتی کــه تمامِ 

وعده‌هایش جز غم و اندوه نبود. 
روز معلم بود! روز بزرگداشت مقام معلم 

با کمک راننده پیاده شد! 
به‌سختی راه می‌رفت، به‌سختی و لنگ‌لنگان 

پیر نبود، پیر و افتاده راه می‌رفت. 

ک، کســی نبود  بــه کســی نگفــت می‌خواهد برود سِــر خا
کــه بگویــد، او تنها بــود و الآن تنهاتر از همیشــه. داشــت 
می‌رفت! رفت  سِر بالینِ سیاهِ یگانه فرزندش، دسته گل 
کوچکــی زیــر بغلش بود،‌ کوچــک ‌با گل‌های ســیاه، انگار 

دل سیاهِ به‌غم‌نشسته‌ی زن بود.
ســه ســال پیش، پســرش با بغلــی از گل‌هــای رنگارنگ و 

تابلویی از استاد فرشچیان روبه‌روی مادر زانو زد. 
 ، کنــار زانــو زد دســت‌های لاغــرش را بوســید، تابلــو را در 

گل‌ها رادر دامنش ریخت و گفت:
مادرم! اولین معلم زندگی‌ام. 

کنون او نیست!  ا
خاطراتِ زنده‌ی نبودنش دل زن را آتش می‌زد، ســوزش 

تمامی ندارد.
آرامگاه پســرش را می‌شــناخت، آرامگاه و ســمت و سویِ 

آن را 
کِشــشِ بــود؟ نبــود و چیزی شــبیه آوارگی، هــی می‌رفت، 
کلاغ از روی  کــش آمــده بــود،  امــا دریــغ از رســیدن. راه 
شــاخه‌ی خشک درخت، که سال‌ها پیش خشک شده 
کِ بال‌ها بی‌صدا پرید. شاخه‌ی  بود، با صدای وحشــتنا
خشــک درخــت تکانــی خــورد هیــچ برگــی نیفتــاد! آنچه 
ریخــت وحشــت بــود، تــرس بــود و ســکوتِ پــر از تعجب 

وحیرت، حیرت زن را به تفکر می‌رساند. 
ســه بچــه قــد و نیــم قــد قبرکــن را رها کــرده به طــرف زن 

دویدند.
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قبر کن، قبر می‌کَند برای کسی که زنده بود! معلوم نبود 
درکــدام خانه نفس می‌کشــد اصــاً خانــه دارد یانه!؟ قبر 

کن برایش خانه می‌ساخت.
بچه‌هــا، دبه‌هــای کوچک و ســوراخ خــود را از آبِ نهر پر 

کنار زن بودند. کردند، الآن 
»خاله!! خاله! آب برات بیاریم خاله«

زن روبــه‌رو، راســت، چپ و گاهی پشــت ســر را نــگاه کرد، 
ازآن‌همــه هــوا نفس کــم آورد و دردی کــه درجانش پیچ 

می‌خورد.
ظرف بچه‌ها ســوراخ بود، درســت شــبیه لباس‌هایشان، 

کوچکتره کفش هم نداشت. 
آب از ســوراخ دبه‌ها شّــره می‌رفت! صدای آب برای زن، 
بزرگ بود خیلی بزرگ! به بزرگی دریایی که پســرش برای 

نجات دانش‌آموزش رفت و هرگز باز نگشت. 
کِ دریا بودند.  هردو بی‌جان روی شانه‌های خشمنا

بچه‌هــا عجله داشــتند هرچه زودتر ســرِ قبر برســند، آب 
بریزند، پول بگیرند. آب‌ها داشت تمام می‌شد.
کوتاهی از هم: گفتند هرسه با فاصله‌ی  دوباره 

»خاله! خاله! کدوم قبره؟؟ نشنمون بده« 
. گیج، درمانده و کمی هم عاجز زن، 

دنبــال قبر می‌گشــت نبــود؟؟ نه! بــود! او پیــدا نمی‌کرد! 
کِ تأســفِ  آب از ســوراخ دبه‌ها به‌ســرعت ریخت و در خا

گِل شد، زمین آدم‌خوار آب را قورت داد. بچه‌ها 
آبِ مجانــی، نهــر  بچه‌هــا باســرعت تمــام به‌طــرف نهــر 
می‌دویدنــد،  دویدنــد.  خاموشــی  در  روان  و  بی‌صــدا 
پشــتِ ســر را نــگاه می‌کردنــد، مــی دویدنــد. کوچک‌تــره 
افتاد، کســی به طرفش برنگشــت، بلند شــد، هیچ تکانی 
بــه لباس‌هایش نــداد، حتی تکان کوچــک، درد زانویش 

راخورد! به بقیه رسید.
چشــم‌های زن خــوب می‌دیــد، آرامــگاه پســرش را! چــرا 

کرد.  پیدا نمی‌کرد؟ خود را سرزنش 
ک برســرت! حواســت کجاست؟  ک بر ســرت زن! خا )خا
ک  یعنی تو عرضه نداری یک نشانی را به‌یاد بیاوری؟ خا

!؟( برسر
می‌گفت و پیش می‌رفت. 

رنگ از صورتش پریده‌بود، بدنش غرقِ عرق ســرد شــده 
کرده‌بود،  بــود، اضطــراب غمگیــن تمــام وجــودش را پــر 
کــم  چــادرش طنــابِ دارِ پایــش شــد، سِــکندی خــورد. 

مانده‌بــود بــه رو بیفتد گوشــه‌ی چادر و دســته‌ی  گل از 
دستش افتاد. 

کوه می‌آمد، آســمان پر بود از خدا  صدای دف از پشــت 
. و رقصِ حزینِ نور

بدنِ زن ســنگین شــده بود! خیلی ســنگین! ســنگی آن 
نزدیکــی بــود ننشســت، زن از عصــرِ ســنگ هزاران ســال 
پیش گذشــته بود، پر بود از عشــقی که بین او و دیگران 

می‌رفت و می‌آمد. 
کســی نبــود، قبرســتان پــر بــود از انســان‌های غنــوده در 
سکوت، قبرهای خالی هم کروکویلی بودند با دهان‌های 

بازِ آماده‌ی حمله. 
و  کوتــاه  تابه‌تــای  پاچه‌هــای  آب،  رســیدند.  بچه‌هــا 

کرده بود. ریش‌ریش شلوارشان را خیس 
 »خاله!! خاله پیدا کردی!« 

نه! نه! پیدا نکردم! 
اشک از چشم‌ها و رمق از زانوانش یک‌جا ریخت.

ک  خــا برســرِ  شــد  آوار  و  نشســت  نشســت،  بی‌اختیــار 
قبرستان. 

بچه‌ها روبه‌رویش ایستاده‌بودند، یک چشم به آب هدر 
رفته‌شــان و یک چشــم به اشک‌های جاری درگونه‌های 
مــادر کــه دیگــر گونه نبــود، دوختــه بودند. آنکــه کمی از 
ک کرده،  بقیــه بزرگ‌تــر بود آب دماغش را با آســتینش پا

گفت:
»خاله اسم پسرت چیه؟«

گلویش را قورت داد وگفت:  مادر بغضِ سنگی 
»جلال حشمتی!« 

لب‌هایش لرزید، نُتِ غم میان دولبش آهنگِ دلخراشــی 
داد. 

کرد. دو دستش را زیر بغل قفل 
پســر ظرفش را که خالی از آب شــده‌بود انداخت!  خورد 
به ســنگ قبــری، جرینگ! صــدا داد! سنگ‌نوشــته‌ها را 

می‌خواند و پیش می‌رفت.
کوچک‌ترها تأســف و تعجب در دهان، چانه را به ســینه 
گــردِ بــه ســمت بــالا،  چســبانده بودنــد، بــا چشــم‌های 
او را تعقیــب می‌کردنــد. یــک دفعــه پســر بزرگ‌تــر ازکنــار 
قبــری جســته و به طــرف ظرف‌هــای آب خیز برداشــت، 
بــه او پیوســتند.  بــا ظرف‌هــای خالــی  دوســتانش هــم 
در  شــادی  دوان‌دوان،  و  باســرعت  برگشــتند  کــرده  پــر 
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چهره‌هایشــان موج مــی‌زد. دویدند نه بــه طرف زن،  که 
! آب را یکی‌یکــی ریختنــد؛ ســه بار پشــت  بــه ســمت قبــر
ســرهم! یک ظرف آب کافی بود، آنها ســه ظرف ریختند. 
بزرگ‌تره دستی به روی قبر کشید آب اضافه سُر خورد و 

کرد. ک ایجاد  کلفتی روی خا رفت! رفت! خط 
گیاهان خودرو سیراب گشتند!

جــال حشــمتی زیــر نور آفتــاب درخشــید. کمــی آب در 
گودی سنگ‌های شکسته‌شده‌ی عکس جمع شد. 

بچه‌هــا به طرف زن برگشــتند، کمک کردنــد او را کنار قبر 
بردند. ناباورانه قدم‌های بی‌جانش را

ک‌ها که از  روی زمین می‌کشــید. سرِ قبر رســید، روی خا
گِلِ رسِ سرخ، گِل شده بود؛  کنون  ریزش آب ا

سرخِ  اوخرایی! 
زانوهایش را در شــکم جمع کرد، شــد مشتی! مشتی که 

شکل زن داشت! ماتش برد.
بی‌اختیار دست روی سنگ، عکس تکه‌تکه شده و اسم 

پسرش که پشت خط‌خوردگی‌های سیاه بود کشید. 
ک خود و نیم‌شکســته صورت پســرش را  چهــره‌ی دردنــا

در آب جمع‌شده دید، انگار در آینه نگاه می‌کرد.
بچه‌ها یکی‌یکی سرفه‌ی الکی می‌کردند.

گرفته، ناپدید شدند.    سه تا ده تومنی از دست زن 

زن نگاهــی به اطــراف انداخت! نگاهی که بوی خشــم و 
پرسش می‌داد. 

دو پستانش را دردست گرفت! زوزه‌ای کشید! مثلِ ماده 
کینه  گرگِ زخمی! چهره‌اش پر از خشم شد! خشم و 

دیگــر  کــرد.  حــس  زانوانــش  در  را  نیــرو  و  قــدرت  اوج 
نمی‌لرزید! پر از اراده شده بود! اراده و استقامت. 

ســایبانِ  و  قبــر  ســنگِ  ســفارش  و  درآورد  را  گوشــی‌اش 
جدید داد! 

گفت، زیباتر از قبل! 
کند؛ گفت این جمله را هم اضافه 

طلوعِ خورشید را میان ابر و باد می‌بینم.‌
گوشــه‌ی چــادر را دور بازویــش پیــچ داد. بــا قدم‌هــای 

 .نیرومند از قبرستان خارج شد
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تلویزیون یک‌‌‌ریالی 
بخش1 

 zمجید طاهری

از اتوبوس که پیاده شــد، شــهر حالــت نیمه‌‌‌‌‌‌تعطیل به‌‌‌ 
کســی  گرفته بود. هرچه منتظر شــد نتوانســت تا خــود 
گیر بیاورد. تا خانه راه زیادی نبود. حدود نیم‌‌‌ ساعتی 
گرفــت  پیــاده‌‌‌روی داشــت. چمــدان ســفری را دســت 
و گام‌‌‌زنــان به‌‌‌ســوی خانــه بــه راه افتــاد. غــروب یکی از 
روزهــای بهمن‌‌‌مــاه بــود. امتحــان نیمــۀ اول ســال بــه 
‌‌‌پایان رســیده بود و او بــرای تعطیلات نزد خانواده‌‌‌اش 
می‌‌‌رفــت. بــه پمپ‌‌‌بنزیــن رســید. پمپ‌‌‌بنزیــن برخلاف 
کارکنــان پمپ‌‌‌بنزیــن روبه‌‌‌روی  همیشــه خلــوت بــود و 
تلویزیــون  تماشــای  بــه  14اینــچ  کوچــک  تلویزیــون 
نشســته بودنــد.  از دور بانــگ زد: »خســته نباشــید! 
اتفاقی افتاده؟ .... چرا سرشــبی بیشــتر جاها تعطیله؟ 
یکــی از کارکنــان رویش را از تلویزیــون برگرداند و گفت: 
»مگــه خبــر نــداری؟ تلویزیــون فیلم افســونگر نشــون 
مــی‌‌‌ده.« نگاهــش بــه پشــت‌‌‌ بام‌‌‌ها کشــیده شــد. روی 
همه‌‌‌ی پشــت ‌‌‌بام‌‌‌هــا آنتــن تلویزیون نصب شــده بود. 
گــون: یــک  گونا ، در شــکل‌‌‌های  آنتن‌‌‌هــای جورواجــور
شــاخه، دوشاخه، شاخه‌‌‌شاخه، بشقابی، ماهواره‌‌‌ای.

بــه خانــه کــه رســید، پدر و مــادر میــخ تلویزیون شــده 
بودنــد. چشــم‌‌‌های مادر پر از اشــک بود و پــدر همراه 
بــا کشــیدن قلیــان آه می‌‌‌کشــید و دود قلیــان را در هوا 

فوت می‌‌‌کرد.
کــه:  -»اتفاقــی افتــاده؟ چــرا ناراحتیــن؟« پــدر درآمــد 
»طــوری نشــده. همــه خوبن‌‌‌و ســالم.« اشــاره بــه مادر 
گریه‌‌‌ی ننه؟« پدر گفت: »چیزی‌‌‌ش  کــرد و گفت: »پس 

نیســت. برای سیاه‌‌‌بختی سوزان، هنرپیشه فیلم، گریه 
می‌‌‌کنه.« و او روزی را به خاطر آورد که برای نخســتین 
، تلویزیــون بــه محله‌‌‌شــان آمــده بــود. تــوی کوچه  بــار
ولولــه و هیاهــو راه افتــاده بــود. از نرده‌‌‌ی ایــوان گردن 
کشــیدم تــا علــت جاروجنجــال را بفهمم. قشــقرقی راه 
کــه بیــا و ببیــن! بچه‌‌‌هــا کوچه را روی ســر  افتــاده بــود 
گذاشــته بودنــد. صــدای جیغ‌‌‌وویــغ و دادوقالشــان تــا 
هفــت محلــه می‌‌‌رفت. از تــه کوچه صــدای نی‌‌‌همبونه 
که بــه بچه‌‌‌ها نــگاه می‌‌‌کــردم کوچک‌‌‌تر  می‌‌‌آمــد. از بــالا 
به‌‌‌نظــر می‌‌‌رســیدند. صــدا زدم: »جواد! هــای جواد!« 

ســرش را بالا گرفت و گفت: »ها؟«
-»چه خبر شده؟«

از  آورده.  کویــت  از  تلویزیــون...  کویتــی...  کریــم  «-   
همون‌‌‌هــا کــه آدم‌‌‌ها تــوش پیدان! رقاص‌‌‌هــا هم توش 
گفــت: »دروغم  گفتــم: »راســت می‌‌‌گی؟«  می‌‌‌رقصــن.« 
چیــه؟ خــودم دیدمــش. تــو پتــو پیچیــده شــده بــود. 
هــم  بچه‌‌‌هــا  بقیــه  دیــدم.  چشــمام  تــا  دو  بــا  خــودم 
دوم  طبقــه‌‌‌ی  اتاق‌‌‌هــای  از  یکــی  در  مــا،  دیــدن...« 
خانــه‌‌‌ی عمویم زندگی می‌‌‌کردیم. طبقه‌‌‌ی دوم ســه تا 
اتــاق جــدا از هم داشــت. یک اتاق دســت مــا بود، دو 
اتــاق دیگــر هم دســت عمویم بود. شــش اتاق کوچک 
دوره‌‌‌ساز  در طبقه اول بود که هرکدام در اجاره‌‌‌ی یک 

خانواده بود.
 از نــرده‌‌‌ی ایــوان جدا شــدم و توی اتاق رفتــم. مادرم 
نشســته بود و داشــت ســیب‌‌‌زمینی پوســت می‌‌‌گرفت. 
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کارهامون در همین اتاق انجام می‌‌‌شد و شب  همه‌‌‌ی 
هــم در آنجــا می‌‌‌خوابیــدم. پــدر قســمتی از ایــوان را با 
پلیت و ایرانیت به‌‌‌صورت اتاقکی درآورده بود که اجاق 
و بقیه‌‌‌ی وسایل آشپزی در آن بود و ننه‌‌‌ام غذا را آنجا 

می‌‌‌پخــت. گفتم: »ننه اجازه می‌‌‌دی برم تو کوچه؟«
کوچــه حلــوا نــذر می‌‌‌کنــن؟ بشــین زودی  -»مگــه تــو 

مشــق‌‌‌هات‌‌‌و بنویس. الان بابات از کار می‌‌‌آد.«
 خواهــرم از دو روز پیــش بــه خانــه‌‌‌ی خالــه رفتــه بود. 
از وقتــی خواهرم رفته بود حوصله‌‌‌ام حســابی ســررفته 
گرفته شــده بــود. کاش بود تــا باهم بازی  بــود و حالــم 
کریم  گفتم: »مشــق‌‌‌هام‌‌‌و نوشــتم... می‌‌‌گن  می‌‌‌کردیــم. 
کویتــی تلویزیــون آورده...« ننــه‌‌‌ام که حالا داشــت پیاز 
پوســت می‌‌‌گرفت و آب از چشــماش ســرازیر شده بود، 
کــرده؟!«  کــی بــرات مخابــره  کــه: »حــالا خبــر را  درآمــد 
گفتــم: »جــواد می‌‌‌گفــت، از تو ایوان... خــودم دیدم تو 

کوچه خیلی شلوغه!«
ننــه‌‌‌ام کــه از آب پیاز چشــماش قرمز شــده بــود درآمد 
کــه: »ننه‌‌‌جون این قــدر ندیدبدید نبــاش... تلویزیون 
کــه دیــدن نــداره... تــو آدمای راس‌‌‌راســی رو نــگاه کن! 

دیگه چرا بری تو تلویزیون عکسشــون‌‌‌و ببینی؟«
کیــف داره ننــه، عکس‌‌‌هــا راه  -»امــا عکس‌‌‌هــا خیلــی 
مــی‌‌‌رن. دعــوا می‌‌‌کنــن، حــرف می‌‌‌زنن...یــه چیزی هم 
شــبیه عروســک نشــون می‌‌‌دن  بهش می‌‌‌گــن؛ بق‌‌‌بقو. 

خیلــی کیف داره، به‌‌‌خدا ننه‌‌‌جون.«
-»تــو این چیزا رو کجا دیدی؟«

-»مــن خودم ندیدم. جعفــر دیده. تو قهوه‌‌‌خانه‌‌‌ی آقا 
که لب شطه، دیده.« بابا 

-»ننــه چشــمت‌‌‌ رو بــه ایــن چیزا آلــوده نکن! ایــن کارا 
گناهه... معصیت داره!«

-»ننــه تو رو خدا بذار برم نگاه کنم.«
  ننــه‌‌‌ام که حرصــش گرفته بود گفت: »دنبال این چیزا 
نــرو. آخه من با چه زبونی بهت حالی کنم...خر دجال 
اختــراع  دیگه...ایــن  چیزهاســت  همیــن  می‌‌‌گــن  کــه 

کافراست! دوره آخرالزمون شده...«
گفتــم: »ولی معلممون می‌‌‌گه یــه روزی می‌‌‌آد که همه   
تو خونه‌‌‌هاشــون تلویزیون داشته باشن. می‌‌‌گه هرچیز 
اختراع بشــه مال همه آدماست، نه فقط فرنگی‌‌‌ها...« 
گفــت: »معلمتون  ننــه‌‌‌ام نه گذاشــت و نــه ورداشــت و 

بــرای خــودش گفتــه، تــا مــن بیــام مدرســه، ببینــم تــو 
راست می‌‌‌گی؟«

-»نــه، ننه مبادا بیای مدرســه‌‌‌ها... جلــو بچه‌‌‌ها آبروم 
مــی‌‌‌ره... تــو را خــدا بــذار بــرم.« بــا خــودم گفتــم: »چرا 
آدم بــزرگا بــا هرچیــز نــو و تــازه‌‌‌ای مخالفــت و دشــمنی 
می‌‌‌کنــن؟« ننه‌‌‌ام که کمی نرم شــده بود، گفت: »برو تو 
کوچه یه هوایی بخور و زودی بیا بالا، ولی مبادا طرف 
تلویزیــون بری‌‌‌هــا...« بــا شــتاب پله‌‌‌هــا را پاییــن رفتم. 

زنگ صدای ننه‌‌‌ام هنوز تو گوشــم بود.
وســط  نی‌‌‌همبونه‌‌‌چی‌‌‌هــا  رســیدم،  کــه  کوچــه  تــو 
گروهــی  کوچــه رســیده بودنــد. نی‌‌‌همبونــه می‌‌‌زدنــد. 
پســربچه ده‌‌‌پانــزده ســاله بــا شــورت بلند تــا روی زانو و 
پیراهن‌‌‌هــای یقه‌‌‌باز آن‌‌‌هــا را همراهــی می‌‌‌کردند. چند 
و  می‌‌‌دادنــد  تکان‌‌‌تــکان  را  خودشــان  بچه‌‌‌هــا  از  نفــر 
می‌‌‌خندیدند. چند تا از بچه‌‌‌ها رقص بندری می‌‌‌کردند 
و  بودنــد  درآورده  لــرزش  بــه  را  اندام‌‌‌هایشــان  تمــام  و 
هــرگاه می‌‌‌خندیدنــد دندان‌‌‌های زرد و کثیفشــان پیدا 

می‌‌‌شــد.یک نفر همراه آهنگِ نی‌‌‌همبونه می‌‌‌خواند:
آهای سیاه زنگی
 خودتو بلرزون...
 آهای سیاه زنگی
  دلم‌‌‌و نکن خون،

  جمال، جمالو، جمالو
  جمال بدو....

     چنــد نفــر هــم دســتِ عربی می‌‌‌زدند. ســه بار پشــت 
کوتاهی می‌‌‌کردند و دو  ســر هم دســت می‌‌‌زدند. مکث 
تا دســت تــک می‌‌‌زدند. چند نفر دســت‌‌‌ها را در دهان 
کــرده و ســوت می‌‌‌زدنــد. پشــت ســر نی‌‌‌همبونه‌‌‌چی‌‌‌ها، 
گاری  گاری آهسته‌‌‌آهســته پیش می‌‌‌آمــد. یک نفر  یک 
کویتــی با چهــره‌‌‌ی ســیاه و موی  کریــم  را هــل مــی‌‌‌داد. 
گاری حرکــت می‌‌‌کــرد و دســتش را روی  وزوزی همــراه 
که نیفتد. لبخندی  گذاشــته بود  گاری  پیچانه‌‌‌ی روی 
کــی از رضایــت روی لب‌‌‌هایــش بــود. لپ‌‌‌هــاش پر از  حا
آدامــس بــود و موقــع جویــدن صــدا می‌‌‌کــرد. هــرگاه بــا 
کســی ســام‌‌‌علیک می‌‌‌کــرد می‌‌‌خندیــد و دندان‌‌‌هــای 
طلایــی‌‌‌اش دیده می‌‌‌شــد. شــاید بــه عمــد می‌‌‌خندید 
تــا دندان‌‌‌هــای طلایــش را ببیننــد. نی‌‌‌همبونه‌‌‌چی‌‌‌هــا 
و  می‌‌‌ایســتادند  بــاز  زدن  از  می‌‌‌شــدند  کــه  خســته 
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کــرده بود و  نفــس تــازه می‌‌‌کردنــد. عَلو پســر کریم کیف 
درحالی‌‌‌کــه با شــادی و لذت چشــم به بچه‌‌‌هــا دوخته 
بــود، می‌‌‌گفــت: »تلویزیون مال ماســت! بابام از کویت 
در  بــه  کــه  گاری  نزنــه!«  اون دســت  بــه  کســی  آورده. 
خانــه‌‌‌ی کریــم رســید، دو نفــر کمــک کردند و همــراه با 
کارتــن را بــا  کارتــن بــود و دور  کــه در  کریــم تلویزیــون را 
پیچانــه طناب‌‌‌پیــچ کرده بودند پاییــن آوردند و بردند 
کــه دو نفر بودند، از زدن  توی ســرا. نی‌‌‌همبونه‌‌‌چی‌‌‌ها، 
دســت کشــیدند. کریــم کویتــی آمــد و دستمزدشــان را 
داد. بــا انگشــت موهایــش را شــانه کــرد. بــه مــا بچه‌‌‌ها 
کــه دور خانه‌‌‌شــان حلقه زده بودیم، نــگاه کرد و گفت: 
کســی اینجــا نایســته...« و رفــت  »بریــد خونه‌‌‌هاتون...
تــو ســرا. یکی از بچه‌‌‌هــا به علــو التماس می‌‌‌کــرد: »تو را 
کنه، بیاییم  خــدا علو! به بابات بگو تلویزیون‌‌‌و روشــن 

کنیم.« تماشا 
کارتُنش  علــو گفت: »بابــام اجازه نمــی‌‌‌ده... تازه هنــوز 
کــرد و دوید  هــم باز نکــردن.« و نگاهــی مغرورانه به ما 
توی ســرا. آنجا ایســتاد و با نگاه مشتاق به دست‌‌‌های 
ور  پیچانــه  دور  طناب‌‌‌هــای  بــا  کــه  مــادرش،  و  پــدر 
خاتــون  زنــش  و  کویتــی  کریــم  کــرد.  نــگاه  می‌‌‌رفتنــد، 
مشــغول بازکــردن طناب‌‌‌هــا بودنــد؛ اما آن‌‌‌قــدر طناب 
کــه هرچــه بــاز می‌‌‌کردنــد  دور آن پیچیــده شــده بــود 
تمامی نداشــت. ما، بچه‌‌‌ها بیرون ســرا ایستاده بودیم 
کویتی  کریم  گردن می‌‌‌کشــیدیم. سرانجام  کنجکاوانه  و 
کنار  کارتن  بــا چاقــو طناب‌‌‌ها را بریــد و چند پتــو از دور 
کارتــن درآوردند.  رفــت. پــس از آن تلویزیــون را از توی 
بــه جــواد گفتم: »جــواد! علو را صــدا کن بیــاد.« جواد 
کارش داری؟... مگه خودت زبون نداری  گفت: »چــی 
صــداش کنــی؟« گفتم: »با تو بیشــتر رفیقــه، بهش بگو 

به باباش بگه تلویزیون‌‌‌و روشــن کنه.«
 جواد گفت: »من منت این سیاه‌‌‌ســنبو رو نمی‌‌‌کشم.« 
که: »مگه  که از من دوســالی بزرگ‌‌‌تر بود، درآمد  جعفر 
تلویزیــون روشــن‌‌‌کردن بــه ایــن سادگی‌‌‌هاســت؟ بایــد 
شــاخک‌‌‌هاش‌‌‌و روی پشــت‌‌‌بام جا بدن و از اونجا سیم 
بکشــن تا تــوی تلویزیون. تازه می‌‌‌گــن نماینده‌‌‌ش باید 
کار هرکســی نیســت.«  کارا،  کارو بکنــه. ایــن  بیــاد ایــن 
بچــه ‌‌‌ها همدیگر را هل می‌‌‌دادند و از ســروکول هم بالا 
می‌‌‌رفتنــد  و ســرک می‌‌‌کشــیدند تــا بتوانند توی ســرا را 

ببینند.
کــه می‌‌‌خواســت بــرای خــودش جا بــاز کند،       حســن 
ســقلمه‌‌‌ای تــو پهلویــم کوفــت. درد شــدیدی در پهلــو 
حــس کردم و اشــک توی چشــم‌‌‌هام جمع شــد. حالم 
کــه جا آمد با حســن دســت‌‌‌به‌‌‌یقه شــدم؛ مثل خروس 
جنگــی بــه هــم پریدیم. حســن را هــل دادم. جمعیت 
به‌‌‌هــم ریخــت. گروهــی به پشــتیبانی حســن درآمدند. 

ســروصدا و دادو هوار کوچه را ورداشته بود.
، درحالی‌‌‌که عرق   کریــم کویتــی بــا قیافــه‌‌‌ی قلمــی لاغــر
روی پوســت ســیاهش می‌‌‌لغزیــد بــا چشــمان عصبانی 
در آســتانه‌‌‌ی در ظاهر شــد و روی ســرمان داد کشید: 
شــدین؟  جمــع  اینجــو  عمه‌‌‌هاتونــه  عروســی  »مگــه 
کریــم  هیشــکی اینجــو نایســته!..« همــه از در خانــه‌‌‌ی 
، دور هم جمع شدیم.  گرفتیم و چند متر دورتر فاصله 
که تقصیر  کردند  جواد و جعفر به من و حسن پرخاش 
کردید و نگذاشــتین مــا نگاه  کــه باهم دعــوا  شماســت 

کنیم.
که زد تو پهلوم.«	 گفتم: »تقصیر حســن بود   

کــه من هم   حســن گفــت: »تــو چرا بــه من جــا ندادی 
کنم؟« نگاه 

کــه بخوای نگاه کنی؟... تازه    گفتــم: »مگه چیزی بود 
کارتنش‌‌‌ رو باز می‌‌‌کردن!« داشتن 

گــه چیزی نبود پس چرا خودت نگاه می‌‌‌کردی؟« -»ا
کویتی دوباره  کریم       دوباره ســروصدایمان بلند شــد. 
کج‌‌‌خلقی و تندخویی  کوچه ظاهر شــد و با  تو قاب در 
درآمد که: »مگه شماها بابا و ننه ندارین؟ مگه خونه‌‌‌و 
کنده  زندگی ندارین؟ یالا برین خونه‌‌‌هاتون...« و ما پرا
شدیم. دیگر خبر تلویزیون آوردن کریم کویتی همه‌‌‌جا 
پیچیــده بــود. ما بچه‌‌‌هــا دور هم جمع شــده بودیم و 
درباره‌‌‌ی تلویزیون حرف می‌‌‌زدیم و نقشه می‌‌‌کشیدیم 

کنیم؟ کویتی راه پیدا  کریم  که چگونه بــه خانه‌‌‌ی 
جعفــر گفــت: »شــاخک‌‌‌هاش‌‌‌و کــه وصل کــردن به علو 

کنیم.« می‌‌‌گیم ما رو ببره خونه‌‌‌شــون تلویزیون نگاه 
گه قبول نکرد؟« -»ا

نکــرد  قبــول  گــه  ا نکنــه...  قبــول  می‌‌‌کنــه  -»بی‌‌‌خــود 
کوچــه  همه‌‌‌مــون باهــاش قهــر می‌‌‌کنیــم و هروقــت تــو 
اومــد، اذیتــش می‌‌‌کنیــم تا پــدرش‌‌‌و وادار کنه مــا رو تو 

خونه‌‌‌شون راه بده.«
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 صــدای ننــه‌‌‌ام از توی ایوان خانه بلند شــد. ســرش را 
از روی نرده‌‌‌هــای ایــوان در طبقــه‌‌‌ی دوم بیرون آورده 
بــود و مــن‌‌‌ را صدا مــی‌‌‌زد. از بچه‌‌‌هــا خداحافظی کردم 
و بــه طــرف خانه دویدم. پله‌‌‌ها را بــالا رفتم و وارد اتاق 

شدم.
گفتــم: »ننــه مــن تلویزیونشــون رو دیــدم.« ننــه‌‌‌ام بــا 
ریشــخندِ آمیخته به ســرزنش گفت: »خوب وایه‌‌‌ات در 

اومد؟...«
کارتــن بود. داشــتن بــازش می‌‌‌کردن.  - »تلویزیــون تــو 
حسن باهام دعوا کرد، کریم کویتی هم اومد، نهیبمون 
کویتــی و  کریــم  کــرد.«  کــرد و از در خونه‌‌‌شــون ردمــون 
خانواده‌‌‌اش را از مدت‌‌‌ها پیش می‌‌‌شناختیم. از وقتی 
کریم تو  یادم می‌‌‌آمد، توی کوچه‌‌‌مان بودند. می‌‌‌گفتند 
کویــت حمالی می‌‌‌کنــد؛ اما وقتی به ایران برمی‌‌‌گشــت، 
یــک دمپایــی ابــری بــه پــا می‌‌‌کــرد. عینــک ریبــون بــه 
چشــم می‌‌‌گذاشت. دست سیاه و زمختش را در جیب 
می‌‌‌کرد و برای خودش می‌‌‌گشت و خوش بود تا پول‌‌‌ها 
تــه بکشــد و دوباره راهی کویت بشــود. او بــا آن هیکل 
دراز و باریک و پوست سیاه و براق، قیافه‌‌‌ای مشخص 
و به‌‌‌یادماندنــی در ذهــن مــا می‌‌‌گذاشــت. اهــل محــل 
کارکرد و  کریــم دیگر خیــال برگشــتن ندارد... می‌‌‌گفتنــد 
پس‌‌‌انــدازش را داده تلویزیــون، برداشــته و آورده تــا با 

کند... آن امرار معاش 
، بچه‌‌‌ها دسته‌‌‌دســته به‌‌‌سوی  پســین‌‌‌گاه فردای آن روز
خانــه‌‌‌ی کریــم کویتــی می‌‌‌رفتنــد. مــن هم رفتــم، جای 
کنار دیوار  ســوزن‌‌‌انداختن نبود. تلویزیون را توی سرا، 
گذاشــته بودنــد و جمعیت زیادی روبــه‌‌‌روی تلویزیون 
پهن شــده بودند. بیشــتر بچــه بودنــد. تک‌‌‌وتوکی هم 
کنــار لــم داده بودنــد. خواســتم  زن و مــرد در گوشــه و 
گوش،  بروم تو، اما راه و رخنه نبود. تا دم ســرا، گوش‌‌‌تا
جمعیــت کیــپ هــم نشســته بودنــد. همــه صورتشــان 
ک نــگاه می‌‌‌کردنــد. بدو  را جلــو داده بودنــد و اندیشــنا
به‌‌‌ســوی خانــه برگشــتم. دور از چشــم ننــه‌‌‌ام از راه پله 
بــالا رفتــم و از روی پشــت ‌‌‌بــام خانــه رفتــم روی پشــت‌‌‌ 
بــام همســایه و ادامــه دادم تــا بــه پشــت ‌‌‌بــام خانــه‌‌‌ی 
کویتی رســیدم. روی پشــت ‌‌‌بام، دورتــادور مردم  کریــم 
نشســته بودند. عرق می‌‌‌ریختند و تخمه می‌‌‌شکستند 
و تلویزیــون نــگاه می‌‌‌کردنــد. همــه چهارچشــمی محــو 

تماشــای تلویزیــون بودنــد؛ البتــه پیــش از ایــن، توی 
شــهر یــک ســینما راه افتــاده بــود؛ امــا تلویزیــون چیــز 
دیگــری بــود و تازگی داشــت. ســه‌‌‌چهار نفــر از اعیان و 
پول‌‌‌دارها و از ما بهتران، تلویزیون داشــتند که آنتنش 
از روی پشــت‌‌‌ بام خانه‌‌‌شــان پیدا بود؛ ولی کمتر کسی 

خودش را دیده بود.
در بیــن جمعیــت، بــه‌‌‌زور برای خودم جایی دســت‌‌‌وپا 
کردم. تلویزیون بق‌‌‌بقو نشــان می‌‌‌داد، بعد فیلم نشان 
کابویــی. بچه‌‌‌هــا حیــن زدوخوردهای  داد، یــک فیلــم 
کــف می‌‌‌زدنــد. بزرگترهــا بچه‌‌‌هــا را  فیلــم، هیجــان‌‌‌زده 
کریم  کــه تمام شــد  وادار بــه ســکوت می‌‌‌کردنــد. فیلــم 
کویتــی با لنگ‌‌‌های درازش از میان جمعیت عبور کرد. 
کرد و گفت: »امروز همه مهمون  تلویزیــون را خاموش 
من بودین... این برای شــیرینی تلویزیون... از فردا هر 
کــه خواســت تلویزیــون نگاه کنــه باید یه ریــال بده...« 
یکی از بچه‌‌‌ها از میان جمعیت بلند شــد. یک ‌‌‌ریالی را 
از تــوی جیبــش درآورد. آن را به‌‌‌طــرف کریــم دراز کرد و 
گفــت: »ایــن یه ریال من. بذار همین حــالا نگاه کنم.« 
کریم کویتی درحالی‌‌‌که شلوارش را بالا می‌‌‌کشید، گفت: 
گرم می‌‌‌کنه و می‌‌‌ســوزه.  »نــه، حالا نمی‌‌‌شــه. تلویزیون 
فــردا پســین. از ســاعت پنــج تــا هشــت شــب...« مردم 
بلند شــدند و روانه خانه‌‌‌شــان شــدند. پســین بود. باز 
هــم از تــوی کوچه، ســروصدا و دادو هــوار بچه‌‌‌ها بلند 
شــد. از روی نــرده‌‌‌ی ایــوان بــه پایین خم شــدم و داد 
کشــیدم، »هــوی! حســن! هــوی!« حســن ســر را بــالا 
گرفــت و گفــت: »ها؟ چیــه؟ گفتم: »چه خبــره؟... چی 

شده؟«
کار انداخته...« نگذاشــتم  کویتی تلویزیون رو  کریم  «-
کنــد، باشــتاب پله‌‌‌هــا را پاییــن رفتــم  حرفــش را تمــام 
در  دم  بچه‌‌‌هــا  شــدم.  کویتــی  کریــم  خانــه‌‌‌ی  راهــی  و 
ســرا کنــار دیــوار صــف بســته بودنــد. کریــم کویتی یک 
گرفته بــود و تکان‌‌‌تکان  صــف بریده نخــل توی دســت 
می‌‌‌داد و می‌‌‌رفت و می‌‌‌آمد و با تحکم روی ســر بچه‌‌‌ها 
کــه نظــم را رعایــت کننــد. بچه‌‌‌هــا مثــل  داد می‌‌‌کشــید 
ج ایســتاده  کنــار دیــوار ر بره‌‌‌هایــی ســربه‌‌‌راه و مظلــوم 
بودنــد و چشــم‌‌‌انتظار فرمان بودند، تــا کی اجازه ورود 
داده شــود. کریم کویتی در چارچوب در ســرا  ایســتاد. 
یــک  اول  نفــر  آورد.  را جلــو  گنــده‌‌‌اش  و  دســت ســیاه 
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گذاشــت و وارد شــد. دل تــو دلــم  کــف دســتش  ریــال 
نبــود. دلهره داشــتم. نفــر دوم و ســوم و...دیگران هم 
یکی‌‌‌یکــی تو رفتند. ســرم را پایین انداختم و خواســتم 
بــرم تــو، کــه کریم کویتی پشــت گردنم را گرفــت و گفت: 
گفتم: »بــذار برم  کجــا؟«  اشــک تو چشــمام نشســت. «
پوزخنــدی  بــا  مــی‌‌‌آرم...«  را  پولــش  کنم...فــردا  نــگاه 
گفــت: »تــو بچــه نیم‌‌‌وجبی می‌‌‌خوای مــن‌‌‌و رنگ کنی؟ 
درســته ســیاهم! ولی هندی که نیستم! برو بابا... برو، 
کــه پول آوردی بیا نــگاه کن!« گفتــم: »تو رو خدا  فــردا 
بــذار برم تو. چیزی که ازش کم نمی‌‌‌شــه...چه یک نفر 
کــه ایــن‌‌‌و مفتی به  .« رو ســرم غریــد: »ما  چــه صــد نفــر
کــه نجُســتیم...« اشــک توی  دســت نیاوردیــم...اون‌‌‌و 
کــردم و رفتــم کنــار دیوار  چشــم‌‌‌هایم حلقــه زد. بغــض 
نشســتم. طنین صدای تلویزیون از توی سرا به کوچه 
می‌‌‌ریخت. بــه خانه‌‌‌ها می‌‌‌ریخت. از درها و دالان‌‌‌ها تو 
می‌‌‌رفــت. طنین صداش خانه‌‌‌ها را یکی پس از دیگری 
فتح می‌‌‌کرد. پشــت دیوار خانــه‌‌‌ی کریم کویتی چمبک 
زده بــودم. بغــض کــرده و درمانــده. صــدای خواهرم از 
تــوی ایــوان بلنــد شــد: »محمد! هــای محمــد!« بلند 
شــدم و خودم را تکاندم. درحالی‌‌‌کــه صدای تلویزیون 
هنــوز تو گوشــم بود به‌‌‌ســوی خانه راه افتــادم. صدای 
که آمد، غصه و ناراحتی‌‌‌ام کمتر شد. خودم را  خواهرم 
آماده کردم که خبرهای تازه‌‌‌ی محله را به او بدهم. به 
خانه که رسیدم هرچه را در این چندروزه اتفاق افتاده 
گفته‌‌‌هایم  کــردم و بــه  بــود، بــا آب‌‌‌وتاب برایــش تعریف 
گفــت: »چــه  کلــی شــاخ‌‌‌وبرگ هــم مــی‌‌‌دادم. خواهــرم 
گه بــودی هم  خــوب، کاش مــن هم بــودم.« گفتــم: »ا
برایت فایده نداشــت. چون ننه نمی‌‌‌گذاشــت بیایی... 
تــازه مــن هــم قاچاقــی رفتــم.« بعــد تــوی فکــر رفتــم. 
کردم و  گفــت: »چته...؟ تــو فکری؟« من‌‌‌مــن  خواهــرم 
کــردم بــه زمینه‌‌‌چینی و صغــری و کبری چیدن  شــروع 

شــاید بتوانم او را تیغ بزنم و پولی ازش دربیاورم.
   گفتــم: »مــن فردا می‌‌‌خوام برم تلویزیون تماشــا کنم. 
تــو ده‌‌‌شــاهی بده، من هم ده‌‌‌شــاهی روش مــی‌‌‌ذارم تا 
بشــه یک ریال. من می‌‌‌رم تلویزیــون نگاه می‌‌‌کنم، بعد 

می‌‌‌آم برات تعریف می‌‌‌کنم.«
 خواهــرم درآمد که: »خیلــی زرنگی ها! تو که تلویزیون 
نگاه می‌‌‌کنی ده‌‌‌شــاهی بدی، من هم که نگاه نمی‌‌‌کنم 

ده‌‌‌شاهی بدم؟!«
 گفتــم: »خــب، من که بــرات تعریف کنــم، مثل اینه که 

کردی.« تو هم تماشا 
  -»تــو که همه‌‌‌ش رو نمی‌‌‌تونی تعریف کنی.«

موبه‌‌‌مــو،  رو  همــه‌‌‌ش  کــه  می‌‌‌خــورم  قســم  -»چــرا!     
کنــم...؛ ولــی بایــد قــول بــدی بــه بابــا و  بــرات تعریــف 
و  داد  تــکان  را  ســرش  خواهــرم  نگــی.«  چیــزی  ننــه 
گفــت: »باشــه.« مــن و خواهــرم روزی ده‌‌‌شــاهی پــول 
تــو جیبــی می‌‌‌گرفتیــم. و موظــف بودیــم آن را زیــر نظــر 
ج کنیــم. خواهرم یک ســال از من بزرگ‌‌‌تر  ننه‌‌‌مــان خــر
بــود. مدرســه‌‌‌مان نزدیــک هــم بــود و باهم به مدرســه 
می‌‌‌رفتیــم. مــادر یک ریال تو دســت خواهرم گذاشــت 
و گفــت: ‌‌‌»ایــن پول هــر دوتایی‌‌‌تونــه. غیر از بســکویت 
در  شــدیم.  راهــی  مــا  و  هــا.«  نخریــن  دیگــه‌‌‌ای  چیــز 
مدرســه همــه‌‌‌اش تــو فکــر تلویزیــون بــودم، خداخــدا 
می‌‌‌کــردم زودتــر زنگ بخــورد و به خانه بــروم. به خانه 
رسیدم. مادرم سفره را انداخته بود. با مادر و خواهرم 
مشــغول غذاخوردن شــدیم. پدرم برای ناهار نمی‌‌‌آمد 
و ناهار را ســرکار می‌‌‌خورد. ناهار را جنگی خوردم، پس 
تکالیفــم شــدم،  تندوتنــد مشــغول نوشــتن   ، ناهــار از 
بــا چشــم، حرکــت عقربه‌‌‌های ســاعت را دنبــال کردم و 
کمک  دوباره مشــغول نوشتن شــدم. خواهرم به مادر 
کــرد. ســفره را جمــع کردنــد و ظرف‌‌‌هــا را شســتند. بعد 
آمــد پهلویم نشســت و ســرگرم درس‌‌‌هایش شــد. مادر 
بالــش  اتــاق  گوشــه‌‌‌ی  آمــد  کــه تمــام شــد،  کارهایــش 
گذاشــت و دراز کشــید. من و خواهرم با ایما و اشــاره و 
به زبان زرگری دســت‌‌‌وپا شکسته باهم حرف می‌‌‌زدیم. 
خواهرم اشــاره کرد و ســه تا از انگشــت‌‌‌هایش را جلوی 
گرفت و گفت: »ساعت سه.« من پنج انگشتم  چشمم 
را تــوی صورتــش گرفتم و گفتم: »ســاعت پنج که شــد، 
هــوای ننــه رو داشــته بــاش تــا مــن فلنــگ‌‌‌و ببنــدم.« 
مــادرم چشــم‌‌‌هایش را که روی هم بود تــا نیمه باز کرد 
گفــت: »خفه‌‌‌خــون بگیریــن... امــروز چتونــه پچ‌‌‌پــچ  و 
می‌‌‌کنین؟!« ما خاموش شــدیم و سرمان را توی کتاب 

کردیم.

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عروس تورنگ
 zکرم مولاوردی ا

کــه زلیخــا عــروسِ تورنــگ شــد، هرگز فکــر نمی‏کرد  روزی 
روزهایی پیش بیاید که به‌خاطر عشــق یک نفر حتی به 
بــاد صحرا هم حســادت بکند. به بادی که مانند شــاق 
بــه ســر و صــورت خــداداد می‌کوبیــد و موهــای لخــت و 
ســیاهش را مثل یال اســب روی پیشــانی و چشم‌هایش 
می‌ریخــت و باعــث می‌شــد قلــبِ زلیخــا مثل گنجشــکِ 

اسیر در قفس، با شدت به قفسه سینه‏اش بکوبد. 
خداداد مردی سبزه‌رو  با قدی بلند و اندامی چهارشانه 
بود. سرِ طناب چرخ را از روی زمین برداشت و دور یکی 
از دســت‌هایش پیچیــد و نزدیــک زلیخا شــد. طــره‏ای از 
موهای بلند و ســیاهِ او را که روی ســینه‌اش شــال شده 
بود گرفت و نزدیک لب‌های کلفتش که سبیل سیاهش 
آن را پوشــانده بود برد و بوســید و نفس عمیقی کشــید، 
انگار بخواهد بوی گلی را تا مدت‌ها در سینه‌اش حبس 
کند. زلیخا ســرش را به‌آرامی روی ســر خداداد گذاشــت؛ 
مثــل مجمســه‌هایی کــه تقدیــر بود ایــن لحظــه را تا ابد 

کنند.  جاودانه 
خداداد ســرش را بــالا آورد و به چشــم‌های زلیخا زل زد: 
»نبایــد بیشــتر از ایــن تورنــگ رو منتظر بذاریــم. ممکنه 

شک کنن.«
کجــاوه  روی  رق  شــق‏و  بی‌تــاج،  ملکــه‌ای  مثــل  زلیخــا 
نشســته بود. با دست اســتخوانی و انگشتان بلندش به 
روی دســتِ زمخــت و بــزرگِ خــداداد فشــار‏آورد: »بــاورم 

که می‏رم پیش تورنگ« نمی‏شه این آخرین باریه 
خــداداد ماننــد غریقــی در آب، در چشــم‌های درشــت و 
ســیاه زلیخا شناور بود: »باور کن فردا که آفتاب در بیاد، 

کلی می‌خندیم.« برای ترس امروزمون 
بادِ ســرکش بیابان همراه با هُرم گرمای آفتاب، با آهنگِی 

ک‌های دور قنات را به رقص درآورده بود.  یکنواخت، خا
صــدای ترق‌تــروق ســوختن چوب‌هــای خشــک و رقص 
شــعله‌های آتــش دور کتــری هم نمی‌توانســت لحظه‌ای 
حــواس آن‌هــا را پــرت کند.بــا هــر کلمــه‏ای کــه از دهــان 
خــداداد بیــرون می‏آمــد، صــورت زلیخــا قرمــز می‏شــد و 
گَــر می‏گرفــت. زلیخا موهــای رقصانش در  بدنش بیشــتر 
بــاد را به زیر شــالش بــرد و لب‌هایش را به دنــدان گزید.: 

»کاش الان فردا بود.«
گونه‌ی تب‌دار  خداداد ســرش را جلو آورد و لبش را روی 
زلیخا گذاشــت. زلیخا با شرمی آمیخته‌بالذت به آسمان 
نــگاه کــرد و آه کشــید. بعــد ســرش را پایین ‏آورد و چشــم 
کــه پــر از خــراش بیــل و  دوخــت بــه دیواره‏هــای قنــات 
کلنــگ بود. خداداد چرخ را آرام‌آرام چرخاند و کجاوه‏ای 
کــه بــا چند تکه چوب صاف درســت شــده بــود پایین  را 
فرســتاد. کجاوه به ته قنات رسید. زلیخا از روی آن بلند 
شــد ســرش را بالا گرفت. سرِ گرد و ســیاه خداداد آن بالا، 
گــردی ســرچاه دیــده می‏شــد. دل‌تنگش شــد. به یاد  از 
نمی‏آورد برای کســی این‌طور دل‌تنگ شده باشد. شاید 
هم شــده بود؛ ولی حالا یادش نمی‌آمد. شــاید هم اصلاً 
فرصــت نکرده بــود برای کســی دل‌تنگی بکنــد. فتیله‌ی 
فانوس را بالا کشــید و کنار صورتش نگه‏ داشــت و دست 

تکان داد: »خداداد خیلی دوست دارم.«
صدایــش در تمــام راه‌هــای قنــات پیچید و چندبــاره به 
گوشــش برگشــت و گونه‌هایــش را گل انداخــت. تا همین 
سه ماه پیش که خداداد را نمی‌شناخت این کلمه حتی 
بــه ذهنــش هم خطور نکرده بود؛ ولی حالا داشــت آن را 

فریاد می‏زد. 
زلیخــا پابرهنــه و آرام، در آب روان، روان شــد و بــه‏ طــرف 
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ســنگ بزرگ رفــت. نور فانوس مثل کرم شــب‌تاب، فقط 
به‌انــدازه‌ی نیــم متــر جلوتــر را نشــان مــی‌داد، ســایه‌ی 
زلیخــا جلوتــر از خــودش از آب رد شــده و روی دیــواره و 
طاقی منحنی قنات، بزرگ و بزرگ‌تر ‍‌‌می‏شد. پاهایش در 
آب ســرد گزگز می‌کرد. خداداد گفته بود، آب ســرد شــده 
اســت؛ اما زلیخا گمان نمی‌کرد تا به این حد ســرد باشد. 
مثــل یک تکه یخ شکســته بــه پاهایش فــرو می‏رفت. در 
طی این چند ســال، حتی در چله‌ی زمســتان هم آب را 
به این ســردی ندیده بود. مخصوصاً در این دو هفته‌ی 

گرمای آب شکایت داشتند. گذشته؛ همه از 
ســرِ بَرّاق سنگِ سیاه، ازگوشــه‌ی دیوار پیدا شد. قلبش 
هنــوز از حرف‌هایــی که بین او و خداداد رد و بدل شــده 
بــود، به‌شــدت می‏تپیــد. از اینکه بعد از ســال‌ها تنهایی 
و بی‌کســی‌، مــردی آن بــالا به انتظارش نشســته بود تا او 
را از آن خــود بکنــد، ســوزش خوشــایندی زیــر پوســتش 
احســاس می‏کرد. انگار مورچه‏هایــی در رگ‏های بدنش 
در رفت‌وآمد باشند. فکر می‏کرد دنیا دارد روی خوشش 
را بــه او نشــان می‌دهــد. تنهــا ترســش ایــن بــود کســی از 

نقشه‏شان خبردار شود. 
گذاشــت. شــال بــزرگ را از روی  فانــوس را روی ســنگ 
کــرد بــه درآوردنِ لباس‌هایش.  ســرش برداشــت. شــروع 
بــا هــر تکه‌ای کــه از بدنش جــدا می‌کرد ســرما به جانش 
بکشــد.  کار  از  دســت  نمی‌توانســت  ولــی  می‌نشســت؛ 
گفتــه بــود بایــد مثــل همیشــه رفتــارش عادی  خــداداد 

باشد تا کسی شک نکند. 
دندان‌هایــش به ‌هــم می‌خوردنــد و مثل بیــد می‏لرزید. 
گــرم خــداداد فکــر می‏کــرد  وقتــی بــه دســت‌ها و آغــوش 
و  می‏پیچیــد  ســلول‌هایش  تــوی  لذت‌بخشــی  گرمــای 
ممکــن  برایــش  را  آب  طاقت‌فرســای  ســرمای  تحمــل 
‌می‏کرد. برخلاف همیشــه، آخرین تکــه‌ی لباس زیرش را 

در نیاورد با بدنی لرزان وسط آب روان نشست.
زلیخا موهایش را جمع کرد و پشــت ســرش ســنجاق زد. 
آب تــا روی ســینه‏هایش را گرفــت. هــر دو مشــتش را پــر 
کــرد و روی شــانه‏هایش ریخــت. آب مثــل پیچکــی  آب 
گذشــت. دور ســینه‌اش چرخیــد و  از روی شــانه‌هایش 
لای پاهایــش پیچیــد و او را در آغــوش کشــید؛ ولــی مثل 

همیشه آن لطافت و آرامش را نداشت.
ســردی آب، هرلحظه بیشتر می‏شد. زلیخا دست‏هایش 

را دور بازوهایــش پیچیــد. تــوی آب چنــد مــوج افتــاد و 
پاییــن موهایش را خیس کرد. زلیخا ســرش را بر‏گرداند و 
بــا مشــت روی آب کوبید: »داری چــکار می‏کنی؟ موهام 

رو خیس نکن سردمه.« 
»نه به اون دو هفته که داشتی از گرما جوش می‌آوردی، 

که از سرما کم مونده چاقو دسته کنی.« نه به حالا 
هیچ‌وقــت آن‌ روزی را کــه عــروسِ تورنــگ شــد، فراموش 
نمی‌کرد. سه سال پیش، شاید هم چهارسال پیش بود. 
تــوی ده، شــور و نشــاط بزرگــی به ‌پا شــده بود. مــردم در 
رفت‌وآمــد بودنــد. صورتــش از بندهــای فیــروزه بندانداز 
سرخ‌وســفید شــده بــود. بزرگــی و ســیاهی چشــم‌هایش 
از ســرمه‌ی بــادامِ ‌ســوخته چند برابر شــده بــود. صدای 
فاطمه‌ســلطان، همســایه‌ی دیواربه‌دیــوارش، از جلوی 
در حیــاط بلند شــده بود: »آاای فیــروزه، دِ زود باش دیر 

شده!«
فیــروزه گل ختمــی قرمــز را بــا آب دهانــش خیــس کــرد و 
روی لپ‌های زلیخا کشــید: »خب یه کم دندون ســرِ دل 
، این عروس باید تَک باشه، این عروسِ تورنگه، کم  بگیر

که نیست.« کسی 
، رفت‌وآمد به خانه‌ی زلیخا زیاد بود. طوری‌که آن  آن روز
ر و روبه‌ویرانــی تابه‌حال به خودش ندیده 

ّ
خانــه‌ی محقٌ

بود. یکی لباس ســفید می‌آورد و یکی تور ته یخدانش را 
امانــت مــی‌داد. زنِ کدخدا، یک انگشــتر نقــره به امانت 
فرســتاده بــود تــا در آن شــب زلیخــا بــه دســتش بکنــد. 
زنِ خدایــار شــب‌روهایش را که هنوز سه‌ســالی نمی‌شــد 
خریده بود آورده بود تا موقع رفتن به سر قنات به پایش 
بکنــد. زنِ ملا هم برایش چادر ســفید عروســی دخترش 
را فرســتاده بــود. گفته بود مراقب باشــند به خاربن‏های 

گیر نکند.  کنار قنات 
زلیخــا حــال عجیبــی داشــت. حالا کــه عروس می‏شــد از 
طرفی خوشحال بود؛ چون دیگر هیچ مردی به خودش 
جرئــت نمــی‌داد نــگاه چپ بــه او بینــدازد و ازجهتی هم 
ترســی مبهم در وجودش ســایه انداخته بود؛ چون باید 
، به ته چاه می‌رفت و خودش را  هر پنجشــنبه بعدازظهر

به تورنگ می‌سپرد. 
صدای دهل و ســاز و آواز از کوچه می‌رســید. زن کدخدا 
جلــوی در اتاق زلیخا پیدایش شــده بــود: »فیروزه کارت 
تمــوم نشــد؟ مــردم تــوی کوچــه پــر شــدن. ملا هــم تازه 
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رسیده. دِ زود باش!«
بعــد رو کــرده بود به زلیخا: »تا حالا یاد ندارم برای کســی 

گرفته باشن.« این‌طوری عروسی 
می‌ســوخت،  فیــروزه  بندهــای  از  صورتــش  کــه  زلیخــا 
دســتش را روی صورتش گذاشته و آرام گفته بود: »برای 

که نیست. برای خودشونه.« من 
فیروزه وقتی چادر ســفید را روی ســر زلیخا می‏انداخت، 
کنار گوشش گفته بود: »خب مگه نمی‎دونی تا این مردا 
چیزی بهشــون نرسه پا پیش نمی‌ذارن؟ همیشه همین 

که الان باید دیرک خونه‌ت از طلا می‌شد.« بوده وگرنه 
زلیخــا بــه رفتــن زنِ کدخــدا نــگاه کــرد و بغــض گلویش را 
گرفــت: »رحــم و انصــاف مــردم هم بــا رفتن یحیــی رفته. 
کس جواب  نگاهشــون عوض شــده. باید بــه هرکــس‌و نا
پس بدم. کجا می‏رم با کی حرف می‏زنم، چرا می‏خندم، 

چرا نگاهم پی کسی می‏ره.«
دختــر زلیخا با صورتِ خیسِ عــرق، لی‌لی‌کنان وارد اتاق 

گُل گذاشتن.« شده بود: »مامان، مامان، روی سرِ خر 
زلیخا لبه‌ی آســتین بلند دخترش  را که درحال جویدن 
بود از دهانش بیرون ‏آورد. دندان‌های کوتاه و ســیاهش 
دیــده  شــیری‏اش  دندان‌هــای  از  یکــی  خالــی  جــای  و 
می‏شــد. موهــای ســیاه و حالــت‌دار او را بــا کش بســت و 
ک لباســش را تکانــد: »از پیــش خالــه فیــروزه تکــون  خــا

نخور تا من برگردم.«
زلیخا با کمک کدخدا و چند نفر دیگر ســوار قاطر شــده 
بــود. روی صورتــش را بــا دســتمال بــزرگ ابریشــمی قرمز 
کــه یــادگار مــادر فاطمه‌ســلطان بــود پوشــانده بودنــد. 
عــده‌ای از جوان‌ها دســت ‌در شــانه‌ی یکدیگــر انداخته 
و جلــوی او و قاطــر می‌رقصیدنــد. عــده‌ای از زن‌هــا هــم 
گرفتــه، هــالای  کمــی آن‌طرف‌تــر دستمال‌به‌دســت دور 
می‏رفتنــد. دختــر زلیخــا، قاتــی بچه‌هــای دیگــر درحــال 
دویــدن و جمع کردن نُقل‌هایی بود که زن کدخدا و زن 

ملا روی سرش می‌ریختند. 
انــگار مــردم روســتا منتظر چنین جشــنی بودنــد تا دلی 
از عــزا دربیاورنــد و شــادی بــه پــا کنند. هرکســی خودش 
را در این جشــن ســهیم می‌دانســت. یک عروسی به یاد 
ماندنی؛ عروسی‌ای که دامادش به درازای یک صحرا لم 
داده بود و منتظر دیدن عروسش لحظه‌شماری می‌کرد. 
زلیخــا آخرین بــاری را که در آغوش مردش خوابیده بود، 

به یاد نداشــت. سال‌ها از آن روزها و شب‌ها می‌گذشت. 
چند ماهی نمی‌شــد ازدواج کــرده بودند. هنوز دخترش 
حتی توی شکمش تکان هم نخورده بود. فقط خودش 
می‌دانســت ســرِ وعده‌اش گذشــته اســت؛ حتــی فرصت 
نکــرده بود بــه یحیی بگوید دارد پدر می‌شــود. ده ســال 
پیــش بــود. هنــوز شــامش آماده نشــده بــود خبــر آورده 
کــه زندگــی پــر از عشــقش را بــه نابــودی  بودنــد؛ خبــری 
کشــانده بــود. خبری که دنیایــش را تیره و تــار کرده بود. 
کتور کدخدا رفته و له شده بود. مردم  ســرِ یحیی، زیر ترا
می‏گفتنــد ایــن بچه ســر پــدرش را خــورده اســت. بعد از 
ده ســال، حالا که برایش فرصتی شــده بود می‏خواســت 

دست دخترش را بگیرد و با خداداد از آنجا برود.
دوباره موج کوچکی به پشــت زلیخــا ‏خورد. بالاتنه‏اش را 
از آب بیــرون ‏آورد و کــف هــر دو دســتش را به‌شــکل پــارو 
کــرد: »دارم یــخ می‌زنــم. موهــام رو  تــوی آب عقب‌جلــو 

خیس نکن، بالاغیرتاُ روز آخری نذار اوقاتم تلخ بشه.«
زلیخا مشــتش را پــر از آب کرد و جرعــه‏ای از آن را خورد: 
»می‏دونــی، وقتــی از اینجــا بــرم دیگــه بــرام مهم نیســت 
مردم چی می‏خوان پشــت ســرم بگن. اونا که نمی‏دونن 
تمــوم شــب‌های زمســتون لرزیــدم و یــه نفر نبــوده گرمم 
مــادرم  مــن‌و  مثــل  بچــه‏م  سرنوشــتِ  همین‌کــه  کنــه. 

نمی‏شه، برام بسه.«
قبــل‌از اینکــه زلیخــا، عــروسِ تورنــگ بشــود چندســالی 
ع تقریباً از بیــن رفته  بــود آب قنــات کم شــده بــود. مــزار
کثر چاه‌ها خشــک شــده بــود. درخت‌ها بار  بودنــد. آب‌ ا
کــرده بودند.  کــوچ  نمی‌دادنــد. عــده‌ای از مــردم روســتا 
کــه مانــده بودنــد بــا ســختی اموراتشــان را  عــده‌ای هــم 

می‌گذراندند. 
، درِ خانه‌ی  همان ســال، روزی کدخــدا و چند مرد دیگر
زلیخــا را زدنــد. او با دیدن آن‌ها به وحشــت افتاد: »مگه 

که این‌طور هوار شدین روی سرم؟« کردم  کاری  من 
گلــیِ  بــه دیــوار  را  تکیــه‌اش  کدخــدا تســبیح به‌دســت، 
خانــه‏ی زلیخــا داده بــود، کلاه شــاپویش را جلو کشــید و 

گفت.: »ما از طرف ملا برات پیغام آوردیم.«
زلیخــا مثــل اســپند روی آتــش از جــا پریــد: »ای خــدا! 
چنــد دفعه بهــش گفتم من صیغه‌اش نمی‏شــم. این رو 

چطوری حالی‌ش کنم.«
خدایار عموی خداداد، پشــت ســرِ کدخدا ایستاده بود. 
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ک صحــرا را روی موهــا و لباس‌هایش داشــت.  هنــوز خــا
جلــو آمــد و گفت: »زن این چــه چرندیاتیه که تو می‌گی؟ 
مــا بــرای نجــات مــردم و روســتا از ایــن بدبختــی، تــو رو 
معرفــی کــرده. تــو که نمی‌خــوای دختــرت رو تــوی فقر و 

کت بزرگ کنی.«  فلا
زلیخا به‌طرف دخترش رفت که گوشــه‌ی حیاط نشسته 
بود و با عروســک پارچه‏ای کــه زلیخا برایش دوخته بود، 
بــازی می‏کــرد. با هر دو دســت از زمین بلنــدش کرد آورد 
کوبیــد روی زمین: »مــن به‌خاطر همین  جلــوی مردها، 
تــاب  رو  نســناس  عــده  یــه  کــه حرف‌‌وحدیــث  بچــه‏س 

می‌آرم. چرا راحتم نمی‏ذارین؟«
کشــید و نزدیــک زلیخــا شــد:  کلاهــش را عقــب  کدخــدا 
»قنات داره خشک می‏شه. ملا می‌گه از پدرانش شنیده 
این‌طــور مواقــع قنــات نر می‌شــه و زن می‌خــواد تا پرآب 

بشه. می‌گه باید یه زن بیوه جوون براش بگیریم.«
تــوی  بــرد انداخــت  گرفــت و  را  زلیخــا دســت دختــرش 
تک‌اتاقی که تیرهای سقفش شکم داده و کاهگل‌هایش 
ریختــه بــود و در را بــه رویــش بســت. برگشــت آمد طرف 
مردهــا: »مگــه شــما عقلتون رو از دســت دادیــن؟ یعنی 
چــی که من باید زن یه حلقه چاه بشــم؟ دیگه چی باید 
از آستین شما مردا بیرون بیاد که نیومده؟ چرا هر سگی 

رو می‌زنن، جلوی خونه‌ی من پیداش می‌شه؟«
خدایــار داد زده بود: »زن خجالت بکش. دهن نجســت 

رو ببند!«
، صدایش را بالا برده بود: »من چیکار  زلیخا دست‌به‌کمر
کــه بیــوه شــدم. حــالا هر  بــه شــما دارم. مگــه گنــاهِ منــه 
ازخدابی‏خبــری از جاش پا می‌شــه می‌آد ســراغ من. بابا 

راحتم بذارین«
وقتــی زلیخــا درِ خانه‌ی خرابــه‌اش را روی کدخدا و بقیه 
کوبیده بود، آن‌ها دست‌به‌دامن زن‌های ده شده بودند. 
فاطمه‌ســلطان بــه او گفته بــود: »دختر مگــه نمی‌دونی 
کــه از وقت عروســیش  کــه بیــوه بمونــه یــا دختــری  زنــی 

گه بمیره هیچ‌وقت روی بهشت رو نمی‌بینه؟« بگذره ا
زلیخــا گفته بــود: »یعنی می‏خــوای بگی ننــه‏م الان توی 
کاش خــدا یــه ســر  جهنمــه، بعــدِ اون‌همــه بدبختــی؟! 

سوزن از اون بهشتش رو اینجا بهمون می‏داد.«
صغری‌خوشــگله دستش را روی تاجِ خروس توی بغلش 
کشــیده و خندیــده بــود. دندان‌های یکی‌درمیــان زرد و 

ســیاهش از لای لب‌هــای کلفــت و ســیاهش بیــرون زده 
بــود: »وقتــی به ملای ده گفتم من ‌هم دلم می‌خواد برم 
بهشــت، نمی‌خوام بعد این‌همه بدبختی اون دنیام هم 
کرد برای این خروس. الآن این  بشــه آخرت یزید، عقدم 

هم سرور خونه‌م شده.«
زلیخــا گفته بود: »مطمئن باش ما بهشــت‌برو نیســتیم. 
بگــن شــما  هــم  اون دنیــا  نکنــه  فکــری می‏شــم  گاهــی 
بدبخــت بیچاره‏ها عادت به درد و عذاب دارین. بیایین 

که به سختی عادت ندارن برین جهنم.« جای بعضیا 
زن کدخــدا گفتــه بــود: »نمی‌بینی زنــای ده دیگه کم‌کم 
کار نمی‌دن! خب تو جوون و خوشــگلی. دلشــون  بهــت 
شوهراشــون  جلــوی  خونه‌هاشــون  بــری  نمی‎خــواد 

کارکنی.« 
ک پر کنن.« زلیخا گفته بود: »توی چشم شوهراشون خا
گــر زلیخــا قبــول کنــد  کدخــدا و بقیــه قــول داده بودنــد ا
و زن تورنــگ بشــود، ســالیانه هرکدامشــان از برداشــت 
محصولشــان مقداری هم به او بدهند. این‌طوری زلیخا 
می‏توانســت مازادش را به آســیابان بفروشــد و مایحتاج 

دخترش را بخرد. 
ســرِ قنــات، ملا عقــد زلیخــا را بــرای تورنگ خوانــده بود. 
زلیخا حالا رسماً شوهر داشت. وقتی برای اولین‌بار به ته 
چاه رســید، تمام وجودش را تــرس گرفت. انتهای قنات 
در تاریکــی فرورفتــه بــود. فتیلــه فانــوس را تا بالا کشــید. 
ســایه‏اش مثــل روح روی دیــوار افتــاده بــود و هرلحظــه 
بزرگ‌تر می‏شد. طاقیِ منحنی قنات باعث می‏شد زلیخا 
ســرش را کمــی خم کند. ســکوت و تاریکی به وحشــتش 
می‏انداخــت. بــا صدایــی لــرزان آرام‌آرام زمزمــه می‏کــرد: 
هــرکاری  دختــرت  به‌خاطــر  نمی‌گفتــی  همیشــه  »مگــه 
می‏کنــی؟ خــب بســم‌الله! برو جلــو. این فقط یــه آب‌تنی 

ساده‏س. نترس زلیخا، تو به یه ده حریفی.«
کید  خواســت با لباس توی آب بنشــیند؛ ولــی کدخدا  تأ
کــرده بــود باید مثل زنی که در شــب زفــاف به رختخواب 
همســرش می‌رود، داخل آب بشــود. گفته بــود ملا گفته 
گــر موبه‌مو دســتورات اجرا نشــود تأثیــری در کار  اســت؛ ا

نخواهد داشت. 
گذاشــت، پیراهــنِ ســفید  شــالش را روی ســنگ ســیاه 
را از تنــش بیــرون آورد. هــر تکــه‌ از لباســش را درمی‌آورد، 
می‌ایســتاد و بــه همه جــا نگاه می‌کرد. کدخــدا گفته بود 
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باید مثل کسی که از مادر زاده می‌شود خودش را به آب 
تورنگ بسپارد.

کــه خدایار  زلیخــا در انتهــای پیچ قنات نشســت. جایی 
گفتــه بود. نرســیده به انحنــای اول، آب تــا کمرش را هم 
نمی‌گرفــت؛ ولی کدخدا گفته بــود باید همه بدنش را در 
آب بشــوید. چند مشــت آب به روی شانه‌هایش ریخت. 
احســاس کــرد چیزی مثل اینکه کســی ســنگ ریزه پرت 
کند به پشتش می‌خورد. وحشت تمام وجودش را گرفته 
بود. از جایش بلند شد و به پشت سرش نگاه کرده بود. 
چیزی یا کسی آنجا نبود. صدا زده بود: »کی اینجاست؟« 
کــی اینجاســت؟«  صــدا برگشــته بــود: »کــی اینجاســت؟ 
تندتنــد  و  بــزرگ رســانده  بــه ســنگ  را  ســریع خــودش 
لباس‌هایش را پوشیده بود. کدخدا وقتی از زنش شنید 
موهــای زلیخا خشــک اســت، فریــادش به آســمان رفته 
بــود: »تــو می‌خوای به ما کلک بزنی؟ تو حتی لباســت رو 

بیرون نیاوردی.«
زلیخا اصرار داشــت کســی پایین هســت؛ ولی خدایار زیر 
بــار نمی‏رفــت: »خودِ منِ گردن‌شکســته همه‌ی راه‏ها رو 
نــگاه کردم. تازه همه اون جوونایی که ممکنه شــیطنت 

بکنن. همه اینجا هستن.«
چند نفر از مردها برای وارســی رفتند. برگشــتند و گفتند 
کســی در قنات نیســت. زلیخا به‌ناچار راضی شــد دوباره 
توی آب برود. لباس‏هایش را از تن بیرون آورد و آرام  توی 
آب کــم خوابیــد. ســرش را هم تــوی آب کرد تــا موهایش 
خیس شــوند. آب قنات مثل یــک ملافه نازک به‌آرامی از 
رویش گذشت و روی تنش موج‏های کوچکی انداخت. 
هفتــه‌ی بعــد وقتــی تــوی آب نشســت، یــک‏ چشــمش 
بــه آب بــود و چشــم دیگــرش مــدام دور و اطرافــش را 
تــوی دلــش  بــود. حرف‌هایــی  گرفتــه  می‏پاییــد. دلــش 
ســنگینی می‏کــرد. انــگار دنبــال هم‌صحبتــی می‏گشــت. 
گاه شــروع کرده بود به حرف زدن: »می‏گن تو زن  ناخودآ
می‏خوای. می‏گن چون تنهایی، داری خشــک می‌شــی. 
درسته، آدمی که تنها باشه یواش‌یواش خشک می‏شه. 
منم دارم خشــک می‏شم. هیچ‌کسی رو ندارم. نه پدری, 
که آدم تــوی دنیا  نــه مادری, نــه شــوهری. خیلــی دردنا

بی‏کس‌وکار باشه.«
کــرد چیــزی دور کمــرش می‏پیچــد. بــه  زلیخــا احســاس 
بدنش نگاه کرد؛ چیزی غیر از آب ندید. هول کرد و توی 

آب دراز کشــید و ســرش را زیــر آب بــرد: »بــازم خیالاتــی 
شدم.«

هفته‌ی ســوم وقتی ســر قنات رســید.، خدایار با صورت 
خندان به استقبالش آمد: »دیدی هیچ خرافات نبوده. 

گرفته.« ماشالله شوهرت جون 
گرفــت. وقتــی  کلمــه‌ی شــوهر دلــش  زلیخــا از شــنیدن 
نزدیک ســنگ سیاه شد، احساس کرد آب مثل همیشه 
آرام نمــی‏رود. مــدام پیــچ و تــاب می‏خــورد و موج‏هــای 
کوچکــی به بالا پرت می‏شــوند. توی آب نشســت: »هااا، 
چی شــده داری شیلنگ‌تخته می‏ندازی؟ نکنه واقعاً زن 

می‏خواستی؟«
آب قنــات هــر هفتــه بــه گفتــه‌ی خدایــار چنــد میــل بالا 
می‏آمــد. همیــن باعث خوشــحالی مردم و کدخدا شــده 
گاه  بود. زلیخا هر هفته که توی آب می‏نشســت، ناخودآ
شــروع می‏کــرد به دردِدل کردن: »مــادرم می‏گفت بعضیا 
خودشــون خوابــن ولی بختشــون بیــداره، بعضیــام مثل 
مــا معلــوم نیســت کجا بختمــون خوابــش بــرده، همون 
موقــع کــه به دنیا اومــدم چند وقت نگذشــته پدرم مرد. 
مــادرم می‏گفــت معلوم نشــد از چی مرد؛ ولی یه شــب تا 
صبــح نالــه می‏کنــه و صبح دیگــه صداش برای همیشــه 
قطــع می‏شــه. مــن می‏مونــم‌و مــادرم. هیــچ‌ کــس‌وکاری 
توی روســتا نداشــتیم. مــادرم تــوی خونه ایــن‌و اون کار 
می‏کرد. می‏بینی! پیشونی‌نوشت منم عین مادرم شدم. 

همه‌ش دعا می‏کنم دخترم عین من‌و مادرم نشه.«
آب آرام‌آرام موج ‏زد و روی ســر زلیخا ریخت و مثل شــانه 
در لابــه‌لای موهایــش بالاوپاییــن رفتــه بــود. مــوج آرامی 
روی صورتــش خــورده و قطره‏هــای اشــک‏ را بــا خــودش 
بــرده بــود. زلیخــا آهی از ته دل کشــیده و آب پُرشــده در 
دهانــش را قورت داده بود. دســتش را دور ســاق پاهای 
تاشــده‏اش گره کرده و ســرش را روی زانوهایش گذاشــته 
، یادم نیســت،  بود: »ســیزده‌چهارده ســاله بودم یا کمتر
به‌قول مادرم تازه استخون ترکونده بودم. یه روز داشتم 
توی چشمه در شستن لباس چرک‏های مردم به مادرم 
کمــک می‏کــردم. یحیی رو دیــدم. اومده بــود تنی به آب 
بزنه. قدبلند بود و چهارشونه، بَرو روی سفیدی داشت. 
بــا موهــای قهــوه‏ای روشــن. یــادم نیســت مــن عاشــق 
اون شــدم یــا اون عاشــق من شــد. فــردای اون روز اومد 
خواســتگاری‌م. ما هم قبول کردیــم. عقد کردیم و رفتیم 
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ســرخونه و زندگیمــون. نــه نرفتیــم. اون اومــد ســر خونه 
و زندگــی مــا. خب چیــزی نداشــت. از یه روســتای دیگه 
کــس‌وکاری نداشــت. اومــده بود  اومــده بــود. اونم هیچ 
کتور کدخدا کار کنه. تازه داشتیم برای خودمون  روی ترا
وســایل جور می‏کردیم. می‏خواســت یه کم کارش سبک 

کنه.« شد سقف خونه ‏رو درست 
زلیخا آه می‏کشــید و حرف می‏زد. انگار هیچ‌کســی را بهتر 
از تورنــگ پیــدا نکــرده بــود دردِدل بکنــد. طــی هفته هر 
اتفاقــی می‏افتــاد می‏آمــد و برایــش تعریــف می‏کــرد. بــد، 
کــه روی دلــش  . هرچیــزی را  گریــه‌آور  ، خــوب، خنــده‌دار

سنگینی می‏کرد، برای تورنگ تعریف می‏کرد.
ســال‏ها همین‌طــور از پشــت هــم می‏گذشــت و روزبه‌روز 
آب قنات پر می‌شــد و مزرعه‏ها آب بیشتری می‌خوردند 
زیــادی  از  درختــان  و  می‌شــدند  بارورتــر  گندم‌زارهــا  و 
میوه‌هایشــان ســرخم می‌کردند. مردم خیلی خوشــحال 
بودنــد. می‌گفتند از وقتی تورنگ زن گرفته، ســخاوتمند 
حتــی  می‌کنــد؛  تأمیــن  را  ع  مــزار همــه‌ی  آب  و  شــده 
درخت‌های بی‌صاحب هم از برکت تورنگ سیراب شده 

بودند.
در این چند ســال، زلیخا هر هفتــه پیش تورنگ می‏آمد 
و تــوی آب می‏رفــت. وقتــی از ناراحتی‏هایــش می‏گفــت، 
تورنــگ آرام و بی‏صــدا دورش می‏پیچید و موها و بدنش 
را نــوازش می‏کرد. وقتی شــاد بــود و از شــیرین‌کاری‏های 
دخترش حرف می‏زد. آب تورنگ مثل یک جوان پرشــور 
موج‏هــای بلنــد می‏انداخــت و از روی دیواره‏هــا به روی 

زلیخا پاشیده می‏شد. 
ســه ماه پیش وقتی زلیخا به ســرچاه رسید، جوانی آنجا 

ایستاده بود: »خدایار نیست؟«
جــوان برگشــته بــود به‏طــرف زلیخــا: »عموخدایــار از خر 

افتاده و لگنش شکسته.«
زلیخــا وقتــی تــوی آب نشســته بــود، چند مشــت آب به 
صورتــش زده بود: »می‌دونســتی لگن خدایار شکســته؟ 
حتماً حالاحالاها باید تــوی رختخواب بمونه. فهمیدی 
پســر برادرش اومده جاش؟ اسمش خداداده، به چشم 

برادری خیلی خوشگله.«
موجــی بــزرگ باشــدت بــه پشــتش خــورده بــود. زلیخا از 
جــا پریده و با مشــت به آب کوبیده بــود: »لعنتی! چیکار 

می‌کنی؟ ترسیدم.«

دوباره چند موج محکم به پشــتش کوبیده شده بودند. 
زلیخا قهقهه زده بود: »دیوونه‏ی حسود«

 بعــد خــودش را بــه آب ســپرده بــود. آب بــه تمــام تنش 
پیچیــده و دورتــادورش چرخیده و ســرتاپای اندامش را 

به آغوش کشیده بود.
توی خانه، زلیخا برگ گل ختمی را آب دهان زده و روی 
گردنبنــد دانه انــاری یــادگار مادرش  لبش کشــیده بــود. 
را بــه گردنــش انداختــه و گالش‏های امانتی فیــروزه را به 

کرده بود. پایش 
گفته بود: »نکنه دلت رو سگ‌خور کردی؟« فیروزه 

زلیخا نگاهی به دخترش کرده بود که داشــت با گلوله‌ی 
نــخ و یــک قــاب ور می‏رفت. برگشــته بــود طــرف فیروزه 
و چشــم‌غره رفتــه بــود: »گالش‌هام پاره شــده و توشــون 

ک پرمی‏شه، انگشت‏هام ترک خورده.« خا
فیــروزه خندیــده بــود: »ننــه‏ش می‏گــه توی شــهر بنایی 

می‏کنه. عموش خوب بشه از اینجا می‏ره.«
زلیخــا شــال بزرگــش را روی ســرش انداختــه و از خانــه 
بیرون رفته بود. از کوچه‏های تنگ و باریک گذشته بود. 
مردان روســتا، تــوی میدان‏گاهی، کنار دیــوار روبه‌آفتاب 
نشســته بودنــد. بــا دیدن زلیخــا از جای خودشــان بلند 
شده و با نگاهشان زلیخا را تا وقتی که از نظرشان ناپدید 

کرده بودند. شود بدرقه 
خــداداد بــا دیــدن زلیخا گفته بــود: »اِ، چــه زود اومدی. 

کردم نیم ساعت دیگه می‌آی.« فکر 
کشــیده بــود. نمی‏دانســت چــه مرگــش  زلیخــا خجالــت 
شــده. تا آن موقع داشــت از ســرما می‏لرزیــد؛ ولی حالا با 
وجــود باد شــدید؛ تنــش گر گرفته بود. توی آب نشســته 
بود: »تا حالا چایی این‌قدر بهم نچســبیده. تا می‏رســم 
ســر چــاه بــرام چایــی آتیشــی آمــاده می‏کنــه. نمی‏دونی 

چقدر خوش‌طعم و خوش‌عطره.«
چنــد هفته بعد زلیخا ســکوت کرده بــود و حرف نمی‏زد. 
چنــد موج کوچک به پشــتش کوبیده شــده بودند؛ ولی 
زلیخــا هیــچ عکس‏العملی نشــان نــداده بــود. یک‌مرتبه 
موجــی بلند روی ســرش ریخته بود. زلیخا بــا عصبانیت 
مشــت بــه آب کوبیــده بــود: »احمــق ولــم کــن. حوصلــه 

شوخی ندارم.«
آب آرام گرفتــه و بــه راه خــودش ادامــه داده بــود. زلیخــا 
دســت‏هایش را دور ســاق پاهایش گره کرده و زانوهایش 
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را بــه ســینه‏اش چســبانده بــود: »نمی‏دونــم چــه مرگــم 
شــده. احســاس می‏کنــم یه مــار دور قلبــم چنبــره زده و 

نمی‏ذاره نفس بکشم.«
ننــه‌ی  چیــه؟  »می‏دونــی  می‏رفــت:  آرام  همچنــان  آب 
خــداداد رفتــه خواســتگاری دختــرِ کدخــدا. تمام شــب 
گــه دختــره بیاد  رو نخوابیــدم. به‌نظــرت چــی می‏شــه؟ ا
کنــه چــی؟ مــن دختــرِ کدخــدا رو می‏شناســم.  اذیتــش 

گُنده دماغیه.« کردم، می‏دونم چه  کار  خونه‏شون 
صــدای مــردم روســتا به‌خاطــر گرمــی آب در آمــده بــود. 
کدخــدا و بــزرگان ده همگــی  هرکســی چیــزی می‏گفــت. 
متفق‌القــول بودند که تابه‌حال آب قنات را این‌طور گرم 
ندیده‏اند؛ حتی بعضی‌ها می‏گفتند نکند آتشفشــانی زیر 

کند. این قنات باشد و هرلحظه فوران 
سه هفته قبل از گرم شدن آب، زلیخا برای تورنگ تعریف 
کــرده بــود خداداد بــه مادرش گفته اســت فقــط زلیخا را 
دوســت دارد و غیــر از او با هیچ دختــری ازدواج نخواهد 
کــرد. مادر خداداد بــه خانه‌ی زلیخا رفتــه و تهدید کرده 
گر دســت از ســر پســرش برنــدارد روزگارش را ســیاه  بــود ا

کرد. خواهد 
نــگاه همــه روســتاییان بــه زلیخــا عــوض شــده بــود. ملا 
کــه قناته. مگه با خودشــه  پبغــام فرســتاده بــود: »قناته 

طلاق بگیره«
 کدخدا و چند مرد دیگر به خانه‌ی زلیخا رفته و او را کلی 
سرزنش کرده بودند. زلیخا با اشک و آه به خداداد گفته 
بــود بایــد او را فرامــوش کند؛ ولــی خداداد بــه زلیخا قول 

کرد. داده بود این مشکل را حل خواهد 
زلیخا همه‌چیز را برای تورنگ تعریف کرده بود: »خداداد 
یه نقشه کشیده. بناست وقتی کارش رو توی شهر آماده 
کرد من‌و دخترم توی تاریکی شــب بریم سرجاده؛ طوری 
که هیچ‌کس خبردار نشه. اونم با ماشین دوستش می‌آد 

و ما رو با خودش می‏بره.«
خیال عشــق خداداد، تمام شــب‌های این چند ماهش 
 ، را ســاخته بــود و او را تــا بــه عــرش بــرده بود. حــالا امروز
کــه امیــد در دلِ  آن روزِ خــاص از راه رســیده بــود. روزی 
زلیخــا جوانــه زده بــود و رهایــی از تمــام بی‏عدالتی‏هــا را 
برایــش بــه تصویــر کشــیده بــود. روزی کــه او و دختــرش 
را بــرای همیشــه از تمــام رنج‌هــا نجــات مــی‏داد. زلیخا از 
جایش بلند شد. از سرما دندان‏هایش به‏ هم می‏خورد: 

»خداااحااافظ.«
هنــوز دو قدم بیشــتر نرفتــه بود. چند قلوه‌ســنگ به زیر 
پایــش رفتنــد. زلیخــا نتوانســت تعادلــش را حفــظ کند و 
بــا پهلو روی تکه ســنگ تیــزی افتــاد. روی آب رد خونی 
دید. دســتش را به پهلویش کشــید. کفلش می‏سوخت. 
دســتش خونی شد. اهمیت نداد. دوباره از جایش بلند 
گهــان مــوج بزرگــی از پشــت بــه او خــورد و پرتش  شــد. نا
کرد. ســرش به ســنگ بزرگ سیاه خورد و شکست. خون 
روی صورتش ریخت. مزه‌ی‏ شــور و آهن زنگ‏زده را توی 

کرد.  دهانش حس 
به‌خاطــر ســردی آب و چندبــار زمیــن خــوردن بدنــش 
دچار ضعف شــده بود. خون ســرش قطره‌قطره روی آب 
می‏ریخــت. وقتــی به انحنای راه قنات می‏رســید، در آب 

حل شده و هیچ ردی از خود به جا نمی‏گذاشت. 
زلیخا گوشــه‌ی برجسته سنگ را با هر دو دستش گرفت 
و خــودش را کمــی بــالا کشــید. ســنگ از جــای خــودش 
تــکان خورد و مثــل کوهی که درحال ریزش باشــد، روی 
زلیخــا غلتیــد و او را به زیر آب ‏برد. زلیخــا ناباورانه در آب 
دســت و پا می‏زد. خودش را بالا کشــید و ســرش را از آب 
بیــرون آورد. هنــوز نفســش را بیــرون نداده بــود که موج 
بــزرگ دیگــری مثــل بهمــن روی ســرش ریخــت و او را بــا 

خودش پایین کشید.
چهره‌ی دخترش یک لحظه هم از نظرش دور نمی‏شد. 
دوباره دســت‌وپا زد و ســرش را از آب بیرون آورد. بی‏رمق 
دهانش را باز کرد تا فریاد بکشد و کمک بخواهد. همین 
موقع توی آب موج افتاد و گلوله‏ای شبیه به یک مشت 

کوبیده شد. بزرگ به دهانش 
زلیخا تمام تلاشــش را می‏کرد تا نفســش را بیرون بدهد؛ 
بــود.  گرفتــه  را  بینــی‏اش  و  دهــان  جلــوی  چیــزی  ولــی 
سینه‏اش از فشار زیاد به حد انفجار رسیده بود و دردی 
کشــنده توی قلبش جولان می‏داد. چشم‏هایش زیر آب 
بــاز مانــده بود. نــور فانــوس هرلحظه کم‌ســوتر می‏شــد. 
صــدای زن کدخــدا توی ســرش پیچیــد: »یــادت بمونه  
اینجــا وقتی زن یکی می‏شــی؛ یعنی باید با لباس ســفید 

بری خونه‌اش با کفن سفیدم بیای بیرون.«

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بررسی علل و آثار 
ب شریان شعر نو

ّ
ناشی از تصل

 zندا پیشوا

مقدمه
شــعر نو مشــتمل بــر شــعرهای نیمایی، ســپید و موج 
نو اســت. عنوان‌های شــعر حجم و شــعر پســانوگرایی 
گردیــده  ح  )پســت‌مدرن( از دهــه‌ی ۷۰ بــه بعــد مطــر
اســت. هــدف از ایــن نوشــتار بررســی دلایــل و نتایــج 

حاصل از انســداد جریان شعر نو است.
مروری بر تاریخچه‌ی پیدایش و تکامل شــعر نو:

کلاســیک و به‌وجــود   تحــول در قالب‌هــای ســنتی و 
آمــدن جریان شــعر نــو در ایــران، قبل از نیما یوشــیج 
شــروع شــده بود ولی او توانســت در ســال ۱۳۰۰ و بعد 
از آن نقــش اصلــی را در ابداع و گســترش ســبک نو در 

شعر عهده‌دار شود. 
نیمــا بــا درایت و هوشــمندی به‌آهســتگی قاعده‌های 
شــعر کهن را بر هــم زد و همان‌گونه که یحیی آرین‌پور 
کتــاب از صبــا تــا نیمــا نقــل می‌کند در قــدم اول با  در 
حفــظ وزن و قافیــه عروضــی، تنها برای آنکــه قافیه‌ها 
پشت سر هم تکرار نشود، بین آنها یک مصراع فاصله 
داد. او نمی‌خواســت مخالفان ســبک نو را یک‌ســره از 
خــود روگــردان کنــد. این صبر و شــکیبایی باعث شــد 
به‌تدریــج تغییــرات بیشــتری در قالب‌هــای ســنتی به 
وجود آید و زمینه برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های 

شاعران بعدی فراهم شود.
 به‌تدریج افــراد زیادی همچون اخوان ثالث، فریدون 
، ســیاوش کســرایی به ســبک  مشــیری، نــادر نادرپــور

نیمایی شعر سرودند.
کامــل وزن عروضــی و خلــق  احمــد شــاملو بــا حــذف 

شــعر ســپید راه جدیدی در شــعر گشــود که ســراینده 
را از بســیاری قیــد و بندهــای گذشــته رهــا می‌کرد. در 
شــعر ســپید، اندازه‌ی بندها کوتاه و بلند می‌شــود اما 
موســیقی درونــی و انســجام افقــی و عمــودی باعــث 
به‌عــاوه  شــود.  متمایــز  دلنوشــته  و  نثــر  از  می‌شــود 
کــه واژه‌ها را درهم  شــعر ســپید این توانمندی را دارد 

بیامیزد و ترکیب‌ها و تفســیرهای نو بیافریند.
را  پدیده‌هــا  سپیدســرایان،  به‌ویــژه  نوگــرا   شــاعران 
بــا  گاهــی  و  می‌کشــند  به‌تصویــر  جدیــد  منظــری  از 
، امــکان گفت‌وگو و  خلــق جهان‌هــای مــوازی در شــعر
را  کات مختلــف  ادرا نمایــش هم‌زمــان احســاس‌ها و 
کمــک می‌کند  فراهــم می‌ســازند. ایــن ســبک شــعری 
تــا ســوژه‌هایی را کــه در روزمــره امکان صحبــت از آنها 
نیســت و زیر تیغ سانســور جان داده‌اند، دوباره زنده 
کنیــم و در لایه‌هــای درهم‌پیچیده و تودرتو به‌دســت 

بسپاریم.  مخاطبان 
این روند در شعر فراسپید ادامه داشت، اما به دلایل 

گاهی به ســمت ابهام و پیچیده‌گویی رفت. متعدد 
 در مجمــوع خوانــش شــعر ســپید و فراســپید نیــاز به 
دقت، اندیشه‌ورزی و کسب مهارت دارد و از عهده‌ی 

برنمی‌آید. همگان 
کــه بــا ترجمه‌ی اشــعار   وجــه امتیــاز شــاملو آن اســت 
کتاب  و داســتان‌های بــزرگان ادبیــات جهان و چــاپ 
کوچــه تأثیــر به‌ســزایی در ادبیــات معاصــر داشــت و 
بســتر مســاعدی برای پــرورش ایده‌هــا و مفاهیم نو و 

جهان‌شــمول در شعر و نثر فراهم آورد.

شعر و ادب
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 در بین شــاعران سپیدســرا فروغ فرخــزاد با بهره‌گیری 
از عنصر زنانگی و تابوشــکنی در بیان عشــق و تنانگی 
به شهرت رسید. هم‌زمان، سهراب سپهری با داشتن 
زبانــی ســاده و روان و الهــام از مبانــی عرفانــی شــرق 
، مــورد توجــه مخاطبان خــاص و عام قرار گرفت و  دور

اشــعارش به زبان‌های مختلف ترجمه شد.
الهــی  بیــژن  و  احمــدی  رضــا  احمــد   ۷۰ دهــه‌ی   در 
پیشگامان موج نو شدند و بسیاری از زیرساخت‌های 

شعر را درهم فروریختند.
 شــعر موج نــو نه‌تنها وزن عروضی نــدارد؛ بلکه آهنگ 
و موســیقی آن حتی مانند شــعر ســپید هم مشــخص 
آن  نثــر در معنــای  بــا  آن  فــرق  نیســت و درحقیقــت 
کــرد و بدعت‌های  اســت. بعدها، یدالله رؤیایی ظهور 
کــرد. در ســبک او فرم و  شــگرفی در زبــان شــعر ایجاد 
موســیقی شــعر دچــار تحــول زیــادی شــد. رؤیایــی بــا 
وجــود قبــول موج نــو انتقادهــای وارد برآن را درســت 
کندگــی و  گرفــت آشــفتگی و پرا می‌دانســت و تصمیــم 
ســردرگمی طرفــداران این ســبک را ســامان ببخشــد. 
او بــه کمک عــده‌ای دیگر از هنرمندان و نویســندگان 
کند.  نهایتاً موفق شــد بیانیه‌ی شــعر حجم را منتشــر 
شــعر  اهالــی  از  بســیاری  بــرای  او  شــعرهای  خوانــش 
، دشــوار  بــرای مخاطبــان عــام شــعر آســان نیســت و 
ک و معیاری  گرچه ملا محسوب می‌شود. این مسئله 
برای ارزش‌گذاری در مورد شــعر نیســت؛ امــا واقعیتی 
کــه تــا حــدودی در دامنه‌ی نفــوذ و مانــدگاری  اســت 

شعر مؤثر است.
در همین ســال‌ها با شــعر رضا براهنی روبه‌رو هســتیم 
داد  ترجیــح  او  اســت.  پســت‌مدرن  شــعر  مدعــی  کــه 
ســاختن  در  را  دســتوری  قانون‌هــای  از  بســیاری 
فعــل و جملــه رعایــت نکنــد و خــود را از هــر تقیــدی 
کنــد. هنــوز هــم بعد از  بــه قاعده‌هــای رایــج، خــاص 
گذشــت ســال‌ها در بین صاحب‌نظران بر ســر درستی 
یــا نادرســتی ایــن کار اتفاق نظر وجود نــدارد و به ‌نظر 
می‌رسد پیروی از این سبک چندان به‌ صلاح جامعه 
که منتقدان اشــکال‌های جدی به  ادبــی نباشــد؛ چرا

آن وارد می‌کنند.

ب شــریان شعر نو چیست؟
ّ

منظور از تصل
وقتــی از انســداد و تصلــب در شــریان شــعر نــو حــرف 
رونــد  کــه  می‌گوییــم  ســخن  پدیــده‌ای  از  می‌زنیــم 
کرده  روبه‌رشــد و شــگفتی‌آور شــعر نــو را دچــار توقــف 
کثــرت نــام شــاعران،  اســت. درحال‌حاضــر بــا وجــود 
پدیده‌های خلاقانه و آثار ماندگار در شعر نو به‌تدریج 
کــم و کمتــر می‌شــود. بــه ‌نظــر می‌رســد در دو دهه‌ی 
، شعر نو مخاطبان کمتری را به‌خود جذب کرده  اخیر
کمتری نســبت به  و شــاعران با انگیزه و شــور و شــوق 

گذشــته به مقوله‌ی شعر می‌پردازند.
برای روشــن شدن دلایل این رخداد ناخوشایند باید 

ســه محور اصلی را مورد توجه قرار دهیم:
گان؛ ۱ . تحدید و انحصار ســوژه‌ها و واژ

۲.  فقدان حضور پیشکســوتان دلســوز و جلســه‌های 
؛ کارآمد و مفید نقد و تحلیل شــعر

۳ . توجــه نداشــتن بــه اهمیــت ترجمه و انتشــار مؤثر 
آثار شاعران. 

ح هریــک از ایــن مــوارد  در ادامــه به‌اختصــار بــه شــر
می‌پردازیم:

گان: ۱.  تحدید و انحصار ســوژه‌ها و واژ
در ســال‌های قبــل از انقلاب، شــاعران بدون داشــتن 
مختلفــی  ســوژه‌های  مــورد  در  ممنوعیتــی  هیــچ 
چــون زندگــی و مــرگ، عشــق و نفــرت، زن و زنانگــی، 
دین‌باوری و دین‌ســتیزی شــعر می‌گفتند. بااین‌حال 
بیــان مشــکلات اجتماعــی و سیاســی برای ســراینده، 
که البته  دردسرســاز و مشکل‌آفرین محســوب می‌شد 
این امر در ایران معطوف به ســابقه‌ی تاریخی اســت، 
به‌طوری‌کــه در هیــچ دوره‌ای امــکان صراحت لهجه و 

آزادی بیان وجود نداشته است.
 بعــد از انقــاب ۵۷ و اســتقرار تفکــر ایدئولوژیــک ایــن 
کــرد. به‌طوری‌کــه فعالیت  مشــکل ابعــاد تازه‌ای پیــدا 
کامــل  به‌طــور  مدتــی  تــا  هنــری  و  ادبــی  کانون‌هــای 
تعطیل شد. وقوع انقلاب فرهنگی نه‌تنها دانشگاه‌ها، 
بلکه صنعت چاپ و نشــر کتاب را به‌شــدت تحت‌تأثیر 
کتاب‌های شعر و داستان منوط به  قرار داد و انتشــار 

گرفتن مجوز ارشاد شد.
علاوه‌برایــن با وقوع جنگ، شــرایط جامعه عملاً برای 



-   ادب و شعر - 

تـــوتـــم
شماره‌ی 21 ، شهریور 1402 130

کارهــای فرهنگــی دشــوارتر می‌شــد. به‌تدریــج  انجــام 
، بلکه شــریان داســتان، موسیقی  نه‌تنها شــریان شــعر
و هنرهای نمایشــی هم دچار گرفتگی و انســداد شده 
و فعالیــت فرهنگــی هنرمندان و نویســندگان محدود 

شد.
 در ایــن ســال‌ها بســیاری از مشــاهیر فرهنــگ و ادب 
گرفتنــد و حــذف آنهــا ضربــه‌ی  تصمیــم بــه مهاجــرت 
مهلکــی به پیکــره‌ی ادبیات معاصــر وارد کرد. هرچند 
از  ج  خــار در  شــاعران  و  نویســندگان  ایــن  از  بعضــی 
مرزهــا بــه فعالیــت ادبی خــود ادامه دادنــد؛ اما دریغ 
کی غریبه  کــه شــاخه‌های جدا از وطن بودنــد و در خا
برای زنده ماندن و شاخ و برگ دادن، مجال چندانی 

نیافتند.
کــه مقــارن  در بحبوحــه‌ی ســال‌های دهــه‌ی ۶۰ و ۷۰ 
ســال‌های جنگ و تحریم اقتصادی ایران بود، بیشتر 
نوشــته‌ها و ســروده‌های ارزشــی حمایــت می‌شــد، که 
ســوژه‌ی آنهــا شــهادت‌طلبی، مقاومــت و ایثــار بــود. 
ح و بســط  ح وقایــع صدر اســام، شــر بازخوانــی و شــر
و  صهیونیســت  بــا  مبــارزه  اســامی،  انقــاب  مبانــی 
امپریالیســم از ســوژه‌های پیشــنهادی در ایــن دوران 

بود.
اهــداف  راســتای  در  کــه  شــاعرانی  ســال‌ها  ایــن  در 
ح شــدن در  دیکته‌شــده، تــاش می‌کردند مجال مطر

کردند. مجامع عمومی و رســانه‌های دولتی را پیدا 
نوشــتن از عشــق زمینــی تــا مدت‌هــا به‌طــور مطلــق 
حــرام محســوب می‌شــد و کلمه‌هایــی چــون بوســه و 
آغــوش تنها درصورتی‌که بــا مضامین عرفانی و معنوی 
همراه بود، قابل پذیرش می‌شــد. به‌نظر می‌رسد این 
محدودیت‌هــا یکی از علل مهم دشوارنویســی در بین 
گرفتن  که به آنهــا فرصت  کاری  شــاعران جوان اســت. 
مجــوز می‌دهد، ولو آنکه شعرشــان در نــگاه مخاطب، 

گنگ و نامفهوم باشد.
 نکتــه دیگر آن اســت که در محیط آموزشــی، کودکان 
و نوجوانان تا پایان دوره‌ی تحصیلات متوســطه هرگز 
بــا نمونه‌هــای اصیل شــعر نو و شــاعران خوش‌نام آن 

آشنا نمی‌شوند.
 تنهــا برحســب شــانس یــا به‌لطــف وجــود پــدر و مادر 
و خویشــاوندان علاقمنــد بــه ادبیــات ممکن اســت با 

آثار فروغ، مشــیری، اخوان یا شــاملو آشــنا شوند. این 
درحالــی اســت که بعد از انقلاب شــعر شــاملو به‌دلیل 
گرایش‌هــای چپــی و شــور و حــال حماســی، مغضوب 
گی‌های تابوشــکنانه  بود. شــعر فــروغ هم به‌دلیــل ویژ
تحریم شــد. تنها شــعر سهراب ســپهری مورد پذیرش 
از  غ  فــار می‌رســید  نظــر  بــه‌  کــه  چرا بــود؛  مســئولان 
دغدغه‌هــای سیاســی اســت و در بعضــی شــعرهایش 
کــه می‌شــد آنهــا را بــه  تعابیــر زیبایــی وجــود داشــت 
گل  گــره زد؛ مثل شــعر قبلــه‌ام یک  مفاهیــم عقیدتــی 

. ... خ، جانمازم چشمه، مهرم نور ســر
کــه رادیــو و تلویزیــون،   از علــل دیگــر تصلّــب آن بــود 
گفت‌وگو درباره‌ی شعر نو و شاعران نیمایی و سپید را 
کرده بودند و تنها یکی  کامل تحریم  تا مدت‌ها به‌طور 
که در  دو برنامه رادیویی مثل راه شــب وجود داشــت 
گه‌گاهی از شــاعران خوش‌نام قبل از  نیمه‌هــای شــب 

انقلاب شعری می‌خواند.
، ذائقه‌ی  کــه در این شــرایط نابه‌هنجار بدیهی اســت 
شــعری جامعه و نسل جوان به‌درســتی شکل نگرفت 
هنــر  و  موســیقی   ، شــعر عالــم  بــا  آنهــا  گســیختگی  و 
صدمه‌هــای جبران‌ناپذیــری بــه فرهنگ مــا وارد کرد. 
تنها تعداد اندکی از شــاعران روشــن‌فکر و خوش‌ذوق 
توانســتند در شــرایط انســداد بــه حیــات فکــری خود 
ادامــه دهند و به‌دلیــل محدودیت‌های زیاد، هیچ‌گاه 
که باید و شاید استعدادهای خود  نتوانستند آن‌گونه 

کنند. را شکوفا 

: کارآمد نقد و بررسی شعر ۲.  فقدان جلســه‌های 
شــرط انصاف آن اســت که بگوییم تا زمانی که براهنی 
در ایــران حضــور داشــت و جلســات داســتان‌خوانی 
و شــعرخوانی و نقــد آثــار برگزار می‌شــد، هنــوز امیدی 
بــه رفع انســداد از شــریان شــعر وجــود داشــت؛ اما در 
ســال‌های بعــدی فقدان کانون‌هــای متمرکز و کارآمد 
نقد باعث شــد شــعر بــه حال خود رها شــود و از هیچ 

حمایت معنوی و مادی برخوردار نباشــد. 
نبود دســتگاه منســجم برای شــناخت و سامان‌دهی 
اســتعدادها از برتریــن عوامــل هرز رفتن و تلف شــدن 
ســرمایه‌های فکری در ســال‌های اخیر اســت. فقدان 
منتقدان کاربرد و جســور باعث شــده تا جلســات نقد 
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کافی برخوردار نباشد. شعر از اســتحکام و قوام 
مجموعه‌هــای  زیــادی  تعــداد  انتشــار  درعین‌حــال 
سطحی و بی‌مایه با عنوان سپید باعث شده تا از قدر 
و ارزش و محبوبیــت ایــن نوع شــعر در ســطح جامعه 
کاســته شــود و بسیاری از صاحبان ذوق پس از مدتی 
داستان‌نویســی  بــه  بگیرنــد  تصمیــم  خطــا  و  آزمــون 
روی آورنــد که از آموزش و نقد بهتری نســبت به شــعر 
برخوردار است و در عرصه‌ی آن امکان رشد و شهرت 

افراد بیشتر فراهم است.
که بیش از همه حیات شــعر    درحال‌حاضــر دو آفتــی 
نو را تهدید می‌کند در مرتبه‌ی نخست، پیچیده‌گویی 
گاهی به‌اشــتباه نوعی امتیاز  که  و دشوارنویســی است 
و  ابهــام  باعــث  به‌عکــس  درحالی‌کــه  شــده،  شــمرده 
نارســایی زبــان بوده اســت. مــورد دوم، ساده‌نویســی 
بیــش از حــد و افراطــی اســت که باعث می‌شــود شــعر 
از عنصــر تخیل و ایجاز بی‌بهره شــده و مخاطب آن از 

کشف محروم بماند. لذت 

۳ . فقدان ترجمه و انتشــار مؤثر آثار شاعران 
  در شــرایط تحدیــد، جــز تعداد انگشت‌شــماری شــعر 
سیاســتی  ازآنجایی‌کــه  و  نشــد  عرضــه  ترجمــه  قابــل 
گســترش تبــادل فرهنگــی بــا دنیــای معاصــر  مبنی‌بــر 
وجــود نداشــت، صنعــت ترجمــه از حمایت‌هــای لازم 

برخوردار نبود.
 وقتــی از قابلیــت ترجمه حــرف می‌زنیــم منظور اثری 
کــه از جهــت ســبک و محتــوا، تازگــی و طــراوت  اســت 

داشته باشد.
 به‌طوری‌کــه پرداختن به ســوژه‌های جدید یا زاویه‌ی 

کند. دید متفاوت، آن را از آثار مشــابه ممتاز 
 در ایــن بیــن بیــژن جلالــی، غلامرضــا بروســان، الهام 
شــاعران  از  و...نمونه‌هایــی  الهــی  بیــژن  اســامی، 

کــه به‌دلیــل غفلت از  کشــورمان هســتند  چیره‌دســت 
کمتر شناخته شده‌اند. انتشــار و ترجمه‌ی آثارشان 

افراد ناشایست بسیاری در این سال‌ها جسارت پیدا 
کردنــد که ادعای شــعرگویی داشــته باشــند و به‌صرف 
کــه  واژه‌هایــی  بــردن  بــه‌کار  و  پنهانــی  زدوبندهــای 
خوشــایند برخــی گرایش‌های خاص بــود، مورد تقدیر 

گرفتند. و تشویق قرار 
کــه به‌دلیل  در مقابــل آثار ارزشــمندی وجود داشــت 
وابســته نبودن بــه هیچ جریانی، نتوانســت راه نفوذ و 
انتشار وسیع در سطح جامعه را پیدا کند و ناشناخته 

باقی مانده است.

سخن پایانی
برخــی می‌گوینــد عصر شــعر و شــاعری به‌ ســر رســیده 
اســت. چنیــن چیــزی شــاید تــا همیــن اواخر درســت 
بــه ‌نظــر می‌رســید؛ امــا باتوجه‌بــه شــرایط موجــود در 
ارزش میــراث  بــه  انســان دوبــاره  دوره‌ی پســامدرن، 
کــرده و بــه ارزش نجات‌بخش  گذشــتگان خــود توجه 

ادبیات اتکا می‌کند.
 بــه اعتقاد مــن جریان کند و روبه‌زوال شــعر معاصر از 
میان ســنگلاخ‌ها و موانع پیــش رو، دوباره راهی برای 
پویایــی و نشــاط پیــدا می‌کنــد و با معطوف شــدن به 
زخم‌ها و دردهای جامعه با ورود به دوره‌ای جدید از 

شــعر نو دوباره در دل مخاطبان اثرگذار خواهد بود.
گــذر از دوران تصلّــب، شــاید لازم باشــد شــریان  بــرای 
کــه راه آن را بســته از  شــعر را بشــکافیم و لخته‌هایــی 
میــان برداریــم. کاری که به‌یقین، نیازمند هوشــیاری، 
دانش و مهارت اســت و تنهــا از طریق توجه به خرد و 

تــاش جمعی امکان‌پذیر خواهد بود.

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 اخلاق موقعیتی و تفاهم انطباقی 
در شعر رضوان ابوترابی 

بــر اســاس گفتمــان انتقــادی پسازبان‌شناســی 
پساانسان‌گرا و رویکرد شعرشناسی شناختی 

 z سعید جهانپولاد

گرفته  هوا 
موهای درختان

 زرد 
نفس باد، سرد 

 نمی‌دانم 
چرا وقتی باران می‌بارد 

آسمان 
به شاعر نزدیک‌تر می‌شود.

 رضوان ابوترابی
رویکــرد  نوعــی  نخوانیــد.  نقــد  را  یادداشــت  ایــن 
خوانشــی‌انتقادی پسازبانی اســت؛ البته شاید بتوان 
آن را مقدماتی بر ورود به نقد پســازبانی دانســت. در 
ژرف‌خوانــی دقیــق متنی یــا خواندن از نــوع نزدیک، 
مــرز بیــن منتقــد و صاحب اثــر محو می‌شــود و آنچه 
هســت، متــن اســت و همه‌چیز بــه متــن بازمی‌گردد؛ 
یعنــی ارجاعــی بیرون از متن نداریــم. اینجا و در این 
شــعر کوتــاه مــا بــا یــک فضاســازی محیطی و زیســت 
مسالمت‌آمیز بین انسان و طبیعت، انسان و هستی 
کولوژی زبانی )منتشرشده  طرف هستیم. در رویکرد ا
در صفحــه‌ی فرهنــگ و هنــر خبرگــزاری یکتــا پــرس( 
کــه زبــان و محیــط و زیســت‌محیط و  یــادآور شــدم 
و  تــوازن  یــا  تفســیر  و  شــناخت   ، تغییــر در  اقلیم‌هــا 

ترتیــب و توالی خُلق‌وخوی، حس‌ها و عواطف و طرز 
نــگاه و اندیشــه و حتــی تــن و بدن، گوشــت، تأثیرات 
هم‌ســو و متقابلــی دارد. مــن نامــش را بــه پیوســت 
کاربــردی  زبان‌شناســی  در  پنی‌کــوک  آلســتر  نظــرگاه 
پساانســان‌گرا، )تفاهــم انطباقــی و اخــاق موقعیتی( 
می‌گــذارم؛ یعنــی انســان‌ها در تفســیر و در شــناخت 
جهــان از طریق حواس، زبان و بدن و...در مکان‌ها، 
کسیســی و  زمان‌هــا، اقلیم‌هایــی متنــوع رفتــاری پرا
کنشــی دارنــد. فعــل و انفعالاتــی در سیســتم مغــزی، 
شــبکه‌ای عصبی و رانــه‌ی بیولوژیکــی و فیزیولوژیکی 
در مواجــه خــود، دیگــری، مــاده، اشــیا، جانــوری و 
کل با هســتی دارند و این شــبکه‌ی  غیرانســانی و در 
فعال جنبه‌های حســی و فراحسی انسان و جانوران 
و محیــط را بــه یــک درهم تنیدگــی بیــن مجموعه‌ها 
بــر  ســوق می‌دهــد؛ یعنــی تفاهــم انطباقــی درواقــع 
و  )هستی‌شناســانه(  آونتولوژیکــی  جریانــی  اســاس 
در  ســعی  )شناخت‌شناســانه(،  اپیســتمولوژیکی 
تجمیع، شناخت، تفسیر و از همه مهم‌تر هم‌زیستی 
دارد.  غیرانســانی  و  دیگرانســانی  بــا  مســالمت‌آمیز 
ایــن تفاهــم انطباقــی بــر اســاس نوعــی اخلاق‌گرایی 
موقعیتــی، مکانی و معنویتی بســیط شــکل می‌گیرد. 
کنشــی بدنــی، حســی، عاطفــی،  اخــاق موقعیتــی وا
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و  درهم‌تنیــده  مجموعه‌هــای  بــه  عینــی  و  ذهنــی 
ح  تکثیرشــده و توزیع‌شــده در فضا اســت. با این شــر
کوتــاه از گفتمــان انتقادی پســازبانی به شــعر رضوان 
شــعر  ایــن  می‌انــدازم.  اجمالــی  نگاهــی  ابوترابــی 
ابوترابــی مصــداق تفاهم انطباقی و اخــاق موقعیتی 
اســت. )مثــا وقتی بــه جنگل یــا کوه یا دریــا می‌رویم 
کنش بــه محیط و  حس‌هــا و عواطــف ما شــروع به وا
موقعیــت مکانــی و زمانی می‌کند. در علوم شــناختی 
گاهی آن را علمی ‌بررسی  می‌شود در فلسفه ذهن و آ
کنش‌های  کــرد.( و اینکــه چرا در اقلیم‌هــا مختلف، وا
متفاوت نسبت به محیط داریم، هم ازهمین‌روست. 
اینجــا مــا بــا »Space« )فضــا( طرفیــم؛ فضایــی گرفته 
و بارانــی اســت، موقعیــت و فضایــی پاییزی را نشــان 
کلمــه و رنــگ »زرد« در ایــن هم‌خوانــی و  می‌دهــد. 
ایجاد اتمســفر و فضا نقــش کلیدی دارد و به‌تعبیری 
و  عصبــی  رنگ‌شناســی  در  اســت.  »رنگ‌کنشــی« 
عملکــرد مغــزی و روانــی، ارتبــاط رنــگ و جلوه‌هــای 
بصــری‌اش، بازنمایی فضایی بصــری را تولید می‌کند 
لتمنــدی معانــی و عملکرد روا‌ن‌شــناختی  کــه بــه دلا
نویســنده، راوی یــا شــاعر و نقش‌پذیــری التهابــات و 
تلاطم‌هــای حســی و عاطفــی روایــی کمــک شــایانی 
می‌کنــد و آن را تجســم و عینیــت می‌بخشــد. رنــگ 
زرد و نفــس بــاد کــه »ســرد« اســت و هــوای گرفته که 
کســتری« تیــره اســت، فضــای بصــری و تجســم،  »خا
نوعــی دل‌تنگی، اندوه‌باری و صــد البته »غم غربت« 
اســت؛ یعنی ایــن عملکرد ذهنی و مغــزی و عصبی و 
روانی از رانه‌های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و شــلیک 
لتی و معنایی شــروع  عصبــی ذهــن در لایه‌هایــی دلا

به توسعه می‌گذارد. 
ســرد  نفــس  زرد،  درختــان  مــوی  هــوا،  گرفتگــی 
)بخوانیــم  طبیعــی  زیســت  و  زیســتی  باد...فضــای 
کولوژیکــی و اقلیمــی( را به‌صــورت  محیط‌زیســتی و ا
بصــری تجســم می‌دهــد. )البتــه شــعر ابتــدا بــه زبان 
ترکــی و آذری ســروده شــده؛ بعــد بــه فارســی ترجمه 

شده است.(
و  اســتعاره‌پذیری  ســراغ  نمی‌خواهــم  اینجــا  مــن 
به‌تعبیــر  ابَراســتعاره  یــا  مفهومــی‌  اســتعاره‌ی  تولیــد 
معنایــی  تفســیر  کــه  بــروم  زبان‌شــناخت‌گرایان 

مجــال  ایــن  در  البتــه  و  بدهــم  ارائــه  زیرلایــه‌ای  و 
ح‌واره‌های شــناختی ابوترابی  گر طر نمی‌گنجــد؛ امــا ا
کنیــم، نتیجــه‌ی خوبــی حاصــل می‌شــود؛  را دنبــال 
امــا اینجــا می‌خواهم نشــان دهم کــه در ذهن و دید 
شــاعر این جزئیات چطور بــا عملکرد مغزی و روانی، 
تعّیّــن  بــه  و  اســت  و عصبــی‌اش هم‌خــوان  عاطفــی 
می‌رســد و چطــور بــه عینیت‌بخشــی ابژه‌هــا رســیده 
اســت؛ یعنــی روابــط ایــن ابژه‌هــا در سیســتم توالی و 
تداعــی از عینیــت بــه ذهنیــت و بلعکــس در کســری 
از ثانیــه در مقابــل دیــدش و در زبــان مــادری و متن 
گرفتــه و با ضربــه‌ی تعلیقــی و چالشــی، بند یا  شــکل 
ســطر آخــر بــه اوج خــود رســیده و مــا را به ســکوت و 

حیــرت و البته تأمل و تفکر وامی‌دارد. 
گاه هم‌ســو با  طبیعــت و انســان، رابطــه‌ی متقابــل و 
هــم دارنــد. نوعــی هم‌زیســتی، پیونــد مســالمت‌آمیز 
انســان و طبیعــت. انســان در ایــن شــعر دخالتــی در 
رفتــار طبیعی عناصــر ندارد؛ بلکه نشــان می‌دهد در 
چنیــن وضعیت اقلیمــی ‌بدون رمزگان اســتعاره‌ای و 
ســمبلیکی‌اش کــه گفتــم فعــاً بــه آن ورود نمی‌کنــم، 
یــک تقابــل و تفاهــم انطباقی صــورت گرفته و اخلاق 
موقعیتی را رقم زده که به تعادل، توازن و هم‌سطحی 
پیوند می‌خورد. آنچه در گفتمان انتقادی پســازبانی 
»درهم‌تنیدگــی«  و  »تجمیــع«  اصطــاح  در  را  آن 
در  و  نظاره‌گــر  )روای(  انســان  می‌کنیــم.  بازخوانــی 
در  مکانــی  و  جایــی  در  زیســتی  وضعیــت  چنیــن 
محــدوده‌ی صفــر ایســتاده اســت. روبه‌رویــش هــوا 
گرفتــه، درختــان برگ‌هــای زرد دارنــد، نفــس باد هم 
ســرد اســت. موقعیــت فصلی مشــخص اســت؛ حتی 
می‌تــوان به‌صــورت احتمالــی زمانمنــدی‌اش را هــم 
گفــت کــه مثــاً در یــک نیمــه‌روز پاییــزی اســت؛ پس 
در چنیــن وضعیت زمان/ مــکان/ فضایی یک تقابل 
و تفاهــم انطباقــی و اخــاق موقعیتــی در هم‌زیســتی 
زیبایی‌شناســی،  بخوانیــد  اســتتیکی،  و  شــاعرانگی 
شــکل می‌گیــرد. رابطــه‌ی عاطفــی، حســی و عملکرد 
عصبــی و روانی انســان در چنین موقعیتی سرشــار از 
اندوهی ژرف اســت. دریچه‌ی خاطرات باز می‌شود. 
یــادآوری در حافظــه‌ی بلندمــدت شــروع بــه احضار 
کــه  می‌شــود. ) یعنــی حس‌وحــال آدمــی‌ را می‌گیــری 
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روح  سرگشــتگی  و  دل‌تنگــی  در  غربتــی  از  شــدیداً 
انســانی در انــدوه ژرف اســت.( بگویــم عاشــقی نــه، 
این اندوه از جنســی دیگر اســت. این دل‌تنگی و غمِ 
غربت متافیزیکی و الهیاتی اســت. غم غربتی انسانی 
و تنهایــی انســانی در زمیــن و کیهــان. و چــه تنهایی 

عظیمی‌! 
مصداق جنبه‌ی روابط معنویی و حســی منشــأدار و 
بازگشــت به مبدأ را در پس حافظه‌ی روایی می‌توان 
و  پیشــین  شــعر  و  ادبیــات  به‌ســمت  بازگشــت  بــا 
جنبه‌های شــعر تئولوژیکی و الهیاتی، ادبیات و شــعر 

کرد. عرفانی و...از ســنایی تا مولانا و..‌.را بازخوانی 
مثال روشنش:

مــا ز بالاییم و بالا می‌رویم 
ک  غ باغ ملکوتم نِی‌ام از عالم خا مــر

چند روزی قفسی و... 
مــن ملک بودم و فردوس برین..‌ الخ 

گــر گفتــم غم غربت درســت در این نقطــه‌ی پایانی،  ا
رجعــت و بازگشــت بــه اصــل به منشــأ و مبــدا خود را 
بــا درهم‌آمیزی عناصر طبیعی و موجودیت انســان و 

البته انســان شاعر خود را پدیدار می‌کند. 
شــاعر در وجد و حیرت از خود » ایگو« می‌پرسد: 

نمی‌دانم 
چرا وقتی »باران« می‌بارد 

»آســمان« بــه خــودش یعنــی بــه »ســوپر ایگویــش« 
شــاعر انســان، انســان خــاق، شــاعر یــا » خالــق« و 

بخوانیم 
، فرا خودش، در انســان  جلوه و تجلی از یک من برتر
خودی‌تــر  و  حســی‌تر   ، صمیمی‌تــر نزدیــک،  را  خــود 

نشان می‌دهد.
و  حســی  التهابــات  روحــی،  تلاطم‌هــای  رابطــه‌ی 
بــه  نســبت  انســان  عصبــی  و  عاطفــی  رفتارهــای 
و  جــان  در  بــدن،  در  محسوســی  تغییــرات  محیــط 
تــن و خُلق‌وخــوی او دارد. در کنــار رودخانه بشــاش 
زیــر  و  می‌شــوی  ســبک‌بال  جنــگل  در  می‌شــوی، 
می‌شــود،  منقبــض  عضلاتــت  کــوه  در  می‌زنــی،  آواز 
بلندبلنــد داد می‌زنــی، در کویــر ســکوت می‌کنی و...
این رابطه، رابطه‌ی درهم‌تنیده و توزیع‌شــده است. 
و  احترام‌برانگیــز   ، مســالمت‌آمیز حســی،  رابطــه‌ای 

نشــان می‌دهد، رضــوان ابوترابی در کســری از ثانیه، 
فوران احساسات و عواطف خود را از حالتی انتزاعی 
بــا  عینیت‌ســازی  بــه  ذهنیــت  از  و  تعّیــن  به‌ســمت 
کرده اســت. پیش‌حافظه  جزئی‌نگری ویژه بازســازی 
زبــان  در  موقعیــت  از  شــناختش  و  گاهــی  پیش‌آ و 
کــه  بــرده  مــادری، او را به‌ســمت بازتولیــد معنویــت 
و  خاســتگاه‌ها  در  فرهنگــی  و  تاریخــی  ریشــه‌ای 
غایت‌های مردمان ایرانی دارد؛ مثل پلی که سنت را 
با مدرنیته پیوند زده است؛ پیوند طبیعت و انسان، 
معنویــت و اخــاق، فرهنگ و زبــان و البته بــا نگاهی 
کــه بــا ظرافــت می‌تــوان تئولوژیک)الهیــات( جریــان 
فرهنــگ معنوی و اخــاق موقعیتی آن را نیز خوانش 

کرد.

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نقدی بر »سماع«
سروده‌ای از رؤیا مولاخواه

 zروح‌الله آبسالان

سماع 
سر می‌کشم به صدا

پرده‌ها را پس می‌زنم از نور
دارم به رفتار غیرمسقیم باد

در گوش چلاق پنجره فکر می‌کنم
همین جا توی مفصل مستقیمِ
حجامت‌زده‌ام/ به درد می‌افتم

بارقه می‌دود
سر می‌روم از خودم 

حالا در معصومیت آشپزخانه‌ای که
در من است/ دست‌هایم را ریخته‌ام

کبوتر مصداق از چشم‌های پریدنم/ چند 
کبود قفس را/ تی می‌کشند

منم صبوری مدرن پارکت
که در نظام اخلاقی کف‌پوش 

به جان خودم افتاده‌ام
پوست می‌کنم/ تا به استخوان برسم

آیا شماره‌ای هست در تماس بی‌وقفه‌ی ساطور
که جهان شست‌وشوی مرا خونی نکند؟

که اندام ذهنی مرا طفلی مخیله‌ی هاون، 
به‌سمت 

دام 
    دام

      دام 
می‌برد

گهواره‌ی جنبش اثیری مُخم/ و در 
تکان 

    تکان 
        تکانم 

می‌دهد
می‌خواهم استخوان بنفش سکوتی را/
گلوی جیغ‌های مثنوی‌ام قرقره کنم در 

دارم با اطوار دامنم 
در اسلیمی جهاز

 لای رقص معنوی بشقاب‌ها/
دلنگ 

   دلنگ 
چرخ می‌خورم

تا ساختار مادی تنم را،
در رمی جمرات زیرشکم/ جنسی نکنم

ک مدرن قاشق‌ها را  دارم را
از جهان صدای زن/ دهان‌زدایی می‌کنم

کسی مدام حین صوت چوبی جارو
مرا به‌سمت سنتی خودم/ ضرب می‌زند

من دارم توی رفتار خودم
از وسوسه‌ی مستقیم پنجره‌های فلج

سر می‌روم/
پا می‌دهم به رفتنم

و لای انتشار ادبی متن
هوشم را می‌بندم به پنکه‌ی سقفی
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چرخ می‌خورم
چرخ می‌خورم

سر می‌روم
دامن ادب را درمی‌آورم

تف می‌کنم به سماع
گیجی ماهیتابه‌ام

در بیهوشی چرب ته‌مانده‌ها
هرچه بیشتر می‌پرم/

فرومی‌روم

کنــار پنجــره می‌ایســتد و بــا خــود می‌اندیشــد که  شــاعر 
چگونــه می‌شــود به شــکلی عمیق ژرفــای زبــان را بکاود 
کشــد و شــاید در همــان لحظــه  تــا چیــزی از آن بیــرون 
بــاز بیندیشــد که نبایــد اندیشــید و قلم برمی‌دارد: »ســر 

». می‌کشم به صدا، پرده را پس می‌زنم از نور
دقیقاً مانند کســی که بخواهد تاس بریزد تا برگه‌ی بازی 
را انتخاب کند؛ با هر تاس کلمه‌ای بر صفحه می‌نویسد. 
در اینجــا نحوه‌ی تلفیق کلمات اســت که پرده‌ها را پس 
می‌زند؛ به‌تعبیری دیگر این خود پالت است که اهمیت 

دارد  و نه آنچه بر بوم می‌بینیم.
ما با خواندن همین دو گزاره »سر می‌کشم به صدا، پرده 
«، با سطحی دشوار از شعر مواجهیم.  را پس می‌زنم از نور
درون‌داده‌هــای  را  آن  نمی‌تــوان  اساســاً  کــه  شــعری 
اطلاع‌رسانی کدگذاری کرد. به‌قول موریس بلانشو؛ »این 
خود کلمات هســتند که باعث آشــفتگی‌اند و نه مقاصد 

استفاده‌کنندگان از آن«
وقتــی نظام اندیشــه با کلماتــی این‌چنین آشــفته‌ درهم 
می‌آمیــزد، بســیار دور از دســترس خواهند بــود و چنین 
اســت که پرسه‌گرد دســت به آفرینش معنا می‌زند و تکثر 
مفاهیــم شــکل می‌گیــرد. در اینجا »صــدا« هیچ صدایی 
کید دارند.  نیســت و پرده و نور تنها بر مادیــت کلمات تأ
مالارمــه این کلمات را به‌مثابه‌ی پول در بازار دادوســتد 
در نظــر می‌گرفــت که کارکرد خود را از دســت می‌دهند و 

به چیزی دیگر تبدیل می‌شوند.
تا اینجا شاید این دادوستد را درک کرده باشیم. شاعری 
کــه می‌نویســد »پــرده را از نــور پــس می‌زنــم«، از نظــام 

نشانه‌های قراردادی پیروی می‌کند.
در ادامه‌ی این»سماع« ما هم وارد آن خلسه می‌شویم:

»دارم به رفتار غیرمستقیم باد در گوش چلاق پنجره فکر 
می‌کنم، همین ‌جا توی مفصل مســتقیم حجامت‌زده‌ام 

به درد می‌افتم.«
غ از هرگونه معنای ضمنــی به این گزاره‌ها نظری  گــر فار ا
بیفکنیم، می‌بینیم هیچ کارکردی را نمی‌شود برای آن‌ها 
، این رســالت نثر است که  متصور شــد. به گفته‌ی ســارتر
زبان را به ‌کار بگیرد و به توصیف جهان بپردازد. در اینجا 
شاعر اصلاً از آن‌ها استفاده نمی‌کند؛ بلکه بر علیه آن‌ها 

دست به شورش می‌زند. )کلمات(
در ایــن میــان مایلم ســخنی از پــل ریکور را یادآور شــوم 
گان را انباشــت  کــه واژ که گفته بود: »شــاعر کســی اســت 

می‌کند و حتی معنای آن‌ها را گسترش می‌دهد.«

کنار پنجره است. صدایی آشنا می‌شنود. هر  شاعر هنوز 
صدایی...صدای باد. می‌تواند بنویســد. باد بر پنجره‌ها 
گزاره‌هایــی  می‌کوبــد یــا بــر پنجره‌هــا مشــت می‌کوبــد و 
کــه مــدام بــه جایــی  گزیــر اســت  ازاین‌دســت. ولــی او نا
ژرف‌تر از آن ســطح قــدم بگذارد تا آن دادوســتدی را که 

کند. گفتیم دوباره گوشزد  پیش‌تر در مورد آن 
»ســر می‌روم از خودم، حالا در معصومیت آشپزخانه‌ای 
کبوتــر  کــه در مــن اســت، دســت‌هایم را ریختــه‌ام. چنــد 
تــی  را  قفــس  کبــود  بریدنــم،  چشــم‌های  از  مصــداق 

می‌کشد.«
در تفکر جهان ســومی آشــپزخانه مأمن زن است و البته 
زنــدان و قفســی بــرای او. تصویــر زنــی تنهــا و معلــق در 
آشــپزخانه کــه از آن به‌عنــوان  محــل عقب نگاه داشــتن 
زنان یاد می‌شــود. شــاعر آشــپزخانه را به قفســی تشــبیه 
کــرده که هرلحظه محکوم به تمیز کردن آن اســت. برای 
پرداختن به چنین پهنه‌ی وســیعی شــاعر مجالی اندک 
که زبان، ما را از دســت یازیدن به واقعیت‌های  دارد؛ چرا
ملمــوس باز مــی‌دارد و همیــن عدم امکان اســت که آن 
را ممکن می‌ســازد؛ پــس تنهایــی و عقب‌ماندگی تنها در 
پیکــره‌ی متن، شــعر اســت کــه اتفــاق می‌افتــد. در خود 

شعر و نه بیرون از آن.
در ادامه:

، که جان  »آیا شماره‌ای هست در تماس بی‌وقفه ساطور
شستشــوی مــرا خونــی نکنــد، طفلــی مخیلــه‌ی هــاون، 
کــه انــدام ذهنــی مــرا بــه ســمت دام، دام، دام می‌بــرد و 
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در گهــواره‌ی جنبــش اثیــری مخم، تــکان‌، تــکان، تکانم 
می‌دهد.«

اینجــا با توان بالقوه برای تأثیــر در خوانندگان مواجهیم 
اینجــا  »معنــا  می‌پرســد:  خــود  از  خواننــده  یحتمــل  و 

چیست؟«
مــا بــه معنای تک‌تــک کلمــات واقفیم. شــماره، تماس، 
ســاطور و کلماتی ازاین‌دســت. به‌خوبی می‌توان پی برد 
گزاره‌ها حذف شده است  که بی‌شمار کلمه لابه‌لای این 
و معنای هر کلمه بستگی به آن دارد که در تقابل با چه 

چیزی نوشته شده‌اند.
 : به قول فردینان سوسور

( طــرز تفکر مألوف را  »آثار ادبی )در اینجا مشــخصاً شــعر
می‌کاونــد و اغلــب می‌کوشــند تا آن‌ها را به زانــو درآورند و 
نشــانمان دهند که چگونه به چیزی فکر کنیم که زبان، 

پیش‌تر آن را پیشنهاد نکرده است.«
در اینجا: 

، طفلــی مخیله‌ی  شــماره‌ای در تمــاس بی‌وقفه ســاطور
هــاون، جنبــش اســیری مــخ، ازاین‌دســت‌اند و تمامــی 
ایــن گزاره‌هــا را بایــد همچــون ابژه‌هایی دیــداری در نظر 
گرفت. شــعری که خوانده می‌شــود ولی به دلیل اسلوب 
خاص خود به گفتن در نمی‌آید؛ به‌تعبیری شاعر به‌کلی 

کرده است. بیانگری را از پیکره‌ی شعرش حذف 
حــالا زمــان آن رســیده کــه »بــا اطــوار دامنــم، لای رقص 
معنــوی بشــقاب‌ها دلنگ‌دلنــگ، چرخــی می‌خــورم، تــا 
ســاختار مــادی تنــم را در رَمــیِ جمــرات شــکم، جنســی 
نکنم«؛ ســماع شکل گرفته اســت. شاعر به‌جای صدای 
می‌شــود؛  کلمــات  دســت‌به‌دامنِ  هــم  بــاز  نــی  و  دف 
به‌تعبیــری ایــن ســماع چرخیدن بــه‌دور کلمات اســت. 

لای رقص معنوی بشقاب.
حالا این به چه معناست؟ »هیچ.«

شاعری که ساختار مادی تنش را در رمی جمرات شکم 
جنســی نمی‌کنــد، به‌زعــم بنــده ایــن گــزاره هیچ‌گونــه بار 
اروتیکــی بــا خــود نــدارد. هجــوم ســنگ‌ریزه‌ها بــر پیکره 

شیطان.
در اینجــا شــاعر عامدانــه نگاهــی جزمــی بــه زن دارد و 
بــا ارائــه‌ی طنــزی تلــخ قانــون سنگســار را بــرای مــا بازگو 
می‌کند؛ البته این نگاهی شــخصی اســت و ممکن است 
کــه مخاطــب از معنــای نخســتین در ذهن مؤلفِ شــاعر 

کــه ایــن از قدرت شــعر اســت و مبرهن  دور شــده باشــد 
است که نباید شعر را به زمینه‌های معنایی فروبکاهیم. 

در ادامه:
مســتقیم  وسوســه‌ی  از  خــودم  رفتــار  تــوی  دارم  »مــن 

پنجره‌های فلج سر می‌روم«
که به‌نظر ادامه‌ی همان فضاهای ابتدایی شعر است.

»پــا می‌دهــم بــه رفتنم و لای انتشــار ادبی متن، هوشــم 
را می‌بنــدم بــه پنکــه‌ی ســقفی، چــرخ می‌خــورم، چــرخ 

می‌خورم.«
در اینجــا شــاعر چیــزی را بیــان می‌کند که اساســاً از کف 
رفتــه اســت. ایــن توهــم، ایــن گیجــی، همــان آزاد کردن 
، زبان را از  تجربه‌هــای ازیادرفته اســت و باز به‌قــول ریکور

کردن. وابستگی‌هایش به اشیا و به واقعیت رها 
به‌تعبیــری آن کیفیت به‌خودارجاعی شــعر را می‌توان در 

کرد. گزاره به‌خوبی مشاهده  این چند 
و در پایان:

»دامــن ادب را درمــی‌آورم، تف می‌کنم به ســماع، گیجی 
هرچــه  ته‌مانده‌هــا،  چــرب  بیهوشــی  در  ماهی‌تابــه‌ام، 

بیشتر می‌پرم، فرومی‌روم.« 
نکتــه قابــل توجــه در ایــن گزاره‌هــای پایانــی همــان تف 
کردن به ســماع می‌تواند باشد. شــاعر در اینجا خود را از 
خواسته‌ی اثر رها می‌کند و تنها چیزی که باقی می‌ماند 
یــک هیــچ بزرگ اســت. شــعر در هربــار خوانــش از میان 
مــی‌رود و چــون دوبــاره بــر پیکــره‌ی آن نظــر افکنیــم در 

 .جهانی دیگر بازش می‌یابیم
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کتاب  معرفی 

اعطرافاط
اثری از رضا روشنی

 zکنعانی شهیر 

کتاب »اعطرافاط« اثر تازه‌ی رضا روشنی به دستم رسید. 
رضا روشنی انسانی پخته و وارسته است. با تحصیلات در 
رشــته‌ی زبان‌های خارجــی، صاحب نظریــه در حیطه‌ی 
نقــد ادبــی و ادبیــات آوانگارد و ســال‌ها تجربــه‌ی تدریس 
زبــان و برای من که در ادبیات دنبال عادی‌ها و عادت‌ها 
نیســتم شــگفت انگیــز بــود. اعطرافــاط را کــه می‌خواندم 
مــدام یاد شــاهکاری می‌افتادم به‌نام هفتاد ســنگ قبر از 

یدالله رؤیایی.
از  زبــان جدیــد ســازنده‌ی جهــان جدیــد اســت. وقتــی 
واقعیــت فاصلــه می‌گیریــم بایــد بلــد باشــیم کــه ماحصل 
فرارمــان از واقعیــت و عــادات و عادیات، چگونه بایســتی 
کــه شــاعر  شــکلِ جهــان تــازه به‌خــود بگیــرد. اینجاســت 
شهادت می‌دهد و شهید می‌شود. اینجاست محل خطر 
کردن. رضا روشــنی اهل خطر اســت. او در ســالیان ســال 
نوشــتن، این هنر را یاد گرفته اســت. یاد گرفته که نوشتن 
یعنی خطر کردن و خطر کردن را یاد گرفته اســت. او یکی 
، زبان رایج و عرف نیست و  از آن‌هاســت که می‌داند شــعر
برای شکســتن عرف می‌بایســت با جهل، تن به تن شــد. 
خطر اما همین‌جاست؛ گم شدن در تاریکی. فهم ادبیات 
رضا روشــنی از سال‌ها مطالعه و قلم‌فرسایی در خصوص 
نقد ادبی، فلسفه و ادبیات کلاسیک و معاصر و همچنین 
جریان‌شناســی ادبیــات مــدرن می‌آید. ایــن فهم حاصل 
یــک روز و یــک ســال نیســت. هیــچ فهــمِ درســتی ســریع 
به‌دســت نمی‌آید و همین فهم درســت اســت که هشــدار 

می‌دهد: »ادبیات جای پوپولیسم نیست.«

اعطرافاط از معدود کتاب‌های شعر است که فرم ظاهری، 
چینش،  فهرست و حتی عنوانش هم شعر است. ازاین‌رو 

است که مرا مدام به یاد هفتاد سنگ قبر می‌اندازد.
شــاعر در فــرم نوشــتاریِ عنــوان کــه بــا قلــب ظاهــر کلمه 
»اعترافــات« به »اعطرافاط«، زیر چراغ در فضایی تاریک، 
کــرده، از همــان نــگاه اول مخاطــب  صحنــه‌ای طراحــی 
کــه بــا چــه نــوع تفکــری رودررو  خــاص را روشــن می‌کنــد 
اســت. قلبِ ظاهــر الفبا که با طراحی‌هــای پیش‌پیش در 
جای‌جــای کتاب صــورت پذیرفته مدام یــادآوری می‌کند 
که زبان قراردادی اســت انســانی و تغییرپذیر. تغییر ت به 
ط در عنوان کتاب، با حالت نوشتاری خاص، به اعترافات 
هارمونی و توازنی روبه‌بالا داده اســت. رو به‌ ســوی نور که 
علیــه تاریکی اســت. درج هوشــمندانه و طراحی‌شــده‌ی 
نــام شــاعر رضــا روشــنی در زیــر عنــوان اعطرافــاط، جلــد 
کتابِ شــعر را  شــعری کرده است ایهامی. مخاطب خاص 
می‌اندیشد که نام کتاب اعطرافاط است یا اعطرافاط رضا 
روشنی؟ نور چراغ، بالای کلمه اعطرافاط افتاده و از این‌رو 
کی از گم‌گشتگی و شروعِ از  کلمه‌ی اعطرافاط، که خود حا
ابتدای انســانی اســت که شاعر اســت، به رنگ زرد »رنگ 
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نور« درآمده است. اینجاست که هرمونوتیک معنا به اوج 
می‌رسد. آیا همه‌ی این‌ها تصادفی است؟ از نظر نگارنده 

قطعاً خیر.
فهرست نیز از آن فهرست‌هاست. شاعر جای آنکه شعرها 
کید بر  را فهرســت کند، فهرســت را شــعر کرده اســت. بــا تأ

هارمونی زبان و موسیقی.
مفهــوم  دو  جهــانِ  نگارنــده،   اعتقــاد  بــه  هنــر  جهــان 
بنیادیــن هارمونــی و معناســت. موســیقی محــض زمانی 
حادث می‌شــود کــه هارمونی به اوج برســد و معنا نیاز به 
هرمونوتیــک بــه پایین‌تریــن حــد ممکــن؛ حــذف شــیء. 
شــعر اما زمانــی حادث می‌شــود که میان ایــن دو مفهوم 
که شعر در بند  بنیادین، بالانس )توازن( حادث شود؛ چرا
اشــیا اســت و در این توازن نیاز به هرمونوتیک و هارمونی 

هر دو حاضر خواهند بود. 
رضا روشــنی بالانس هارمونی و معنا و اســتقرارش در زبان 
را درک کــرده اســت. فصل‌بنــدی فهرســت این کتــاب  نیز 
ابداعی است شاعرانه، که به مخاطب می‌گوید: شما وارد 

جهان شعر شده‌اید.
نیم پرده... 

پرده اول )زمان(
پرده دوم )درآمیختگی(

پرده سوم )خانه(
پرده چهارم )پیر مِی‌فروش(

پرده پنجم )شاعران در پرده سخن ساز می‌کنند(
، خویشتن، محیط زیست( پرده ششم )رستخیز

نیم پرده...
جمــع دو نیم‌پــرده )یــک پــرده( به‌عــاوه شــش پــرده، 
حاصلــش هفــت پــرده خواهد شــد که اشــارتی اســت به 

هفت نت موسیقی.
کتاب اعطرافاط سرشار است از رمز و راز، شخصیت‌پردازی‌های 
کاوی  یونیــک و ارجاعــات فرامتنی خلاقانه. بدیهی اســت وا
مفصــل در این زمان محدود نمی‌گنجــد؛ اما در ادامه قطعه 

شعری از این دفتر را مرور می‌کنم و به رضا روشنی می‌گویم:
زیبا آفریدی
پس زیبایی
از آنِ تو باد

، خویشتن، محیط زیست( پرده ششم )رستخیز
از خون من رنگ بپاش

از جان من سنگ بتراش
از نگاه من بیرون شو، داخل شو

از من قرمز بپاش به ماه
از جان من دستی در قتل‌های زنجیره‌ای بیاور

از من بیرون بکش
قاتل را

آلات قتاله را
صحنه معاشقه را

حتی بیرون را هم بیرون بکش
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شعر و ادب
 zبه کوشش: سیمین بابائی

 

می‌دانم چگونه‌ای به دشت شقایق 
بریده دل از من‌و نمک که حضورش 

جراحت است‌و همت پریدنم با پیر
نشان داده آن نور خوش‌‌لب لوند 
شیرین‌کار را در آفتاب زمستانه‌ی 

پاییز
و وعده داده‌اند به لبخند 

که  عشوه‌فروش همه مادرانم تو را یا 
نوری از این لب عسل فتنه‌انگیز

به کجا مانده‌ای؟ لاشه‌ی دنیا را 
هنوز بر شانه‌ات می‌گذارند همه‌ی 

جمعیت مگسان منگ و تو چه 
تنهایی در شب آخرین پاییز

کی بیاورم ای  بگذار بوزم با باد و خا
گل حکایت پاییز

کنار تو شبی به  نبوده‌ام هرگز 
بلندای عمرمان! ای فصل‌فصلت 

همه شده پاییز
که می‌میرم  آب از نمک چه می‌ببرد 

و وعده می‌کند مادر فصل دیگری 
از پاییز

که گمان دارند همه‌ی  آذر است یا 
گل‌ها به دریدن حنجره‌ام از عطش 

یلدا همان همه شقایق بی‌وقت و 
مرگ من همان پاییز

این به آهِ جامانده‌ی دشت 
که  می‌ماند و رماندن مگسانِ عسل 
نمی‌مانی به ترابم حتی تا حجله‌ی 

پاییز
بگو آب بیاورم کمی‌ هوا و صحبت 

پیرانه برایت که شب است همه‌ی 
سالمان بی‌اشاره‌ی پیری کودک‌تر 

از حیای مریمان توأمانش و نور 
غمین پاییز

، تو با  رفته‌ام عزیز پیش از بهار
حکایت حافظ و تفأل چلچراغ زهره 

مادری هم‌خانه‌تر با همین پاییز
بیا کفن بپوشم شب را و بخوابم آرام 

در این خانه‌خانه‌های قفس تن 
امین‌تر پاییز

و شکل خنده بگیرد تکرار 
طوطیانه‌ی من از فصل‌فصل پاییز

ک‌و  نمانده دیگر برایم امید خا
ک نشسته‌ام بر خا

و عشق، عشق بوتراب و زهره نه 
زهرای من پاییز

ک نمان مقابل من پادرخا
ک‌ مرده‌ی  کم همان خا بیا بر سر خا

ارغوان و ترانه هم، ترانه‌های پاییز

نگو  بمان  نگو  به صبر ماتم‌زده 
کفن بپوشاند مردی را که

شبیه تو می‌خواست شب مرگ و 
پروازش

شبیه تو آمد از فردوس تا 
غم‌خانه‌ی پاییز

کدام را ببوسم کدام را رها کنم چه 
می‌دانم؟

هبا عمرو هبا لب‌و هبا پاییز

بدون کفن بخوابانم 
بدون غسل

بدون من
ک در خا

پریده دلم به یک نظر تا آخرین 
پاییز

کزاد زنده‌یاد علی خا



یال باد
بر یال باد می‌وزد

جای جای جنونم
پرسش‌ها

شعر

 زنده‌یاد 
کزاد علی خا

ماریا نقیب‌زاده
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در کدام جهان زاده می‌شوند؟
گفته که از تاریکی‌های نا

سخن می‌گویند
و جویای رازهای نهان‌اند؟

به » غیاب همیشه‌ات “
تن داده
و درد را

به بیضه نشسته‌ام
چرا نمی‌بارد آسمان؟
کویر تفتیده؟ بر این 

کم ذره ذره‌ی خا
رؤیای باران دارد،

تشنه‌ام
! ببار

***
برمی‌گردم به انتها

و جلد دوم زندگی را
آغاز می‌کنم

این سرزمین سوخته
تیر خلاص بر تمامی رؤیاهایم

شلیک می‌کند
و روزهای گیج

بر چهره‌ی زندگی
چنگ می‌کشند

دست‌هایم را
بالا نمی‌برم

گر صِرف سرنوشت خویش  تا تماشا
باشم!

قلم بر می‌دارم
با رنگ تازه‌ای

نوشتن آغاز می‌کنم،
نباید اجساد گمشده را به خویش 

وانهاد
در انبوه این همه مرگ!

ماریا نقیب‌زاده



تو را
کشته بودند

خودت گفتی
زنده‌زنده در خواب‌ها ق ی م ه 

می‌شوی
هر پاره‌ات 

کول‌بَرانه
به بی‌راه می‌زند

تو
اما

خودت را به کوچۀ...خمپاره
پَساتزاحم قرص‌ها...می‌زنی

با هر نفس‌نفس  
یوسف از دهان تو بیرون می‌جهد

بی کلاهِ شعبده
بی زلزله‌های زلیخا و

تو
بی‌غسل جنایت

از عسل‌‌
در گذشته‌ای...

یادم هست
می‌گفتی:

کاش خوابمان نبرده بود
وقتی قرار شد صلیبی سرخ

کفتری‌مان بکشند...و برسینۀ 
کشیدند...تو را 

تو رااا
و دقیقاً

خودِ تو رااا

می‌بینی؟
کرده‌اند چوب خط تو را پُر 

گرچه ا
ابوغریب هم 

مثل هر دَم غنیمتی است
...لااقل کور اُجاقمان 

که کاهدان  دستمان به 
می‌رسید؟

رسید؟

اینجا
دهان کسی بوی نسیم‌

بوی شمال
بوی سینه‌های مالامال می‌دهد؟

که... حتماً 
حتماً کسی میان نخل‌ها

با عطر بهار نارنج
چای سِرو می‌کند

و سَروها...؟!

چای‌ها
دهان‌سوز بود و ما

لب دوخته به پلک بستۀ هم
برابر هم

زیر مُشت و کُشت و لَگد
زیر هشتِ

تا به ابد
که ناله‌هایت را تااا بهشتی 

کرده‌ بود... رندانه وجب 
حالا

که فکر می‌کنم خوب 
باید 

کشته بوده باشندت
)چه فعل شدیدی!( 

 و شدیداً احتمال می‌دهم
از سمتی، به جویبار 

 ... و از دیگر
گرگان، به دهان 

محمد فرازی 
)سهیل پرند(
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گرفته  که چنین پیراهنت بوی برادر 
است

حالا
چیزی فراتر از این حرف‌ها 

از زین اسب مُرده
از مُرده‌های سُم‌کوب رسم‌ها

بزن
بیشتر به زن

تا کمی باورم شود
سواره هم

خبر دارد از پیاده‌نظام

مصیبت
مدام

تار در حنجره‌ام می‌زند
تار می‌تند

تن می‌زند به چیزهای نمی‌دانم:
اصل 

برابر اصل 
رونوشتِ آینه برابر نیم سطر شما...
که مال این حرف‌ها نبودی...هیچ

نبودم...هیچ
نیست

نبود
نگرد

گر که بودی ا
اسم شبت

پچ‌پچه‌های...کاله...خاله 
و نخاله‌های پساخون‌بهار بود

 که
 مار بر شانه‌ و در آستین‌ها 

دوانده‌اند...

بخوان!
قرص‌هایت را

میان زبور 
میان دستۀ زن 

بورهای هور

و لخت 
گَرد به 

ک گِرد خا
درون سینۀ شعرم

که
ناتمام...

محمد فرازی )سهیل پرند( 

 

آینه‌های تاریک
ما را

رانده بودند به سوی بی‌معنایی
صدا

از آینه‌های تاریک می‌آمد
که نمی‌شد و چشم ما 

ترس را
که برادر مرگ است

با امضاء وُ اثر انگشت
و با خطوطِ  پیشانی

کند روی خودش ثبت 
دست

به زانوی دردِ تاریخی
ِ هیچ موجِ هیچ دهه‌ای  شاعر

نبودیم
که ابر با دهانِ خشک

بر نامِ بی‌نامی ما
ک پاشیده بود خا

این پنجره که
گلِ  آفتاب‌گردان نیست

که دست از تاریکی بر دارد
اریب نگاهم نکن

خطوطِ  میخیِ بالای ابرویم

با دانشِ شما
قابلِ تفسیر نیست
محض رضای خدا

در سفیدی این صفحه
چیزی ننویس

که کار را بدتر نکرده باشی!
نصرت الله مسعودی

 

و خدا چون شعله‌ای لرزان 
لرزید و دود کشید 

از دودکش سینه‌ها
از بس که جگر سیخ کشید 

و دعا خسته شد از 
درازی انگشت‌ها

و بی‌نمازی خوابش برد  
درون سجاده‌ها

    و این قبله به کنج دیوار
از خماری درد استخوان تا شد 

و چهل بار سلام داد
که ریزریز  به تک‌تک سنگ‌هایی 

می‌ریختند از چشمه‌های چشم‌ها

***
سوختن قدم می‌زند قلبی را 

کستری خانه، که در آستانه‌ی خا
ک‌آلود دیداری را    نقش خا

به روی دیوار دود زده است 
وسایه‌ای کشدار از دیوار

  آویزان از آغوش سرد تنهایی 
زمزمه می‌زند از سوزش

این آخرین قاب به‌جامانده 
بر دستان مردم چشمانمان 

نصرت الله 
مسعودی

 شیما 
سلطانی زاده



تـــوتـــم
143شماره‌ی 21 ، شهریور 1402

تشییع می‌شود 
و باران زارتر از هر ابری 
گهواره‌اش باریدن را در 

لایی می‌خواند ... لا
کند  که بیمار 

هر خواب به‌چشم‌رفته‌ای را 
شیما سلطانی زاده

 

قیام کلمات از موازی
کلمه لا با ماه ژولیده گفتم من از 

رنگ از روی گندم پریده بود
سرپیچیده به طرف سیب

کلمات به سمت وحشی  از قیام 
دویدم

و بعد شکل شعر شدم
بامداد  از میان اذان و شکایت 

می‌آید
از جوانمرد و هرکجا که من بودم

و بعد در خیال پژمرده 
گفتم عادت نمی‌کنم به هر چه!

بعد سال‌ها  در یک تابستان 
جهنمی  

بلوغ خودم یادم رفت میان انبوه 
هیجان

گفتم صدف تو سنگ شده است 
مروارید نه

کستان من افسرده شده است  تا
شراب نمی‌دهد 

من در زمین سخت ماندم
با من بگو نخل‌های جوان را کچا 

می‌برند؟
چیزی دستگیرم نشد میان تانک‌ها 

و استخاره
سرباز گمنامی بودم در پادگان‌ها 

از صف اعدامی‌ها خارج شدم 
گفتم و بعد طبیعت را سپاس 

من به ریتم فریاد عادت داشتم
پنجره را روی صندلی عقب خودرو 

گذاشتم
 زودا زود 

کلمات چونان پرنده های آزاد به 
پرواز در می آیند

روزهای باقی‌مانده را شمارش 
می‌کنم

از غزال خبری نیست پلنگ را 
ندیدم

کرد هجوم هوای کلاغ منقلبم 
خیابان‌های تاریک مطلوب ذهن 

من نبود
کردم به نگاه‌های شعله‌ور دلخوش 
حالا چطور خبر از شیرین بدهم و 

کارون؟
کنون دست مرگ را رو می‌کنم   ا

و بعد شعری در کنج قفس از 
انسداد رگ‌ها می‌گوید

گفتم آب از سر شعر گذشته  کی 
است؟

کنون در یک اضمحلال تاریخی ا
که با جان های  آرزوی من این است 

آزاد برقصم
در سایه‌ی درخت صنوبر بنشینم 

و حافظه‌ی کهنه را ورق بزنم. 

سال‌هاست درختان دار شده‌اند 

و من خیلی عادی به خانه 
برمی‌گردم 

و به خواب وحشی خاتمه می‌دهم
پوست تنم پاره شده است از حجم 

درد

هول برم داشته است در زاویه‌ی 
مخالف

کلمات بود قرار به قیام 
ک برخاستند کلمات از خا که  وقتی 

کسی متوجه نشد
آنچه اتفاق افتاد این بود 

موجودی ناقص‌الخلقه به دنیا آمد
ک سیاه  رگ‌های یخ‌زده  به خا

ریخت
کستر مرده روی دست من! و خا

وحشت چنان بر جهان مسلط شد 
که استقبال از مرگ سرودی شد 

گلوی اعدامی‌ها در 
که ببینی؟ اسماعیل تو کجا بودی 

 سر هر چهار راه 
زنی و مردی را به تازیانه می‌کوبیدند 

کبود به دست‌های 
من در حسرت‌هامون 

و دشت نیمور 
و دیلمان می‌مردم

تیر خلاص را تو بزن
برای خشکاندن ذهن خلاق 

نظم هندسی جای خود را به 
نابهنجاری داد

و هیولا از دخمه اش بیرون آمد
امروز به سیاه‌ترین روز ما تبدیل 

شده است
از کشاندن من به دخمه‌ها چه 

سود؟
نقش جنازه‌ها در خاطره‌ی من 

باقی مانده است،
چهره‌ی مضطرب‌شان آرام نمی‌گیرد

ما را به زندگی برگردانید
حالا لابه‌لای سطرهای شعر من 

خیابان‌های فریاد را بشنوید
گرفتند برادران‌مان ماه را درآغوش 
وصلت‌شان تأویل خواب‌های من 

بود

حسن فرخی
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در آخرین فرصت 
داشتیم به فقدان‌ها عادت 

می‌کردیم.
در خیابان‌های تاریک اما 

گرگ به گوش رسید زوزه‌ی 
انتظار مرگ عادی شد 

مرگ بالای بام خانه حاضر شد 
کرد و ماه را خاموش 
کاری از مویه برنیامد

ما مسحور خواب‌های‌مان شدیم
بر باد رفت آنچه وسوسه ای بود 

و مانده‌ای 
توفان در آینه پیچید 

کرد.  و تصاویر روشن را تاریک 
حالا با چشم های دریده چه کنم؟

بقا دگر شد بین ما مرده ای افتاد
کنار من شهامت شعری خواند از  و 

کلمات  قیام 
از موازی 

-این هم اعترافی ست، نه؟
که قلب‌مان  بر ما چه رفته است 

ترک‌خورده،
ترمیم نمی‌شود؟

حسن فرخی

 

دست می‌کشی بر تسبیحی چوبی
گون و ضربان قلب کاجی واژ

تندتر می‌زند

»...در خاورمیانه 
انسان شاعر

معجزه نیست 

معجزه این است 
که شاعر نباشد«1

گیره‌ی گوشواری می‌افتد
و جهان تعادلش را از دست 

می‌دهد
مانیتور ی پیر روشن می‌شود

و صدای حزین زنی دیوانه
فضای اتاق را پر می‌کند

»چگونه کف بزنم
منی که دست ندارم چگونه کف 

بزنم« 2

مورفین ذره‌ذره وارد خون می‌شود
و هیولای درونت را 

به خوابی عمیق فرومی‌برد
آنژیوکتی مریض وصل می‌شود

به دست جغدی شب‌خواب
که اداره‌ای بدحال

موهایش را سفیدتر می‌کرد

»:من هیچ‌گاه نمی‌خوابم از هوش 
می...« 3

:اسفندها را دوست داشتی
بوی یاس پیچ امین‌الدوله را

که بوی نم می‌داد و خانه‌هایی 
با آینه‌هایی قاجاری

که زنی برهنه در آن می‌رقصید

بوی نارگیل می‌پیچد در مشام 
سنجابی یخ‌زده

و مزه‌ی نارنج دهان باد را شیرین 
می‌کند

  نزار قبانی .1

  رضا براهنی .2

 رضا براهنی  .3

»از هوش می...
از هوش می...«4

شوک برقی ضربه‌اش را فرود می‌آورد
بر بازوی قلبی افسرده

و پیرمردی روبه‌موت
اولین معشوقه ‌ش را به یاد می‌آورد

دکتر مشنگ خوبی بود 
آپاندیست را درآورد

و با تیغ جراحی
طرح کاجی مطبق را 

منتهی‌الیه سمت چپِ لخت 
کوچه‌ای کشید

کردستانی دف  که از سینه‌هایش 
می‌بارید

»:چه زخم‌های داری شبیه بوسه« 5

»ازسکویی سرخ«
»عبارت از چیست؟« 6

که در آن کمانچه می‌زنند دلی 
در ردیف میرزا عبدالله

در روزهای تعطیل
محمد توکلی‌کوشا 

 

قرصِ مرگ‌دان
لیسِ خیس زد هیسِ تالابِ دهان را

  همان .4

  رضا براهنی .5

  یدالله رؤیایی .6

محمد توکلی‌کوشا

سیدمحمدرضا لاهیجی
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جهازِ هاضمهٔ چشم‌زارم
دو ایستگاه مانده تا کما

افقی انداخت مرا بر 
رختِ کرختِ تخت!

خواباخواب
خاموشا

ماننده‌‌ترین تک‌درختِ 
سیب

استثنایی آمد به 
استقبالم 

پُر باز شد جمجمهٔ زبانِ 
مادونِ سرخش

کرد کارش را  عکاس 
حقوقِ عکسش را 

گرفت!

باز نطقِ پیش از دستورِ 
فهمم باز

اندازهٔ دورِ تندِ 
تعبیرخوابِ دوباره

 دانستم
ارزن‌دانه‌ای

کامیون  زیرِ بارِ یک 
تنهایی

در رادیولوژی 
بیمارستانم!

جز هیچ‌کس همراهم 
نبود

غیراز غم در کیستِ 
نگاهم

هم‌زیستِ پیستِ 
نگرانی‌ام نیست!

میانِ اورژانسِ همهمه
همه با فتحه و کسره و 

ضمّه

کیِ کم‌وکاستی بی 
بدونِ رودربایستی

کاستند از عشق خود 
بیشتر از پیش مرا 

نمی‌خواهند!
شبیه چوپان و نی و 

گوسپندانِ در چرا
فکرم رفت به چرا

با چکِ برگشتی برگشت!
سیدمحمدرضا لاهیجی

 

ک تا
تیک
ک تا
تیک

نفس نمی‌کشند
ساعت‌ها

دم نمی‌زند
هیچ‌کس

و دم غنیمتی است
جنگی

بی‌تیک
انتخاب‌های درست

ک بی‌تا
عقربه‌های سرمست

ساعت‌ها
نفس کشیده‌ام

که پر از  کاغذی  بر 
جنگل 

پر از جنگ
و در سینه حبس 

کرده‌ام

جهان زنی است
گاوش زاییده که 

و ساعت‌ها
نفس نمی‌کشند

ساعت‌ها
مجتبی نورانی

رؤیا براهیمی

 

مــأیــوس  و  قــانــع  و  ــودم نجیب  بـ مــن مــردمــت 
ــودی قــشــنــگ‌و تـــلـــخ‌و بــحــرانــی  ــ ــورم بـ ــشـ کـ ــو  تـ
بـــودم  تــنــت  ک  خــــا از  ذره  هـــر  ــافـــظ  حـ مـــن 
ــی  ــان ــن ــب ــو پــــــاســــــدارِ بــــــاغ ســــیــــبِ ســــــرخ ل ــ تـ

کُــشــتــی ــی  ــ ولـ کــــــردم  پـــرچـــمـــم  را  پـــیـــراهـــنـــت 
کـــه در مـــن تـــا دل خـــط مــقــدم رفــت عــشــقــی 
کــــردی آن  ایـــــــن‌و  ــار  ــ ــث ــ ن را  بـــــــازت  آغــــــــوشِ 
ــر پــرچــم رفــت  ــت، زیـ ــدم ــا پـــای خ ــن امـ عــمــر م

افــســوس  ــت،  ــردم ک ــاور  بـ و  گفتی  دشــمــنــان  از 
ــاوران قــربــانــیــان خــنــجــر از پــشــت‌انــد ــ خــــوش‌ب
ــودم  ــن شـــانـــه ات بـ ــ ــاه ام ــرگ ــگ ــن ــه س مـــؤمـــن بـ
کشتند  ــی‌ات  ــرضـ فـ دشــمــنــان  را  مـــن  ایـــمـــان 

از آن دو چاه نفت چشمت، آن دو جنگ افروز 
ــزد از تــاریــخ ــی‌ریـ ــون مـ ــش ــا ق ــده کــســتــرِ ص خــا
بی‌وقفه اســت  ســال  چهل  ظلمت  خـــاورِ  در 
ــون مـــی‌ریـــزد از تــاریــخ  بــا خــنــجــر عــشــق تــو خـ

عشق  ای  دادی‌ام  ــر  پَـ ســیــنــه‌ات  آشــیــان  از 
را  گــلــویــم  راه  بـــی‌امـــان  بــغــضــی  اســــت  بــســتــه 
مــی‌خــوانــنــد آواز  ــرگ  ــ م هــنــگــام  فــقــط  قـــوهـــا 
را قُـــــویَـــــم  آواز  ــم  ــ ــی‌دهـ ــ مـ ــر  ــ سـ و  ــم  ــ ــی‌آیـ ــ مـ

رؤیا براهیمی

مجتبی نورانی
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